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سر مقاله

نكته هايي چند در يك يادداشت

قرآن: خداي نامه يا ...؟
به دنبــال گفت وگوي دكتر عبدالكريم ســروش بــا راديو زمانه 
و درج آن در ســايت ايشــان در بهمن 1386، گفت وگوي ايشان با 
روزنامه كارگزاران باعنوان »كلام محمد، اعجاز محمد« )86/11/20، 
شماره 425( بحث هايي درگرفت كه به ترتيب زمان در زير مي آيد:

1ـ يادداشــت عطاءالله مهاجراني، روزنامه آفتاب يزد، باعنوان 
»قرآن، كلام خداوند«، )86/12/16، شماره 2308(

2ـ نقد آيت الله جعفر سبحاني به دكتر سروش، روزنامه كارگزاران 
باعنوان »شك گرايي جديد«، )86/12/19، شماره 451(

3ـ متن كامل پاسخ دكتر سروش به آيت الله سبحاني، روزنامه 
كارگزاران، باعنوان »بشر و بشير«، )86/12/19، شماره 451(

4ـ نقد آيت الله جعفر سبحاني به سروش، روزنامه كارگزاران، 
باعنوان »تفكيك دو نوع الهام«، )86/12/20، شماره 452(

5ـ متــن كامل پاســخ دكتر عبدالكريم ســروش بــه نقدهاي 
آيت الله جعفر ســبحاني، باعنــوان »تقدم ناســازگاري ها و تأخر 

تفاسير«، )86/12/20، شماره 452(
6ـ نقد مصطفي حسيني طباطبايي، سايت تابناك )86/12/22(

7ـ متــن كامــل جوابيه آ يت الله ســيدجعفر ســبحاني به دكتر 
عبدالكريم سروش، روزنامه كارگزاران باعنوان »پيام ده، پيام آور 

نيست«، )86/12/25، شماره 456(
8ـ تقــي رحمانــي، روزنامــه كارگــزاران، باعنــوان »نگاه به 

متدلوژي هاي غربي و فهم قرآن«، )86/12/25، شماره 456(
 ـنقد عبدالعلي بازرگان به دكتر سروش، سايت:  9

 )86/12/25( www.bazargan.com/abdolali

10ـ نقــد  محمدتقي فاضل ميبدي، روزنامــه اعتماد، باعنوان 
»گفت وگوي مبارك«،)86/12/25، شماره 1638(

11ـ متــن كامل جوابيه آيت الله ســيدجعفر ســبحاني به دكتر 
عبدالكريــم ســروش، كارگــزاران، باعنوان »پيامبر؛ بــال در بال 

ملائك«، )86/12/26، شماره 457(
12ـ بخشــي از نقــد مصطفــي حســيني طباطبايــي بــه دكتر 
سروش، روزنامه كارگزاران، باعنوان »وحي و مكاشفه عرفاني«، 

)86/12/26، شماره 457(
13ـ نوشــته محمدرضا نيكفر، روزنامه كارگزاران، »تفســير و 

تجربه ستم«، )87/1/18، شماره 461(

14ـ نوشــته محمدرضا نيكفر، روزنامه كارگزاران، »تفســير متن 
كهن و معضل جهان شناسي جديد«، )87/1/19، شماره 462(

15ـ نوشته محمدرضا نيكفر، روزنامه كارگزاران، »هرمنوتيك 
متن استراتژيك«، )87/1/20، شماره 463(

16ـ نقد آيت الله مكارم شيرازي، روزنامه ايران، باعنوان »افكار 
صوفيانه و ناتواني در تفسير قرآن سرچشمه انحراف درباره پيامبر 

است.« )87/1/25، شماره 3902(
 ـنقد حجت الاسلام عبدالمجيد معاديخواه، روزنامه كاگزاران، باعنوان  17

»درآمد گونه اي بر پرسش هاي زنجيره اي«، )87/1/27، شماره 469(
18ـ مقاله بني صــدر، باعنوان »قرآن، كلام خدا، كلام محمد، 

يا آميزه اي از هر دو؟« 
ـ ضمن اولويت دادن و فراموش نكردن حركت هاي قانوني مردم 
ايران كه در پي جست وجوي دولتي پاسخگو و خواهان حراست از 
آراي خود هستند، نشريه بر آن است كه چكيده استدلا ل هاي قرآني 
مبادله شده را دنبال كند تا همگي از آزمايش و تازيانه تكامل جديدي 

در پيشگاه آفريدگار دانا، شنوا و بينا، سربلند بيرون آييم. 
£

تركيه؛ محتوا يا شكل؟
همان طور كه مي دانيم در ســال 1386 حزب عدالت و توسعه 
در يك ســازوكار دموكراتيك با تكيه بر نيروهاي مولد، در يك 
انتخابات رفراندوم گونه توانست 80 درصد آراي مردم را به خود 
جذب كند. آنها رونق اقتصادي، تورم تك رقمي، رشد اقتصادي 
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قابل ملاحظه  و دموكراســي بدون فيلتر و متكي بر آراي مستقيم 
مردم را به ارمغان آوردند و پاداش متناسب با آن را از ملت تركيه 
دريافــت كردند. معاون رجب طيــب اردوغان، اصلي ترين تضاد 
موجود در جامعه تركيه را تضاد بين دو نوع دموكراســي معرفي 
كرد؛ دموكراســي متكي به آراي مردم و دموكراســي اي كه در 

بستر هويت تركيه نوين، يعني سكولاريسم باشد.
سعي حزب عدالت و توسعه بر آن است كه در راستاي محتواي اسلام 
گام برداشته و منطق قوي اسلام را در يك سازوكار دموكراتيك پيش 
ببرد تا پذيرش جهاني نيز پيدا كند. اما سعي ما، بويژه روزنامه كيهان در اين 
است كه تضاد اصلي تركيه را رويارويي اسلام با سكولاريسم و پيروزي 
اولي بر دومي بدانيم. مقوله اي كه خود حزب عدالت و توسعه راضي به 
آن نبوده و اين قطب بندي را قبول ندارد. آنها معتقدند اين قطب بندي و 
شيوه نگرش، سطحي و قشري بوده، ژنرال هاي تركيه را حساس كرده تا در 
سنگر سكولاريسم عليه حزب عدالت و توسعه، پرونده سازي كنند. ژنرال هاي 
تركيه هم دموكراسي را از فيلتر هويت سكولاريسم عبور مي دهند، مگر ما 
در ايران چه مي كنيم؛ به نام اسلام و امام زمان، تورم دو رقمي، گراني ارزاق و 
مسكن را به ارمغان آورده ايم و دموكراسي را از هويت فقهي، عبور مي دهيم. 

در مورد تحصيل دختران، در پارلمان تركيه اين طور مطرح شد كه 
درست نيست دختران تركيه از تحصيل دانشگاهي محروم باشند كه اين 
ديدگاه رأي آورد و بدين سان دختران با روسري هم مي توانند به دانشگاه 
بروند. روزنامه كيهان، اين پديده را هم پيروزي اســلام بر سكولاريسم 
ناميد و اين همان چيزي است كه ژنرال ها را حساس كرده تا عليه حزب 
عدالت پرونده سازي كرده و در نهايت آن را غيرقانوني كنند. طرح اين 
مسئله در پارلمان تركيه، شكل فقهي حلال و حرام نداشت،  بلكه روح 
اسلام مطرح شد كه دختران ما نبايد از تحصيل دانشگاهي محروم شوند و 
وقتي آنها مي توانند در سازوكارهاي دموكراتيك به رشد و توسعه مناسب 
برسند، چرا خود را در قطب بندي اي قرار بدهند كه در نهايت به جنگ 

داخلي بينجامد.
£

علت اصلي كودتا عليه مصدق
تا آنجا كه مي دانيم تاكنون علت هاي چندي براي كودتاي 28 مرداد 

1332 عليه حكومت ملي و قانوني دكترمصدق برشمرده شده است:)1(
الف ـ حساســيت نســبت به كمونيســم در پروسه جنگ سرد 
و اين كه حزب توده وابســته به ابرقدرت شــوروي، ممكن است 

قدرت را در ايران به دست گيرد.
ب ـ حساسيت شركت هاي فرامليتي نفت نسبت به سود كلان 
و بادآورده كه توسط قانون ملي شدن نفت به رهبري نهضت ملي 
ايران و مصدق به خطر افتاده بود؛ به عبارتي راست وحشي جهاني 

و داخلي براساس نازكي كار و كلفتي پول.
ج ـ حساســيت امريــكا و انگليس و در پي آن شــركت هاي 
فرامليتي نفت نســبت به الگــوي »اقتصاد بــدون نفت« مصدق و 
اين كه مبادا اين الگو به ديگر كشورهاي نفت خيزي كه به درآمد 
نفت معتاد شده اند تسري و تعميم يابد و اين كه كشورهاي جهان 

سوم بدون وابستگي، رهايي يافته و آزاد و مستقل زيست كنند.
د ـ در كنــار عوامل بالا، مقاله هاي مختلفي در چشــم انداز ايران 
و در كتاب »همه مردان شــاه« بررســي شده اســت، دكتر هوشنگ 
اميراحمدي طي گفت وگوي خود در اسفند 1386 و فروردين 1387 
با روزنامه هاي كارگزاران، اعتماد و اعتماد ملي بدون توجه به عوامل 
بالا معتقد است علت اصلي كودتا عليه حكومت مصدق اين بود كه 
مصدق انتخابات آزاد و دموكراسي را در ايران مستقر كرده بود، در 

حالي كه امريكا، دموكراسي منهاي امريكا را برنمي تابد.
درواقع علت اصلي سرنگوني مصدق را دموكراسي منهاي امريكا 
مي دانــد و هم اكنون نيز براي جمهوري اســلامي اين راهبرد را تجويز 
مي كند. براي تقريب به ذهن، در ســال 1327 نيــز در حزب توده ايران 
انشعابي به رهبري خليل ملكي، انور خامه اي، جلال آل احمد و... رخ داد. 
اين انشعاب »سوسياليزم منهاي مسكو« نام گرفت كه اصلي ترين دشمن، 
حزب توده و شوروي تلقي مي شد، ضمن تأمل در اين مقوله آيا هژموني 
امريكا تا اين حد با دموكراسي عجين شده كه تمامي عوامل ديگري كه 

در كتاب ها و تحقيقات مختلف برشمرده شده، يا ناديده گرفته شود؟!
£

ابرقدرت افكار عمومي 
در عرف ديپلماســي جهاني ايــن مطلب را آموزش داده و جا 
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انداخته انــد كه ايالات متحده امريكا طراح مســائل و رويدادهاي 
جهاني بوده و بقيه كشــورها همــراه و در نهايت حمال و مجري 
طرح هاي امريكا هســتند. با يك نگاه اجمالي به رويدادهاي چند 
دهــه تاريخ معاصر ملاحظه مي كنيم كه ايــن نتيجه گيري به ظاهر 
تقويت مي شــود، اما آيا اين مطلــب اصالت هم دارد؟ ما مي بينيم 
امريكا ابرقدرتي است كه باوجود افكارعمومي، با سازوكارهاي 
تشكيلاتي، نظامي، امنيتي، اطلاعاتي و اقتصادي بسيار قوي به كار 
خود ادامه مي دهد. ما ديديم در مخالفت با حمله به عراق تنها در 
روز، ده ميليــون نفر از مردم جهان به طور همزمان طي تظاهراتي با 
جنگ مخالفت كردند، همچنين در يك راهپيمايي بي سابقه يك 
ميليون و دويست هزار نفري، شهروندان لندن مخالفت خود را با 
جنگ اعلام كردند. در سراســر جهان، متفكران زيادي مخالف 

حمله به عراق بودند.
آقاي خاتمــي، رئيس جمهور وقت ايــران پيش بيني قريب به 
يقيني كرد كه در پي حمله به عراق نه تنها تروريسم از بين نخواهد 

رفت، بلكه تقويت هم خواهد شد.
اين قلم بر آن نيســت كه به آنچه در عراق گذشــت بپردازد، 
بلكه بر آن است تا يك نتيجه گيري راهبردي مهم را مطرح كند؛ 

باشد كه در طراحي استراتژي به آن توجه داشته باشيم.
آري، افكارعمومي نيز ماننــد يك ابرقدرت عمل مي كند. ما 
شاهد آن بوديم كه ديري از حمله به عراق نگذشته بود كه عوارض 
منفي جنگ بر انتخابات اسپانيا، استراليا و ايتاليا اثر كرد. توني بلر، 
نخست وزير انگلستان مجبور شد در برابر افكارعمومي عقب نشيني 
كرده و استعفا دهد. در انتخابات ميان دوره اي امريكا ديديم مردم 
شديداً ناسيوناليست آن ســامان عليه رئيس جمهور و فرمانده كل 
قوايشــان آن هم در گرماگرم جنگ، رأي داده و نشان دادند كه 
نمي خواهند قرباني منافع مشترك محافظه كاران جديد و اسراييل 
باشند و سرنوشت خودشان را به اين دو گره بزنند. برژينسكي در 
آخرين كتاب خود به نام فرصت دوم)Second Chance( مطرح مي كند، 
امريكا در تاريخ خود به لحاظ تشــكيلاتي تــا اين زمان، قوي تر 
از اكنــون نبوده، ولي از نظر سياســي هيچ موقعي خصومت مردم 
جهان نيز عليه امريكا تا به اين حد نبوده اســت. او مي افزايد حمله 
به عراق اين پديده ر ابسيار تقويت كرد و معتقد است تا دير نشده 
بايد طرحي نو در انداخت، وي بر اين باور اســت كه صدام بسيار 
ضعيف و مهار شــده، نياز به چنين حمله پرهزينه اي نداشــت. در 
رسانه هاي عمومي امريكا وقتي از بوش صحبت مي شود عباراتي 
مانند »غيرمحبوب ترين رئيس جمهور« و »غيرمحبوب ترين جنگ«
)The Most Unpopular peresident-The most unPopular War( به كار برده مي شود.

اين اســت اهميت ابرقدرت افكارعمومــي كه با فاصله زماني 
چند ســال نقش چشــمگير خود را نشــان مي دهد. بياييم چه در 

مســائل جهاني و چــه در داخل ايران جــاي والايي در معادلات 
خودمــان بــه افكارعمومي بدهيم تا قدرت تشــكيلاتي مان، ما را 

فريب ندهد.
£

بحران انرژي و بازار 1000 ميليارد دلاري اورانيوم
اين روزها مي شنويم كه رقابت زيادي بين امريكا و فرانسه براي 
دادن و فروش نيروگاه اتمي به كشورهاي ساحلي خليج فارس مانند 
عربســتان، امارات، بحرين و قطر آغاز شده است. اين درحالي است 
كه تبليغات دنياي غرب بر اين منطق اســتوار اســت  كه ايران با دارا 

بودن نفت و گاز چه نيازي به انرژي اتمي دارد؟
اگر از منظر بحران انرژي و مالي كه گريبان گير امريكا و غرب 
اســت به اين پديده بنگريم خواهيم ديد از يك ســو اين كشورها 
مبالغ هنگفتــي در برابر واردات نفت گران قيمت به كشــورهاي 
نفت خيز مي پردازند،  به طوري كه در موازنه پرداخت ها نقش منفي 
دارد و از سوي ديگر سعي دارند با فروش اين نيروگاه ها و بويژه 
با فروش مصرف ســاليانه اورانيوم تا حــدي موازنه پرداخت هاي 

خود را جبران كنند.
گفتنــي اســت هم اكنون ســاليانه يك بــازار 1000 ميليارد 
دلاري فــروش اورانيــوم وجود دارد كه بر ســر تصاحب و يا 
حفــظ آن رقابت هاي زيادي وجــود دارد. فايده ديگر فروش 
نيروگاه هــاي اتمــي در اين اســت كه ذخاير نفــت و گاز اين 
منطقه دســت نخورده باقي مي ماند تا كشــورهاي غرب بويژه 
امريــكا بتوانند در درازمــدت از آن اســتفاده كنند كه اين از 

لوازم بحران انرژي اســت. 
لطف الله ميثمي

پي نوشت:
1ـ  چشــم انداز ايران، شــماره 32، كتاب »همه مردان شــاه« نوشــته استيون كينزر، 

ترجمه لطف الله ميثمي، نشر صمديه .
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گفت وگو قانون اساسي يا فهم فقهاي شوراي نگهبان
گفت وگو با آيت الله اسدالله بیات زنجانی

مي داني�د  ك�ه  همان ط�ور   
قانون اساس�ي كه ثمره انقلاب ش�كوهمند 
توحيدي، اسلامي و مردمي بود، گام به گام 
در معرض فهم ها و تفسيرهاي مختلف است، 
براي نمونه يكي از فقهاي ش�وراي نگهبان 
در خطبه هاي نمازجمعه گفتند كه تك تك 
مواد قانون اساس�ي، مش�روط به اصل چهار 
قانون اساسي است و اصل چهارهم مشروط 
به موازين اسلامي است و موازين اسلامي 
هم مش�روط به فهم فقهاي ش�وراي نگهبان 
اس�ت. آيا اين فهم مبتني بر قانون اساس�ي 
و فقه سياس�ي � اجتماعي است يا مبتني بر 
فق�ه فردي و فرعي پيش از انقلاب اس�ت؟ 
در عمل اين ش�ائبه به وج�ود آمده كه آيا 
ما قانون اساس�ي مس�تقلي داريم يا هر چه 
هس�ت فهم فقهاي محترم ش�وراي نگهبان 
است؟ اگر فهم آنها آموزش هاي حوزوي 
اس�ت كه مراجع، ارش�دتر از آنها هستند، 
به نظر ش�ما چه بايد ك�رد؟ چرا كه كم كم 
فه�م و تفس�ير از خ�ود اص�ل جل�و زده و 
اولوي�ت مي يابد. گويا اصلي وجود ندارد 
و تك ت�ك مواد قانون اساس�ي ب�ه امضاي 
مراجع و 45 مجتهد جامع الشرايط نرسيده 
و س�ه بار رأي مردم پاي آن نبوده اس�ت. 
گويا آنهايي كه به اين قانون رأي داده اند، 

قانون را نمي فهمند.

من پرسش شما را اين گونه تبيين می كنم 
كه به اعتقاد برخی، قانون اساسی مشروط به 
اصل چهار است و اين اصل روی موازين 
اســلامی تأكيد دارد و ملاك اســلاميت 
و عــدم اســلاميت، همان تفســير، فهم و 
تشخيص شورای نگهبان است و درنتيجه 
قانونيت قانون اساســی، با فهم و تشخيص 

شورای نگهبان است.
برای روشن شدن پاسخ اين پرسش، من 
با مثالی توضيــح خودم راآغاز می كنم؛ ما 
بحثي در اصول داريم كه اين گونه مطرح 
است؛ اگر كسي بيايد بگويد »كل خبري 
كاذب«، بــه اين معنی كــه همه چيزهايی 
كه من می گويم، دروغ اســت، اينجا اين 
پرســش مطرح می شــود كه آيا دروغ و 
كذب بــودن همه چيزهايی كه اين طرف 
می گويد، شــامل خود هميــن جمله هم 

مي شود يا خير؟
 اگر شامل همين جمله بشود از صدق 
خود همين جملــه، كذبش نتيجه خواهد 
شــد، برای اينكــه اگر هميــن جمله هم 
جزو آن اصل كلی محسوب شود، دروغ 
است و در نتيجه خود آن جمله هم دروغ 
می شــود. اگر هم صادق نشــود باز دروغ 
اســت، براي اين كه در اصــل آن جمله، 
گفته همه و اين همه ، شــامل همان اصل 

اگر قانون اساسي لغو شود، 
شوراي نگهبان هم لغو خواهد شد

تمام حرف من اين است که 
مشروعيت نهادهاي مدني و 
قانوني با قانون اساسي است، 

مشروعيت قانون اساسي با رأي 
مردم است و رأي مردم هم 

حجيتش بالذات است

آيت الله اسدالله بيات در سال 1320 در شهرستان زنجان متولد شد. ايشان پيش از پيروزي انقلاب به تدريس در حوزه هاي علميه پرداخت، 
پس از آن و تا پيش از عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي، مديريت بنياد مستضعفان را برعهده داشتند. همچنين به مدت سه دوره نماينده 
مجلس شوراي اسلامي بودند. از مشاغل ديگر ايشان مي توان به عضويت در شوراي شهر،  قضاوت، اشتغال در دفتر تبليغات اسلامي قم، عضو شوراي 

فرهنگ عمومي و عضو شوراي  بررسي كتاب هاي درسي مدارس اشاره كرد.
آيت الله اسدالله بيات داراي تأليفات و ترجمه هايي نيز مي باشند، ازجمله؛ خودسازي، آفات انقلاب، روش برداشت صحيح از قرآن، معرفت الله، 
توحيد، شناخت امام و امت از ديدگاه قرآن و سنت، نظام اقتصادي اسلام، سلسله مقاله هايي درباره جاودانگي راه امام و... همچنين ايشان از 

فقهاي صاحب رساله و از اساتيد برجسته حوزه علميه قم نيز هستند. 
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هم  می شــود و بنابراين اصطلاحاً مستلزم دوری باطل است. با توجه 
به پرسش مطرح شده، شورای نگهبان ادعايش اين است كه قانونيت 
و مشروعيت قانون اساســی از من است درحالی كه شورای نگهبان، 
مشروعيت و قانونيتش نشأت گرفته از خود قانون اساسی است.اگر 
مشــروعيت و قانونيت قانون  اساسی، از شورای نگهبان باشد كه دور 
باطل اســت، چراكه شــورای نگهبان، نهادی در درون قانون اساسی 
اســت و اگر هم  از قانون اساسی نشــأت نگرفته باشد، كه اصل ادعا 
خــلاف واقع اســت. يك بحث ديگری هم اينجا مطرح اســت كه 
شوراي نگهبان عنواني حقوقي است. اگر بگوييد نظر فقيهان حجت 
اســت، نظر فقيهان،كه شورا نيســت و ربطي به قانون اساسي ندارد. 
وقتي گفته مي شــود شورای نگهبان، اين عنوان يك قرارداد حقوقي 
آن هم در درون قانون اساســی اســت. معناي اين حرف اين اســت 
كه شوراي نگهبان مشروعيت نظرشــان از همين قانون اساسي است.

بنابراين، اگر قانون اساســي لغو شود، شوراي نگهبان هم لغو خواهد 
شــد، يعني دقيقاً همان مثالی می شــود كه عرض كردم. تمام حرف 
من اين اســت كه مشروعيت نهادهاي مدني و قانوني با قانون اساسي 
اســت، مشروعيت قانون اساســي با رأي مردم است و رأي مردم هم 
حجيتش بالذات است. من با آقايان بحث حقوقي و فلسفي داشتم و 
دارم و اين بحث های بين ما، مربوط به الان نيست و از 20 سال پيش، 

آغاز شده است.
 ممكن است درباره اين كه رأي مردم، حجيتش بالذات 

است توضيح دهيد.
اين سخن از مصاديق اين قانون كلی است كه در مباحث فلسفی 
از آن استفاده می شود و آن قانون اين است كه: »كلما بالعرض لابد ان 
ينتهي الی بالذات«، يعني هر امر عارضي بايد به يك بالذات برگردد. 
براي اين كه اگر اين چنين نباشد، يا دور لازم می آيد يا تسلسل كه هر 
دو، باطل است. براي روشن شدن اين موضوع، از يك مثال استفاده 
می كنم. مثلًا ساختمانی تاريك است، فرض می كنيم اين ساختمان 
خاموش، روشن می شود و اين روشن شدن، نياز به علتی دارد و قاعدتاً 
علت روشن شدن ساختمان، يك عامل روشنايی است كه مثلًا چراغ 
است و اگر كسي بپرسد، چرا ساختمان روشن است، مي گوييم كه 

مثلًا لامپی روشــن اســت، اما اين پرسش 
صحيح نيســت كه بپرســيم، چــرا لامپ 
روشن است. براي اين كه روشنايي چراغ 
براي خودش اســت.  با توجه به اين مثال، 
من معتقدم آزادي براي بشــر ذاتي است، 
يعنی بشــر ذاتاً آزاد خلق شــده است و از 
اين رو ما آزادی را از قبيل حقوق، قوانين 
و قراردادهای اجتماعی و همه اعطائيات از 
قبِلَ قانون نمی دانيم، بلكه آزادی را مقوم 
ذات بشر می دانيم كه با خود او خلق شده 
است. بنابراين وقتي بشر آزاد است، معناي 

آن اين است كه رأيش، هم براي خودش و هم برای ديگران، حجت 
و قابل اســتناد اســت. با توجه به تمام اين مسائل است كه چه با نگاه 
فلســفي و چه با نگاه حقوقي به جريان بنگريم، فهم شوراي نگهبان 
بايد مبتني بر خود قانون اساسي باشد؛ برای اينكه قانون اساسی متكی 
به رأی مردم است و رأی مردم هم حجيتش، بالذات است اما حجيت 
رأی شــورای نگهبان، مســتند به خود قانون اساســی است.پس اگر 
گفته شود نهاد شــورای نگهبان، بازوی قانون اساسی است، در پاسخ 
يادآوری می كنيم كه نهاد شورای نگهبان لازم است، ولی نقش بازو 

را ندارد. 
 بازو، نماد نگهباني است.

شــوراي نگهبان بازو نيســت، شــاهد جريان هم اين اســت كه 
نمايندگان در مجلس جنبه قانونيت دارند، ولي شــوراي نگهبان در 
مصوبات قانوني مجلس نقش دارد و به اين مصوبات اعتبار می دهد، 
 ـيك بار  اما وقتي نمايندگان مجلس دو بار از مسير انتخاب عبور مي كنند 
 ـدر اين  موقع انتخاب توســط مردم و يك بار موقع تصويب اعتبار نامه 
سير ملاحظه مي كنيم شوراي نگهبان حق اظهارنظر ندارد. شيوه قانون 
اين گونه اســت كــه نمايندگان مجلس می تواننــد در مورد صحت 
انتخابات، شيوه اجرای قانون و حتی نحوه عملكرد شورای نگهبان، 
اظهارنظر كنند و با نظر خودشان، شخصيت حقوقی مجلس را شكل 

دهند.
 يعني شورای نگهبان هم عنوان حقوقي دارند؟

بله، جايگاه آنها معناي حقوقي دارد، چراكه يك تشــكيلات يا 
يك نهاد حقوقي آمده، به اينها اعتبار حقوقي داده و اين نهاد چيزي 

جز قانون اساسي نيست.
 بنابراين اين نهاد اعتبار حقوقي دارد؟

بله، به همين دليل است كه اگر مصوبه اي به تأييد شوراي نگهبان 
برسد، قانوني است و اگر نرسد قانوني نيست. اما آيا شوراي نگهبان 
اين حق را دارد چيزي بگويد كه مغاير قانون اساســي باشــد؟ براي 
اين كه مردم اين اعتبار را به قانون  اساســي داده اند و قانون اساسي اين 
اعتبار را به شوراي نگهبان داده است. ما مي گوييم خبر واحد حجت 
اســت، چرا كه بناي عقلا بر آن است. بناي عقلا چرا حجت است؟ 
براي اين كه ذاتاً  حجت است. واقعاً اين كه 
امر عقــلا براي شــما حجت اســت، اين 
دليل نمي خواهد. ما مي گوييم خبر واحد 
حجت اســت، چرا كه به سيره عقلاست 
و نمي گوييــم كــه خــدا گفته مــن بناي 
عقــلا را حجت مي دانــم چراكه خداوند 
خودش خالق عقل و عقلاســت و امكان 
ندارد خلاف عقل عقلا، دســتوری صادر 
فرمايد. اصلًا خدا كارش عقلايي است و 
هر جا گفته نه، ماقبول داريم. پس پاســخ 
پرســش اول به نظر من بسيار روشن است. 

من معتقدم آزادي براي بشر ذاتي 
است، يعنی بشر ذاتاً آزاد خلق 

شده است و از اين رو ما آزادی را از 
قبيل حقوق، قوانين و قراردادهای 
اجتماعی و همه اعطائيات از قِبَل 
قانون نمی دانيم، بلکه آزادی را 

مقوم ذات بشر می دانيم که با خود 
او خلق شده است
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روش شوراي نگهبان مانند رئيس جمهور است. رئيس جمهور عنواني 
حقوقي اســت و تعريف دارد و عيناً مثل قوه قضاييه و مجلس است. 
مجلس كلمه حقوقي اســت كه تعريف، لــوازم، تبعات و ملزومات 
خود را دارد، بنابراين اگر در قانون اساســي، شوراي نگهبان ملحوظ 
نشده بود اين شورا مشروعيت نداشت. از اين رو فهم شوراي نگهبان 
در تفسير است. وقتي مي گوييم تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان 
است، حقي است كه قانون اساسي به شوراي نگهبان داده است و اين 
به خاطر آن است كه تسلسلي پيش نيايد. به عبارت ديگر براي حل 
و فصل حقوق اجتماعي اســت. اگر در جامعه شــكايتي بود به قوه 
قضاييه مي رود و اگر قوه قضاييه درست عمل كند، تسلسل در جامعه 
معنايي ندارد و بايد بحث در جايي تمام شود.گفته شده است تفسير 
قانون اساسي با شوراي نگهبان و تفسير قوانين عادی با مجلس است. 
بنابراين مشــروعيت واقعي و حقوقي شوراي نگهبان به قانون اساسي 
برمي گردد و قانون اساسي ميثاق ملي است كه به اراده ملي برمي گردد 
و اراده ملي،  يعني اراده عقــلا. مادامي كه خداي عالم اراده عقلا را 
نفی و در اصطلاح ردع نفرموده اســت، خود به خود حجت است. 
به همين دليل هم ما مي گوييم مبناي شريعت اسلام و نظام جمهوري 
اســلامي به رأي مردم اســت. ازجمله مســائلي كه به هيچ وجه قابل 
بازنگري نيســت، اتكاي جمهوري اسلامي به آراي مردم است. اين 

موضوع، قابل بازنگري نيست.
 اين مسئله در خود قانون اساسي اول نبود؟

خير، در بازنگري اضافه شد.
 اين اصل چندم است؟

در اصل 177 قانون اساسي.
 در عمل مي بينيم اكنون بين خود قانون اساس�ي و فهم 
قانون اساس�ي تضادي پيش مي آيد، حال انسان بايد كدام را در نظر 
بگي�رد؟ اگر فهم اينها مبتني بر آموزش هاي حوزوي اس�ت، مراجع 

ارشد هستند...
من در اينجا دو ـ سه نكته ديگر را مي خواهم اشاره كنم. قهراً در 
اينجا اين پرسش مطرح مي شود كه وقتي بنا شد نظر شوراي نگهبان بر 
قانون  اساسي مطرح شود، پس بايد ديد قانون اساسي چه وظايفي براي 
اين تشــكيلات برشمرده اســت؟ من حتي در رابطه با اصل 110 هم 
چنين نظري دارم، چون يكي از اختلاف هايي كه با شــوراي نگهبان 
است اين است كه مي گويند اختيارات رهبري فوق است كه در اين 

اصل آمده است. 
 آي�ت الله مصب�اح يزدي هم 
در پيش خطبه هاي نمازجمعه تهران گفتند 
اصل 110 بايد به اصل 57 كه ولايت مطلقه 
اس�ت ارج�اع ش�ود. بدين معنا ك�ه ديگر 

اختيارات ولي فقيه محدود نباشد. 
من در بازنگري پاســخ اين را داده ام و 
اكنون هم به طور مبنايي مي گويم ما بحثي 

درعلم الاصول داريم كه در آنجا مي گويند يك بار قانونگذار در مقام 
بيان است، پس به گونه اي برداشت مي شود. يك بار در مقام سكوت 
است، به گونه ديگر برداشت مي شود. يك بار در مقام تفصيل است، 
در آن زمــان هم به گونه اي ديگر برداشــت مي شــود. در اصل 110 
قانون اساســي، قانونگذار وظايف را برشمرده، چون در مقام استقصا 
بوده و چيــز ديگري اضافه نكرده اســت،  معلوم مي شــود كه آنها 
درصدد نفي اختيارات ديگر بوده اند. اين اصل اســت كه آخوند در 
كفايه و شيخ در رسائل دارد، امام در بسياري از اصول خود دارند و 
آقايان خويي و حكيم هم دارند، يعني اينها حرف من نيست، حرف 

تمام بزرگاني است كه در علم اصول صاحب نظر هستند.
مقدمه ديگر عبارت از اين اســت كه قانون اساسی گاهی مبنای 
مشروعيت خود را از امضای ولی فقيه می گيرد، مانند تمام قوانينی كه 
رهبر به عنوان منشأ و مؤسس انقلاب ـ كه در اصطلاح كاريزما تعبير 
می شود ـ دستور تأســيس خبرگان قانون اساسی را می دهد، چراكه 
قانون اساسی محصول و فرزند اوست و مسائلی از اين دست و زمانی 
هم قانون اساســی مبنای مشــروعيت می شــود و اين دو كاملًا با هم 
متفاوتند و بی توجهی و غفلت نســبت به تفاوت اين دو مورد، باعث 
سوء برداشت می شود؛ با توجه به اين دو مورد است كه ما می گوييم 
قانون اساسي خودش مبناي مشروعيت است. من در بازنگري هم اين 
را گفته ام كه ميان تمام رهبران انقلاب ها ـ كه خود مؤســس انقلابند 
ـ با رهبران بعد از آنها تفاوت هايــی وجود دارد، از اين رو ميان امام 
خميني با رهبری های بعدی نيز، تفاوت است. فرق آن اين است كه 
قانون اساسي مولود امام خميني است، اما رهبری های بعد از امام، مولود 
خود قانون  اساسي. يعني اگر قانون اساسي لغو شود، هيچ دليلي وجود 
ندارد كه شخص منتخب از سوی خبرگان، ولی فقيه باشند. بايد به اين 
موضوع توجه كرد، پيش از اين كه قانون اساسي به اين شكل دربيايد، 
مردم، رهبري امام خميني را امضا كرده و پذيرفته بودند، چراكه مردم 
اختيار دارند؛ مثل اين است كه من به منزل شما بيايم و شما هم با ميل 
و رغبت غذا مي آوريد، پس من هم حق اســتفاده از آن غذا را دارم. 
وقتي من با آزادي، رهبري را انتخاب كردم، اين كافي است. اما در 
اينجا قانون اساســي،  خبرگان را معرفي كرده، مردم به خبرگان رأي 
دادند و خبرگان هم كسی را معرفي كرده اند. پس اگر قانون اساسي 
لغو شــود، آن شخص هم، متزلزل مي شود و همه ازجمله خبرگان و 

رأي مردم هم متزلزل خواهد شد.
مورد ســومي كه آقايــان بايد به آن توجه كننــد، اصل حاكم و 
محكوم اســت و آن در جايي اســت كه 
يك اصل با اصل ديگر نوعي اصطكاك 
و تعارض داشــته باشد، ولو اصطكاك در 
مقام جعل.  مثلًا در منابع روايي داريم كه 
»اذا شــككت فابن علي الاكثــر« هركجا 
شــك كرديد بنا را بر اكثــر بگذاريد. در 
جاي ديگر هم گفته »لاشك لكثير شك«، 

ازجمله مسائلي که به هيچ وجه 
قابل بازنگري نيست، اتکاي 

جمهوري اسلامي به آراي مردم 
است
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كسي كه زياد شك كند، شــكش اعتباري ندارد. خوب، اين دو را 
چگونه بايد جمع كرد؟ انساني كه شك دارد آيا نمازش دو ركعت 
است يا ســه ركعت اما كثيرالشك اســت، چگونه بايد عمل كند؟ 
حديث دوم مي گويد كه شــك اعتباري ندارد درحالی كه حديث 
اول مي گويد بنا را بر اكثر بگذاريد.در اصول گفته شــده اســت،در 
مقام جمع، دومــي در اولي تصرف كرده و بر آن حاكم می شــود. 
پرســش اينجاســت كه ولايت فقيه چگونه ولايتی اســت؟ در واقع 
ولايت فقيه، با تصريح خود امام، ولايتي جعلي ـ قراردادي و اعتباری 
است، مانند حضانتي كه مادر بر بچه دارد، پس مي توان آن را امري 
عقلايي قرار داد. امر عقلايي، تابع محدوده قرارداد اســت. صاحبان 
قرارداد در انديشه هاي سياسي مي گويند، اين حرف، مبنا دارد و اين 
مبنا درست است. حرف ما در شريعت اسلام اين است كه مي گوييم 
ضيق ولايــت و اختيارات فرد بــه محدوده قانــون برمي گردد. اين 
قانون اساسي محدوده اختيارات ولي فقيه را اين چند موردی می داند 
كه در اصل110 قانون اساسی آمده است. به همين دليل در بازنگري 
يكي از پيشنهادات اين بود كه اختيار انحلال مجلس هم به اختيارات 
مذكور اضافه شــود كه با آن مخالفت شد؛ معناي اين مخالفت، اين 
است كه اختيارات، منحصر به آن مسائلی است كه قانونگذار در مقام 
بيان آن بوده است. پس معلوم مي شود كه اين اختيارات مطابق قانون، 
هم قابل توسعه و هم قابل تضييق است، نتيجتاً قانون اساسي مي تواند 
دايره ولايت را محدود يا وسيع كند. بيان آن آقايي كه اشاره كرديد، 

اعتبار قانوني ندارد.
 اما اصل 57 قانون اساس�ي، بحث ولايت مطلقه فقيه را 

مطرح مي كند.
براي آن هم توضيح دارم. پس با بياني كه من گفتم به نظر من اصل 
حاكم و محكوم نيست و هيچ اصطكاكي بين اينها نيست كه اسلام 
حاكم بر همه چيز اســت و درست كه مشروعيت نظام با ولايت فقيه 
است، اما چه كسي گفته هرچه ولايت فقيه بگويد اسلام است. خود 
امام خميني كه باني ولايت فقيه است مي گويد رسول اكرم)ص( هم 
تابع قانون  اســت كه همان قانون خداســت تا چه رسد به ولی فقيه. 
بنابراين اگر منظور از مطلقه، فوق قانون باشــد، با نظر امام و با مبانی 
فقهی، همخوانی ندارد.به همين دليل امام بارها و بارها فرمودند: ولی 

فقيه بر فقهای ديگر، ولايت ندارد.
 آيت الله منتظري هم از ولايت عامه نام بردند. 

اين ولايت عامه دقيقاً در برابر ولايتی مانند پدر اســت كه از آن 
به ولايــت خاصه تعبير می كننــد. به نظر 
می رســد مــراد از ولايت مطلقــه، همان 
ولايت عامه است، از اين رو ما در بازنگري 
مفصــل بحث كرديم و گفتيم اين ولايت 
به معناي فوق قانون نيســت. ذيلي كه در 
اصــل57 آمده پيشــنهاد حجت الاســلام 
عبدالله نوري است و ما به اين پيشنهاد رأي 

داديم و آن اين مطلب است كه قواي سه گانه كشور هركدام به طور 
مســتقل زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اداره مي شوند، كه 
طبق اصول قانون اساســي مورد بررسي است و معنای اين جمله اين 
است كه مطلقه به اين معناست كه در يك دايره وسيع تر است و معنی 

نامحدود نمی دهد و در واقع در مقابل خاصه است.
پس مطلقه با اين قيد آمده اســت و در كادر قانون اساسي است. 
مطلقه اي كه در اينجا مي گوييم درســت در مقابل تفسيري بود كه 
بعضی از فقهای وقت شورای نگهبان داشتند، اختلاف ايشان با امام 
هم سر اين موضوع بود، چرا كه امام معتقد بود ولايت مطلقه و ولي 
امر مي تواند با توجه به مصالح كلی و از باب ارجحيت اهم بر مهم، در 

رابطه با مصالح كلي از بعضي احكام فرعيه هم صرف نظر كند.
اين اختيارات، شــكلی عقلايی دارد كه همه رهبران در بسياري 
از كشــورها دارنــد. معناي اين حــرف عبارت از اين اســت كه در 
مقــام تزاحم اگر يك مصلحت عمومي، تعارض با مصلحت فردي 
داشــته باشد چه بايد كرد و تشــخيص آن با چه كسي است. امام در 
ضرورت ها گفتند:تشــخيص ضرورت با مجلس اســت، ولي اصل 

تشخيص مصلحت با فقيه جامع الشرايط است. 
 منظور ش�ما همان اكثريت نسبي و بعد دو سوم مجلس 

بود، كه شوراي نگهبان با آن مخالفت كرد؟
بله، امام در عين حال فرمود از اين پس ديگر شوراي نگهبان حق 
دخالت ندارد. به همين دليل امام در آنجا اختيارات شــوراي نگهبان 
را هــم محدود كرد. پس معناي ولايت مطلقه اين اســت كه ولايت 
ولي فقيه در محدوده احكام فرعي نيست. اين بحثي است كه همه فقها 
دارند. مگر در مقام ضرورت نمي گوييم اگر روزه مضر باشد بايد آن 
را هم خورد؟ اين اصل مســلم فقهي است، اما ولايت مطلقه فقيه به 

معناي فوق قانون بودن نيست. شاهد آن هم ذيل اصل 57 است.
 برداش�ت من از آنچه شما گفتيد اين است كه يكي از 
مؤلفه هاي ولايت مطلقه، ولايت و اولويت احكام اجتماعي بر احكام 
فردي است. اين قانون اساسي خودش شامل احكام اجتماعي است 
و اداره امور مملكت را مي گويد، پس اولويت بر احكام فردي دارد. 
اين كه امام هم گفتند رس�اله اجتماعي من اس�ت و در آخرين نامه 
خود به نماينده هاي مجلس گفتند كه دو مورد در ش�رايط جنگ از 
قانون اساس�ي عدول شد و بايد از اين پس همگي تابع قانون اساسي 

باشيم؛ آيا برداشت من درست است؟
بله، صحبت شما كاملاً  درست اســت. آن نامه هم با امضاي ما، 
شش نفر از نمايندگان مجلس بود و در آن 
نامه اين گله را كرديم و البته بعدها تعداد 
ديگری هم به امضا كنندگان اضافه شدند.

 ممكن اس�ت اين شش نفر را 
نام ببريد؟

من، آقايان هاشميان، منتجب نيا، مجيد 
انصاري، ســيدهادی خامنــه ای و مرحوم 

آيت الله جوادي آملي يك بار به 
کميسيون قضايي آمده و گفتند 

ما با نهج البلاغه انقلاب کرديم و با 
توضيح المسائل مي خواهيم آن را 

اداره کنيم، که شدنی نيست
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فخرالدين حجازی. امام در پاســخ نامه ما فرمود: فرزندان من! شــما 
درســت مي گوييد و من اين تصميمات را به خاطر ضرورت جنگ 
مي گرفتــم و از اين پس هم هيچ كــس چنين كاري نمي كند. تعبير 
ما در نامه اين بود، اين شــيوه اي كه در برابر قانون اساسي  گرفته ايد، 
موجب مي شــود از اين پس سنگ روي سنگ بند نشود. امام فرمود 
تذكر شــما به جاســت و از اين پس اين كارها نمي شــود. اين نشانه 
بزرگواري ايشان است. من معتقدم حكومت چه اسلامي و چه غربي، 
خود لوازم خودش را دارد. ولايت به معنايي كه امام مي گويد، همه 
رهبران دنيا دارند و جديد نيســت. پس ما نمي توانيم به صِرف يك 
رســاله عملي، كشور را اداره كنيم. آيت الله جوادي آملي يك بار به 
كميسيون قضايي آمده و گفتند ما با نهج البلاغه انقلاب كرديم و با 

توضيح المسائل مي خواهيم آن را اداره كنيم، كه شدنی نيست.
بنابراين وقتی حجت الاسلام نوری، آن پيشنهاد را داد و رأی هم 
آورد، بنا بر دادن اختيارات بی حد و حصر به ولی فقيه نبود، با اينكه 
يكی از آقايان شــورای نگهبان پس از رأی آوردن اين اصل، در آن 
موقع گفتند عيبي ندارد، بياوريد، چون در نهايت ما بايد تفسير كنيم و 

البته من هم جواب دادم تفسير »من عندي« كه نمي شود. 
بنابرايــن به نظر من اين گونه اســت كه در اصول قانون اساســي 
اصطكاك نيست، درگيري من با بزرگواران اين است كه نگاه آنها، 

نگاه حكومتي نيســت. اي كاش نگاه آنان 
مانند نگاه امام بود.

 گاهي ولايت مطلقه اي كه به 

آن استناد مي كنند بيشتر به استبداد نزديك 
است تا تعريف واقعي و فقهي مطلقه. 

ما در بازنگري تعمداً آن قيد را آورديم. 
تمــام بحث من اين اســت كه ولايت فقيه 
يك ولايت قراردادي اســت و اين، عين 
عبــارت امــام در ولايت فقيه و در رســاله 
اجتهاد و تقليد ايشان است، كه »ولاشك 
ان ولايــت  الفقيه مــن الامــور الاعتباريه 
العقلائيــه كولايــه الاب لاولاده« و تمام 
اختلاف بين مرحــوم امام و مرحوم نائيني 
نيز در همين جاســت. امــام حكومت را به 
معناي حكم اولي، واجب مي داند، مرحوم 
آقاي نائيني به عنوان حكم ثانوي، چون او 

نمي توانســت باور كند ولايت اعتباري است. او فكر مي كرد همان 
ولايت امام است، امامتي كه ازسوي خداست.

 گفته مي شود ايشان معتقد بودند امامت شيعه دو مؤلفه 
دارد؛ يكي »عصمت« و ديگري »علم« و مجموعه نمايندگاني كه از 
عصمت و علم برخوردار باش�ند و توس�ط مردم انتخاب شوند، جاي 

امام معصوم غايب را پر مي كنند. 
من در دوجــا هم آورده ام كه چرا آقــاي نائيني از اين مقدمات 

به مشــروطه مي رســند و چرا امام خميني به جمهوري اسلامي. آن 
بيت الغزل و راز در كجاست. يكي از آنها اين است كه امام ولايت را 
يــك امر قراردادي مي داند. اي كاش آقاي عبدالله نوري در ذيل آن 
قانون )اصل 57( را مستند به اين اصل فقهي مي كردند و آن اين است 
كه چرا حضرت امام اصرار دارند كه اعتباري است و چرا مي گويند 
اگر ولي فقيه عدالت را رعايت نكند خود به خود معزول است، يعني 
منعزل اســت و نيازي به عزل ندارد. اين عيــن عبارت حضرت امام 

است.
من كتابي به طور مشترك با دكتر جمشيدي نوشتم به نام »انديشه 
سياسي امام خميني« كه كتاب درسي هم شده است. در آنجا من اين 
مســئله را به طور كامل باز كرده  ام كه چرا امام روي اين قضيه اصرار 
دارد. اگــر اين مطلب جا بيفتد ديگر آن بحث ها پيش نمي آيد. اين 
ولايت، ولايتي تكويني نيســت وگرنه صلاحيت را همه فقها دارند 
و جالب است كه امام به صراحت مي  گويد، ولي فقيه هيچ ولايتي بر 

فقهاي ديگر ندارد.
يكي از مقلدان امام از ايشــان پرسيده بود؛ اگر به اين برسم كه از 
آقای خوئی تقليد كنم چگونه مي شود؟ امام گفته بودند اگر به اين 

رسيده اي، حرام است كه از من تقليد كني.
 بين قانون اساس�ي و فهم فقها، فهم فقها اجرا مي شود و 
مملكت به آن سمت مي رود. در گفت وگو 
با آقاي محتش�مي پور )نش�ريه چش�م انداز 
اي�ران، ش�ماره 48(، ايش�ان مي گفت طبق 
قانون  اساس�ي، هركس سرنوش�ت خود را 
رق�م مي زند، آزاد اس�ت و رأي هم متعلق 
به اوس�ت، پ�س نظارت اس�تصوابي با روح 
قان�ون نمي خوان�د. ايش�ان مي گف�ت اين  
نظارت، قانوني نيس�ت، ول�ي در عمل اجرا 
م�ي ش�ود؛ حال م�ردم باي�د چ�ه كنند و 

تكليفشان چيست؟
با روزنامه  من گفت وگوي مفصلــی 
اعتمــاد ملــی )24 و 26 دي مــاه 1386( 
اســتصوابی داشــتم كه  پيرامون نظارت 
چاپ شد، اما اينجا مسئله را كمي فني تر 
مطــرح مي كنــم. اين كه مــردم بايد چه 
كنند، به نظر من نخبــگان جامعه ما، هم  
دانشگاهيان و هم حوزويان به وظايف خود،خوب عمل نمي كنند. 
مــن در مورد چرايي اين موضوع چند مثــال مي زنم؛ در رابطه با 
خبرگان، 20 ســال پيش دو ايراد گرفتــم. اي كاش در مورد اين 
دو ايراد وقتي آقايان احساس كردند كه حرف من درست است، 
حمايــت مي كردند. من آن زمان گفتم ايــن نوع تأييد صلاحيتِ 
اعضاي خبرگان توســط شــوراي نگهبان يك دور باطل اســت. 
ايــن را در نطق پيش از دســتور در مجلس هــم گفتم. حال چرا 



10

87
اد 

رد
وخ

ت 
ش

به
ردي

ا

دور اســت، اين بسيار روشن است، چون از يك سو  مقام رهبري، 
شــوراي نگهبان را نصب مي كند، ازســوي ديگر شوراي نگهبان، 
صلاحيت اعضاي خبــرگان را تأييد مي كند و درنهايت خبرگان 

هم مقام رهبري را انتخاب مي كنند.
يك اشــكال ديگر، غيرحقوقی بودن اين نوع تأييد صلاحيت 
اســت، در كجاي عالمَ، تأييد رقيب را به عهده رقيب مي گذارند. 
بــراي نمونه فقهــای شــوراي نگهبان بايد صلاحيــت كانديداها 
)خبــرگان( را در تهران تأييد كنند، درحالی كــه غالب اين فقها 
خودشــان از تهران كانديدا هســتند. اين كار زير ســؤال اســت. 
اين همان بحثي اســت كه در قانون اساســي كرديم و گفتيم چرا 
قانون اساســي حجت است؟ چون از رأي مردم است و رأي مردم 
حجت اســت. اما راهكارها باز نمي شــود و اطلاع رساني حقوقي 
به مردم داده نمي شــود. اكنون در دانشگاه ها وقتي حقوق اساسي 
را تبيين مي كنند، اين گونه بازگو نمي شــود. تنها گاهي برخي از 
اساتيد حرف هاي شجاعانه اي مي زنند. درحالي كه در دانشگاه  ها، 
قانون اساسي بايد باز شــود. قانون اساسي حرف هاي زيادي براي 
بحث و گفتن دارد البته به تازگي برخی از دوســتان به من پيشنهاد 

كرده اند كه درس خارج قانون اساسی داير كنم.
مــن بارها گفته ام نظارت اســتصوابي در دو جــاي فقه مطرح 
اســت؛ يكي در بــاب وقف و ديگري وصيــت. در باب وقف از 
اين جهت اســت كه  واقف چيزي را وقف مي كند و نظرش اين 
اســت كه درست عمل شود، پس متولي را نصب مي كند و براي 
اين كه خاطر جمع شــود، يك ناظر هم بــراي متولي مي گذارد. 
وصيت كننده هم بــراي اين كه اطمينان يابد به وصيتش درســت 
عمل مي شــود، كســي را وصي معرفي مي كند و بعد، ناظري هم 
بــراي وصي معين مي  كند. ســپس در آنجا حدود اختيارات خود 
را مشــخص مي كند. حال آيا وصي بايد با اطلاع او عمل كند يا 
بايد نظر او را هم كســب كند؟ معناي اســتطلاعي و استصوابي، 
يعني همين كه در جاي خودش گفته شــده اســت. من گفتم در 

قانون اساسي، نظارت آمده است. علاوه بر 
اين در اصل62 قانون اساسي به صراحت 
آمده اســت كــه صلاحيــت كانديداها 
و شــرايط آنها و شــرايط رأي دهندگان 
و شــيوه انتخابات، طبق قانون معين مي 
شــود. پس اصــلًا شــوراي نگهبان حق 
ندارد بگويد چه كسي صالح است و چه 
كسي صالح نيســت. شوراي نگهبان تنها 
حق دارد بگويد وزارت كشور در اينجا 
قانــون را خوب فهميده يا نه و درســت 
اجرا كرده يا نكرده . شوراي نگهبان تنها 
ناظر بر كار وزارت كشور است. شما از 

ابتداي »جواهر« تا انتهاي آن را بررسي كنيد، ببينيد در كجاي آن 
واژه صلاحيت آمده است. 

 اختي�ارات ش�وراي نگهبان در تجديدنظ�ر در چ�ه 
مواردي زياد شد؟

هيچ اختيار جديدی در تجديد نظر به شورای نگهبان، اضافه نشد.
 ممكن اس�ت كس�اني را كه در بازنگري قانون اساسي 

شركت داشتند، نام ببريد؟
مــن، آقايان عميد زنجاني،نجفقلي حبيبي،حســين هاشــميان و 
ســيدهادي خامنه اي از مجلس بوديم. تعــدادي را هم مانند رهبری 
كنونی آيت الله خامنه اي، آقايان هاشمی، مهندس موسوی، مهدوي كني، 
كروبي، عبدالله نوري، موســوي خوئيني ها، مرحوم آقای مشكيني، 
دكتر حسن حبيبي، سيد حسن طاهري، مؤمن، جنتي، امامي كاشاني 

و... را امام تعيين كردند كه در كل 24 نفر شديم.
دو نوع خبرگان بود، يكي خبرگان قانو ن اساســي بود كه من 
در آن زمــان نبودم. بازنگري هم بود كه مبنای آن نامه ای بود كه 
150 نفر از مجلس نوشــتند و مواردي را معين كردند؛ اين موارد 
يكي در مورد قيد مرجعيت بود و ديگري در مورد شــوراي عالي 
قضايي و در مورد شــوراي امنيت و اختيارات صداوسيما هم بود.

)كه در اين مورد آخری، به نظر من قانون اساســي اول، بسيار بهتر 
از امروز بود.( مهندس موســوي، پيشنهادي داشتند كه افسوس به 
آن عمل نشــد. پينشهاد ايشــان اين بود كه ما يك رسانه عمومي 

ملي هم تصويب كنيم. 
من نسبت رهبري با خبرگان را نسبت دولت با مجلس مي دانم. اكنون 
نگاه من اين گونه است كه اگر نگاه يك آخوند و فقيه به مسائل اسلامي، 
نگاه حكومتي نباشد اين فرد در فهم قانون اساسي، دچار مشكل می شود و 

در شوراي نگهبان و هر جاي ديگر باشد، آسيب زيادي خواهد زد. 
 در روزنامه ها منعكس شد، يك بار خود آقاي امامي 
كاش�اني گفتند؛ ما صبح در شوراي نگهبان مي نشينيم و مي گوييم 
قانون كار خلاف اسلام اس�ت، بعد از ظهر در تشخيص مصلحت 
نظ�ام مي گوييم موافق مصلحت اس�ت. 
پس مردم اين گونه نتيجه مي گيرند كه 
مصلحت مس�تضعفين با اين برداش�ت از 

اس�لام همخواني ندارد. 
آخر چــرا بايــد اين گونه باشــد، امام 
فرمودند؛ ثانويه و اوليه هر دو اسلام است 
و همين باعث شــد مــن 47 مقاله با عنوان 

حدود اختيارات دولت اسلامي نگاشتم.
 ب�ا وج�ود مش�غله تدريس، 
رس�يدگي و پاس�خگويي به مقل�دان، از 
فرصتي كه در اختيار نش�ريه چش�م انداز 

ايران قرار داديد، تشكر مي كنيم.

من نسبت رهبري با خبرگان را 
نسبت دولت با مجلس مي دانم. 
اکنون نگاه من اين گونه است 

که اگر نگاه يك آخوند و 
فقيه به مسائل اسلامي، نگاه 
حکومتي نباشد اين فرد در 

فهم قانون اساسي، دچار مشکل 
می شود و در شوراي نگهبان و هر 
جاي ديگر باشد، آسيب زيادي 

خواهد زد
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بودجه ســال 1387 درحالي به مجلس شــوراي اسلامي ارائه 
شــد كه با شــيوه جديدي تنظيم شــده بود و باعث ســردرگمي 
برخي ار نمايندگان شــد. رئيس جمهور كه به جاي رئيس سازمان 
منحل شده مديريت و برنامه ريزي، لايحه را به مجلس آورده بود 

گفت كه با روش جديد، تعداد صفحات 
بودجه كاهش يافته و بودجه ســبكي به 
مجلس آورده است. از نگاه كارشناسان، 
خلاصه نويســي بودجه را نمي توان مثبت 
تلقي كرد، چرا كه نخســت از شــفافيت 
آن كاســته مي شــود و دوم آن كه باعث 
مي شود، ابعاد نظارتي مجلس بر عملكرد 
يابد. شــيوه سنواتي  دســتگاه ها كاهش 
مرســوم اين بــوده كه منابــع و مصارف 
بودجــه، پيش بينــي و به مجلــس تقديم 
مي شــد، مجلس هــم با تغييراتــي آن را 
تصويب مي كــرد و در مراحل اجرايي، 
كســري منابع باعث تقديــم لوايح متمم 
يا اصلاحيه مي گرديد، كه تورم و برخي 
تبعــات اقتصــادي را به دنبال داشــت. به 
همين  دليل لــزوم تدوين لايحه بودجه 
برمبناي صحيح منابع و مصارف ايجاب 
مي كرد كه نظــام بودجه نويســي دچار 
تحول اساســي شــود و معمولاً در فصل 
تصويب بودجه، نمايندگان از ضرورت 
چنيــن تحولي ســخن مي گفتند. در اين 
راستا كاهش وابســتگي بودجه به منابع 
نفت و گاز، به عنوان رويكرد مهم ســند 
چشــم انداز بيست ســاله و برنامه چهارم 
توســعه مورد توجه قرار گرفته اســت. 
براســاس برنامــه چهارم، دولــت بايد با 
كاهش ســاليانه 20درصد از وابســتگي 
بودجه به نفــت، بودجه ســال 1389 را 
بدون اتكا بــه درآمدهاي نفتــي ببندد، 

درحالي كــه نمايندگان در بحث و بررســي كليات بودجه اظهار 
مي داشتند كه بودجه از اهداف برنامه چهارم دور شده است. 

در روش جديد، دولــت ابتدا تبصره هاي بودجه را به صورت 
لايحه جداگانــه اي تقديم مجلس كرد تا به صورت قانون دائمي 
درآينــد و لايحه بودجــه در قالب يك 
ماده واحده و جدول هاي مربوطه تقديم 
شــود، ولي مجلس رســيدگي به آنها را 
منوط بــه دريافت لايحــه اصلي كرد و 
ســرانجام لايحه دولت به طــور خلاصه 
مشتمل بر يك ماده واحده و شش بند و 
39 دســتگاه مشمول رديف بدون تبصره 
به مجلس تقديم شد، به طوري كه حجم 
صفحات آن يك چهــارم كتاب بودجه 
ســال 1386 بود. استدلال دولت اين بود 
كــه اگر احكام دائمــي در قانون بودجه 
باشــند، باعث پيچيدگي بودجه مي شود 
و مشــكلات اجرايي و نظــارت بر آن را 
افزايش مي دهند، درحالي كه نمايندگان 
معتقدند اين روش بودجه نويسي در قالب 
يك ماده واحده، بعد نظارتي مجلس را 
كاهش مي دهد. ازســويي نمايندگان نيز 
به نيازهاي حوزه انتخابيه خود آشــنايي 
دارنــد و بودجــه را بهترين ابــزار براي 
ســهم خواهي به منظور تأميــن نيازهاي 
منطقه خــود مي داننــد؛ به هميــن دليل 
روش جديد، مورد رضايت بســياري از 
آنها قرار نداشــت، زيــرا با روش جديد 
هــر ســازمان، نهــاد و وزارتخانــه اي با 
رديف  يك  داراي  زيرمجموعه هايــش 
اســت، يعنــي اعتبــارات دســتگاه هاي 
اجرايــي، ذيل دســتگاه اصلــي تجميع 
شده اند. واحدهاي تابعه پس از تصويب 
بودجــه به وزارتخانــه مربوطه مراجعه و 

تفصيل بودجه به جاي مجلس به 
دولت سپرده شده و وظيفه نظارتي 

مجلس بر درآمدها و هزينه هاي 
بودجه مخدوش شده است

اصل ماجرا اين بود که نمايندگان 
معتقد بودند که لايحه بودجه 

اعاده شده ازسوي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام است و نه شوراي 

نگهبان و مجمع نمي تواند مقدم بر 
شوراي نگهبان نظر بدهد 

مجلس

اولويت بندي، حلقه مفقوده پروژه هاي عمراني
نگاهي به آخرين جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در سال 1386 و تصويب نهايي لايحه بودجه

فائزه حسني*
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سهم خود را از بودجه درخواست مي كنند. وزارتخانه با تشخيص 
اولويت هــا آن را تخصيص مي دهد. برخي نمايندگان معترض به 
روش جديد بر اين نظر بودند كه اين شيوه تخصيص منابع به دليل 
روابط غيررسمي و سياسي بين وزارتخانه ها و زيرمجموعه هايشان 
قدرت چانه  زني در سهم خواهي زيرمجموعه ها را كاهش مي دهد. 
اين در حالي اســت كه ساختار بودجه بايد طوري تنظيم شود كه 
از مدار تعيين شــده در اســناد بالادســتي، يعني ســند چشم انداز 

بيست ســاله و برنامــه چهــارم توســعه و 
سياســت هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 
خارج نشــود. قطعــاً كارآمــدي بودجه 
ناشــي از انطباق بــا واقعيــات اقتصادي 
اســت و بودجه مطلوب، بودجه اي است 
كــه پاســخگوي نيازهاي واقعــي جامعه 
بــوده و از ديد نظارتــي و كنترل مجلس 
نيز خارج نباشــد، زيــرا مجلس علاوه بر 
قانونگــذاري، نظارت بر اجــراي بودجه 
را بــه عهــده دارد. نماينــدگان معتقدند 
تنهــا اعتبارات 39 دســتگاه اصلي داراي 
رديف، بــه تصويب مجلس مي ر ســد و 
دست  دولت در جابه جايي و تغييرات در 
دســتگاه هاي  زيرمجموعه هاي  اعتبارات 
اصلــي بدون نيــاز به مجــوز از مجلس، 
باز مي شــود. همچنين ديوان محاســبات 
عمومي در انجام وظيفه اي كه به موجب 
اصل 55 قانون اساســي به عهــده دارد، با 
مشــكل روبه رو خواهد شــد. به موجب 
اصــل 55، بايســتي هر وجهــي در محل 
خود بــه مصــرف برســد و از اعتبارات 
مصــوب تجاوز نكند. ضمن آن كه تعيين 
اولويت ها در تخصيص منابع براي مجلس 
بــه طــوركلــي  نمي شــود.  امكان پذيــر 
تـفصيل بودجــه به جاي مجلس به دولت 

ســپرده شــده و وظيفه نظارتي مجلس بر درآمدهــا و هزينه هاي 
بودجه مخدوش شــده است. نمايندگان، لايحه بودجه را مخالف 
بــا اصول 52، 53، 54 و 55 قانون اساســي، همچنين مخالف مواد 
يك و 68 قانون محاسبات عمومي و مواد 12 و 19 قانون برنامه و 
بودجه مي دانند. نگراني كارشناسان اين است كه انحلال سازماني 
با تجربه 100 سال بودجه ريزي و 60 سال برنامه ريزي و جايگزين 
كردن 30 نفر و ازســوي ديگر انحلال بازوي كارشناسي سازمان 
مديريت و برنامه ريزي در اســتانداري ها، دستگاه نظارتي استان ها 
را زير نظر دســتگاه سياســي، اجرايي قرار مي دهد كه در نهايت 

پروژه هاي عمراني را با ماهيت سياســي و فاقد نظارت كارشناسي 
به اجرا درآورد.

با اين وصــف، بودجه از تصويب نماينــدگان عبور كرد، اما 
نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام به دبير شوراي نگهبان حاكي 
از آن بــود كه بودجه 1387 با سياســت هاي كلــي نظام مغايرت 
دارد. در ايــن نامه آمده كه در اجراي مقررات نظارت بر حســن 
اجراي سياســت هاي كلي نظام، ابلاغيه مقام معظم رهبري مورخ 
بــه پيوســت نظــر مجمع   1384/6/15
مصــوب  نظــام  مصلحــت  تشــخيص 
انــطبـاق  درخــصــوص   1386/11/27
لايحه بودجه ســال 1387 كل كشــور 
بــا سياســت هاي كلي مصــوب مجمع 
تشخيص مصلحت نظام براي لحاظ در 
لايحــه ابلاغ مي شــود. همچنين متذكر 
مغايرت هاي  يادشــده  لايحه  مي شــود 
فراوانــي با سياســت هاي كلــي برنامه 
چهارم، سياست هاي كلي اصل 44 و نيز 
سند چشــم انداز بيست ساله داشته و اين 
شورا به دليل فرصت كوتاه تا پايان سال 
)1386( و لحاظ واقعيت  هاي كشــور به 
اعــلام حداقلِ مغايرت ها بســنده كرده 

است. آن مغايرت ها عبارتند از:
1ـ مطابق بند 51 سياســت  هاي كلي 
برنامه چهارم توســعه، اتكاي هزينه هاي 
جاري به نفت بايســتي كاهــش يابد و 
تأميــن آن از محــل درآمدهاي مالياتي 

صورت پذيرد.
2ـ با توجه به رشد قابل توجه بودجه 
شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات 
انتفاعي وابسته به دولت در بودجه سال 
1387 اين ابهام وجود دارد كه بخشــي 
از ايــن افزايش ها ناشــي از گســترش 
سرمايه گذاري ها در موارد خارج از اصل 44  قانون اساسي است. 
ضمن آن كه در بودجــه، دولت مكلف به واگذاري 60درصد از 
سهام خود در بنگاه هاي دولتي كه در زمينه موارد خارج از صدر 
اصل 44 فعاليت مي كنند نشــده اســت كه با سياســت هاي اصلي 

مغايرت دارد.
3 ـ ســومين ايرادي كــه در نامه مجمع تشــخيص مصلحت 
نظــام آمده، عبارت اســت از اين كه ســاختار و مــواد بودجه 
در جهــت نظارت بــر انطباق بودجه با سياســت هاي كلي نظام 
بويژه سياســت هاي برنامه چهارم توســعه و سياســت هاي كلي 

برخي از نمايندگان مي گفتند 
مجمع تشخيص مصلحت نظام يك 

مجلس مشورتي است که صرفاً 
مي تواند نظرات مشورتي خود را 
به مقام رهبري ارائه کند و اعلام 
نظرات مجمع تشخيص مصلحت 

نظام توسط شوراي نگهبان به 
مجلس را شيوه اي غيرمعمول 

دانسته و آن را بدعت گذاري در 
تصويب لايحه بودجه به شمار 

مي آوردند

حسن سبحاني، نماينده دامغان: 
نکته مهم اين است که قانون 

بايد اجرا شود و اختيارات 
مجلس سر جاي خود باقي بماند. 

در آيين نامه داخلي مجلس، 
سازوکار شيوه رسيدگي به 

اعتراضات مجمع وجود ندارد، 
اگر شوراي نگهبان اعلام کرد، 

براي مجلس واجب الاتباع نيست
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اصــل 44 قانون اساســي و تنظيم و تعادل بيــن منابع و مصارف 
و انضبــاط مالــي موضوع بنــد 50 سياســت هاي كلــي برنامه 
چهارم غيرشفاف اســت و ابهامات زيادي با سياست هاي ذكر 
شــده دارد. نامه قيد كرده كه دولت بايســتي تــا پايان خرداد 
مــاه 1387 گزارش تطبيقي بودجه با سياســت هاي يادشــده را 
به منظــور شــفافيت بودجه به مجلس شــوراي اســلامي تقديم 
كند. اين پيشــنهادها در مجلس مورد بررســي و تصويب قرار 

صرفه جويــي  بدين ترتيــب،  گرفــت. 
در هزينه هــا و ارتقاي كارايي ســقف 
افزايش  بــدون  هزينــه اي،  اعتبــارات 
آن، ممنوعيت افزايش ســرمايه دولت 
در شــركت ها و مؤسســات يا تأسيس 
شــركت دولتــي جديــد و يــا انجــام 
هرگونه فعاليت اقتصادي جديد خارج 
از موارد صدر اصل 44 قانون اساســي 
از  اجرايــي،  دســتگاه هاي  توســط 
اعتبارات عمومي يا هر نوع اعتباري از 
بودجه كل كشور ممنوع شد. همچنين 
بي انضباطي مالي دولت ازسوي مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام مهار شده و با 
تصويــب مجلس شــكل جدي تري به   

خود گرفت. 
گفتنــي اســت كــه به جز ايــرادات 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام، نامه اي 
جنتــي،  آيــت الله  ازســوي  جداگانــه 
دبيــر شــوراي نگهبان بــه حــداد عادل 
رئيــس  مجلــس حاكــي از آن بود كه 
شوراي نگهبان سه ايراد به لايحه بودجه 
دارد. ايرادات شوراي نگهبان به بندهاي 
27 و 31 لايحــه از اين جهــت بود كه 
رديف و اعتبار آنها تعيين نشده و بنابراين 
مغايــر اصل 53 قانون اساســي شــمرده 
مي شــد. دوم آن كه كلمه فاينانس لفظ 
غيرفارسي و مغاير اصل 15 قانون اساسي 
به كار برده شــده اســت. همچنين ايراد 
ســوم به حذف كلمه ســازمان مديريت 
و برنامه ريــزي در تمام لايحه و اصلاح 
آن به معاونــت برنامه ريــزي و نظارت 
اختصاص  رياســت جمهوري  راهبردي 

داشت.
نماينــدگان هــم بــراي تأميــن نظر 

شــوراي نگهبان دو بنــد از لايحــه بودجه را كه مغايــر اصل 53 
قانون اساسي شــناخته شــده بود به دليل آن كه ماهيتي شبيه به هم 
داشــتند در هم ادغام و براي آن رديــف و اعتبار در نظر گرفتند 
و به جاي كلمه فاينانس، تســهيلات مالي خارجي و به جاي كلمه 
لايحه، كلمــه قانون را به كار بردند. اما اصــل ماجرا اين بود كه 
نمايندگان معتقد بودند كه لايحه اعاده شده ازسوي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام اســت و نه شوراي نگهبان و مجمع نمي تواند مقدم 
بر شــوراي نگهبان نظر بدهد. ازجمله آن 
نمايندگان، حسن سبحاني، الياس نادران، 
اختري،  عباســعلي  مهدي كوچك زاده، 
احمــد توكلي، ســيدمحمود مدنــي و... 

بودند.
برخي از نمايندگان مي گفتند مجمع 
نظام يــك مجلس  تشــخيص مصلحت 
مشورتي است كه صرفاً مي تواند نظرات 
مشــورتي خود را به مقــام رهبري ارائه 
كند و اعــلام نظرات مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام توســط شوراي نگهبان به 
مجلس را شــيوه اي غيرمعمول دانسته و 
آن را بدعت گذاري در تصويب لايحه 
بودجه به شــمار مي آوردنــد. در مقابل، 
حداد عادل رئيس مجلس به دفعات، در 
اين باره توضيح داد و تذكر نمايندگان 
ندانســت. حدادعــادل گفت:  وارد  را 
مجمــع تشــخيص مصلحت نظــام دو ـ 
ســه ســالي اســت وارد مرحله نظارت 
شده،  اين از وظايفي است كه به مجمع 
تفويض شــده و بايد ايــن كار را انجام 
دهد. سياست هاي كلي بايد يك جايي 
خود را نشــان دهد، نمي شود كه مجمع 
سياســت هاي كلــي را پيشــنهاد كند و 
رهبري هــم تأييــد بفرماينــد، اما هيچ 
جايــي براي اعمــال اين سياســت هاي 
كلي و مســئول بودن دســتگاهي براي 
اجراشــدن آن نباشد. وي تصريح كرد: 
ابلاغ شوراي نگهبان براساس اصل 110 
است كه در مورد اصل 44 هم صورت 
گرفتــه بــود، بنابــر اين مطلــب از نظر 
حقوقي قابل فهم اســت. پيش از آن كه 
تذكــرات نمايندگان را بياوريم، خوب 
اســت به فضاي آخرين جلســه مجلس 

حسن سبحاني: شما سروران عزيز 
مي توانيد سکوت کنيد و شاهد 

اين ماجرا باشيد، اما در قبال اين 
ملت و تاريخ همه مسئول هستيم. 

ما براي چه قسم خورديم که 
قانون اساسي را اجرا کنيم. براي 

چه گفتيم آيين نامه داخلي مجلس 
را اجرا مي کنيم. همين کافي است 
که يکي، دو نفر مدام اينجا جزع و 
فزع بکنند و هيئت رئيسه بدون 
هيچ استنادي بگويد  قبول نيست 

و شما همين طور ناظر باشيد!

حسن سبحاني: ما مي خواهيم با 
زور نوشته قانوني خصوصي سازي 

کنيم، امکان پذير نيست
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در ســال 1386 نيز توجه كنيم. نمايندگان در تدارك رفتن به 
حوزه  هــاي انتخابيه خود بودند، به طوري كــه باهنر، زماني كه 
بــه نيابت از رئيس مجلس، جلســه را اداره مي كرد به شــوخي 
گفت: اســناد و وســايل خود را از روي ميزهايتان جمع كنيد، 
شــايد برخــي از ما رأي نياوريــم و بعد حــال و حوصله جمع 
كردن وسايل خود را نداشته باشيد. اما همچنان بازار تذكرات 
و اخطارهــاي قانون اساســي گرم بود و نماينــدگان تذكرات 
مهمي در رابطه با رفع ايــرادات مطرح مي كردند. حداد عادل 
هم در پاســخ به اخطارهاي مكرر گفت: دوستان به محذورات 
و محدوديت هــا توجهي ندارند. وي افزود: مــا طبق آيين نامه 
عمل كرده ايم. اگر فرصتي بود و اگر لايحه بودجه در آذرماه 
به مجلس شــوراي اسلامي تقديم مي شــد و اگر انتخابات نبود 
و باز اگر شوراي نگهبان گرفتار تأييد صلاحيت ها نبود، خيلي 

كارها شــفاف تر و روشــن تر مي شــد.
حداد عادل در پاســخ به تذكرات آيين نامه اي افزود: راهي 
كه شــروع شــده راه خوبي اســت. در اين اولين قدم هم كار 
مجمــع، هم كار شــوراي نگهبان و هــم كار مجلس، خيلي در 
ســطح مطلوب نبوده، ولي اهميت اين اولين قدم از اين جهت 
اســت كه اولين قدم اســت و راه دارد آغاز مي شود، مثل بقيه 

كارها با گذشت زمان اين هر سه نهاد؛ 
مجمع، شورا و مجلس، كار با همديگر 
از حيث رعايت سياســت هاي كلي  را 
مي آموزند و با تمرين بيشــتر و كســب 
تجربه، اين باب هم در قانونگذاري ما 

باز مي شــود.
حسن ســبحاني، نماينده دامغان در 
تذكر خود گفــت: در ماده 186 آمده 
ايرادهاي شوراي نگهبان  به  مجلس  كه 
بايد رســيدگي كنــد. وي گفت: نكته 
مهم اين است كه قانون بايد اجرا شود 
و اختيارات مجلس سر جاي خود باقي 
بمانــد. در آيين نامــه داخلــي مجلس، 
اعتراضات  به  سازوكار شيوه رسيدگي 
مجمع وجود ندارد، اگر شوراي نگهبان 
اعلام كرد، براي مجلس واجب الاتباع 
نيست. ســبحاني در ادامه گفت: آنچه 
به اصــل 44 برمي گــردد و در ابلاغيه 
كلي  سياســت هاي  بــوده،  هم  رهبري 
اصــل 44 اســت و سياســت كلي نظام 
نيســت. وي گفــت، ايــن را از نظــر 
حقوقي نبايد ســاده گرفت براي آن كه 

تمامــي اختيــارات مجلس در حال سلب شــدن اســت و افزود 
آنچه در دســتور كار اســت موضوعيت قانونــي ندارد. رئيس 
مجلس در پاســخ به تذكرات آيين نامه اي، ســبحاني گفت كه 
ما بــا جنابعالي اختلاف نظــر داريم و فكر هــم نمي كنيم  اين 
اختلاف نظــر در چنين مقــام و موقعيتي به نتيجه برســد. وقتي 
مي گويند سياست هاي كلي نظام شامل سياست هاي كلي اصل 
44، سياســت هاي كلي برنامه چهارم و بســياري سياســت هاي 

كلي ديگر مي شــود. 
بــا وجــود تذكرات پي درپي، مجلس وارد دســتور شــد و 
هنگامي كه اصلاحات كميســيون تلفيق قرائت شد سبحاني بار 
ديگــر مخالفت خود را اعــلام كرد. اما بنــد يك اصلاحات، 
دولت را مكلف مي كرد تا پايان سال 1387 حداقل 60 درصد 
از ســهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، 
حقوق مالكانه حق بهره برداري و مديريت شــركت هاي دولتي 
غير صدر اصل 44 قانون اساســي متعلق به دستگاه هاي اجرايي 
موضوع مــاده 160 قانــون برنامه چهارم توســعه با احتســاب 
واگذاري هاي ســال اول، دوم، ســوم برنامه چهــارم و تمامي 
سهام دولت و شركت هاي دولتي در شركت هاي غيردولتي را 
به بخش هاي خصوصــي، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق 

مزايده يا  بورس واگذار كند.
ايــراد  از  پيــش  ســبحاني  دكتــر 
مخالفــت تذكر داد كه ايــن بندي كه 
را  قانونگذاري  قرائت شــد، مكانيــزم 
طي نكرده اســت،  زيرا اول بايد اعلام 
پيشــنهاد گرفته مي شــد، در  مي شــد، 
كميســيون رســيدگي مي شــد، جلسه 
علني، مخالفت، موافقت، مخبر، دولت 
اظهار نظر مي كرد تا مصوبه مي شــد و 
مي گرفت.  ايــراد  شــوراي نگهبان  بعد 
وي بــه رئيــس مجلس گفت، شــما با 
مجلــس، با قانــون و آيين نامه صحبت 
با شــما  بفرماييد. اين كه مي گوييد من 
اختلاف نظــر دارم، نظــر مــن و شــما 
نيســت. در قانونگــذاري لايحه تقديم 
مي كند،  تصويب  كميســيون  مي شود، 
به مجلس مي آيد. اگر تصويب شــد به 
شوراي نگهبان  مي رود،  شوراي نگهبان 
بــه مصوبه ايراد مي گيرد، اينجا مي آيد 
رفع مي شــود يــا نمي شــود. الان اين 
بنــد كه قرائت شــد كدام يــك از اين 
ســازوكار را طي كرده؟ در حالي كه 

حسن سبحاني: دوستان! همراهي 
کنيد بگذاريد در اين مملکت 
نظم حاکم بشود، سلايق افراد 
حاکم نباشد. مداوم مي فرماييد 

امنيت اقتصادي، امنيت اقتصادي 
از برخورد سليقه اي به قوانين و 

مقررات کشور است

حسن سبحاني: نه مطالعه، نه 
مقدمه، نه پيشنهاد، نه بحث، نه 
موافقت، نه مخالفت، صرفاً تحت 
اين عنوان که اين بلندگو قابليت 
خاموش شدن دارد بايستي اينجا 

حاکم بشود. ما با اين روند در 
مجلس مخالف هستيم. فکر 

مي کنيم اين روند، مجلس را کاملًا 
مسلوب الاختيار کرده. هر موقعي 

هم يك مطلبي را مي گوييم، 
مسئله را به جاهاي ديگر ربط 
مي دهند، مي خواهند انسان را 

منزوي کنند
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سبحاني اصرار داشــت رئيس مجلس، مستند به آيين نامه پاسخ 
بدهد، رئيس جلســه تذكر ايشــان را وارد ندانست و گفت كه 
شــما ده بار هــم بگوييد، من هم ده بار اين جــواب را مي دهم. 
ســپس ميكروفن ســبحاني را باز گذاشــت تا دلايــل خود را 
مطــرح كند. وي گفــت: من اولين از پنج مــورد را كه با همه 
آن مخالف هســتم به لحاظ اين كه اصلًا خلاف همه چيز است، 
مخالفت مي كنم. براي بقيه هم به اعتراض مشــاركت نمي كنم. 
اين شــيوه تحميل نظرات بر يك مجلســي است كه اراده ملت 
اســت. يك بنــدي را كه اينجــا اضافه كردنــد از هيچ يك از 
مجاري قانونگذاري عبور نكرده. شــما سروران عزيز مي توانيد 
ســكوت كنيد و شاهد اين ماجرا باشــيد، اما در قبال اين ملت 
و تاريــخ همه مســئول هســتيم. ما براي چه قســم خورديم كه 
قانون اساســي را اجــرا كنيم. براي چه گفتيــم آيين نامه داخلي 
مجلــس را اجــرا مي كنيــم. همين كافي اســت كــه يكي، دو 
نفر مــدام اينجا جزع و فــزع بكنند و هيئت رئيســه بدون هيچ 
اســتنادي بگويد  قبول نيست و شما همين طور ناظر باشيد! يكي 
از دلايلي كه اين قضيه پيش مي رود، ســكوت شماســت. شما 
اينجــا ببينيــد! گفته »دولت مكلف اســت )اصلًا ماهيتاً انســان 
نمي تواند بحث بكند( 60 درصد از ســهام، سهم الشــركه، حق 
تقدم ناشــي از ســهام، حقــوق مالكانه را تا پايان ســال 1387 

عرضه كند.« كســي كــه يك ذره اين 
اقتصــاد را بشناســد، ضوابــط حاكــم 
بشناســد، مي داند  اقتصــاد را  ايــن  بر 
ايــن حــرف ذره اي موضوعيت  كــه 
اجرايــي ندارد، مــا مي خواهيم با زور 
كنيم،  خصوصي سازي  قانوني  نوشــته 
از  ولي صرف نظر  نيســت.  امكان پذير 
ماهيت، اصولاً اينها خلاف وارد شده، 
اين نبايد  در دســتور كار مجلس قرار 

بگيــرد.
دوســتان! همراهــي كنيــد 
بگذاريد در ايــن مملكت نظم 
افراد  ســلايق  بشــود،  حاكــم 
حاكم نباشــد. مدام مي فرماييد 
امنيــت  اقتصــادي،  امنيــت 
اقتصادي از برخورد ســليقه اي 
بــه قوانيــن و مقررات كشــور 
بند  اين حكمي كه در  اســت. 
يك داده شــده، بــه اندازه دو 
ســوم اقتصاد كشــور است. ما 
چطــور مي توانيم بدون ذر ه اي 

پيش زمينــه درخصــوص اين اظهارنظــر بكنيم؟ نــه مطالعه، نه 
مقدمه، نه پيشــنهاد، نــه بحث، نه موافقت، نــه مخالفت، صرفاً 
تحت ايــن عنوان كه ايــن بلندگو قابليت خاموش شــدن دارد 
بايســتي اينجا حاكم بشــود. ما با اين روند در مجلس مخالف 
هستيم. فكر مي كنيم اين روند، مجلس را كاملًا مسلوب الاختيار 
كرده. هــر موقعي هم يــك مطلبي را مي گوييم، مســئله را به 
جاهاي ديگر ربط مي دهند، مي خواهند انســان را منزوي كنند. 
ما كه ســاكت نمي شــويم. ما در قبال وظيفه اي كه داريم بايد 
بايســتيم، ايــن روند قانوني خــودش را طي نكــرده، به لحاظ 
ماهوي به هيچ وجه امكان پذير نيســت چرا چيزي را مي نويسيم 

كه مي دانيم عملياتي نيســت؟ به همين دلايل مخالف هســتم. 
احمد توكلــي نماينده تهران نيز در تذكــر خود به مخالفت 
برخاست و گفت: ما در مرحله نهادسازي هستيم. اين دومين بار 
است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي نظارت بر اجراي 
اصل سياست هاي كلي اظهارنظر مي كند. اگر دقت در رعايت 
اين مطلب صــورت نگيرد و تعجيل صــورت بگيرد، عذر هم 
اين باشــد كه آخر كار اســت و ما گرفتاريــم و وقت نداريم، 
ممكــن اســت بعدها آســيب هاي جدي به كشــور و ســاختار 
قــدرت در كشــور بخــورد. يك عبارتــي در ايــن نامه آقاي 
رئيس  مجمع تشــخيص مصلحت نظام هســت كه بسيار درخور 
توجه اســت، در قانون اساسي آنجا كه 
مشــخص  را  شــوراي نگهبان  تكليــف 
را  شــوراي نگهبان  وظيفــه  مي كنــد، 
مجلس  مصوبات  مغايرت هاي  كشــف 
با قانون اساســي و احكام شــرع مقدس 
مي دانــد، يعني اگر مجلــس مصوبه اي 
داشــت بايد بــا احكام شــرع و اصول 
قانون اساســي مغايــر نباشــد نــه منطبق 
باشــد. وي افــزود: اينجا در ايــن نامه 
رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت 
نظام آ مــده درخصوص انطباق 
 1387 ســال  بودجــه  لايحــه 
سياســت هاي  بــا  كشــور  كل 
كلــي مصوبه مجمع تشــخيص 
آن  از  ايــن  نظــام،  مصلحــت 
چيزهايي اســت كــه در آينده 
ما را گرفتــار مي كند. نفرماييد 
مقصودشــان همان تغاير است. 
بايــد در متون حقوقي  مقصود 
با دقت ادا شــود. اگر ما اينجا 
را  بعدها كشــور  نكنيــم  دقت 

احمد توکلي: اينجا که من برسم به 
مجلس، روي ميز من 5، 6 تا بند 
مهم که آثار بسيار تکان دهنده، 

شگرف اقتصادي دارد، من بايد با 
يك مخالف و يك موافق راجع به 
آن تصميم بگيرم. هيچ فکر قبلي 
نکردم، يك بدعت در قانونگذاري 
مي شود و براي اقتصاد ملي خطر 

فراهم مي کند
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گرفتار مي كنيم، بدون اين كه بتوانيم كســي را مقصر تشخيص 
بدهيــم. 

وي ادامــه داد: در ايــن امر مهــم مثل رويه هر ســال عمل 
نفرماييد. اين كه شما فرموديد رويه هر سال اين بود كه بودجه 
وقتي شــوراي نگهبان ايراد مي گرفت ما مي برديم در كميسيون 
تلفيــق و يكســره مي آورديم در صحن علنــي، آن موقع از اين 
اتفاقــات نمي افتاد. مصوبــات مجلس را شــوراي نگهبان ايراد 
مي گرفت، در مورد چيزي كه تصويب شــده بود رفع مغايرت 
مي كرديم. حالا مي گويند شــما مواد جديــدي تصويب كنيد 
كه انطباق صورت بگيرد. مي گويند اين يك چيز جديد است. 
اگر بخواهم احتياط بكنم قطعاً  نمي گويم بدعت اســت. حداقل 
چون امر بديع اســت بايد احتياط كــرد. الان در چيزهايي كه 
كميســيون تلفيق بدون اعلام قبلي كه مطمئن بشــويد، ما مطلع 
شــديم جلسه تشــكيل داده و بعضي از اعضا مثل خود بنده كه 

مطلع نشــدم و نيامدم و نبودم، اگر هم 
بودم باز مي شــدم يك نماينده معمولي 
كــه غايب هســتند، الان مي گويم جلو 
مــن مي گذاريــد كه مــواد جديد بايد 
تصويــب كنم، نــه عدم تغايــر را رفع 
كنــم،  فرق اين دفعه با دفعات قبل اين 

اســت.
الان در بند دو كه  قرائت شد چيزي 
گنجانده شده كه مغاير مصوبه مجلس 
در مــورد سياســت هاي كلي اصل 44 
اســت. مــا در آنجا گفتيم هفت ســاله 
اجرا شــود. اينهــا مي گويند دولت در 
يك ســال بايد 40 درصد را بفروشــد. 
ايــن بــه معنــاي نقــض سياســت هاي 
كلــي اصــل 44 اســت كــه مي گويد 
معقــول صورت  بايــد  قيمت گــذاري 
بگيرد. اگر شــما ســال ديگر به دولت 
الزام كنيــد كه 40 درصد ســهام قابل 
واگذاري صدر اصــل 44 را به بورس 
عرضه كن، اولاً نمي تواند براي اين كه 
آمادگــي ندارد. ثانياً اگر بتواند، قيمت 
آن چنان كاهش پيــدا خواهد كرد كه 
همه ســرمايه گذاران در بورس متضرر 

مي شــوند.
توكلــي خطــاب بــه رئيس جلســه 
جنابعالــي  كار  بــا  دارم  مــن  گفــت: 
شــما  مي گويــم  مي كنــم،  مخالفــت 

بندهــاي جديدي را به اســم قانونگذاري ارائــه كرديد غير از 
رفع تغاير، آن كه هر ســال به آن استناد مي كنيد رفع تغاير بود، 
همــه آمادگي داشــتند. اينجا كه من برســم بــه مجلس، روي 
ميــز من 5، 6 تا بند مهم كه آثار بســيار تكان دهنده، شــگرف 
اقتصــادي دارد، مــن بايد با يك مخالف و يــك موافق راجع 
بــه آن تصميم بگيــرم. هيچ فكر قبلي نكــردم، يك بدعت در 
قانونگذاري مي شــود و براي اقتصــاد ملي خطر فراهم مي كند. 
مــن از همين جا اعلام مي كنم كه ســال آينده اگر اين بخواهد 
اجرا شــود، بورس بــه مخاطره مي افتــد و كليه بازار ســرمايه 
ايران را آســيب مي زند. خواهش مي كنــم آيين نامه را در اين 
خصــوص رعايت بفرماييد. فرصت بدهيد نمايندگان فكر كنند 

بعد تصميم بگيرند. 
توكلــي در ادامــه گفــت: اولاً بنــد 7 مصوبــه آيين نامــه 
داخلي مجمع تشــخيص مصلحت نظام دربــاره انطباق برنامه با 
سياست هاي كلي است نه بودجه سالانه 
و افــزود، من بــر اعتــراض قبلي خود 
باقي هســتم و راجع به ايــن بند گفت: 
يك روز ما بــا دولتي كردن، مي گفتيم 
نياييــد  بيــرون  پشــت بام  از  اين قــدر 
مي افتيد، حالا پس پسكي مي رويم؛ از 
آن طرف پشــت بام مي افتيم. رهبري به 
شكل بســيار مترقي يك سال بر اجراي 
بند »الف« سياســت هاي كلي اصل 44 
اصــرار كرد، بــراي اين كــه رقيب در 
عرصه هاي دولتي خلق شــود و رقابت 
دولت در آنجايي كه حق مردم است، 
حذف شــود. پله بعدي، بعد از اين كه  
در عرصه هــاي صدر اصــل 44 رقيب 
اقتصاد  پذيرفــت، آمادگــي ملــي در 
ايجاد شــد، آن وقت واگــذاري صدر 
44 شروع مي شــود؛ چون حجم  اصل 
عظيمي از مالكيت هــا و حقوق دولتي 
بايد  تدريــج  اســت،  واگذاري  قابــل 
در ايــن امــر واگذاري رعايت شــود. 
بــه دليــل پيدايــش گروه هايي از  هم 
بخــش خصوصي كه قابليــت به عهده 
را  بــزرگ صنعتي  كارهــاي  گرفتــن 
داشته باشــند، بعد رشــد طبقه متوسط 
اقتصادي هــم به دليل رعايــت مصالح 
عمومي كه قيمت واحدهاي واگذاري 
به شدت پايين نيفتد. به همين دليل اگر 

احمد توکلي: به شکل 
قانونگذاري ما داريم به يك کار 
غيرمتعارف در بررسي لايحه 
بودجه دست مي زنيم و يك 

بدعتي را پايه گذاري مي کنيم. در 
يك بند ماده واحده لايحه بودجه 

دولت را ملزم مي کنيم که 40 
درصد از اين وظيفه حداقل هفت 
ساله خودش را بايد طي يك سال 

انجام بدهد. اين کار يا چوب 
حراج زدن به مايملك عمومي 
و دارايي مردم است و باعث 
مي شود که قيمت و شاخص 
بورس پايين بيايد و وقتي 

شاخص بورس پايين بيايد باعث 
مي شود که سرمايه گذاري در 

بورس به مخاطره مي افتد و بازار 
سرمايه  ايران را مختل مي  کند

احمد توکلي: کارهايي که الان 
دولت دارد در واگذاري سهام فولاد 
مبارکه و مس سرچشمه مي کند، 
اينها قانوني نيست. ما هل ندهيم 

که کارهايي که قانوني نيست 
بيشتر انجام بشود
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يادتان باشــد، وزير اقتصــاد و دارايي 
كه خود از مدافعان و كســاني اســت 
كــه نقشــش در تدوين سياســت هاي 
كلــي، در تصميم ســازي مؤثر بود در 
مصاحبــه اش با تأكيد زيــاد گفت كه 
اين سياســت هاي كلي حداقل  اجراي 
توكلي گفت:  مي كشــد.  ده سال طول 
در كميســيون  تلفيــق،  در كميســيون 
ويــژه اصل 44 زمان لازم براي اجراي 
سياســت هاي كلي اصــل 44 را هفت 

ســال در نظــر گرفته  انــد كــه 
البته ما جزء كســاني بوديم كه 
هفت ســال را كم مي دانستيم. 
ما  قانونگذاري  به شــكل  حالا 
به يك كار غيرمتعارف  داريم 
در بررسي لايحه بودجه دست 
را  بدعتــي  يــك  و  مي زنيــم 
پايه گــذاري مي كنيم. در يك 
بند ماده واحــده لايحه بودجه 
دولت را ملزم مي كنيم كه 40 
درصــد از اين وظيفــه حداقل 
هفت ساله خودش را بايد طي 

يك ســال انجام بدهد. اين كار يا چوب حراج زدن به مايملك 
عمومــي و دارايي مردم اســت و باعث مي شــود كــه قيمت و 
شــاخص بورس پايين بيايد و وقتي شــاخص بورس پايين بيايد 
باعث مي شــود كه سرمايه گذاري در بورس به مخاطره مي افتد 

و بازار ســرمايه  ايران را مختل مي  كند.
40 درصد، 150هزار ميليارد تومان كه تخمين زده مي شــود 
صدر اصل 44 اســت، حدود 60 هزارميليارد تومان مي شــود. 
دولت سال گذشته 10درصد آن را نتوانسته است انجام بدهد، 
چگونه مي تواند در يك ســال بازار بورسي كه كل مبلغ آن از 
اين مبلغ بيشــتر نمي شــود 60هزار ميليارد تومان سهام و حقوق 

مالي عرضه كند و شــاخص بورس پايين نيايد.
توكلــي ادامــه داد: خواهــش مي كنــم به ايــن تصميمات 
عجولانه اي كه ناشــي از غفلت از واقعيت هــاي نهادي اقتصاد 
ايــران اســت رأي ندهيد. ايــن كار نه بــا سياســت هاي كلي 
اصل 44 ســازگار اســت، نه با مصوبه مجلس در قانون اجراي 
سياســت هاي كلي اصل 44 سازگار اســت، نه با مصلحت ملي 
ســازگار اســت و نه با توانايي هاي دولت سازگار است، همين 
كارهايي كه الان دولت دارد در واگذاري سهام فولاد مباركه 
و مس سرچشــمه مي كند، اينها قانوني نيست. ما هل ندهيم كه 

كارهايي كه قانوني نيســت بيشتر انجام 
بشــود. 

مدني  ســيدمحمود  بعــدي  مخالف 
بجســتاني بود. وي گفــت: امروز قطعاً  
يــك روز مهمي براي مجلس اســت، 
بدعت هاي سياســي،  اين كه همه  براي 
آرام مطــرح مي شــوند و بــا ســكوت 

تبديل به شــيوه مســتمر مي شــوند.
آنچه كه امروز مطرح شده دو جنبه 
دارد: يــك جنبــه آن، جنبــه محتوايي 
ســندهاي  حفــظ  كــه  اســت 
قانون اساسي،  بالادستي كشور، 
برنامه چشــم  انداز اســت. قطعاً  
مــا بــراي انطبــاق اينهــا يك 
داريــم، اصل  را لازم  نهــادي 
كار درست اســت و ما از اين 
جهــت خوشــحاليم و افــزود: 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
يــك مجمع مشــورتي اســت. 
مشــورت  رهبري  به  مشــخصاً 
مي دهد و راه در مســير قانوني 
آنچه  است،  يك طرفه  مصوب 
كه از مجلس به آنها ارســال مي شــود اظهارنظر مي كنند. ما از 
آن طــرف حاكميت بر مصوبات مجلــس نداريم، بحث لايحه 
امسال نيست، شــيوه خواهد شد. مدني در ادامه گفت: »جناب 
آقاي حداد! بترســيد از آن روزي كه ولو در ســال هاي، سال 
آينده مجلس شوراي اســلامي كه تبليغاتش شروع خواهد شد 
و همــه شــما مي گوييد در رأس امور اســت، مظهر اراده ملت  
اســت، چنين و چنان اســت، فردا يك مسئله بسيار كوچكي را 
تصويــب كند، مجمع تشــخيص مصلحت نظــام بگويد خلاف 
سياســت هاي كلي اســت و دوباره برگردد. پس از مجلس چه 

چيزي باقي خواهد ماند؟
ببينيد! اينجا دو شــيوه دارد: اين مجمع مشــورتي، مشورتي 
اســت. شــما ماده قانوني آن را صريح خوانديــد، بايد به مقام 
معظم رهبري مشــورت بدهند. آقا يا مي پذيرند يا نمي پذيرند، 
اگــر پذيرفتنــد مثل قانــون مطبوعــات كه خود آقــا دخالت 

فرمودند براســاس پذيرش حكم ولايت فقيه البته عمل شــد.«
مدنــي در پايان گفــت: بنابراين من تقاضــا مي كنم حرمت 
ايــن امامزده اي كه از همه ســو مورد هجوم واقع شــده و خود 
حضرتعالي دل پر دردي داريد، بيش از اين شكســته نشود كه 

ســنگ روي ســنگ بند نخواهد شــد.

سيدمحمود مدني گفت: امروز 
قطعاً  يك روز مهمي براي 

مجلس است، براي اين که همه 
بدعت هاي سياسي، آرام مطرح 
مي شوند و با سکوت تبديل به 

شيوه مستمر مي شوند
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حداد عادل هم در پاسخ گفت: من خواهش مي كنم دوستان 
اين داســتان را به صورت خيلــي غم انگيز و اين كه دارد حق و 
حقــوق مجلس مخدوش مي شــود مطرح نفرماييــد. اين همان 
نكته اولي اســت كه خود شــما گفتيد كه بايد اعمال مصوبات 
بالادســتي نظــام يك راهي داشــته باشــد. بنده اين را ســؤال 
مي كنم: آيا در قانون اساســي سياســت هاي كلي نظام به عهده 
رهبري گذاشــته شــده يا نه؟ آيا رهبري اگر مســتقيم احساس 
كنند در بودجه يا در هر قانوني سياســت هاي كلي نظام رعايت 
نشــده، مطابق قانون اساسي حق دارند مســتقيم به مجلس تذكر 
بدهند يا نه؟ آيا رهبري مي توانند به شــوراي نگهبان بگويند كه 
چون اين رعايت نشــده بگوييد مغاير با قانون اساســي است يا 

نه؟ مســلم مي توانند.
هميــن  مطابــق  رهبــري 
اختيــارات به مجمع تشــخيص 
تفويــض  نظــام  مصلحــت 
موارد  كــه  كرده انــد  اختيــار 
كلي  سياســت هاي  بــا  مغايــر 
را به جــاي رهبــري، مجمع به 
كنــد.  ابــلاغ  شــوراي نگهبان 
گرفتــه  صــورت  كار  هميــن 
خيلي ســاده  اســت، مسئله را 
فاجعه آميز  صورت  به  اين طور 
مطرح نكنيد كه »از اين مجلس 
باقــي مي ماند؟« شــأن و  چــه 
چارچوب  در  مجلــس  منزلت 

قانون اساســي است و قانون اساسي هم 
هميــن را مي گويــد. 

اخطــار  در  نيــز  افــروغ  عمــاد 
قانون اساسي مربوط به اصل 112 گفت 
كه سياست هاي كلي نياز به نظارت هاي 
كلــي دارد و نظارت هاي كلي هم نياز 
به شــاخص ها و سازوكارهاي خودش 
ســازوكار  مي گوييــد  شــما  دارد.  را 
آن جــا افتــاده كــه مجمع تشــخيص 
نظارت هــاي خود را  نظــام،  مصلحت 
در اختيــار شــوراي نگهبان قرار دهد، 
شــوراي نگهبان اعمال كنــد نه اين كه 
عين نامه مجمع را براي مجلس بفرستد. 
افروغ ادامه داد كه مجلس بعد از رفع 
ايــرادات، اصلاحات را اعمال كرده و 
مصوبه را به شــوراي نگهبان مي فرستد 

و شــوراي نگهبان به مجمع تشــخيص مصلحت نظام مي فرستد، 
يعني جــاي شــوراي نگهبان و مجمع تشــخيص مصلحت نظام 

دگرگون شــده اســت.
توكلــي بار ديگــر در اخطار خود درحالي كه به منشــي 
هيئت رئيســه تذكــري داد كه چرا تكمــه اخطار و تذكرات 
را پاك مي كنــد، درحالي كه آقاي حــداد عادل هم خلاف 
كــرده و تذكراتي را كــه در رأي مؤثر بوده نگرفته اســت. 
افــزود نامــه اي كه مجمــع محترم تشــخيص مصلحــت نظام 
نوشــته رويه غلطي دارد كه بايد گفته شــود تا تكرار نشود. 
وي گفــت كــه شــوراي نگهبان طبق وظيفــه قانوني خودش 
همــواره رعايــت كرده و هر وقــت مصوبــه  اي از مجلس با 
قانون اساســي مغايــر بــوده، فقط به آن اشــاره كــرده، ولي 
در مصوبــه مجمــع تشــخيص 
ايــن جملــه  نظــام  مصلحــت 
آمده كه »لازم اســت مجلس 
نوع  هر  از  اســلامي  شــوراي  
اعتبارات هزينه اي  افزايش در 
1387 جلوگيري كند.«  ســال 
در اينجــا امر و نهي نمي تواند 
بكند. او چــه حقي دارد به ما 
اين كه دستور  يا  دستور دهد؟ 
تكليف  دولــت  براي  و  بدهد 
دولــت  شــايد  كنــد،  تعييــن 
پايان خــرداد ماه  تا  نخواهــد 
بودجه  تطبيق  1387 گــزارش 
يادشده  سياســت هاي  با   1387 ســال 
را به مجلس شــوراي اســلامي تقديم 
كنــد. مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
در جايگاهي نيســت كه از اين كارها 
از وظيفه اي كه رهبر  بكند، حداكثــر 
گذاشــته  برعهده شــان  انقلاب  معظم 
نظــارت كند، اگــر مصوبــه را مغاير 
داد،  تشــخيص  كلــي  سياســت هاي 

اعــلام تغايــر كنــد.
ســومين  اصلاحات  ترتيب  ايــن  به 
بودجه دولت نهم در حالي به تصويب 
مجلــس هفتم رســيد كــه اخطارهاي 
ســوي  از  مكــرراً  كــه  قانون اساســي 
نتيجه  بــه  اعــلام مي شــد  نماينــدگان 
نرســيد، زيرا رئيس مجلس تذكرات و 
اخطارها را وارد ندانست. پس از پايان 

عماد افروغ:  شما مي گوييد 
سازوکار آن جا افتاده که 

مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
نظارت هاي خود را در اختيار 

شوراي نگهبان قرار دهد، 
شوراي نگهبان اعمال کند نه اين که 

عين نامه مجمع را براي مجلس 
بفرستد

احمد توکلي: پول نفت خطر 
درست مي کند. ما در سال 1384 
نسبت به اين خطر هشدار داديم، 

ولي با آن کاملًا همراهي نشد 
و  آثار آن در بخش مسکن و 

حمل ونقل شروع شد
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جلســه احمد توكلي نماينده تهران و رئيس مركز پژوهش هاي 
مجلس كــه كمتر در راهروهاي مجلس ديده مي شــود و اكثر 
اوقات بــا بيان يك جمله »وقت نــدارم« مصاحبه نمي كند، در 

بيــن خبرنــگاران حضــور پيــدا كــرد.
توكلــي بــا قاطعيــت، بودجــه ســال 1387 را انبســاطي و 
تورم زا اعلام كرد. وي كه پيش از اين در جلســه رسيدگي به 
كليــات لايحه، مخالفت هاي جدي خــود را مطرح كرده بود، 
ايــن بــار نيز توضيح داد كــه اين حد از اعتبارات با رشــد 80 
درصدي بودجــه عمراني در لايحه بودجه قابل جذب نيســت 
و اثــرات منفــي دارد. او يادآور شــد كه چون ايــن اعتبارات 
بين پروژه ها پخش مي شــود و اولويت بنــدي به خوبي صورت 
نمي گيرد، در آخر ســال بخشي از اين اعتبارات صرف جبران 
كســري هاي جاري خواهد شــد و بنابراين تزريــق اين مقدار 
دلار از حســاب ذخيره ارزي به اقتصاد ملي در طول يك سال 
آثار تورمــي دارد، مگر آن كه واردات را زياد كنيم تا پول از 
جامعه جمع شــود و عرضه هم تقويت شود. توكلي با اشاره به 
آن كه مجلس يك بودجه انبســاطي تورمــي را تصويب كرده 
و بيماري هلندي تشــديد خواهد شــد، گفت كه در كميسيون 

تلفيق پيشــنهاد كاهــش بودجه عمراني 
را به ميــزان پنج هــزار ميليــارد تومان 
مطــرح كرده اســت، ولــي نمايندگان 
به دليــل فشــاري كــه در جامعه وجود 

دارد، بــا آن موافقــت نكرده انــد.
توكلي در رابطه با مهار تورم گفت 
كــه درآمدهــاي نفتي باعث مي شــود 
كه ميل بــه خرج كردن ســريع آن در 
كشور تقويت شود. وي افزود: از سال 
1384 كه اولين بودجــه دولت كنوني 
به خرج كردن  به تصويب رســيد، ميل 
درآمدهــاي نفتي به شــدت بروز كرد 
و مــردم هم بــراي اجــراي طرح هاي 
عمراني فشــار مي آوردنــد، دولت هم 
بــراي اجرا، پرتحرك و پرنشــاط بود، 
اما باوجود اينها پول نفت خطر درست 
مي كند. ما در سال 1384 نسبت به اين 
خطر هشــدار داديم، ولــي با آن كاملًا 
همراهــي نشــد و  آثــار آن در بخــش 

مســكن و حمل ونقل شــروع شــد.
مجلس  پژوهش هاي  مركــز  رئيس 
در رابطــه بــا بنزيــن و اين كــه چــرا 
مجلس در اين خصــوص قيمت تعيين 

نكــرد گفت كه چون مجلس ايــن تكليف را به عهده دولت 
گذاشــته بــود دليلي نبــود كــه در قانون بودجه يك ســال 
بخواهــد نرخ بنزين را تعيين كنــد. توكلي ادامه داد: مجلس 
بخش يارانه را بيش از ســه ميليارد دلار براي واردات بست 
و گفــت اقدام دولت در ســال گذشــته در رابطه با واردات 
بيــش از 2/5 ميليارد دلار بنزين قانونــي نبود و براي اين كه 
اين اتفاق ســال 1386 در ســال 1387 تكرار نشود هرگونه 
اســتفاده از منابع از هر جا را ممنوع كرديم. دولت نبايد غير 
از ســه هزار ميليارد توماني كه در بودجه اجازه داده شــده 
بنزيــن وارد كند. بعــد از تصويب بودجه، غلامحســين الهام 
ســخنگوي دولت گفت كه اين لايحه بودجه، بودجه دولت 
نيســت، چرا كــه در آن تغييــرات متعددي صــورت گرفته 
اســت و به طنز گفت كه گويي جاي ســلطان و شــبان با هم 
عوض شــده اســت، هر چند كه بر اجراي آن تأكيد داشت، 
چرا كه دولت، مســئوليت اجرايــي بودجه را به عهده دارد. 
الهام به گلايه از مجلس شوراي اســلامي و مجمع تشــخيص 
مصلحــت نظــام گفت كــه در ايــن دوره، مجمــع مواردي 
را بــه بودجــه الحاق كــرده و در واقع آثــار و نتايج بودجه 
متوجــه تصويب كننــدگان آن خواهد 
بود نه دولت، زيــرا وقتي در بودجه، 
مناسب  كارشناسي  نظر  بدون  تغييراتي 
دولت صورت گيرد مشــكلاتي ايجاد 
بودن  تــورم زا  ازجمله  كــه  مي شــود 
اســت؛ براي نمونه اين كــه در بودجه 
تكليــف كنند كه واگذاري  به دولت 
40 تــا 60درصد داشــته باشــد، يعني 
50 درصد واگذاري در طول  متوسط 
اين  اين اســت كــه  يك ســال، بحث 
حجــم زيادي را به بازار وارد مي كند 
و اين كــه چگونه بــازار مي تواند اين 
وضعيــت  كنــد.  جــذب  را  ظرفيــت 
ســهام چگونــه مي شــود، به طوري كه 
و ســهام  نبيننــد  ســهامداران آســيب 
كاهش پيــدا نكند. ســخنگوي دولت 
به  گفت كه دولت اجــراي بودجه را 
عهــده دارد، ولي نتايــج آن به عهده 
مجمع  و  اســلامي  شــوراي  مجلــس 

تشــخيص مصلحت نظام اســت.

* خبرنگار نشريه چشم انداز ايران در مجلس 
شوراي اسلامي.

سخنگوي دولت: دولت اجراي 
بودجه را به عهده دارد، ولي 

نتايج آن به عهده مجلس شوراي 
اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت 

نظام است
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اتحاد و همزيستی، اصلي قرآنيگفت وگو
گفت وگو با حجت الاسلام سید محمد علی ايازي

  اگ�ر بخواهي�م پيرام�ون 
يك محور توحيدی، متحد بش�ويم، عدم 
تفرق�ه طب�ق آموزه ه�اي ق�رآن حتم�ي 
اس�ت. بحث اصلي را با نمونه اي ش�روع 
مي كنم؛ وقتي سفارت امريكا تصرف شد، 
سندي كشف ش�د كه براساس آن امريكا 
پيش بين�ي كرده بود اگر ايران به دس�ت 
انقلابي�ون بيفت�د، باي�د از كجا ب�ه ايران 
حمله كند؛ از راه پاكس�تان، افغانس�تان و 
خليج ف�ارس، يا تركي�ه و كويت. مثلًا راه 
تركي�ه را بررس�ي ك�رده بودن�د كه پاي 
ناتو به ميان مي آيد، ولي از نظر نيروهاي 
زرهي، موتوريزه و نظم و... بسيار مناسب 
اس�ت. همه مسيرها رد ش�ده بود، اما راه 
ع�راق، انتخ�اب ش�د، زي�را كه اي�ران و 
ع�راق مرزهاي مش�ترك طولاني دارند، 
ارتش عراق، مكانيزم و موتوريزه اس�ت. 
بي�ن اين دو كش�ور تضاد ع�رب و فارس 
و از همه مهمتر تضاد ش�يعه و سني مطرح 

است. 
ديگ�ر اينك�ه ع�راق پش�توانه نف�ت و 
اع�راب را دارد. امريكا روي اين عوامل 
كار ك�رده ب�ود، ديدي�م چگون�ه جنگ 
تحميلي رخ داد و هش�ت سال هم طول 
كشيد. خرج اين جنگ را سلاطين عرب 
دادن�د، چون تاج و تخ�ت آنها با انقلاب 

اس�لامی و تش�كيل نظامی كه رأی مردم را داشته باشد، در معرض 
س�قوط قرار گرفته بود،  مس�ئله تضاد شيعه و سني هم مطرح بود و 

بيشتر سني ها از آن حمايت مي كردند. 
اي�ن روزها ملاحظ�ه مي كنيم همان فرمول اس�تراتژيك نزاع 
مي�ان طواي�ف مس�لمين دوب�اره در ح�ال به وجود آمدن اس�ت. 
امريكا ابتدا ش�عار خاورميانه جديد و دموكراتيك را داد، درنتيجه 
ديكتاتوره�اي منطقه ب�ه خود لرزيدند، اما ورق برگش�ت؛ حالا به 

خاطر بس�ياري مس�ائل، اتحاد استراتژيك 
جدي�دي برق�رار ش�ده، يعن�ي امري�كا و 
اس�راييل به همراه بس�ياری از كشورهای 
منطقه كه عمدتاً اهل سنت هستند با ايران 
و ش�يعه، رويارويي جدي�دي را به وجود 
مي آورند. م�ا هر چه بتوانيم ش�دت اين 
روياروي�ي را كاه�ش دهي�م و در جهت 
اتحاد و همزيس�تي حرك�ت كنيم، به نفع 
ايران، مس�لمين و بش�ريت خواه�د بود. 
آي�ت الله خمين�ي ب�ا خط مش�ي »اس�لام 
محمدي« و »اس�لام امريكاي�ي«، اينها را 
به وحش�ت انداخته ب�ود؛ كه همه فرقه ها 
مي ش�دند.  طبقه بن�دي  تض�اد،  ي�ك  در 
گف�ت:  امري�كا  رادي�و ص�داي  يك ب�ار 
آيت الله خميني منطقه را شيار زده است، 
اسلام امريكايي يك سو و اسلام محمدي 
س�وي ديگر ق�رار گرفته و طبيعي اس�ت 
ك�ه توده ه�اي منطق�ه، اس�لام محمدي 
را ب�ه اس�لام امريكايي ترجي�ح بدهند و 
مي گفت ما صدس�ال زحمت كشيديم تا 
تضاد فرقه اي، مرزي، جغرافيايي، نژادي 
و لهجه  اي ايجاد كرديم؛ اينها با خط مشيِ 

آيت الله خميني از بين مي رود. 
از س�وی ديگ�ر، در مي�ان نيروه�ای 
جري�ان  مه�م  اف�راد  از  يك�ي  س�نتی، 
به اصط�لاح ولايت�ي، ب�ا بدفهم�ی وتلقی 
نادرست از دعوت به اتحاد؛ مي گفت: ما هزاران سال پول خمس 
و زكات دادي�م، »ق�ال الص�ادق«و »ق�ال الباق�ر« راه انداختي�م، 
آي�ت الله خمين�ي حت�ي روي دس�ت وهابي ها زد و گفت اس�لام 
امريكاي�ي و اس�لام محم�دي، پس ش�يعه چه مي ش�ود. اين طيف 
هم در داخل بس�يار نگران بودند.كسانی به مسائل اختلاف برانگيز 
دامن می زدند. بنابراين بايد تلاش�ي برای كاهش دادن اختلافات 
مذهبی انجام داد.  به نظر شما -كه تحقيقات زيادي درباره مسائل 

آيت الله العظمي بروجردي و... . آنها 
از يك سو هويت شيعه و اهل بيت 

را مي شناختند و از سوي ديگر 
دغدغه اين جهاد را هم داشتند، 

سخن از وحدت مي کردند  و 
مي گفتند بايد به سمت وحدت 

برويم و چاره اي غير از اين نداريم
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اجتماعی اس�لام بويژه حقوق و اتحاد ميان مس�لمانان با رويكردی 
قرآنی انجام داده ايد � درباره حل اين تضاد تاريخي � سياسي  و 

توجه به اتحاد، چه بايد كرد؟
ضمن تشــكر از فرصتي كه در اختيار من قرار داديد، درآغاز 
بايد بگويم، موضوعی را كه بــرای گفت وگو انتخاب كرده ايد، 
موضوعی بس حياتــی و يكی از چالش های جدی جامعه معاصر 
مسلمانان اســت. ما به لحاظ انديشــه ورزي، با دو جريان روبه رو 
هســتيم؛ يك جريان متفكــران و مصلحان بزرگ مــا بودند كه 
در علميــت، تقــوا و هويت شناســي آنهــا ترديدي نبــود، مانند 
آيت الله العظمي بروجردي و... . آنها از يك ســو هويت شــيعه و 
اهل بيت را مي شــناختند و از ســوي ديگر دغدغــه اين جهاد را 
هم داشتند، سخن از وحدت مي كردند و مي گفتند بايد به سمت 
وحــدت برويم و چاره اي غير از اين نداريــم. اگر مي خواهيم به 
ســمت آموزه هاي قرآن برويم، بايد اين كار را انجام دهيم، حتي 
اگــر ما بخواهيم معارف اصيل قرآن و معارف اهل بيت را ترويج 
كنيم، راه آن با وفاق و وحدت حاصل مي شــود، نه با دعوا، چرا 
كــه در دعوا ـ به گفته مشــهور ـ حلوا خيــر نمي كنند، معمولاً به 
ســر و كله هم مي زنند و به جايي هم نمي رســد، آخرش هم اين 

مي شود كه دشمن از اين اختلاف استفاده مي كند.
درباره وحدت بين مسلمين دو مسئله اساسی وجود دارد: 

نخســت اين  پرسش مطرح است كه آيا »وحدت« در فرهنگ 
ديني و اســلامي ما يك حركت اســتراتژيك است، يا دعوت به 
وحدت، يك حركت تاكتيكي و به دليل  ضرورت هاي تاريخي 

توسط مصلحان و متفكران اسلامی مطرح شده است؟
به نظر من بايد گفت: وحدت اسلامی، يك حركت تاكتيكي 
و موسمي و يا وابسته به شرايط خاص تاريخي نيست. براي نمونه 
نبايد بگوييم به دليل شــرايط تاريخی و يا سياســی، مانند اشــغال 
فلســطين، حضور امريكا، يا موقعيــت منطقه بگوييم بايد وحدت 
داشــته باشــيم، بلكه دعوت به اتحاد، اصلی قرآنی و حياتی برای 
حيات وتقوم وداشــتن تمدن وشــكوه وتعالی معنوی اســت. اين 

نكته را توضيح خواهم داد.
دوم: پرسش بعدی درباره چيستی وحدت و دعوت به تقريب 

ميان مذاهب اسلامی، و راهكارهای عملی آن است؟
پيرامون  اهميت گفتمــان وحــدت؛ 
وحــدت درآغــاز بايــد روشــن شــود 
كــه به دنبال چــه چيزی هســتيم. بدون 
و  عوامــل  دربــاره  شــك،گفت وگو 
عناصــر تشــكيل دهنده وحــدت، يكی 
از مبرم تريــن نيازهای جامعه اســلامی 
است. وحدت اســلامی، در شرايطی از 
مهمترين نيازهای جامعه اســلامی مطرح 

می شــود كه جدايی ها و ظهــور جرياناتی آتشــين، كيان جهان 
اســلام را تهديد می كنــد. از اين رو، بايد هــم مفهوم وحدت و 
هم مــراد از عوامل، اهميت و اهــداف آن را در قرآن و روايات  

توضيح داد. 
 واقعيــت اين اســت كه در قرآن كريم ـ كه كتاب مشــترك 
مســلمين اســت ـ آن اندازه اي كه در باب وحدت به عنوان يكی 
از مســائل اجتماعی، تأكيد شده، موضوع ديگري را نمي شناسم؛ 
البته اين مطلب ربطي به شــرايط ســخت و تنگناها ندارد، هرچند 
كه شرايط ســخت و شــكننده كنونی ايجاب می كند كه درباره 
آن اولويت قائل شويم. به هر حال آيات فراواني هست كه قرآن 
كريم با صراحت تأكيد مي كند كه مســلمانان بايد وحدت برقرار 

بكنند.
قرآن كريم در بيش از پنجاه آيه، به مســئله وحدت و نگرانی 
ازعواملی كــه فراهم آورنده اختلاف اســت، پرداخته و راه های 
رســيدن به وحدت را نشــان داده اســت. از اين راه ها می توان به 
رفتار مســالمت آميز با مخالفــان، پرهيز ازطرح مســائل اختلاف 
برانگيــز و بی ثمر مذهبــی، جلوگيری از تحريك احساســات و 
توهين به مقدســات، پرهيــز از تكفير مســلمانان، رعايت حقوق 
اجتماعی، رعايت اصول اخلاقی، و تعامل علمی ميان دانشمندان 
و فرهيختگان مســلمان، اشاره كرد و تأثير اين عوامل را در تحقق 
وحدت نشــان داد. چنانكــه اگر اين اصول از ســوی هر يك از 
عالمان و صاحبان مذاهب رعايت شــود، دشمنان اسلام و كسانی 
كــه آب به آســياب آنها می ريزنــد، ديگــر نمی توانند جنگ و 
خونريزی در ميان مســلمانان راه بيندازد و اين گونه جهان اسلام 
را پراكنده و دســته دسته مانند لشكر شكســت خورده سازند، تا 
جايی كه بتوانند جهان اسلام را تحقير و به مقدسات و شخصيت 
پيامبر گرامی و قرآن توهين كنند و كشورهای مسلمان را در اين 
گوشــه و آن گوشه جهان اشغال و تصاحب و ثروت های آنان را 

به تاراج ببرند. 
يــك نمونــه آن آيــه شــريفه: »واعتصمــوا بحبــل الله جميعاً  
ولاتفرقوا«ســت كــه از غُرر آيات قرآن و جــزء آيات كليدي و 

راه گشا نسبت به آيات ديگراست.
 در قــرآن مجيد، از وحدت و مذمت اختلاف ســخن به ميان 
آمده و خطرات آن بازگو شده است. با 
بررســی اين آيات عوامل وحدت بخش 
را می تــوان بــه خوبی به دســت آورد. 
تشويق به وحدت و پرهيز از اختلاف در 
صورتی مؤثر اســت،كه عوامل اختلاف 
شناســايی شود و با راه حل های مثبت در 

جهت وحدت گام برداشته شود.
زادگاه اختلاف از نظر قرآن در ميان 

اگر ما بخواهيم معارف اصيل قرآن 
و معارف اهل بيت را ترويج کنيم، 

راه آن با وفاق و وحدت حاصل 
مي شود، نه با دعوا
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حاملان دين و از ســوی برخی عالمان بســته انديش اســت؛ آنان 
هســتند كه گاه به جای كاســتن از اختلاف هــا و نزديك كردن 
افــكار و انديشــه، زمينه هــای رويارويی را فراهم می ســازند و با 
ســطحی نگری، طــرح موضوعات سســت و بی پايــه، برگزاری 
جلسات موهن، اســتنادبه احاديث ضعيف، همواره هيزم اختلاف 
را انباشته می سازند، آنان آگاه هستندكه چه می كنند، با كار خود 
دو دســتگی ايجاد می كنند و كينه می افشــانند. به تعبيرقرآن: »ما 
قـُـوا إلِاَّ منِْ بعَْدِ ما جاءَهُمُ العِْلمُْ بغَْياً بيَنْهَُمْ وَ لوَْ لا كَلمَِهٌ سَــبَقَتْ  تفََرَّ
ی لقَُضِيَ بيَنْهَُمْ«)شوری:14(، باآگاهی به  ِّكَ إلِی  أجََلٍ مسَُمًّ منِْ رَب

اختلاف دامن می زنند.
به همين دليل كســانی مانند علامه طباطبايی اختلاف در ميان 

فرقه های دينی را بر خلاف فطرت و برخاسته از رو
 گويد كه شــما هويــت دينی خود را از دســت بدهيد، بحث 
اين اســت كه پر رنگ كردن هويت مذهبی نبايد به قيمت تشديد 

اختلاف و تحريك احساسات باشد. 
در قرآن، آيات ديگري نيز وجود كه به يگانگی امت اسلامی 
ُّكُــمْ فاَعْبدُُونِ«  تأكيــددارد: »إنَِّ هــذِهِ أمَُّتكُُمْ أمَُّهً واحِــدَهً وَ أنَاَ رَب
ُّكُــمْ فاَتَّقُونِ.«  )انبيــا:91(  يــا: »وَ إنَِّ هذِهِ أمَُّتكُُــمْ أمَُّهً واحِدَهً وَ أنَاَ رَب
)مؤمنون:52( يعني ما مســلمانان بايد بر محور خداوندي خدا و بر 
محور امت واحده دور هم جمع شويم، اگر جمع نشويم آن وقت 

امت واحده نخواهيم بود. 
َّمَا المُْؤْمنِوُنَ إخِْــوَهٌ فأََصْلحُِوا بيَنَْ  آيات ديگري نيز هســت: »إنِ
َ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ« )حجرات:10( كه مي گويد  أخََوَيكُْمْ وَ اتَّقُوا اللهَّ
اي مؤمنان! همه با هم برادر هســتيد، پس ميــان اين برادران بايد 
اصلاح به وجود بيايد و تقوا و پرواداري باشــد و تقوا داشــتن هم 
متناسب با برادري است نه تقواي كلي، يعني وقتي كه با هم تعامل 
داريــد، اين تعامل بايد با تقوا همراه باشــد، دعوا، جنگ، نزاع و 

كينه جويي و تعصب نداشــته باشيد، بايد 
بحث علمي و گفت وگوي ديني داشــته 
باشيد، ولي اختلاف و نزاع، ناسزا گفتن، 
هتــك حرمــت و توهين به مقدســات 

نباشد. 
در بيشــتر موارد در قــرآن مجيد از 
برادری و وحدت ســخن گفته شــده و 
بــه مذمت اختلاف پرداختــه و افزون بر 
دســتور بر اخوت و برادری و دعوت به 
تعاون، بر نيكی و تقوی، اتحاد و همدلی 
را از نعمت هايی می داند كه به واســطه 
پذيرش اسلام به جامعه اسلامی در عصر 
پيامبر هديه شــده، گويی می خواهد كه 
اين نعمت پاســداری شــود و با تأكيد و 

ســفارش بر وحدت ايمانی و اجتماعی، مسلمانان به اختلاف های 
گوناگون توجه نكنند. عبارت هايی همچون واعتصموا، اصلحوا، 
رابطوا، تعاونوا، در جهت تشــويق به وحدت آمده است، يا حتی 
دســتورهای اخلاقی اجتماعــی مانند حرمت غيبت، ســوء ظن و 
افشاگری  در جهت پيشگيری از اختلاف آمده است.براي نمونه 
َّذِيــنَ آمَنوُا اجْتنَبِـُـوا كَثيِراً منَِ  در جايــی كــه می گويد: »يا أيَُّهَا ال
سُــوا وَ لا يغَْتبَْ بعَْضُكُمْ بعَْضاً  نِّ إثِمٌْ وَ لا تجََسَّ ــنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّ الظَّ
 َ أَ يحُِــبُّ أحََدُكُمْ أنَْ يـَـأكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيتْاً فكََرِهْتمُُــوهُ وَ اتَّقُوا اللهَّ
ابٌ رَحِيمٌ.« )حجرات:11( دشنام دادن و ريشخند گرفتن  َ توََّ إنَِّ اللهَّ
و ســرزنش كردن از عوامل جدايی ميان مســلمانان می شــود و يا 
ديگران را با نامه های زشت و القاب ناپسند يادكردن: »وَ لا تلَمِْزُوا 
أنَفُْسَــكُمْ وَ لا تنَابزَُوا باِلْأَلقْابِ بئِسَْ الاسِْــمُ الفُْسُوقُ بعَْدَ الْيِمان« 

)حجرات:10( را ممنوع ساخته است.
به همين دليل رفع اختلاف و حفظ وحدت در جامعه اسلامی 
اهميت بسيار پيدا می كند و هر حركت اختلاف برانگيز، كينه آور 
و تحريك كننده احساسات ممنوع می شود: »وَ لا تنَازَعُوا فتَفَْشَلوُا 
وَ تذَْهَبَ رِيحُكُمْ« )انفال: 46( و هرگز راه اختلاف و تنازع نپوييد 
كه قدرت و عظمت شــما نابود خواهد شــد و نيز می فرمايد: »وَ 
ِ عَليَكُْمْ  قـُـوا وَ اذْكُرُوا نعِْمَتَ اللهَّ ِ جَمِيعاً وَ لا تفََرَّ اعْتصَِمُــوا بحَِبلِْ اللهَّ
َّفَ بيَـْـنَ قلُوُبكُِــمْ فأََصْبحَْتمُْ بنِعِْمَتـِـهِ إخِْواناً«  إذِْ كُنتْـُـمْ أعَْــداءً فأََل
)آل عمــران:103( و همگی به رشــته دين خدا چنــگ زده و به 
راه های متفرق نرويد و به ياد آوريد اين نعمت بزرگ خدا را كه 
شــما با هم دشــمن بوديد و خدا در دل های شما الفت و مهربانی 

انداخت و به لطف خداوند همه برادر دينی يكديگر شديد.
 درب�اره وح�دت، بدفهمی هايی ايجاد ش�ده كه گاه 
همين بدفهمی تبديل به ضديت و تش�ديد اختلاف ش�ده، با توجه 

به پژوهش هايی كه شما كرده  ايد، مراد از وحدت چيست؟
يكی كــردن  وحــدت،  از  منظــور 
يــا  و  ســنيان  شــيعی كردن  مذاهــب، 
سنی كردن شــيعيان نيست. منظور حصر 
مذاهب به يك مذهب و يا حتی گرفتن 
مشــتركات مذاهب و طرد مفترقات آنها 
نيست. منظور نداشتن هويت و مبارزه با 
هويت هر يك از مذاهب  نيســت، بلكه 
منظور از وحدت و يكپارچگی اين است 
كه با توجه به مشــتركاتی كــه بين همه 
طوايف و فرقه های اســلامی وجود دارد 
و همگی اعتقاد به خداوند يگانه، پيامبر 
اســلام و كتاب الهی و قبله مشــترك و 
اعتقاد به معاد و احكام اسلامی مثل نماز، 
روزه، حــج و زكات دارند، با همدلی با 

وحدت اسلامی، يك حرکت 
تاکتيکي و موسمي و يا وابسته به 
شرايط خاص تاريخي نيست. براي 
نمونه نبايد بگوييم به دليل شرايط 
تاريخی و يا سياسی، مانند اشغال 

فلسطين، حضور امريکا، يا موقعيت 
منطقه بگوييم بايد وحدت داشته 
باشيم، بلکه دعوت به اتحاد، اصلی 
قرآنی و حياتی برای حيات وتقوم 

وداشتن تمدن وشکوه وتعالی معنوی 
است
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يكديگر زندگی، همكاری و از توهين به 
مقدسات و تحريك يكديگر بپرهيزند.

 پس شما معتقديد كه قرآن، 
فرقه مندي و اختلاف بين قبايل و شعوب 
را به رس�ميت مي شناسد، ولي از يك سو 
به آن اصالت نداده و ازسوي ديگر نزاع 

و دعوا را نيز نمي خواهد؟
بلــه، قرآن قبــول دارد كه انســان ها 
داراي افــكار و عقايد مختلفي هســتند، 
وقتي در بســتر جامعه قــرار مي گيرند با 
ســليقه ها و ديدگاه هاي مختلفي روبه رو 

مي شــوند. اختــلاف در بعضی از اعتقــادات و احكام و اختلاف 
منابع ـ كه نتيجه طبيعی اجتهاد و تفكر آزاد اســت ـ نبايد موجب 
جدايی و دوری قلب های مســلمانان از يكديگر شــود، بلكه بايد 
همه فرقه های اسلامی با شــرح صدر كامل و وسعت نظر، عقايد 
و افــكار يكديگر را درك و تحمل نمايند و در عين حال كه در 
صحنه كاوش، تحقيق، بحث و اســتدلال در فضای علمی تلاش 
می كنند، در عــرصۀ زندگی اجتماعی و تعامل با توجه به مصالح 
تمام امت اســلامی با سماحت يكديگر را درك و به عناصر مهم 

تشكيل دهنده وحدت، توجه و در راه تحقق آن بكوشند.
 از نظ�ر جنابعال�ی اه�داف وحدت بخش�يدن به طور 

مشخص چيست؟
چنانچه اشــاره كردم، وحدت اسلامی آرمانی است كه قرآن 
بــر آن تأكيــد دارد و هر مســلمانی بايد در پی تحقق آن باشــد. 
ايــن هدف دارای مقاصدی دينی و انســانی و اخلاقی بر اســاس 
آموزه هــای قرآن كريم و روايات پيامبــر گرامی و اهل بيت آن 
حضرت اســت تا اگر در گذشــته از يكديگر متفــرق و پراكنده 
بوديــم، اينك بر اســاس آرمان هايی در صدد تــدارك و جبران 
مافات برآييم و در ســايه قرآن واحد و قبله واحد مجتمع شويم، 
به همين دليل می توان اهداف وحدت بخشــی را در مســائل زير 

خلاصه كرد:
1- نخســتين هــدف برای وحدت بخشــی، كاســتن تنش ها، 
اختلافات و از بين بردن كينه ها، پيشگيری از جنگ ها و كشتارهای 
مذهبی است. اين هدف با مشخص كردن مبرم ترين مسائل دينی و 

تعيين اولويت ها ميسر می گردد. 
2- جلوگيری از گسترش جريان های افراطی مذهبی، تشديد 
تعصب هــای كــور و غيرمنطقی، كه معمولاً در ســايه اختلافات 
مذهبی شــكل می گيرد و هر چه اين اختلاف ها افزوده می شود، 
زمينه رواج غلو و خرافات افزون می شود. به جای تعميق در دين 
و معنويــت، حركات ظاهری و شــعاری افزايــش پيدا می كند و 
ســطح دين از عمق به لايه های روبنايی و ســطحی تنزل  می يابد، 

مراســم ورفتارهای ظاهرگرايانه فراوان 
می شــود، اما ازحقيقت دين هيچ خبری 
اهميت  از  نيست، درصورتی كه آگاهی 
وحــدت و رويكرد بــه آن، دين منطقی 
و مستدل و با پشــتوانه اعتقاد آگاهانه را 

فراهم می سازد.
3- حفــظ هويت اســلامی در جهان 
با وحدت بخشــی به جهان اســلام شكل 
می گيــرد، حتی هويت شــيعی و هويت 
ســنی با وحدت، بيشتر می شــود، بويژه 
اگــر اين هويــت با عمــران و آبادانی و 
توســعه اقتصادی و سياســی و رعايت حقوق متقابل و ســماحت 

همراه باشد.
4- تقويت بنيه جامعه اســلامی، عزت و شــكوه صدر اســلام 
هنگامی باز می شــود كه مســلمانان در يك صــف قرار گيرند و 
امكانــات، ثروت، قدرت و شــكوه آنان رونقی بــرای اخلاق و 

معنويت و دينداری شود.
5- جلوگيری از تشــويش افكار غيرمســلمانان و پيشگيری از 
گريز از دين در جامعه اســلامی؛ زيــرا هرگاه نزاع های فرقه ای و 
مذهبی اوج بگيرد، در داخل جوامع مســلمان سرخوردگی، تنفر 
و گريز از دين  شــكل می گيرد، اســلام به عنوان دين خشــونت 
معرفــی می شــود و طرفــداران جنــگ تمدن هــا و آنانی كــه از 
جنگ های صليبی ســخن می گويند، برآمد جنگ های مذهبی را 
ريشه در آموزه های دينی اسلام معرفی می نمايند و اگر مسلمانان 
در فلســطين و در جاهای ديگر به حــق از خود دفاع می كنند، به 

حساب خشونت طلبی اسلام جا می زنند.
  اين اســت كــه روشــن كردن اهداف وحدت و نشــان دادن 
عوامل مؤثر، اين فايده را خواهد داشــت تا روشن كند، منظور از 
وحدت استحاله و از بين بردن مذهبی به نفع مذهبی ديگر نيست، 
بلكه عدم نزاع و اختلاف، دارا بودن سعه صدر و تحمل ديگران، 
كاســتن تنش ها و تكفيرها  و ايجاد دوستی و محبت در ميان ملل 

اسلامی است.
 برای دس�تيابی  به وحدت چ�ه راه هايی را بايد طی 

كرد و چه عواملی وحدت بخش امت اسلامی خواهدبود؟
درآغــاز اين نكتــه را بايد بگويم، اصل اختلاف در انديشــه، 
امري طبيعی اســت. در قرآن كريم، آيات بســياری مسلمانان را 
به اختلاف افكار دســته ها، گروه ها، ملت ها و طبايع بشری توجه  
می دهــد و اين گونــه چندگانگــی را به عنوان يك ســنت الهی 
َّا خَلقَْناكُمْ منِْ ذَكَرٍ وَ أنُثْی  وَ جَعَلنْاكُمْ  می شناســد. »يا أيَُّهَا النَّاسُ إنِ
شُعُوباً وَ قبَائلَِ لتِعَارَفوُا.«  )حجرات:13( ای مردم، ما شما را از مرد 
و زنی آفريديم و شــما را ملت ملــت و قبيله قبيله گردانيديم تا با 

واقعيت اين است که در قرآن 
کريم ـ که کتاب مشترك مسلمين 

است ـ آن اندازه اي که در باب 
وحدت به عنوان يکی از مسائل 
اجتماعی، تأکيد شده، موضوع 

ديگري را نمي شناسم
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يكديگر شناسايی متقابل حاصل كنيد.
و يا در جايی ديگر می فرمايد: »وَ قدَْ خَلقََكُمْ أطَْواراً« )نوح:14( 
شما را به گونه های مختلف آفريد. اين تنوع گونه ها، هم به لحاظ 
ذهنی، فكری، اســتعداد و فهم، و هم به لحاظ شــرايط اجتماعی، 
فرهنگی، موقعيت زندگی و گرايش های عقيدتی می تواند باشــد 
و نيز اين چندگانگی از مشــيت های الهی اســت كه انســان ها از 
جهت هوش، ذكاوت، شجاعت، آرمان خواهی و روحيات علمی 
و اقتصادی متفاوت باشــند: »وَ رَفعََ بعَْضَكُمْ فـَـوْقَ بعَْضٍ دَرَجاتٍ 
ليِبَلْوَُكُمْ فيِ ما آتاكُمْ.«  )انعام: 165( برخی را بر برخی ديگر بالاتر 
از ديگری گردانيديم تا شــما را در اين تفاوت مراتب و درجات 
ُ لجََعَلكَُمْ أمَُّۀً  بيازماييــم و درجايی ديگر می فرمايد: »وَ لوَْ شــاءَ اللهَّ
واحِدَهً.« )مائده: 48( اگر خداوند می خواســت همه شــما را يك 

امت قرار می داد.
از سوی ديگر، اين اختلاف،گاه در طبقه پيامبران شكل گرفته 
سُلُ  و قرآن به تفاوت درجات آنان اذعان كرده اســت: »تلِكَْ الرُّ
لنْــا بعَْضَهُمْ عَلی  بعَْضٍ.« )بقــره: 253( برخی از اين پيامبران را  فضََّ
بر بعضی ديگــر فضيلت و برتری داديم و ايــن برتری با انتخاب 
لنْا بعَْضَ النَّبيِِّينَ  خداوند و براساس حكمتی بوده است. »وَ لقََدْ فضََّ
عَلی  بعَْضٍ.« )اســراء: 55( بی گمان برخی از پيامبران را بر برخی 
ديگر برتری داديم و اين برتری در مقام رســالت، شريعت و بيان 
معــارف، تاثير گــذار در جامعه و عقايد و بينش آنان می شــود و 
هميــن، زمينه چنــد فكری را فراهم می ســازد، چنان كه در برابر، 
جامعه هر چه بخواهد يك د ســت شــود، بــاز به طوركلی ممكن 
نيســت و اقوامی خــواه ناخواه جنگ و اختــلاف را دارند. تأييد 
اين مطلب با اين بيان قرآن اســت كه می فرمايــد: »وَ ألَقَْينْا بيَنْهَُمُ 
العَْــداوَهَ وَ البْغَْضاءَ إلِی  يوَْمِ القِْيامَهِ.« )مائده: 63( خداوند بين يهود 
تا روز قيامت عداوت و دشــمنی را قرار داده اســت، درحالی كه 
اگر مســلمانان به دســتورات الهی عمل كننــد و از نزاع و جنگ 
بپرهيزند ســيادت و آقايی خواهند داشت: »وَ لا تهَِنوُا وَ لا تحَْزَنوُا 
وَ أنَتْـُـمُ الْأَعْلوَْنَ إنِْ كُنتْمُْ مؤُْمنِيِنَ« )آل عمران: 139( ترس و حزن  

به دل راه ندهيد، شما اگر مؤمن باشيد برتر خواهيد بود.
بنابرايــن، نفس چندگانگی و چند مذهبی گريزناپذير اســت. 
در مقــام قضاوت نيســتيم كه بگوييم اين مذهب خوب اســت يا 
آن مذهب، و اين هم ممكن نيســت كه گفته شــود همه مذاهب 

يكی شــوند، چون اين هم عملی نيست 
و از قرآن اســتفاده می شــود كه همواره 
اختــلاف مذهبــی وجــود دارد: »وَ لـَـوْ 
ُّكَ لجََعَــلَ النَّاسَ أمَُّــهً واحِدَهً وَ  شــاءَ رَب
لا يزَالـُـونَ مخُْتلَفِِينَ.« )هــود: 113( اگر 
پروردگار تو خواســته بود همه مردم را 
يك امت قرار مــی داد، ولی همواره در 

اختلاف خواهنــد بود. پس بايد كاری كرد كــه اين اختلاف به 
تشتت، نزاع، درگيری، كينه و كشتار نينجامد و اختلاف سليقه ها 
و برداشــت ها، موجب آثار عملی تنش زا نشــود و مهمتر اين كه 
خود را از امت واحد جدا ندانند، چون خداوند با همه اين احوال 
فرموده است: »إنَِّ هذِهِ أمَُّتكُُمْ أمَُّهً واحِدَهً.« )انبيا:92( اين دين شما 

و اين امت شما يگانه است.
با اين توضيح، آشــكار می شــود كــه چگونه بايد به ســراغ 
وحدت بخشــی ميان مذاهب رفت و عوامــل توجه به وحدت را 
شــناخت، زيرا شناخت عوامل، به شناخت راهكارها می انجامد و 
هر مذهب و گروهی می داند كه با واقعيتی به نام اختلاف مذاهب 
روبه روســت و اگر بخواهــد به تعاليم قرآن عمــل كند، به دنبال 
يكی كــردن نمــی رود و به ريســمان الهی چنــگ می زند، چون 
چاره ای نــدارد كه اين اختــلاف را از راه  ديگــری چاره كند، 
چاره ای كه عملی و مثمر ثمر باشد و با تحفظ مذهب خود، زمينه 

تشتت و نزاع را برطرف كند.
 يكی از مش�كلات مصلحان مسلمان دستيابی 
ب�ه وح�دت و تقريب ميان مذاهب بوده اس�ت. به نظر 

جنابعالی با چه شيوه هايی می توان به وحدت رسيد؟
به نظر اينجانب تا از راه های عملی اقدام نگردد، شعار دعوت 
بــه وحدت راه به جايی نمی برد. اين راه ها به طور عمده به شــرح 

زير است:   
1- رفتار مســالمت آميز با پيروان مذاهــب مخالف؛ يكی از 
راه های وحدت بخشــی، احترام متقابل پيروان مذاهب مختلف با 
يكديگر اســت، زيرا هر چند اختلافات مذهبی عميق باشــد، اما 
اين  اختلافات نبايد آثار عملی خشونت باری بين مسلمانان در پی 
داشته باشد و حســاب اختلاف عقيدتی با حساب رفتار و حقوق 
اجتماعی مخالفان كاملًا جداســت و اختلاف در مذهب به تنهايی 
تأثيری در حقوق اجتماعی مسلمانان ندارد. در خصوص مخالفان 
مذهبی به ســراغ قرآن می رويم و بر مبنای معرفتی آن را از منظر 
قــرآن بررســی می كنيم. طرد و برخوردهایِ خشــن بــا مخالفان 
عقيدتی از آنجا سرچشمه می گيرد كه فرد اعتقاد خود را صحيح 
و اعتقــاد ديگران را باطل و مبارزه بــا آن را ضروری می داند، تا 

جايی كه به خود اجازه می دهد برای نابودی آنان قدم بردارد.
اما اگر ثابت شود كه نگاه قرآن به انسان ها بر اين مبناست كه 
اعتقاد انسان متكی به عوامل گوناگونی 
مثل محيط تولد، پدر و مادر، احساسات 
و ادراكات مختلــف، شــرايط تاريخی، 
اجتماعی، جغرافيايی و فرهنگی اســت، 
همه اينها در عقيده انسان تأثير می گذارد 
و بــه صــورت گريزناپذير شــرايطی را 
به وجــود می آورد كه فــردی در محيط 
زندگــی تابع ايــن مذهب و فــردی در 

تشويق به وحدت و پرهيز از 
اختلاف در صورتی مؤثر است،که 
عوامل اختلاف شناسايی شود و با 
راه حل های مثبت در جهت وحدت 

گام برداشته شود
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محيطی ديگر، تابع مذهب ديگر می شود. 
بــا چنين تحليلــی از درك های متفاوت 
انســان ها در فهم حقايق علمی، معارف 
دينــی، اختــلاف شــرايط و محيط هــا، 
اختلاف دينی طبيعی و به عنوان واقعيتی 
اجتناب ناپذيــر تلقــی می شــود. وقتــی 
مطالعه بيشتر و كمتر فرد باعث اختلاف 
در فهم و تفســير قرآن می گردد، وقتی 
شرايط روحی و اخلاقی، باعث اختلاف 
فهم ها می گردد، وقتی كه عوامل بيرونی 
و محيطــی و حتی رفتارهــای حاكمان، 
تأثيــر گذار در اعتقاد فــردی می گردد؛ 
نمی تــوان همــه اختلاف هــاي اعتقادی 
را به حســاب سركشــی، طغيان ، عناد و 
سرپيچی از حق گذاشــت. قرآن كريم 
به هــر دو عامل توجــه دارد، هم جايی 
كــه اختلاف، نتيجــه شــرايط طبيعی و 
نكات پيشين اســت، و هم جايی كه در 
اثر سركشــی، طغيان ، عناد و ســرپيچی 
از حق اســت، اما واقعيت آن اســت كه 
عمده اين اختلاف ها در جوامع، ناشی از 

جحد و انكار حقيقت و از روی سركشــی نيست و ثمره طبيعی و 
منطقی محيط و تربيت و مربوط به اختلاف دســته نخســت است 
كه به تعبير قرآن: »وَ لا يزَالوُنَ مخُْتلَفِِينَ.«  )هود: 118( همواره در 
اختلاف هستند و اين اختلاف در علم سابق و ازلی خداوند تعلق 

گرفته و برطرف كردن آن به قهر و غلبه ساخته نيست. 
ُّكَ لامَنَ مَنْ فيِ الْأَرْضِ  اگر خداوند می گويد : »وَ لوَْ شــاءَ رَب
ـی يكَُونوُا مؤُْمنِيِنَ.« )يونس:  كُلُّهُــمْ جَمِيعاً أَ فأََنتَْ تكُْرِهُ النَّاسَ حَتّـَ
99( مشــيت خداونــد تعلق نگرفته كه همــه در روی زمين ايمان 
آورند و همه يك گونه مؤمن باشند و عقيده واحدی داشته باشند 
و ايــن انتخاب و اراده  در گزينش راه و خصوصيات آن دخالت 
داشــته، بنابراين دليلــی نداردكه صاحبان مذاهــب بخواهند آثار 
عملی و خشــونت باری برای پذيرش ديگری ايجاد كنند و رفتار 
مســالمت آميز با پيروان مذاهب مختلف را به جنگ و نزاع تبديل 

كنند.
به هميــن دليل روايــات فراوانی از اهل بيت رســيده كه اين 
مســالمت مذهبی را تشــويق و ترويــج می كننــد. در روايتی از 
امام صادق رســيده اســت: »اگر مردم بدانند كه چگونه خداوند 
تبارك و تعالی اين خلــق را آفريد، هيچ كس ديگری را ملامت 
نمی كنند.« )حر عاملی، ج16، باب 14، ص 161، حديث 21243، 

آل البيت(

و در حديثی ديگر از ايشــان درباره 
مدارا و مســالمت با مخالفان می فرمايد: 
خداوند اســلام را هفت سهم قرار داده، 
ســپس آن را بين مردم تقسيم كرد و به 
بعضی يك ســهم داد و بــه برخی ديگر 
دوسهم و... پس برآنكه يك سهم دارد، 
دو ســهم از اســلام را تحميــل نكنيــد، 
زيرا بر ايشــان ســنگين آمده، متنفرشان 
می كند، بلكه با ايشان مدارا كنيد و برای 
ايشــان ورود بــه اســلام و مراتب آن را 
آسان بگيريد، آنگاه حضرت به شرايط 
تاريخــی عصر خــود اشــاره می كنند و 
می فرماينــد: »امَا علمِت انَّ امَاره بنی اميه 
كانت بالســيف والعســف والجور، وان 
بالرفــق والتألف والوقــار والتقيه  امامتنا 
بوُا  وحسن الخلطه والورع والاجتهاد، فرََغِّ
الناس فــی دينكم و فــی ماانَتـُـم عليه.« 

)همان، ح21248، ص165(
حكومت  بنی اميه با شمشير، خشونت 
و ستم بود و رهبری و امامت ما با مدارا، 
الفت، آرامش، نگهداری، رفتار خوب، 
خويشــتن داری و اجتهاد در راه علم و معرفت اســت، پس از اين 

روش مردم را به دين جذب و ترغيب كنيد.
2ـ پرهيــز از طرح مســائل اختلاف برانگيــز و بی ثمر مذهبی؛ 
دومين عامل، پرهيز از طرح  مسائل بی ثمر مذهبی و درگيركردن 
جامعــه به موضوعاتی اســت كــه نه تنها  هويت دينــی جامعه را 
تقويت  نمی كند و به معنويت و اخلاق اســلامی مدد نمی رساند، 
بلكــه موجب افزايش تنش و اختــلاف در ميان فرقه های مذهبی 
می گردد .معمولاً بســياری از مســائل سطحی دينی كه گاه شكل 
شــعار به خــود می گيرد و در تقويت معنويــت و تعمق دين تاثير 
ندارد، ازســوی كســانی طرح می شــود و فضــای آرام جامعه به  
موضوعاتی درگير می شود، كه نه در جهت تقويت فرهنگ اهل 
بيت است و نه در جهت رونق سنت نبوی. در اين زمينه چند نكته 

داراي اهميت است:
نخســت: روح كلی و جانمايه دعوت قــرآن، نهی از جنگ، 
دشمنی، شقاق و قطعه قطعه كردن اجتماع مسلمانان است. بنابراين 
هــر حركتی كــه در جهت ضديت با همدلی و همكاری باشــد، 
َ وَ رَسُولهَُ وَ لا تنَازَعُوا  برخلاف دستور قرآن اســت: »وَ أطَِيعُوا اللهَّ
ابرِِينَ.«  )انفال:  َ مَعَ الصَّ فتَفَْشَــلوُا وَ تذَْهَبَ رِيحُكُمْ وَ اصْبـِـرُوا إنَِّ اللهَّ
46( از اختلاف و نزاع در دين بپرهيزيد كه سست شويد و مهابت 

شما از بين برود.

منظور از وحدت، يکی کردن مذاهب، 
شيعی کردن سنيان و يا سنی کردن 
شيعيان نيست. منظور حصر مذاهب 

به يك مذهب و يا حتی گرفتن 
مشترکات مذاهب و طرد مفترقات 
آنها نيست. منظور نداشتن هويت 

و مبارزه با هويت هر يك از مذاهب  
نيست، بلکه منظور از وحدت و 
يکپارچگی اين است که با توجه 
به مشترکاتی که بين همه طوايف 
و فرقه های اسلامی وجود دارد و 
همگی اعتقاد به خداوند يگانه، 

پيامبر اسلام و کتاب الهی و قبله 
مشترك و اعتقاد به معاد و احکام 

اسلامی مثل نماز، روزه، حج و زکات 
دارند، با همدلی با يکديگر زندگی، 
همکاری و از توهين به مقدسات و 

تحريك يکديگر بپرهيزند
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چنان كه از امام صادق نقل شــده است: »لا تخاصموا بدينكم فانِّ 
المُخاصمه ممرضه للقلب.« برای دين خود با مردم ستيزه نكنيد، زيرا 

ستيزه جويی بيمار كننده دل است.)مجلسی، ج2، ص133(
دوم: ازنظر قرآن ،چون تدبر در آيات و معارفش موجب بروز 
ديدگاه های مختلف می شــود، از اين رو قرآن دســتور می دهد با 
شــيوه نيكو، بحث انجام گيــرد وتنها راه دعوت بــه خداوند كه 
رســميت دارد يك راه و آن برخورد با انديشــه از طريق جدال با 

احسن است: 
ِّكَ باِلحِْكْمَهِ وَ المَْوْعِظَهِ الحَْسَــنهَِ وَ جادِلهُْمْ  »ادْعُ إلِی  سَــبيِلِ رَب
َّتـِـي هِيَ أحَْسَــنُ.« )نحل: 125( با حكمت و انــدرز نيكو به راه  باِل
پــروردگارت دعــوت كن با آنان به شــيوه ای كه نيكوتر باشــد 

مجادله نما.
نتيجــه چنين برداشــتی از عرضــه دين و برخورد بــا ديدگاه  
مخالف، پرهيز از اموری است كه برخلاف جدال با احسن است، 
يعنــی چيزهايی كه موجب تشــديد اختلاف و نتيجــه گرفتن از 
دعوت می گردد. چون اين آيه در مقام بيان شــيوه تبليغ و دعوت 
مردم به دين و راه الهی است كه در آن تنها يك طريق راپيشنهاد 
می كند و آن را موفقيت آميز در مقام دعوت دينی می شــمارد و 
آن روش حكمت و موعظه حسنه است كه با بحث های بی ثمر و 

جدال هايی كه ايجاد كينه می كنند، سازش ندارد.
ســوم: از لوازم جدال احسن، پرهيز از مسائل اختلاف برانگيز 
و كاســتن تنش هاســت، زيرا وقتی فضای گفت وگو و شــنيدن 
فراهم می گردد كه محيط دوســتی و آرامش برقرار شود و افراد 
در پی شــنيدن ســخن يكديگر و تأمل دركلام باشند و نه غلبه و 
تحكم بر ديگری. جدال احســن بــا تأليف قلوب حاصل گردد و 
اختلاف برانگيزی تحريك قلوب اســت و نه تأليف قلوب. قرآن 
مناظره و بحــث را ممنوع نمی كند، اما هميــن وظيفه را با عنوان 
تبليغ و رســاندن در جايــی می داندكه فضا برای رســاندن ايجاد 
شــود و اگر در جايی هياهو و قيل و قال اســت و صداها بلند و يا 
فضای گفت وگو مسموم است، بحث بی ثمر و تبديل به مخاصمه 
گرديــده، كه مخاصمــه ممنوع اســت. امام باقــر)ع( در روايتی 
می فرمايــد: »لاتخاصموا الناس فإن الناس لو اســتطاعوا ان يحبونا 
لحبونــا.«  )مجلســی، ج2، ص132، ح21( با مــردم )و مخالفان 

عقيدتــی خــود( مخاصمه نكنيــد، زيرا 
مــردم اگر تــوان آن را داشــته كه ما را 

دوست بدارند، دوست خواهند داشت.
اين نكته، هم بــه لحاظ منطقی برای 
دعوت گران مهم اســت و هم به لحاظ 
روان شناسی، بويژه آنكه اگر موضوعات 
از اموری باشد كه درنهايت ثمر دينی و 
عملی نــدارد و جنبــه تاريخی دارد،كه 

هم نقل قول ها متفاوت اســت و هم تفسيرهای آن، و اگر طرفدار 
مذهبــی اين نقل را بگيرد، مقابلش نقــل ديگر را مي آورد و اگر 
اين طرف تحليل و تفســير خاصي را بيــاورد، ديگری با تحليل و 
تفســيری ديگر مقابله می كند و در نهايت جز آلوده شدن فضای 
صميميت، دوستی و الفتی كه قرآن از ما می خواهد، چيزی عايد 

نخواهد شد و تازه هر يك سر خط اول ايستاده اند.
3ـ جلوگيری از تحريك احساســات و توهين به مقدســات؛ 
عامل ســوم، بلكه از مهمترين آنها احترام به مقدســات صاحبان 
مذاهب و مواظبت بر رعايت ادب در گفتار در ذكر نام آنهاست. 
اين اصل عقلايی است كه آنچه را بر خود نمی پسندی بر ديگران 
مپسند. اگر ما نمی خواهيم به بزرگان، علما، دانشمندان و مقدسات 
مــا بی ادبی شــود، ديگــران نيــز چنين 
خواســته ای دارند. قرآن كريم اين اصل 
را حتی درباره بت پرســتان و كسانی كه 
به جز خدا را می پرســتند مطرح می كند: 
 ِ َّذِيــنَ يدَْعُونَ مـِـنْ دُونِ اللهَّ وَ لا تسَُــبُّوا ال
بغَِيرِْ عِلمٍْ.« )انعام:108(  َ عَدْواً  فيَسَُــبُّوا اللهَّ
و آنهايــی را كه جز خــدا را می خوانند، 
دشنام مدهيد كه آنان از روی دشمنی و 

اگر در گذشته از يکديگر متفرق 
و پراکنده بوديم، اينك بر اساس 

آرمان هايی در صدد تدارك و جبران 
مافات برآييم و در سايه قرآن واحد و 

قبله واحد مجتمع شويم
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به نادانی خدا را دشنام خواهند داد.
اين اصل اســت كه خداوند در قرآن مطــرح می كند: »لكُِلِّ 
أمَُّــهٍ عَمَلهَُــمْ.«) انعــام:108( اين گونه برای هر امتی كردارشــان 
آراســته می گــردد و اعتقاد پيدا می كنند. وقتــی خداوند درباره 
غير مســلمانان چنين می گويد، اين اصل درباره شــخصيت های 
مورداحترام درميان مســلمانان بيشــتر صادق است كه نبايد زمينه 

اختلاف و كينه و تحريك احساسات را فراهم كرد.
شــاهد بر همين معنا، روايت امام رضــا)ع( كه ابراهيم بن ابی 
محمود خراســانی بــه آن حضرت می گويد: مــن رواياتی را در 

فضــل اهل بيت و مخالفان آنان می بينم 
كه مانندش را پيش شــما نمی شناســم، 
حضرت  پــس از توضيحاتی در هدف 
سازندگان احاديث دروغين و دسته بندی 

آنها، درباره دشنام به آنان می فرمايد:
»و ثالثها التصريــح بمثالب  اعداءنا، 
فاذاسمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا و 
نسبوهم الی القول بر بويتنا ...واذا سمعوا 
مثالــب اعداءنا باســماءهم  و قد قال الله 
َّذِيــنَ يدَْعُونَ منِْ  عزوجل: وَ لا تسَُــبُّوا ال

َ عَدْواً بغَِيرِْ عِلمٍْ.« )صدوق، عيون اخبار الرضا،  وا اللهَّ ِ فيَسَُــبُّ دُونِ اللهَّ
ج1، ص304(

و دسته سوم كسانی هستند كه با صراحت به بدگويی دشمنان 
مــا می پردازنــد و آنگاه كه مــردم غلوهايی كه آنــان در حق ما 
ساخته اند را می شنوند، شــيعيان ما را تكفير می كنند، و شيعيان ما 
را كسانی می دانند كه قائل به ربوبيت ما هستند... و وقتی بدگويی 
دشــمنان ما را در احاديث ســاختگی كه به نام و ذكر آنها آمده، 
می شــنوند ]ما را دشــنام می دهند[،در حالی كه خداوند فرموده 
است:و آنهايی كه جز خدا را می خواننددشنام مدهيد كه آنان از 

روی دشمنی و به نادانی خدا را دشنام خواهند داد.
از اين روايات به خوبی اســتفاده می شود، در عصر حيات اهل 
بيــت، رواياتی جعلی به نــام آنان در جهــت آلوده كردن فضای 
دينی در ميان مســلمانان ســاخته می شده اســت و هدف از وضع 
اين روايات، تشــديد درگيری و مخالفت و تحريك احساســات 
و ايجاد دشــمنی با اهل بيت بوده است و حضرت اين حركت را 
محكوم می كند و به اين آيه استشهاد می كند. بنابراين وقتی قرآن 
كريم حتی با كســانی كه رفتار زشــت و مخاصمه و جنگ طلبانه 
َّتيِ هِيَ  يِّئهَُ ادْفعَْ باِل دارند می فرمايد: »وَ لا تسَْــتوَِي الحَْسَــنهَُ وَ لَا السَّ
َّهُ وَليٌِّ حَمِيمٌ« )فصلت:34(   َّذِي بيَنْكََ وَ بيَنْهَُ عَداوَهٌ كَأَن أحَْسَنُ فإَذَِا ال
و نيكی با بدی يكســان نيســت. بدی را به آنچه خود بهتر اســت 
دفع كن، آنگاه كســی كه ميان تو و ميان او دشمنی است گويی 

دوستی يكدل می گردد.
در فضای فرهنگی جامعه اســلامی نبايد تقابل و توهين باشد، 
در اين آيه خداوند نمی خواهد كه شــما رقيب را رام كنيد، بلكه 
می خواهد دشــمنی را از بين ببريد، عداوت را طرد كنيد و اين با 
خوبی كردن و بدی را با نيكی پاســخ دادن است. قرآن مجيد در 
َّتيِ  يك منشــور محكم اخلاقی می گويد: »وَ قـُـلْ لعِِبادِي يقَُولوُا ال
ا  يطْانَ كانَ للِِْنسْانِ عَدُوًّ يطْانَ ينَزَْغُ بيَنْهَُمْ إنَِّ الشَّ هِيَ أحَْسَــنُ إنَِّ الشَّ
مبُيِناً.« )اســرا :53( به بندگان من بگو نيكوترين ســخن را بگوييد 
و حرف خوب بزنيد، همانا شيطان در دل ها وسوسه می كند و از 

آغاز، دشمن آشكار انسان بوده است.
بــه همين دليــل مرحوم مجلســی از 
شيخ طوســی از حضرت علی)ع( درباره 

اصحاب پيامبر به ياران خود فرمود: 
»وصيكــم فی اصحاب رســول الله لا 
تســبوهم، فانهِّــم اصحــاب نبيكُم وهم 
اصحابه  الذين لم يبتدعوا فی الدين شيئا 
و لم يوقروا صاحــب بدعۀ، نعم اوصانی 
رســول الله فی هولاء.« )مجلســی، حياه 
القلــوب، ج2، ص261 و قريب به همين 
مضمون، بحارالانوار، ج2، ص306( شما 

حفظ هويت اسلامی در جهان با 
وحدت بخشی به جهان اسلام شکل 
می گيرد، حتی هويت شيعی و هويت 

سنی با وحدت، بيشتر می شود، 
بويژه اگر اين هويت با عمران و 

آبادانی و توسعه اقتصادی و سياسی 
و رعايت حقوق متقابل و سماحت 

همراه باشد
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را در مــورد اصحاب پيامبر خدا ســفارش می كنم، آنان را ســب 
)ناسزا( نكنيد كه اينان اصحاب پيامبر شما هستند، اصحابی كه در 
دين بدعتی نگذاشــتند و بدعتگذار را احترام نكردند.آری رسول 

خدا در مورد اصحاب به من سفارش فرمود.
حضرت ايــن مســئله را در كلامــی ديگر درجنــگ صفين 
هنگامی كه شــنيد عده ای از اصحابش شاميان را دشنام می دادند، 
فرمــود: »انِیّ اكَرَهُ لكم انَ تكَونوُا سَــباّبين.« )نهج البلاغه، خ206( 
من خوش ندارم كه  شما دشنام دهنده باشيد و در ذيل می فرمايد: 
اما اگر كردارشــان را يادآور می شديد و كارهای نا شايسته آنان 
را برمی شمرديد، به راســت نزديك و معذورتر بود. شما به جای 
دشــنام به آنان می گفتيد: »اللهم احفــظ دماءنا و دماءهم و اصلح 
ذات بيننــا و بينهم.« بــار پروردگارا خون مــا و آنهارا حفظ كن. 
بين ما و آنها اصلاح نما وآنان را ازگمراهی به راه راست هدايت 

فرما. 
اين شــيوه حضرت، حتی در مورد كســانی كه با او جنگيدند 
و خلافتی كه مســلمانان بــا او بيعت كرده بودنــد نقض كرده و 
خون مســلمانان را ريخته بودند، انجام می گيرد و نشــان می دهد 
كه حضرت چگونه به مسئله ادب در گفتار و ناسزاگويی نكردن 
پايدار بوده است، و اين شيوه در كنار سيره آن حضرت با خلفا و 
ارتباط و همكاری با آنان آشــكارتر می شود. ايشان پس از روی 
كار آمــدن خليفــه اول، هنگامی كه گروهی به ســوی خانه امام 
ســرازير شــدند تا در مقابل ابوبكر با وی بيعــت كنند، برخلاف 
انتظار در پاســخ كســانی كه دست بيعت به ســويش دراز كرده 
بودند چنين فرمود: »شُــقوا امواج الفتن بسُِفُنِ النجاه و عرجوا عن 
طريــق المنافره، و صُغُوا تيجنان المفاخــره، افلحَ مَن نهََضَ بجناح 
او استســلم فاراح...« )نهج البلاغه، خ5( ای مردم امواج كوه پيكر 
فتنه ها را با كشتی های نجات )علم، ايمان و اتحاد( در هم بشكنيد، 
از راه اختلاف و پراكندگی كنار آييد. تاج تفاخر و برتری جويی 
را از ســر بنهيد. دو كــس راه صحيح  پيمودنــد؛ آن كس كه با 

داشــتن يار و ياور و نيروی كافی به پای 
خاســت و پيروز شــد و آن كس كه با 
نداشتن نيروی كافی كناره گيری كرد و 

مردم را راحت ساخت.
از ايــن رو بــا شــرافت و بزرگواری 
دربــاره يكايك خلفا ســخن می گويد، 
اگر نقــدی دارد در ضمــن همكاری با 
آنان بيان می كند. او به مناسبت شهادت 
محمد بــن ابی بكــر در دوران خلافت 
خود به ياران خويــش خطابه ای خواند 

و چنين گفت:
چــون ابوبكر زمامدار امور شــد، به 

آســان گيری و محكــم كاری پرداخت و به مردم نزديك شــد و 
اعتــدال به خرج داد، پــس با وی از راه نصيحــت و خيرخواهی 
مصاحبــت كردم و در آنچه خدا را اطاعت می كرد، با كوشــش 
تمــام او را اطاعت نمــودم و هيچ گاه طمع نكــردم كه حادثه ای 
بــرای او پيــش آيد و من زنــده بمانم، در زمام امــری كه با وی 
گفت وگو داشــتم به ســوی من بازگردد. )ثقفی كوفی، الغارات، 

ج1، ص307( 
اين شــيوه را عملًا در دوران زمامداری ابوبكر، عمر و عثمان 
انجــام داد و بــا همكاری خود در جاهــای مختلف از اختلاف و 
درگيــری پرهيز كــرد. براي نمونــه با ارائه نظرهای مشــورتی و 
راهنمايــی در جهت حفــظ آنان در صورتی كــه مدينه را ترك 
كنند، برای جنگ با روميان در مشــورت ابوبكر و برای جنگ با 
ايرانيان در مشــورت عمر، مانع از كشته شــدن احتمالی آنان شد. 
)ابن كثيــر، البدايه و النهايــه، ج16، ص315، نهج البلاغه، خ34 و 
خ146( و حتــی به طوركلی در اثر جنگ هــای خليفه دوم بويژه 
در جنگ هايی كه امر بر وی مشــتبه می شــد و نيازمند مشاوره با 
امام علی بود، از مشورت دريغ نمی كرد. به همين دليل در تاريخ 
آمده اســت كه گاه حضرت علی در نبود خليفه دوم جانشين وی 
می شد، چنان كه پس از اينكه امام علی)ع( مانع از شركت مستقيم 
خليفه دوم در جنگ ها شــد، خليفه عمر، تصميم گرفت كه سپاه 
مسلمين را از پشت سر مديريت و تقويت كند، اين امر مستلزم آن 
بود كه خليفه از شــهر خارج شود و تا نزديكی ميدان هاي جنگ 
پيش رود.از اين رو يك بار وقتی قرار شــد برای ســپاه اسلام در 
جنگ قادســيه نيروی كمكی فرستاده شــود و به همراه لشكريان 
بــرود، علی)ع( را افزون بــر منصب قضاوت، جانشــين خود در 
مدينــه بگرداند. ابن اثير جزری )م 630( در اين باره می نويســد: 
»و كان علي القضاء فيما ذكر علی بن ابی طالب ...ثم جمع وجوه 
اصحــاب رســول الله )و اعلام العرب(و ارســل الــی علی وكان 
استخلفه علی المدينه.« )الكامل، ج2، ص309، دارالكتب العربی، 
ط1387، 2 ق( و علی بر قضاوت شــهر 
حكمرانی داشــت و اصحاب پيامبر خدا 
و اعلام بــزرگان را گردآوری كرد و به 
دنبال علی)ع( فرســتاد و او را جانشــين 

خود در مدينه گردانيد. 
و مــوارد ديگری از همكاری، تعامل 
ميان اهل بيــت پيامبر و خلفــا و صحابه 
وجود داشــته و اگر كســانی در فضای 
تعارضات مذهبی اين اختلافات را تبديل 
به ضديت، توهيــن و خروج از فرهنگ 
دينــی و ادبی جامعه اســلامی كرده اند، 
نشان می دهد كه با واقعيت هاي تاريخی 

قرآن، نه تنها جنگيدن با مخالفان 
اعتقادی را نهی می کند، بلکه 

نيکی کردن و دادگری نسبت به آنان 
را سفارش می کند و تنها در صورتی 
کارزار را جايز می شمارد که آنها از 
سر دشمنی با مسلمانان برخيزند و 
مردم را از خانه هايشان بيرون کنند، 

يا با مسلمانان به خاطر دينشان 
بجنگند يا با دشمنان ديگر همدستی 

و همپيمانی کنند
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ســازش ندارد و برخلاف سيره و مشی 
امام علی)ع( است.

و اين داســتان تنهــا منحصر به يك 
مورد نيســت، مــوارد ديگــری از قبول 
جانشــينی امير مؤمنان نســبت به خليفه 
دوم )ر. ك: ابــن ابی الحديــد، شــرح 
نهج البلاغــه، ج3، ص37( و همــكاری 
با خليفه ســوم عثمان بن عفان به اقتضای 
شــرايط و رعايت مصالح بوده اســت، 
كــه اوج ايــن همكاری هــا در جريان 
حكومت خليفه ســوم و مشورت دادن 
دربــاره توحيد مصاحِــف )يكي كردن 

صحيفه ها(، نظــارت بر صحت آنها و در جريــان محاصره منزل 
عثمان مشاهده می شود. زمانی كه خليفه سوم سخت گرفتار است 
و كمتر يار و ياوری دارد و شــهر مدينه مركزآشوب و درگيری 
اســت و افــراد در اطراف خانــه عثمان گرد آمده انــد، درچنين 
شــرايطی امــام علی بــه عثمان كمك كــرد، هر چند نســبت به 
تبعيض ها و حيف و ميل هايی كه ازسوی اطرافيان و عمّال عثمان 
انجام می گرفت و حضرت انتقاد می كرد، اما آن حضرت ســعی 
داشــت فتنه را فــرو بخواباند و آن گونه كه خليفــه عثمان از امام 
علی خواســت تا با مردم صحبت كند و نگذاردكه بر او  بشورند، 
امام درخواســت او را پذيرفت و با مردم صحبت كرد، مشــروط 
بر آنكه عثمان بــه وعده هايی كه می دهد، عمــل كند.)بلاذری، 
انساب الاشراف، ج5، ص111( و همه اين موارد باز نشان می دهد 
ايــن تعامل ها تا چــه حدی در جهت كاهــش دادن اختلاف ها و 

توجه به وحدت بوده است.
4- پرهيز از تكفير صاحبان فرقه های اسلامی؛ چهارمين عامل 
وحــدت بخش در راســتای ايجاد فضای ســالم ايمانی و دينی و 
كاســتن اختلاف ها و كاســتی از تنش ها و پرهيز از تكفيركردن 
اســت. متأســفانه يكی از بيماری های جوامع مذهبی رواج تكفير 
مخالفان فكری و عقيدتی اســت. اين مذهب آن مذهب را تكفير 
می كنــد و آن يكی، ايــن يكی را. اين مذهب خــود را بر حق و 
ديگــری را باطــل  می شــمارد و برعكس. تا جايی كــه در ميان 
پيروان مذاهب فضای ســخت و شــكننده ای ايجاد می شــود كه 
تحمــل يكديگر را ندارند و دســت كم  بدبينــی و كينه در جامعه 
مســلمين ايجاد شــده تا جايی كه با اديان ديگر تعامل می كنند و 
اما با معتقدان مذاهب اســلامی حاضر به همكاری نيستند. خدای 
آنها يكی است، قبله آنها يكی است، اما يكديگر را به كفر نسبت 

می دهند.
بيمــاری تكفير عمومــاً در محيط های رشــد نيافتــه، از آنجا 
شــكل می گيرد  كــه فرد تصور می كند چون نظرات او درســت 

اســت، پس ديگری بر باطــل، گمراه و 
قابل تكفير اســت. البته طبيعی است كه  
هر فردی نظــرات خود را حق و صحيح 
بداند، امــا بايد احتمال بدهد كه ديگری 
درباره عقيده او چنين فكر نمی كند و با 
مقدماتی كه در زندگــی و محيط دينی 
تربيت يافته، به نتايج فكر او نرسيده و بسا 
با مستندات و براهين ديگری به نتيجه ای 
مخالــف آنچــه او عقيــده دارد، واصل 
شده، از اين رو در پيشگاه خداوند عناد و 
لجاجی نكرده و به اصطلاح قرآنی بر حق 
سرپوشــی )كفر( نگذاشته و معذوراست 
و اگر قرار باشــد، هركس چنين انجــام دهد، هر مذهبی، مذهب 
ديگر را تكفيــر كند، همه پيروان مذهبی توســط پيروان مذهب 
ديگــر كافر شــده اند و اين روش موجب درگيری، دو دســتگی 
و رواج تعصــب كوركورانــه و حــب و بغض هــای غيرمنطقی، 
دسته بندی های كاذب و احياناً نسبت های خلاف واقع خواهد شد 
و به رواج كينه، جنگ و برادركشی خواهد انجاميد و به نفع هيچ 
مذهبی نيست كه با اين روش با مخالفان خود برخورد كند.به هر 
َّذِينَ  حال در قرآن كريم اين روش مذمت شــده است: »يا أيَُّهَا ال
ِ فتَبَيََّنوُا وَ لا تقَُولوُا لمَِنْ ألَقْی  إلِيَكُْمُ  آمَنـُـوا إذِا ضَرَبتْمُْ فيِ سَــبيِلِ اللهَّ
لامَ لسَْتَ مؤُْمنِاً.« )نسا:94( ای كسانی كه ايمان آورد ه ايد، چون  السَّ
در راه خدا زمين را طی می كنيد، وارسی كنيد و به كسی كه نزد 

شما اظهار اسلام می كند مگوييد تو مؤمن نيستی.
مفهوم اين پيام قرآنی آن است كه در گشت و گذار و ارتباط با 
جوامع و ملت ها كه انسان افكار و انديشه های متفاوتی را می بيند، 
به مجرد اينكه ديد كســی برخلاف عقيده او سخن می گويد، آن 
كــس را طرد و لعن نكند و به ديگران نســبت نامســلمانی ندهد. 
ممكن است افراد آن گونه كه شما می انديشيد، نينديشند، اما دليل 

برآن نيست كه آنها تكفير شوند.
در روايتي از امام صــادق)ع( در مذمت تكفير ديگران چنين 
رسيده است: »ملعون ملعون من رمی مؤمنا بكفر و من رمی مؤمن 
بكفر فهو كقتله.« )قمی، عباس، سفينه النجاه ، ج4، ص232، ماده 
كفــر و بحارالانوار، ج72، ص209( از رحمــت خدا به دور باد، 
به دور باد كســی كه مؤمنی را به كفر نسبت می دهد و كسی كه 
مؤمنی را به كفر نســبت می دهد مانند آن اســت كه او را كشــته 

است.
و در روايت ديگری آن حضرت نيز می فرمايد: وای بر شــما 
كه لعن به مؤمنان داشــته باشــيد و آنها را تكفيــر كنيد. )كلينی، 

اصول كافی، ج1، ص360(
و نيز صدوق از ســليم بن قيس از امير مؤمنان نقل می كند كه 

عزت اسلامي، عزت ايماني و 
عزت معنوي در سايه وفاق و عدم 
اختلاف کردن ايجاد مي شود. اگر 
ما مي خواهيم شکوه معنوي ايجاد 
کنيم، يعني آن خواص و آثار ديني 
و معنوي اسلام و قرآن را در جامعه 

تحکيم کنيم، اين کار با نزاع، 
اختلاف، دعواکردن و به سر و کله 

همديگر زدن ايجاد نمي شود
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شــنيدم می فرمود: »احذروا علی دينكــم ثلاثه...رجلًاً قرأ القرآن 
حتی اذا رأيت عليه بهجه، اخترط سيفه علی جاره و رماه بالشرك، 
قلت يا اميرالمؤمنين ايها اولی بالشرك؟ قال الرامی.« )خصال، ص 

139، مجلسی، بحارالانوار، ج72، ص337، بيروت( 
از ســه گــروه در دين خود برحذر باشــيد. مــردی كه قرآن 
می خواند تا جايی كه  ديده می شود شوق و بهجتی نشان می دهد، 
اما شمشير خود را بر همسايه خود می كشد و او را به شرك نسبت 
می دهــد، پس گفتم ای اميرمؤمنان كدام يك به شــرك نزديكتر 
هستند، آن حضرت فرمود: آن كس كه نسبت شرك به ديگران 

می دهد. 
جالب تــر از همه اينكه اميرمؤمنان علی)ع(، مخالفان خود را و 
حتی كســانی كه علناً حضرت را دشــنام می دادند و در مرحله ای 
بــا حضرت جنگيدند، تكفير و متهم به كفر و ارتداد و امثال اينها 
نكرد و از اين شــيوه ها در برخورد با مخالفان خود استفاده نكرد. 

از امام باقر)ع( در اين باره نقل شده است:
»انِّ علياً لم يكن ينســب احداً منِ اهلِ حربه الِی الشــرك و لا 
الِــی النفاق و لكنهّ كان يقَولُ هم اخواننــا بغَُوا علينا.« )حر عاملی، 
وسائل الشــيعه، ج15، ص83، حديث10، شماره مسلسل 20032، 

آل البيت(
علی هيچ يك از افرادی را كه با او جنگيدند به شرك و نفاق 
متهم نكرد و آنــان را تكفير نكرد، بلكه می گفت آنها برادران ما 

هستند كه به ما ستم كردند.
البته منظور حضرت از اخوان و برادران، اصطلاح در فرهنگ 
كتاب های  فقهی نيست، بويژه در مورد اهل شام. اين كلمه قرآنی 
َّمَا المُْؤْمنِوُنَ إخِْوَهٌ فأََصْلحُِوا بيَنَْ  است، چنانكه قرآن می فرمايد: »إنِ
أخََوَيكُْمْ«، بلكه مفهومی حتی توســعه يافته تر از آن است، چنانكه 
قرآن درباره قوم شــعيب و ثمود تعبير به اخ می كند: وَ إلِی  مَدْينََ 
أخَاهُمْ شُعَيبْاً.« )هود: 61( »وَ لقََدْ أرَْسَلنْا إلِی  ثمَُودَ أخَاهُمْ صالحِاً.« 
)هود:82( چنانكه همين معنا در روايتی از امام ســجاد نقل شــده 

است. )ر.ك: هويزی، نور الثقلين، ج2، ص45، ح108(
يكی از نكات جالب توجه در ارتباط با تكفير مذهبی، مذمت  
»عجب« است. عجب يعنی شــيفتگی به دينداری خود است، كه 

آثار و پيامدهايی دارد كه در روايات اهل 
بيت از آن برحذر داده شده است، چون 
كســی كه خود را محور دين و اســلام 
می داند،گويی كه سخنگوی اسلام است 
و به راحتی ديگران را تكفير می كند. در 

روايتی از پيامبر آمده است:
»شرار امتی الوحدانی المعجب بدينه، 
المرائــی بعملــه، المخاصــم بحجتــه.«» 
)متقی هندی،كنز العامل، ج3، ص515، 

ح7675( بدترين امت من كســی است كه شيفته دين و رياكننده 
به عمل خود است و با حجت و دليل با ديگران به نزاع می پردازد 
و ستيزه جويی می كند در رواياتی از اهل بيت آمده است: كسانی 
كــه خود را به پندار خويش رهيافته و ديگران را گمراه می بينند، 
خوراك دوزخ و در قعر هلاكت هســتند. )جعفريات، ص192، 

صحيح مسلم، ج 4، ص129، ح2024(
بنابراين، عنايت به زدودن  فرهنگ تكفير از جامعه دينی، وجهه 
ديگر وحدت اســت، زيــرا مبدأ نزاع های مذهبــی و مجوز دادن 
بــرای بی حرمتی و طرد، از تكفير آغاز می گــردد و با توجيهاتی 
ظاهرپسند مجوز قتل گرفته می شود، حال اگر اين فرض گذاشته 
شــود كه معيار اســلام آن گونه كه از پيامبر نقل شده، مشتركات 
اســت: »من اســتقبل قبلتنا و صل صلاتنا و اكل ذبيحتنا فله ما لنا و 
عليه ما علينا.« )صدوق، خصال، ج1، ص 178، ح237( كســی كه 
مانند ما به قبله نماز می خواند و نمازی مانند مسلمانان می خواند و 
همانند مسلمانان حيوانات را ذبح می كند و می خورد، همه حقوق 

و احكام متقابل مسلمانان را دارد.
بدون شــك اگر با تكفير در هر سطحی مبارزه شود، نتيجه ای 
جز تعالــی فكر، شفاف شــدن حقايق، نزديكــی قلوب وكاهش 
اختلافات نخواهد داشــت و ديگر كســی از ايــن تكفيرها  برای 

ايجاد جنگ مذهبی سوء استفاده نخواهد كرد.
5- رعايــت حقــوق اجتماعــی؛ پنجميــن عامــل مؤثــر در 
وحدت بخشی جوامع مســلمانان، توجه به حقوق متقابل صاحبان 
مذاهــب و اقليت های مذهبی اســت. مراد از ايــن رعايت حقوق 
اجتماعی و سياســی، فرصت و امكان مســاوی برای انجام مراسم 
و اعمــال عبادی متناســب بــا ديدگاه های مذهبــی آنان در يك 
كشور ازسوی دولت های اسلامی است. لازمۀ به رسميت شناختن 
اختلاف و تنوع افكار، طبايع و ســلايق بشــری ـ كه در آغاز اين 
نوشته به آن اشــاره گرديد و توضيح داده شد كه اين گوناگونی 
انديشــه ها و عقايد، طبيعی اســت ـ پذيرش اصــل رعايت حقوق 
متقابل يكديگر اســت، وگرنه آن وحدت طلبــی كه قرآن به آن 
دعوت می كنــد، عملًا تحقق نخواهد پذيرفت، زيرا بســياری از 
منازعات اجتماعی و سياســی از آنجا شــكل می گيرد كه افراد و 
گروه ها و صاحبان مذاهب احساس ستم 
و بی عدالتــی در حق خود می كنند و در 
صورتی كه حق آزادی انديشه و بيان و 
برگزاری مراسم و انجام تكاليف نداشته 
باشــند و يا در كشــور حقوق  اجتماعی 
و سياســی آنان مانند ديگر شــهروندان 
اســتيفا نگردد، احساس ظلم می كنند و 
به حســاب ايجــاد محدوديت و تبعيض 
مذهبی گذاشته می شود، و چون تبعيض 

نخستين خليفه کشي و سب خليفه 
مسلمين يعنی حضرت علی)ع(، 

توسط بني اميه آغاز شد
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در هر حال ســتم اســت، با آموزه های قرآنی ناســازگار اســت. 
قــرآن كريم با نفی اكــراه در دين )در آيات  ســوره بقره: 256، 
يونــس: 99( يا به  طور مســتقيم حق آزادی دينــی را پذيرفته و يا 
آن كه با بيان آزادی انســان ها حتی در صورت انتخاب نادرســت 
و با بيان عدم مشــروعيت الزام مخالفان به تظاهر به حق ـ كه خود 
بخشــی از هويت دينی و مذهبی حق است ـ زمينه اجازه فرصت 
برای انجام تكاليف را فراهم ســاخته اســت، زيرا بين نفی اكراه 
در ديــن و آزادی ملازمه اســت. اگرنبايد كســی را مجبوركرد، 
پس می توان انديشــه وعقيده ای متفاوت داشــت، از اين رو وقتی  
اطلاع رسانی انحصاری است، يا انجام شعائر دينی در محدوديت 
اســت، به صورت مستقيم افراد در محدوديت هستند. هنگامی كه 
اقامه شــعائر و ايجاد مراكز عبادی برای غير مسلمانان جايز است 
و حكومت های كشــورهای مســلمان پذيرفته اند كه مســيحيان، 
يهوديان و زرتشــتيان بتوانند مراكز عبادت داشــته باشند و برخی 
ِ النَّاسَ  از مفسران به مناسبت تفســير اين آيه شريفه: »لوَْ لا دَفعُْ اللهَّ
مَتْ صَوامعُِ وَ بيِعٌَ وَ صَلوَاتٌ وَ مَســاجِدُ يذُْكَرُ  بعَْضَهُــمْ ببِعَْضٍ لهَُدِّ
ِ كَثيِرا.« )ســوره حج: 40( و اگر خدا بعضی از مردم  فيِهَا اسْــمُ اللهَّ
را با بعضی ديگر دفع نمی كرد، صومعه ها، كليســاها، كنيســه ها و 
مســاجدی كه نام خدا در آنها بســيار برده می شود، سخت ويران 

می شد.
گفته اند: اين كه قرآن فريضه جهاد و دفاع را به عنوان پيشگيری 
از انهدام صومعه ها ،كليساها، كنيسه ها و مساجد ذكر كرده است، 
دليلی براين است كه نمی خواهد هرگز مراكز اقامه شعائر مذهبی 
و عبادی غير مسلمانان نابود شود، زيرا مدلول التزامی اين سخن، 
احترام بــه مذاهب،آزادی انســانی در مقام عبوديت و پرســتش 
خداوند اســت.اگر قرآن بــرای مراكز مختلف عبادی انســان ها 
ارزشی قائل نبود، يكی از نتايج دفاع و انگيزه جهاد را برای حفظ 
اين مراكز ذكر نمی كرد و از ميان فوائد بسيار دفاع و جهاد، بقای 

پايگاه های عبادی را برنمی شمرد.
وانگهــی، اين مراكز عبادی را در جنب مســجد قرار می دهد 
و به همان اندازه كه برای مســاجد در ميان مسلمانان احترام قائل 
می شــود، بــرای آن مكان ها نيــز احترام و ارزش قائل می شــود. 
)از باب نمونه ر.ك: فضل الله، تفســير من وحــی القرآن، ج16، 
ص84، بيروت، دارالمــلاك ـ همچنين قرطبی، الجامع ا لاحكام، 

ج6، ص70(
بنابراين وقتــی مراكز دينی غيرمســلمانان پذيرفته می شــود، 
آزادی انجــام مراســم برای مســلمانان در هر مذهبی كه باشــند 
بــه طريق اولی پذيرفته شــده و حق آنان محفوظ اســت. )درباره 
آزادی بــرای ايجاد مراكز عبادت و اجرای مراســم دينی ر.ك: 
ايازی، آزادی در قرآن، ص393 و چشــم انداز ايران، شــماره 18 
باعنــوان »آزادي و ارتداد در قــرآن«(، زيرا يكی از لوازم آزادی 

اجتماعی، اجازه اقامه شــعائر و ايجاد پايگاه ها و مراكز عبادی به 
كساني است كه به عنوان شهروند جامعه دينی محسوب می شوند. 
اگر ثابت كرديم كه در جامعه اســلامی كسی را نمی توان به زور 
و اجبــار ملزم به پذيرش عقيده ای كرد، الزامــاًً پذيرفته ايم كه او 
می تواند عقيده خود را داشــته باشــد و اعمال و مناســكی را كه 
مرتبط به عقيده اوست انجام دهد وتنها با انتخاب و اختيار آزادانه 

او از مذهب شما، موضوع دگرگون می شود.
نكته ديگر؛ هر مخالف عقيدتی، دارای مجموعه ای از عناصر 
عقيدتی اســت كه به آنها عشــق ورزيده، مقدسشان می شمارد و 
می خواهد آن را به خوبــی انجام دهد. وقتی قرآن كريم بدگويی 
به مشــركان را نهی می كند، )انعام: 108( نشــان می دهد كه رفتار 
با مخالفان عقيدتی )خواه مســلمان باشــد يا غيرمســلمان( بايد به 
گونه ای باشــدكه احساسات آنها جريحه دار نشود، چه به صورت 
ســلبی از طريق توهين به مقدسات و در مانع شدن از انجام مراسم 
 ِ َّذِيــنَ يدَْعُونَ منِْ دُونِ اللهَّ دينی. به همين دليل آيه: »وَ لا تسَُــبُّوا ال
َ عَدْواً بغَِيرِْ عِلمٍْ« )انعام: 108( و چه به صورت ايجابی در  فيَسَُبُّوا اللهَّ
رعايت حقوقی كه احساسات آنان را جريحه دار می كند و موافق 
عقيده آنان نيست و تعيين خط قرمزی برای مجادلات و مناظرات 
عقيدتی است برای غيرمســلمانان )تا چه رسد به مسلمانان( و هم 
آغازی برای روش تعيين حق آزادی انجام مراسم دينی در سطح 

رفتارهای اجتماعی و رعايت ارزش های دينی آنان.
اين طبيعی است كه شيعيان در كشورهايی كه در اقليت هستند، 
طالب برگزاری مراســم عزاداری و انجام مراسم دينی در كانون 
و محافل خود هســتند و ســني ها برعكس چنين خواسته ای را در 

كشورهايی كه در اقليت هستند داشته باشند.
از ســوی ديگر وقتی ســخن درباره رعايت حقوق اجتماعی 
می شــود، تنها يك بخش آن حق آزادی مراســم مذهبی، دينی، 
انتشار كتاب، تبيين ديدگاه ها و انديشه های آنان است و بخش های 
ديگر آن در به رسميت شــناختن حقوق اسلامی مخالفان مذهبی، 
با همه دامنه آن در جامعه اســت. حقوقی كه بهره مندشدن فرد از 
حق تصميم گيری و دخالت در سرنوشت خود و جامعه می باشد.

بــه هر حال، اگر قبــول كرديم كه مخالفان مذهبی مســلمان، 
ماننــد همه پيروان مســلمان، دارای حقوق مشــترك و مســاوی 
هســتند و پذيرفتيم كه آزادی حق انســان اســت و آدمی از آنجا 
كه موجودی محق اســت، حق دارد كه انتخاب گر باشــد، چون 
آزاد است، حق تصميم گيری دارد، حق دارد چنانچه به او تعدی 
شد به مراجع و محاكم ملی مراجعه كند و دعوايش را در دادگاه 
مســتقل و بی طرف طرح نمايد و دستگاه قضايی موظف باشدكه 
علنی به كار او رسيدگی كند و اين مسائل ربطی به وظيفه فرد در 

برابر خداوند ندارد.
6- رعايت نكات اخلاقی؛ ششمين عامل رعايت اصول اخلاقی 
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اســت كه هرچند در قالب حقوق نمی گنجد، اما در ايجاد وحدت 
ميان مسلمانان تأثير بسزايی دارد.اين مرتبه كه بالاترين مرتبه در ميان 
عوامل وحدت بخش تلقی می گردد، از نكاتی است كه قرآن به همه 
مسلمانان ســفارش می كند و رعايت آن به مثابه مكارم اخلاق تلقی 
می شود و جايگاه و مرتبه ای بلند درآموزه های قرآنی دارد. در تعاليم 

قرآن مجيد درباره همه مخالفان حتی غيرمسلمانان آمده است: 
ينِ وَ لمَْ يخُْرِجُوكُمْ  َّذِينَ لمَْ يقُاتلِوُكُمْ فيِ الدِّ ُ عَنِ ال »لا ينَهْاكُمُ اللهَّ
َّمَا  َ يحُِبُّ المُْقْسِطِينَ إنِ وهُمْ وَ تقُْسِــطُوا إلِيَهِْمْ إنَِّ اللهَّ منِْ دِيارِكُمْ أنَْ تبَرَُّ
َّذِينَ  ُ عَنِ ال َّما ينَهْاكُمُ اللهَّ المُْؤْمنِـُـونَ إخِْوَةٌ فأَصَْلحُِوا بيَنَْ أخََوَيكُْــمْ� إنِ
ينِ وَ أخَْرَجُوكُمْ منِْ دِيارِكُمْ وَ ظاهَرُوا عَلی  إخِْراجِكُمْ  قاتلَوُكُمْ فيِ الدِّ

المِون.« )ممتحنه:8-9( َّهُمْ فأَوُلئكَِ هُمُ الظَّ َّوْهُمْ وَ مَنْ يتَوََل أنَْ توََل
خداوند شما را از نيكی كردن و دادگری نمودن با كسانی كه 
در ديــن با شــما كارزار نكرده اند و شــما را از خانه هايتان بيرون 
نرانده انــد، بازنمی دارد، همانا خدا دادگران را دوســت می دارد، 
جز اين نيســت كه خدا شــما را از دوســتی كردن با آنان كه در 
دين با شــما كارزار كرده اند و از خانه هايتــان بيرون راندند و بر 
بيرون كردن شــما )با ديگران( همكاری كردند باز می دارد و هر 

كه با آنان دوستی كند، از ستمكاران است.
جالب توجه اينكه قــرآن، نه تنها جنگيدن با مخالفان اعتقادی 
را نهــی می كند، بلكــه نيكی كردن و دادگری نســبت به آنان را 
ســفارش می كند و تنها در صورتی كارزار را جايز می شمارد كه 
آنها از ســر دشمنی با مسلمانان برخيزند و مردم را از خانه هايشان 
بيرون كنند، يا با مســلمانان به خاطر دينشان بجنگند يا با دشمنان 
ديگر همدســتی و همپيمانی كنند. از اين رو بحث در آيه، جنگ 
اعتقادی و مذهبی نيست، بلكه جنگ دفاعی و انسانی است. حال 
اگر درباره غيرمســلمانان سفارش می شــودكه نه تنها با دادگری 
برخــورد كنند، بلكه نيكــی كنند. اين اصل درباره مســلمانان به 
طريق اولی مطرح است و اگر لازم است درجامعه مسلمانان الفت 
و دوســتی باشد، بايد اصل بر نيكی كردن باشد. زشتی و بدی را با 

خوبی پاسخ دهد:
ــيِّئهََ« )رعد: 22( و در برخورد با ديگران  »وَ يدَْرَؤُنَ باِلحَْسَــنهَِ السَّ
به بهترين وجه پاســخ دهيد: »وَ إذِا حُيِّيتمُْ بتِحَِيَّهٍ فحََيُّوا بأِحَْسَنَ منِهْا أوَْ 
رُدُّوها« )نسا:86 ( و چون به شما درود گفته شد، شما به صورتی بهتر از 
آن درود بگوييد، يا همان را برگردانيد.و در برخورد با مخالف، نبايد 
دشمنی و اختلاف باعث دوری از حق وعدالت شود: »وَ لا يجَْرِمَنَّكُمْ 
شَــنآنُ قوَْمٍ عَلی  ألَاَّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَرَْبُ للِتَّقْوی« )مائده:8( و البته 
نبايد دشمنی گروهی شــما را بر آن دارد كه از جاده عدالت خارج 

شده و عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است.
و آيات ديگری كه همگی دعوت به مكارم اخلاق و ارزش های 
والای انســانی می كند و اگر جامعه مسلمين آن را رعايت كنند، 

بهترين تأثير را برای ايجاد وحدت خواهد گذاشت. 
در ايــن باره از اهل بيت پيامبر روايات بســيار رســيده كه از 

حق مســلمان ســخن گفته شــده و عنوان آن كلی است. )در اين 
باره ر.ك: حر عاملی، وســائل الشيعه، ج12، باب124، از احكام 
العشــره، ص215( ايــن روايات گاه با تعبير حق مســلمين يا حق 
مسلم آمده و اين به جز عناوين خاص ايمانی است كه گاه با تعبير  
شيعه و امور ديگر رسيده، يا آمده است كه مسلمان مكر نمی كند، 
خدعه نمی كند: »مَن كان مسلماً فلا يمَكُر ولا يخدع... ليس منِاّ مَن 
غَشّ مســلماً وليس مناّ مَن خان مسلماً.« )همان، ص241( مسلمان 
مكر نمی كند، كســی را نمی فريبد.كســی از ما نيست كه غش با 
مسلمين داشته باشد. از ما نيست كسی كه به مسلمانی خيانت كند. 
معاويه بن وهب می گويد: به امام صادق)ع( عرض كردم، چگونه 
شايسته است برای  مردمی كه با ما زندگی می كنند و از عقيده ما 

نيستند: )ممن ليسوا علی امرنا( رفتار كنيم، فرمودند:
»تنظــرون الی ائمتكــم الذين تقتدون بهم فتصنعــون. فوالله انهم 
ليعودون مرضاهم و يشهدون جنائزهم و يقيمون الشهاده لهم و عليهم 

و يؤدون الامانه اليهم.« )كلينی، اصول كافی، ج2، ص636(
نگاه كنيد به امامان خود و به آنان اقتدا كنيد. هرگونه كه آنها 
رفتار می كنند شما نيز رفتار كنيد. به خدا سوگند، آنها بيمارانشان 
را عيادت می كنند و بر ســر جنازه هايشــان حاضــر می گردند و 
در )جايی كه لازم اســت( شــهادت به ســود و زيان می دهند و 

امانت های آنان را به خودشان برمی گردانند.
در روايتــی ديگر عبدالله بن ســنان می گويد: شــنيدم كه امام 
صادق)ع( از اينكه خداوند در كتاب الهی فرموده است: »وَ قوُلوُا 
للِنَّاسِ حُسْــناً« )بقره:83( می فرمايد: »عودوا مرضاهم و اشــهدوا 
جنائزهــم و اشــهدوا لهم و عليهم و صلوا معهم فی مســاجدهم.« 
)حر عاملی، وسائل الشــيعه، ج8، ص301( بيماران آنان را عيادت 
و در تشييع جنازه های ايشان شركت كنيد و برای ايشان )و جايی 
كه درخواست شهادت دارند( بر عليه ايشان به حق شهادت دهيد 

و با ايشان در مساجدشان نماز گزاريد.
و روايت ديگری كه همين معنــا را با عبارت ديگری يادآور 
می شــود و می گويد: ســزاوار اســت كه همزيســتی داشته باشيد 
)كلينــی، ج2، ص635( و روايــت ديگری كــه كلينی دركتاب 
العشــره از اهــل بيت ذكر كرده و به صراحــت از رعايت اخلاق 
و ادب اسلامی برای همه مســلمانان، آنانی كه حتی مخالف شما 
هســتند، تأكيد می كنــد و می فرمايد: »و احبوا للناس مــا تحُِبوُنَ 
لَانفســكم« و بــرای مردم، آن را دوســت بداريد كــه برای خود 
دوســت می داريــد )همــان، ص 635-636( و خطاب حضرت 
نسبت به كسانی است كه از مجموعه مذهب شيعه نيستند، اما بايد 
معاشــرت خوبی داشت و حقوق آنان را پرداخت و در دين ورع 
داشــت و صدق حديث و ادای امانت بر حســن خلق، كه باعث 

خوشحالی اهل بيت می گردد، انجام داد )همان، ص 636(
از نــكات قابــل توجه درتعاليــم اهل بيت عليهم الســلام، كه 
مرحــوم حر عاملی، بابــی را به موضــوع آن اختصاص می دهد، 
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استحباب حضور در نماز جمعه آنها و حتی حضور در صف اول 
نماز آنان اســت، تا جايی كه از امام صادق)ع( نقل شــده است: 
»مــن صلی معهم فی الصف الاول كان كمن صلی خلف رســول 
الله)ص( فی الصف الاول.« )وســائل الشيعه، ج8، باب 5 از ابواب 

صلات الجماعه، ص 299، ح 1(
كسی كه با آنان در صف اول نماز بخواند، گويی در پشت سر 
رســول خدا در صف اول نماز خوانده و چنين پاداش و ارزشــی 
بــرای رعايت وحــدت اســلامی و همراهی و مــدارا با جمعيت 
مســلمين و جدانشــدن از ســواد اعظم، يعنی توده هايي عظيم از 
اكثريت مســلمان، )اصطلاحی اســت كه اميرمؤمنان بارها آن را 
تكرار كــرده و تأكيد می كند، نهج البلاغــه، خ66، 127( درنظر 
گرفته شده ،كه راه خود جدا نكنيد و در جمع باشيد و برای خود 
در چنين محيط هايی نماز جماعتی مستقل راه نيندازيد، »فانِّ يدالله 

مع الجماعه«، چون دست خدا با جماعت است.
بنابرايــن بدرفتــاری و يا بی توجهی به معاشــرت بــا مخالفان 
مذهبــی موجب بدبينی، جدايی، عامل اختلاف و تفرقه می گردد 
و شــايد به لحاظ تأثير از حســاس ترين عوامل باشد، كه رعايت 
نكات اخلاقی موجب تقويت وحدت و عدم رعايت آن موجب 

اختلاف و جدايی می شود.
اينها كه بيان شــد براي اين بودكه معلوم شــود وقتي ما بحث 
وحدت بين مســلمين مي كنيم، نمي خواهيم يك مسئله تاكتيكي 
را مطــرح كنيم، بلكه مي خواهيم يك اصل قرآني را مطرح كنيم 
و آن اين است كه عزت اسلامي، عزت ايماني و عزت معنوي در 
سايه وفاق و عدم اختلاف كردن ايجاد مي شود. اگر ما مي خواهيم 
شكوه معنوي ايجاد كنيم، يعني آن خواص و آثار ديني و معنوي 
اسلام و قرآن را در جامعه تحكيم كنيم، اين كار با نزاع، اختلاف، 

دعواكردن و به سر و كله همديگر زدن ايجاد نمي شود. 
بنابرايــن مي دانيم كه دشــمنان هم دقيقاً دســت روي »تفرقه 
ببيانــداز و حكومت كــن« مي گذارند، يعني اگــر مي خواهند بر 
مســلمين ســيادت، آقايي و حكومت كنند، دقيقاً مي دانند كه از 
كجــا بايد آغاز كنند؛ از ايجاد دعوا و اختلاف. از فرقه ها با منافع 
مذهبي و ديني خودشــان، جبهه بندي، درست مي كنند و براساس 

اين جبهه بندي دعوا درست مي كنند تا به مقاصد خود برسند. 
 در عمل مي بينيم سپاه صحابه در پاكستان شعار »شيعه كافر« 

مي دهد و برخي از شيعيان هم »سني كافر« را مطرح مي كنند.
همان طور كه پيش از اين هم اشــاره كــردم، اين نوع حرف ها و 
تلقي ها با آموزه هاي قرآني نسبتي ندارند. وقتي قرآن مي گويد همه 
شما امت واحد هستيد، يعني كساني كه قرآن، خدا و پيامبري پيامبر را 

قبول دارند، وارد جرگه عالم موحدين مسلمان قرار مي گيرند. 
براي نمونه متأسفانه امروز گروهي درباره ابولؤلؤ و كاري كه 
او كرده مســائلی را مطرح مي كنند كه هيچ ربطي به عالم اســلام 
نداشــته اســت. او خليفه دوم را ترور كرده و ايــن ترور در خط 

حكومت شــام بوده است. اصلًا كشتن خليفه دوم از جايي شروع 
شــد كه خليفه دوم تصميم داشت معاويه را عزل كند و معاويه از 
طريق مغيره بن شــعبه فهميد. قرائنی وجود دارد كه از جايی اين 
حركت شــكل گرفته كه كار خليفه دوم را يكسره كند و عجيب 
اين كه نخستين خليفه كشــي و سب خليفه مسلمين يعنی حضرت 
علی)ع(، توسط بني اميه آغاز شد. حالا گروهي آمده اند اين كار 
بني اميــه را به شــكل ديگري به صورت تقابلــی مطرح مي كنند. 
دربــاره ابولؤلؤ هم جنجالي راه انداختند و اين كه او مجوســي يا 
زرتشتي يا ايراني بوده و يا قبرش در كاشان بوده است؛ اما معلوم 
نيست. درحالي كه مي گويند او را دو ـ سه روز بعد از ترور خليفه 
دوم كشــتند. اگر پشت پرده همه اين مسائل را نگاه كنيد مي بينيد 
اين مسائل را براي اين به راه انداختند كه دعواي بين شيعه ـ سني 
را تشــديد كنند. اصلًا ســطح معارف و فضايل اهل بيت بالاتر از 
اين اســت كه خودشان را درگير مسائل سطحي و سخيف بكنند. 
بني اميه دو جنايت بزرگ كردند؛ يكي اين كه خليفه كشي را باب 
كردند. ترور حضرت علي)ع( هم در پشــت پرده مســائل جدي 
دارد كــه مثلًا ابن ملجم را چه كســي تحريك كــرده و... ديگر 
اين كه قتل خليفه دوم و خليفه سوم را بني اميه به راه انداختند و با 
مقدمات و تمهيداتي اين كار را انجام دادند و ديگر اين كه ســب 
خليفه مســلمين كردند و اين درحالي است كه حضرت علي)ع( 
اسم سه فرزند خود را ابوبكر، عمر و عثمان گذاشتند كه در روز 

عاشورا در كنار امام حسين)ع( به  شهادت رسيدند. 
 ضمن تشكر، اميدواريم در اين راستا از تحقيقات شما 

بيشتر بهره مند شويم. 

نشريه چشم انداز ايران 
از تمامي دوستان عزيزي كه با ارسال نامه 

و كارت تبريك، سال جديد را تبريك گفتند، 
تشكر و سپاسگزاري مي نمايد. 

شايسته ديديم در پاسخ به لطف دوستان و 
خوانندگان محترم نشريه

شعري از حافظ شيراز تقديم نماييم:

بلبلي برگ گلي خوشرنگ در منقار داشت
وندر آن برگ و نوا خوش ناله هاي زار داشت
گفتمش در عين وصل اين ناله و فرياد چيست

گفت ما را جلوه معشوق در اين كار داشت
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مقاله

مقايسه تطبيقي اديان در مسئله زنان
رضا علیجاني ـ بخش نخست

مــا در مباحث مــان از »نــگاه 
 ـالهامي«  تاريخي« و »متد تاريخي 
صحبــت كرديم؛ به ايــن صورت  
كه نگاه تاريخي ذهن ما را بازتر و 
قضاوت ما را دقيق تر و منصفانه تر 
مي كند. برخورداري از نگاه تاريخي 
و نگــرش از اين منظر كه پيامبران 
مصلحاني بوده اند كه در حوزه هاي 
مختلف، از جمله زنان، دســت به 
اصلاحاتي زده اند، در همه زمينه ها، 
از جملــه سياســي، اقتصادي و 

...، كاركردي مشــابه برخوردي كه ما با 
بحث زنان كرديم دارد. 

براساس همين نگاه تاريخي است كه 
باز ما متوجه مي شويم ديواره ستبر سلطه 
جنسيتي بيشتر از سلطه سياسي، اجتماعي 
و حتــي نــژادي،  از خــود پايــداري و 
مقاومــت نشــان داده و مي دهــد. حتي 
سلطه  طبقاتي بيشتر از سلطه  جنسيتي در 
طول تاريخ دچار شــكاف شــده است؛ 
چه در تفكر و مباني انديشــگي و چه در 

قوانين و قواعــد. براي نمونه در 
تاريخ دموكراســي، سياهان 50 
توانسته اند  از زنان  ســال زودتر 
حــق رأي بگيرند. اين نشــان از 
شــكاف زودتــر ســلطه نژادي 

نسبت به سلطه جنسيتي دارد. 
باعــث  تاريخــي  نگــرش 
مي شــود كه ما شناخت دقيق تر، 
منصفانه تــر و واقع گرايانه تــري 
تاريخي  پديده هــاي  به  نســبت 
و فكــري از جمله بحــث زنان 
داشته باشيم. شــايد مناسب باشد با ذكر 
يك مثال از مبحث كارگران، اهميت و 
ضرورت برخــورداري از نگاه تاريخي 
را بيشــتر ملموس كنيــم. اوئن  ـكه يك 
سوسياليســت تخيلي اســت ـ در ســال 
1815 منشــوري را منتشــر مي كنــد. او 
مي گويد كــه كار كردن براي كودكان 
كمتر از 10 ســال ممنوع اســت و براي 
افراد 10 تا 18 ســال نيز حداكثر ساعات 
اعــلام  روز  در  ســاعت   10/5 را  كار 

در پي درج گفت وگوي آقاي عليجاني باعنوان »دين، زن و دنياي جديد« در شماره هاي 44 و 46 نشريه چشم انداز ايران، ايشان مطلب زير 
را در دو بخش برايمان ارسال كردند كه در دو شماره خواهد آمد.

»زن در متون مقدس« موضوع بحث و ميزگردي بوده كه حاصل برگزاري 85 ساعت كلاس و 560 فاكت )استناد به متن مقدس( مي باشد. 
فشرده مباحثي كه مطرح شده)1( اين است كه رسولان، اصلاح گر و مصلح بوده اندو در مجموع هم »نگاه« به زنان و هم »قوانين« مربوط به زنان 

را گامي كيفي و جهشي جلو برده  و انساني تر كرده اند. اما شايد بتوانيم بگوييم كه آنان بيشتر در »نگرش« نسبت به »قوانين«، اصلاح كرده اند. 
همچنين گفته شد اين اصلاح، در مجموع، سقف كاري بود كه براي نمونه پيامبر مي توانست انجام دهد. شايد اين امر را نتوان به طور كامل و 
به صورت تحقيقاتي نشان داد؛ البته اين امر نه قابل اثبات است و نه قابل رد، ولي حداقل مي توان گفت در اين امر از سوي پيامبر گام هاي كاملًا 

جدي و جهشي به نفع زنان برداشته شد.
نكته محوري بحث ها اين بود كه پيامبران و مصلحان در زمان خويش نكات و قوانيني را مطرح كرده اند كه در مجموع صدايي مصلحانه و 
اصلاح گرانه به نفع زنان بوده است، اما پس از گذر ايام و با تغيير فرهنگ و مناسبات زمانه و بويژه امروزه، ما  )نه انسان هاي عصر پيامبر(، با دو 
صدا در متون روبه رو مي شويم. تجربه چهار ميزگردي هم كه با روحانيون و صاحب نظران اديان زرتشت، يهود، مسيحيت و اسلام،  برگزار شد، 

به خوبي اين حالت دو صدايي در هر يك از اديان را نشان مي داد. 

نگرش تاريخي باعث مي شود که 
ما شناخت دقيق تر، منصفانه تر و 

واقع گرايانه تري نسبت به پديده هاي 
تاريخي و فکري از جمله بحث زنان 

داشته باشيم
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مي كنــد.)2( اگر امروز به اين منشــور نــگاه و آن را تحليل كنيم، 
مي گوييم كه خيلي ظالمانه است، ولي اگر آن را در بستر تاريخي 
همان روزگار )يعني در 1815( بررســي كنيم، شــاهد هستيم كه 
گفته مي شــود »اقدامات اوئن در نيولاتارك، شهري كه اوئن در 
آن زندگي مي كرده اســت، در طي چند ســال نه تنها در ســطح 
انگلســتان بلكه در تمام اروپا بااهميت تلقي گشت و نيولاتارك، 

به شكل زيارتگاه مصلحين اجتماعي جهان درآمد.«!)3(
همچنين باز در يك نگرش تاريخي مي بينيم، 103 ســال بعد، 
يعني در سال 1918 »در اولين قانون حافظ منافع كارگران كه در 
انگلستان تصويب گرديد، آمده است كه حداقل سن كار 9 سال 
)يعني يك ســال پايين تر از ســني كه اوئن گفته بود( و حداكثر 
ساعات كار در روز، 12 ساعت بدون احتساب وقت غذاست.«)4( 
)باز 1/5 ساعت بيشتر از ساعتي كه در منشور اوئن آمده بود(، يعني 
يك قرن بعد، هنوز قوانين حمايتي از كارگران، از اولين منشــور 
اوئن عقب تر اســت. هر چند ممكن است هر دوي آنها اكنون از 
ديد ما )به عنوان يك انسان قرن بيستمي( قوانيني ظالمانه و غيرقابل 
دفاع به نظر برســند، ولي اگر با نــگاه تاريخي به اين موضوعات 

نگريسته شود، قضاوت واقع گرايانه تر و 
منصفانه تــري را براي مــا در پي خواهد 
داشــت، چرا كه در يك مطالعه تاريخي 
مــا به واقعيت زمانه در آن هنگام بيشــتر 
پــي مي بريم. براي نمونه مي بينيم در قرن 
19 »در نتيجه شرايط اسفبار غيربهداشتي 
و نامناســب كار در كارخانه هــا امراض 
مختلفي در بين كارگران به شدت شيوع 
داشــت، بويژه در بين كــودكان، مرگ 
زودرس، فلــج، كوري، ســل و... امري 
بسيار عادي و معمولي مي نمود. ساعات 
كار حدود 16 ســاعت در روز بود. طبق 
تحقيقــات دكتــر ديلرمه نتايــج مترتب 
بر اين كارهاي ســخت بــراي كودكان، 
تلف شدن عده زيادي از آنها بود. كساني 
كه زنده مي ماندنــد تني رنجور و ناتوان 
داشتند، چنانچه هنگام سربازگيري سال 
1837، در معاينه پزشــكي، 86درصد از 
فراخوانــدگان قابل خدمــت نبوده و در 
معاينه پزشــكي رد شــدند«!)5( اين مثال 
در مســائل طبقاتي، دموكراسي و حقوق 
بشــر، آزادي و عدالــت و همچنيــن در 

مسئله زنان نيز كاربرد دارد. 
بحث زنان هم به لحاظ موضوع و هم 

به لحاظ متدلوژيكي براي ما اهميت دارد. در رابطه با اين موضوع 
مــا به تمام جزئيات بحث وارد شــديم، ولــي متدلوژي حاكم بر 
بحــث و اين كه اين متدلوژي در ديگر حوزه ها و موضوعات نيز 
كاربرد دارد، براي ما مهم اســت. اين متدلوژي قابل تكرار و قابل 
كاربرد براي تمام حوزه هاي ديگري كه امروزه براي ما مهم است 
و بخشــي از معضلات و موانع توســعه انســاني تمام عيار و روند 
دموكراتيزاســيون در كشور ما را تشــكيل مي دهد، مانند مباحث 
آزادي، دموكراسي، حقوق بشر، توسعه، عدالت و... كاربرد دارد 
و در همه اين حوزه ها نيز مي توان با همين شيوه و متدلوژي »نگاه 

تاريخي« تحقيق و تبيين كرد.
در اين جلسات ســعي كرديم ضمن بحث تفصيلي و مورد به 
مورد درباره مســائل زنان، اين »نگاه تاريخي« را هم جا بيندازيم. 
در رابطه با طرح همين نگاه تاريخي بود كه فشرده اي از نگاه بشر 
در اسطوره ها، فلسفه و ادبيات و شعر، به زنان را نيز مطرح كرديم. 
فرضيه محوري در اين حوزه اين اســت كــه اگر در طول تاريخ 
نگاه مثبتي به زنان وجود داشته عمدتاً معطوف به مادر بوده است 
و نه زن و در رابطه با زنان وجه غالب )و البته نه مطلق( تفكر بشري 
»ضعيفه، شــريره، لطيفه« بودن زن است. 
اين عصاره برداشــتي است كه ما از اين 
نگرش و مطالعات داشــتيم. زن در تلقي 
كلاسيكي كه تا اوايل دوران مدرنيته و 
حتي تا اواســط آن، همچنان وجه غالب 
تفكر حاكم بر بشر بوده است، »ضعيفه، 
شريره، لطيفه« به شمار مي رفته است. زن 
با توجه به عقل يا جسم و توان بدني اش 
»ضعيفــه« و در رابطــه با رفتــار و نقش 
اجتماعي اش »شــريره« و يــا در نگاهي 
كامــلا جســم محور و جنســي »لطيفه« 
ديده مي شــده است. مصلحان اجتماعي 
و بويژه پيامبران اديان بزرگ نيز در اين 
بستر فرهنگي و تاريخي حركت كرده و 
ســعي در اصلاح آن داشته اند. محصول 
نهايي حركت آنها در زمانه خويش يك 
حركت جهشي در اصلاح وضعيت زنان 
بوده اســت، اما براي انسان مدرن امروز 
ميراث آنان حالتــي دوصدايي دارد. ما 
ايــن وضعيت دوصدايــي را در رابطه با 
تك تك اديان بررســي كرده و هر يك 
را در جدولي دوستونه )مسائل اين زمانه 
و نااين زمانه( ارائــه كرده ايم كه در پي 

مي آيد:

زن در تلقي کلاسيکي که تا اوايل 
دوران مدرنيته و حتي تا اواسط آن، 
همچنان وجه غالب تفکر حاکم بر 
بشر بوده است، »ضعيفه، شريره، 
لطيفه« به شمار مي رفته است. زن 
با توجه به عقل يا جسم و توان 

بدني اش »ضعيفه« و در رابطه با رفتار 
و نقش اجتماعي اش »شريره« و يا 

در نگاهي کاملا جسم محور و جنسي 
»لطيفه« ديده مي شده است

مصلحان اجتماعي و بويژه پيامبران 
اديان بزرگ نيز در اين بستر 

فرهنگي و تاريخي حرکت کرده 
و سعي در اصلاح آن داشته اند. 

محصول نهايي حرکت آنها در زمانه 
خويش يك حرکت جهشي در 

اصلاح وضعيت زنان بوده است، اما 
براي انسان مدرن امروز ميراث آنان 

حالتي دوصدايي دارد
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جدول ويژگي هاي نااين زمانه و اين زمانه آيين هاي گوناگون در رابطه با زنان  
آيين هندو:

برخي ويژگي هاي اين زمانهبرخي ويژگي هاي نااين زمانه

	  واژه زن به معناي دوم است.
	  زن از مرد و براي مرد آفريده شده است.

	  وجه زنانه خداوند )الهه شكتي( سمبل خشونت و قدرت تخريبي خداوند 
است. 

	  زنان براي تعالي در چرخه تناسخ به مرد تبديل مي شوند )تبديل به زن 
شدن هم يك مجازات است(.

)  نگاه جسم محور و جنسي به زن )بويژه در رابطه با بهشت	 
	  تقسيم نقش بين مرد و زن )مرد فكر و قدرت و زن زيبايي و اغواگري و جادوگري و 
بي وفايي( و تقسيم نقش خانوادگي )مرد، كار و رياست و محبت؛ زن، كار و اطاعت 

و لطافت(.
	  محروميت از علم و تحصيل

	  زن مانع نجات مرد و لزوم دوري از او در رياضت.
	  نگاه مذكر محور و تأكيد بر برتري پسر

	 زن موضوع مزد و هديه و فديه )زن شئ نه شخص(
	  چندهمسري و كودك زني و بيوگي مادام العمر

	  ساتي )خودسوزي داوطلبانه زنان باتقوا همراه با جسد همسرانشان(
	  بي ارثي زنان

هم سرشتي مرد و زن  	 
	  تجلي يكسان خداوند در زن و مرد

	  ايزدبانوان
	  قابليت تحصيل و تعليم و عمل به رياضت

	  عشق متقابل و محبت بين زن و مرد
	  دفاع از هنجارمندي روابط جنسي و برخورد با فساد

	  لزوم شادي در زندگي و محبت مرد به همسر

آيين زرتشتي:
	 خلقت ناچاري زن، شري لازم )و براي مرد(، زن زاده ديو و زاينده ديو، 

منشأ و مظهر شر در آغاز و پايان جهان )جهيكا(
	 نگاه مذكرمحور به اسطوره آفرينش و نيز سرآغاز و استمرار تاريخ )نقش دومي زن( 

اهريمن بخشي از وجود مردان، اما به كرات تجسم و تجسد در كليت زنان	 
منفي  گسترده  كاركرد  و  ايزدزنان  به  نسبت  مذكر  ايزدان  تفوق  و  	 كثرت 

ديوزنان
حضور عنصر قوي اغوا و فريب در ديوزنان و پريان )و گاه ايزدزنان(	 
توجه ويژه به مردان وذكر انحصاري آنان	 
نگاه مذكر محور و تأكيد بر پسر و تبار مذكر محور	 
نگاه جسم محور و جنسي به زن )بويژه در رابطه با بهشت(	 

و...( و تقسيم نقش خانوادگي  تقسيم نقش مرد و زن )تفكر و دليري و...، زيبايي و زايش 	 
)خانه خدايي و وفاداري، كار و اطاعت و نگهداري از خانه و فرزندان و...(

كمترين ميزان مهر )و عهد و پيمان( بين زن و شوهر	 
تأكيد بر آموزش پسران	 
زن موضوع مزد و هديه و فديه )زن شئ نه شخص(	 
عدم تجويز، اما تحمل چندهمسري	 
خويدودس )ازدواج با نزديكان(	 
عدم توجه به بيوه زنان	 
برخي محروميت ها و محدوديت هاي زنان از اغذيه آئيني )نذورات(	 
تفاوت دستمزد براي معالجه، تطهير و ... در مورد زنان	 
تقدم توجه حقوقي به سگ نسبت به زن )در برخي موارد(	 

از زايمان، سقط فرزند و عادت ماهانه زنان و سخت گيري شديد مذهبي و  تابويي  	 تلقي 
آييني

تلقي تابويي و تقسيم جنسيتي سوگ آييني	 

	 زن هم سرشت و هم سرنوشت مرد )اسطوره مشي 
و مشيانه(

پارسايي،  )نماد  ايزدزنان  و  امشاسپندان  	 وجود 
تحمل، مهر و محبت و...(

	 نگاه واقع گرايانه به زنان آسماني )حضور هم زمان ايزدان 
و ايزدبانوان و ديوان و ديوزنان(

زنان مخاطب دعوت	 
ستايش از زنان بزرگ و پارسا 	 

و  كنش  ستايش،  )در  مردان  و  زنان  	 هم رديفي 
پاداش(

اجازه و رضايت دختر براي ازدواج	 
عمده تر بودن و رسميت تك همسري	 

امور  در  زنان  و  دختران  از  اخلاقي  و  حقوقي  	 حمايت 
جنسي
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	 آيين يهود:
	 تقدم و موضوعيت خلقت آدم

 خلقت حوا از دنده آدم	 
 خلقت زن براي مرد )زن در خدمت مرد(	 
 زن باعث و باني گناه اوليه )فريب خورده و فريبكار(	 

	  مجازات و محكوميت ازلي زن به رياست مرد و تبعيت از او و نقش دومي 
زن 

 زن تجسم شر )در بخش مهمي از فرهنگ يهود(	 
 دعاي روزانه براي زن )و برده و غيريهودي( آفريده نشدن	 

 عدم ذكر زنان در كنار و همپاي مردان	 
 نگاه مذكرمحور و تأكيد بر نخست زاده پسر	 
 برخي محدوديت ها و تبعيضات جنسيتي سياسي و حقوقي و...	 

	  عدم اشتغال قضايي، رياست اجرايي و... و بهره بري از برخي اغذيه هاي 
آييني

	  تقسيم جنسيتي در برخي امور عبادي )عدم محاسبه زنان در برخي حد نصاب ها براي 
رسميت برخي مراسم هاي مذهبي و عدم حضور  آنها در بسياري مراسم هاي جمعي 

مذهبي و حضور غيررسمي در برخي آيين ها(
 تقسيم جنسيتي آموزشي و علمي	 
 ضعيفه بودن زنان	 

	  تأكيد بر خصايص منفي زنان )وراجي، حسادت، اغواگري، جادوگري، تأثيرگذاري 
منفي بر شوهر و...( 

سعي در دور از انظار نگه داشتن زنان	 
 حق طلاق مردانه	 

 تعدد زوجات )هر چند به مرور زمان محدود و ممنوع شده است(.	 
 برخي ازدواج هاي منسوخ شده و ازدواج درجه دوم	 

	  تقسيم نقش مرد و زن )عمومي و خانوادگي(؛ علم اندوزي، تلاش براي امرار معاش و 
وفاداري، كار خانه و اطاعت از مرد

 نگاه تابويي و سخت گيرانه به طلاق	 
 برخورد تابويي با زنان مطلقه اي كه ازدواج مي كنند	 

 نگاه تابويي به برخي امور بهداشتي )در رابطه با آميزش، عادت ماهانه و...(	 
 تبعيض تابويي جنسيتي در رابطه با احكام مربوط به تولد كودك	 
 بي ارثي همسر و كم ارثي دختران	 
 سخت گيري روي حجاب )و برخورد شديد در حد طلاق(	 

 زن موضوع هديه و معامله	 
 برخي قوانين سخت گيرانه خشن )سوزاندن، سنگسار و...(	 
 تملك و كنيزي دختران اسير	 
 امكان ازدواج با دختران خردسال )قبل از بلوغ(	 
 سخت گيري روي برخورد، تماس، نگاه و... زن و مرد	 

	  مردسالاري در عرفان يهودي و عدم حضور و وجود زنان در آن

	  عدم بار منفي واژه مؤنث )ايشاه(
	  زن هم سرشت با مرد 

حوا مادر همه زندگان، زن سرمنشأ زندگي	 
نبوت زنان و چشم انداز آرماني تساوي جويانه	 
يكي يا يك تن بودن زن و شوهر	 

 احترام به مادر )و پدر(	 
حمايت شديد از بيوه زنان 	 
 طرح زنان حكيم و دانا 	 
 برخورد مثبت با ازدواج	 
 طرح رضايت دختر براي ازدواج 	 
 لزوم احترام و وفاداري شوهر به همسر	 
 برخي اقدام هاي حمايتي از زوج هاي جوان 	 

	  برخي اقدام هاي حمايتي از زنان )استقلال اقتصادي زنان، 
حمايت از زنان بيوه و...(

 عدم تصوير و تأكيد آشكار جنسي	 
 برخورد اخلاقي و حمايت حقوقي و عاطفي از زنان 	 

	  شادي در زندگي
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آيين مسيحي:
	 خلقت زن براي مرد

زن مسئول گناه اوليه	 
مجازات و محكوميت ازلي زن به تبعيت از مرد و نقش دومي زنان	 
نگاه عمودي و سلسله مراتبي )خدا، عيسي، مرد، زن(	 
زن، نماد و تمثيلي براي شر در جهان	 

مانع محبت و  ازدواج، ترجيح تجرد )همسر رقيب خداو  بر  	 سخت گيري 
خدمت به او(

سخت گيري و تلقي تابويي از طلاق	 
بدبيني و تبعيض پولس رسول و كليسا در رابطه با زنان	 
عدم ذكر زنان دركنار و هم پاي مردان	 
تقسيم نقش خانوادگي )مرد، رياست؛ زن، اطاعت(	 

	 تبعيض در كليسا )لزوم سكوت زنان و عدم كسب مناصب بالا(

	  زن هم سرشت با مرد و داراي استعداد نجات
- زن و مرد محتاج يكديگر

نبوت زنان و چشم انداز آرماني تساوي جويانه	 
زن و مرد فرزندان خدا	 

-  يك تن بودن زن و شوهر
احترام به مادر )و پدر(	 

	 برخورد انساني عيسي با زنان و نقش فعال زنان در پيرامون 
او 
 نقش فعال زنان در كليساهاي اوليه	 
نگاه انساني عيسي به خطاكاران	 
كم رنگي تأكيد بر پسران	 
عدم تصوير جنسيت محور و زايش گر از زنان	 
عدم برخورد هديه  - فديه اي با زنان	 
لزوم احترام و وفاداري شوهر به همسر	 
تأكيد بر رعايت حقوق جنسي زنان در خانواده 	 
محدودسازي و نفي چندهمسري	 
حمايت از بيوه زنان	 

	 برخورد اخلاقي و حمايت حقوقي و عاطفي از زنان

تأکيد بر هم سرشتي زن و مرد يکي از مشترکات 
جدي و صداهاي رسا و بلندي است که مي توان در 
همه اديان ديد و اين از مواردي است که مي تواند 

براي کساني که گرايش زن خواهانه دارند در بازخواني 
سنت ديني، به طور جدي و محوري مورد توجه و 

اتکاء قرار گيرد؛ بويژه آنکه در آن زمان )و حتي گاه 
در زمانه ما( تأکيد بر اين هم سرشتي، انقلاب فکري و 

نگرش عظيمي بوده است
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آئين اسلام:
- خلقت حوا از آدم، زن براي مرد

- برتري مذكر بر مؤنث
- زنان و اولاد و اموال مايه امتحان

- نگاه جسم محور به زنان )بهشت، كشتزار، متعه، جايگزيني، ازدواج با كنيزان 
و كنيزان شوهردار(

- تعدد زوجات
- تعدد همسران رسول و اجازه مطلق دادن به رسول در ارتباط با آنها

- نبوت مردانه 
- عدم حمايت از بيوه زنان

- نقصان دين و عقل در زنان، برتري احساس بر  عقل)در فقه و حديث(
- لغزش و فراموشي در شهادت و گواهي

- فضل و درجه مردان
- مسئله مهريه

- سرپرستي و رياست مرد بر زن )در خانواده يا در جامعه(
- عدم ذكر وفاداري

- ازدواج با دختران كم سال
-  منع ازدواج زنان با غيرهم دين )و اجازه به مردان در اين باره(

-  تنبيه بدني زنان
- حق طلاق مردانه و سهولت آن

ديه،  و  قصاص  شهادت،  و  تبعيضات( حقوقي: گواهي  )و  تفاوت ها  برخي   -
رياست و قضاوت و...

- ارث
- پرده، حريم، حجاب، خانه نشيني و نقاب )در برخي برداشت ها(

- لزوم رضايت يا  اجازه شوهر در بسياري از امور )خروج از خانه و...( طبق فقه و حديث
- نگاه جسم محور و سخت گيري روي برخورد و تماس زن و مرد )نگاه، صدا، 

دست دادن و...( طبق فقه و حديث
- غلبه نگاه و تلقي منفي از زنان در احاديث و فرهنگ كلاسيك سنتي )نگاه جسم محور، 

كم عقلي، فسق و...(
-  ديدگاه منفي برخي از خلفا نسبت به زن

)نگاه  مرد  و  زن  مساوي  مسئوليت  هم سرشتي و   -
افقي، نه عمودي(

در  هبوط  )زن  حوا   و  آدم   مشترك   مسئوليت   -
 مسئول  گناه  اوليه  نيست(
- خلقت زوجي انسان ها

- پذيرش و استقبال از »دختر« )نذر همسر عمران(
- نسبت دادن آفرينش دختر و پسر به خداوند

- حمله به دختركشي اعراب
- نگاه دلسوزانه و مهربانانه رسول در رابطه با زنان

- سفارش زنان در وصيت رسول
- رابطه زن و مرد؛ آرامش بخشي، دوستي و محبت

- زن و مرد پوشش يكديگرند )نياز مساوي و متقابل(
- ذكر هم پاي مردان و زنان 

- جايگاه انساني و دوستي )ولايت( و مسئوليت اجتماعي )امر 
به معروف و نهي از منكر و...( مشترك و متقابل زن و مرد

- به رسميت شناختن استقلال اقتصادي زنان 
- به رسميت شناختن استقلال سياسي زنان 

- برخورد مفصل و مثبت با حكومت ملكه سباء 
- احترام ويژه به مادر )و پدر(

- دروغ خواندن محروميت زنان از اغذيه آييني
زايمان  )عادت ماهانه،  زنانه  مسائل  با  تابويي  برخورد  عدم   -

و...(
- مجادله يك زن با رسول و حمايت خداوند از او

	 زن موضوع مزد و هديه و فديه نيست
- برخورد مثبت با ازدواج

- لزوم رضايت دختر در ازدواج
- پرداختن مهريه به خود زنان

- برخورد مثبت و عاطفي رسول با زنانش )در مقايسه با برخي 
نبي ها و پادشاهان تصوير شده در عهد عتيق(

- مخيركردن همسران رسول و اجازه طلاق دادن به آنها
- نفي برخي ازدواج هاي ضدزن

- اجازه ازدواج با زنان غيرهم دين
- مشورت زن و شوهر در بازگيري فرزند از شير

- رفرم هايي گسترده در امر طلاق، ارث، زنان بيوه 
و...

- حق طلاق زنانه )خلع(
- تعيين داور از طرف زن و شوهر براي رسيدگي به اختلافات 

آنها
انضباط  از  حمايت  و  پاكدامني  متقابل  رعايت  بر  تأكيد   -

جنسي
- طرح برخي زنان به عنوان الگو براي همه انسان ها

- پناه بردن زنان به رسول در بسياري از مشكلات شان
- وجود تعداد زيادي ياران و صحابي زن و حضور 
آنان در عرصه هاي مختلف )فكري، ديني، سياسي، 

نظامي و...(
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 در وهله اول برخي مشتركات جدي 
در همه اديان مي توان ديد. همانطور كه 
موارد اختلافي را نيز شــاهد هستيم. در 
جداولي كه ارائه شــده، موارد مهمتر را 

با خط سياه تر نشان شده است. 
مســئله اشــتراكات و افتراقــات بين 
اديان و متــون مقدس مي تواند در بحث 
گفت وگوي اديان و مقايسه تطبيقي اديان 
نيز كاربرد داشــته باشد. اديان هم نكات 
مشــترك جدي و هم مــوارد اختلافي 
قابل توجه دارند. هم برخي اختلافات  و 
هم بعضي اشــتراكات آنها جدي است. 
به نظر من در بحــث گفت وگوي اديان 
محور اشتراكات را بايد در رويكرد آنها 

نسبت به مسائل »اخلاقي« و »سياسي« ديد، بويژه در اديان سامي و 
البته موارد اختلاف شان نيز متعدد است.

اگر اديــان موجود بخواهنــد از موضع الهيــات با يكديگر 
وارد بحث شــوند شايد بســياري از آنها نتوانند نقاط اشتراك 
خيلــي جــدي بيابند و يا دســت كم، نقاط افتراق شــان بســيار 
زياد اســت. براي نمونه اســلام و يهود با توجه به يكتاپرســتي 
پررنگ شــان )يهوديت تاريخي، نه يهوديــت قبيله گراي متون 
اوليه( اصــلًا نمي توانند با مســيحيت گفت وگوي جدي با افق 
مشــترك داشته باشند، اما اگر از محور اخلاق وارد شوند و يا 
بعضاً در زمينه هاي سياســي و اقتصادي، مي توانند به طور جدي 
گفت وگــو كنند و نقاط اشتراك شــان را اســتخراج كنند. در 
بحث زنان نيز بنده هميــن نظر را دارم، يعني هم مي توان نقاط 
اختلاف و هم نقاط اشــتراك جدي در مقايسه آنها با يكديگر 

را شــاهد بود.
شــايد بتوان گفت دو مســئله و دو مورد مشــترك بسيار 
جــدي در بين همه متــون مقدس و اديــان در رابطه با زنان 
وجود دارد؛ نخست »هم سرشتي زن و مرد« و ديگري »رابطه 
محبت محور زن و شــوهر« است. در ســتون سمت چپ تمام 
جدول هايــي كه ارائه شــده ـ و ويژگــي اين زمانه اديان را 
معرفــي مي كند ـ در هر يك به زباني و بياني، اين نكته آمده 
است. اين امر شــايد مهمترين نكته اصلاح گرانه اي است كه 
در همــه اديــان وجــود دارد، البته مي توان بــه اين امر يك 
تبصره در رابطه با آيين زرتشــتي زد. در فرهنگ زرتشتي و 
نه در خود اوســتا، در يكي از قرائت هــاي مهمي كه وجود 
دارد، در داســتان خلقــت؛ نظري شــديداً منفــي درباره زن 
وجــود دارد و زن را زاييــده و زاينده ديــو معرفي مي كند. 
از اين اســتثنا و تبصره كه بگذريــم، تقريبا در تمامي اديان، 

بحث هم سرشــتي زن و مرد آمده اســت. 

به طــور مــوازي در اينجا هــم تقريباً 
يــك صداي ديگــر از تمامــي متون به 
گوش مي رسد و آن »برتري مرد بر زن« 
و يا گاه »زن براي مرد« و يا »زن از مرد« 
است. در فرهنگ زرتشتي، زن تنها براي 
استمرار مرد اســت. نتيجه و محصول و 
خروجــي اين صــداي دوم هم تقســيم 
نقــش اجتماعي متفاوت بيــن زن و مرد 

بوده است. 
اما تأكيــد بر هم سرشــتي زن و مرد 
يكي از مشتركات جدي و صداهاي رسا 
و بلندي است كه مي توان در همه اديان 
ديد و اين از مواردي است كه مي تواند 
بــراي كســاني كه گرايــش زن خواهانه 
دارند در بازخواني ســنت ديني، به طور جــدي و محوري مورد 
توجــه و اتكاء قــرار گيرد؛ بويژه آنكــه در آن زمان )و حتي گاه 
در زمانه ما( تأكيد بر اين هم سرشــتي، انقــلاب فكري و نگرش 

عظيمي بوده است.
همان طــور كــه گفته شــد، نقطه مشــترك جــدي ديگر 
طرح »رابطه محبت محور زن و شــوهر« ســت. اين مســئله را 
نيــز به زبان هــاي مختلف مي توان در اديــان گوناگون ديد. 
در آييــن هندو به شــكل عشــق متقابل و محبــت بين زن و 
مــرد؛ كه مي گويد مثــل دو تكه يك لپه هســتند. عهد عتيق 
و عهــد جديد هم مي گويد زن و شــوهر يك تن مي شــوند. 
در فرهنگ اســلامي بر رابطــه اي مبتني بر مودت، رحمت و 
آرامش بخشــي بين زن و مرد تكيه مي شــود. اين مســئله نيز 
به ويــژه در آن زمان )و حتي در زمانه مــا( كه نگاهي يك 
طرفــه و خدمتكارانــه به زن حاكم بوده، بــاز انقلابي فكري 

و نگرشــي بســيار عميق بوده اســت.
ايــن دو نكته تقريبــاً در تمامي متون ديده مي شــود و البته 
در رابطــه با صداي دوم نيز صداي معارضــي )معارض از نظر 
انســان امروز(، ديده مي شود. تلقي ما هم اين بود كه اين صدا 
تأثير صداي غالب و سلســله مراتبي جنسيتي است كه در طول 
تاريــخ وجود داشــته و در اديــان نيز منعكس شــده و بازتاب 

زمانه بوده اســت.
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2 ـ دكتر حميد انصاري، مباني تعاون، پيام نور، 1385، ص 95.

3ـ - همان.

4ـ  همان، ص 77.

5ـ همان، ص 73.

در آيين هندو به شکل عشق 
متقابل و محبت بين زن و مرد؛ 

که مي گويد مثل دو تکه يك لپه 
هستند. عهد عتيق و عهد جديد 
هم مي گويد زن و شوهر يك تن 
مي شوند. در فرهنگ اسلامي بر 

رابطه اي مبتني بر مودت، رحمت و 
آرامش بخشي بين زن و مرد تکيه 

مي شود
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مقاله

مدارس ديني اهل ســنت پاكستان در 
سه دهه اخير، منشأ تحولات سياسي زيادي 
در منطقه بوده  اند. بخصوص پس از ظهور 
طالبــان در ســال 1375 )1996م( موضوع 
مدارس ديني پاكســتان توجه بســياري از 
صاحب نظــران و علاقه  منــدان تحــولات 
سياسي منطقه را به خود جلب كرد. آخرين 
تحول مهم، جريان مدرســه علــوم ديني 
برادران به نام »جامعه فريديه« و مدرسه ديني 
خواهران به نام »جامعه البنات حفصه« وابسته 
به مسجد لعل اسلام آباد پايتخت پاكستان 
به رهبري مولانا عبدالعزيز و برادرش مولانا 
عبدالرشــيد غازي بــود. تحصن طلاب و 
حمله ارتش پاكستان به مسجد و »مدرسه 
حفصــه« تقابــل خونين ارتــش و دولت 
پاكســتان با گروهي از طــلاب و علماي 
ديني كشور به صورتي نادر و باورنكردني 
را در پي داشت. در توضيح دلايل شروع 
اين رويارويي به فتوايي اشاره مي شود كه 
ايــن دو برادر در فضــاي مخالفت برخي 
از علما و ســران احزاب ديني پاكستان با 
حمله ارتش پاكســتان به مناطق قبيله نشين 
وزيرســتان صادر كردند مبنــي بر اين كه: 
»براي نيروهاي مسلح يك كشور اسلامي 
جايز نيست عليه مردم مسلمان آن كشور 
اعلام جنگ كند. نيروهاي نظامي اي كه در 
چنين جنگي كشته مي شوند، هلاك شده 
و نماز جنازه بر آنها خوانده نمي شــود، اما 

غيرنظاميان شهيد محسوب مي گردند.«)1(
در واكنــش نيروهــاي مخالف دولت 
پاكستان در منطقه وزيرستان به اين واقعه، 
عمليات نظامي و انتحــاري چندي انجام  
گرفت؛ به تازگي در يك CD توزيع شــده 

در منطقه نشان داده مي شود كه يك افسر 
ارتش پاكستان كه به اســارت اين نيروها 
در آمده اســت به انتقام كشته شدگان لال 
مســجد، پــس از قرائت متنــي با مضمون 
تقبيح همكاري مشــرف با امريكا و اشاره 
به مظلوميت كشته شــدگان مسجد لال، با 
كارد، گردن از تنش جدا شــده و بر روي 
ســينه اش قرار داده مي شود. دقيقاً به همان 
شيوه اي كه ابومصعب الزرقاوي در عراق با 
گروگان هايش رفتار مي كرد. نقش آفريني 
سياســي مدارس ديني پاكســتان در حالي 
كه نظام آموزشــي اين مدارس،  ســنتي و 
غيرسياســي اســت، تناقض نمــاي داراي 
اهميتي است كه شناخت بيشتر چگونگي 
تأسيس و ســير مراحل تغيير و تحول آنها 
را جالــب و داراي اهميت نموده اســت. 
پاكستان به دارابودن مدارس ديني بي شمار 
معروف اســت. تعداد آنها بــه ده ها هزار 
مدرسه مي رسد؛ در ميان آنها هم مدارس 
ديني بزرگــي مانند دانشــگاه »دارالعلوم 
كراچي« كه رياســت آن بــا مفتي اعظم 
پاكستان اســت قرار دارند و هم مدارسي 
كه در ايالت سرحد پاكستان توسط مولانا 
سميع الحق و مولانا فضل الرحمن، رهبران 
دو شــاخه جمعيت علماي اسلام پاكستان 
اداره مي شــوند و يا مدارســي كه »لشكر 
طيبه«، يكي از بزرگترين گروه هاي جهادي 
پاكستان در قالب شبكه اي شامل مساجد، 
مــدارس و بيمارســتان ها از طريــق دفاتر 

مركزي در حومه لاهور اداره مي كند.
مــدارس ديني پاكســتان نه تنها از نظر 
بزرگي و مقام و موقعيت اساتيد آن، بلكه از 
نظر خط مشي سياسي علما و اداره كنندگان 

»مدارس ديوبندي« در ظاهر پيوند 
تشکيلاتي و رهبري مستحکمي 

را در ذهن تداعي مي نمايد، 
درحالي که حقيقت جز اين 

است و هزاران مدرسه کوچك و 
  ً بزرگ موجود در پاکستان عمدتا 
به طور مستقل اداره مي شوند و 

اداره کنندگان آنها الزاماً با هم در 
ارتباط نيستند

همه دانش آموختگان »ديوبند«، 
داراي گرايش هاي کاملًا يکسان 

نبوده و نيستند و نيز همه 
اداره کنندگان مدارسي که در 
تحولات مؤثر بوده اند الزاماً 

دانش آموخته »دارالعلوم ديوبند« 
نيستند

بنيادگرايي در پاكستان
 )Deoband(»مكتب ديوبند«

محمدرضا كربلايي ـ بخش دوم
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آنها نيز با هم تفاوت هايي دارند كه در مقاطع مختلف به اتخاذ مواضع 
متفاوت انجاميده است. اما آنچه  مورد توجه نوشتار حاضر است،  آن 
دسته از مدارسي هستند كه دانش آموختگان آنها در تحولات سياسي 
و اســتراتژيك منطقه نقــش فعالي ايفا كرده انــد، از تأمين نيروهاي 
جهادي در دهه هشتاد ميلادي براي مبارزه با ارتش اشغالگر شوروي 
سابق در افغانستان، كه به تغيير نظام سياسي افغانستان انجاميد، گرفته 

تا تأسيس »طالبان« و اعزام هزاران طلبه در 
مراحل مختلف، جهت دفاع از طالبان و نيز 
درگيري طولاني با نيروهاي ناتو و همچنين 
مبارزه مسلحانه با ارتش پاكستان و يا تأمين 
نيروهاي رزمنده بــراي گروه هاي طرفدار 
آزادي كشــمير از هند و به علاوه پيوند و 

همكاري با اسامه بن لادن و القاعده.
به تازگــي »مقامــات پنتاگــون اعلام 
كردند كــه محمد رحيم، يكي از اعضاي 
ارشــد القاعده را كــه پيوندهاي نزديكي 
بــا اســامه بن لادن دارد، شــش مــاه پس 
از بازداشــت بــه زنــدان گوانتانامو منتقل 
كرده اند. محمد رحيم يكي از معتمدترين 
دستياران بن لادن بوده است و اهل ولايت 
ننگرهــار افغانســتان اســت و دوره هــاي 
اسلامي را در مدارس مذهبي پاكستان طي 

كرده است.«)2(
اين گروه از مــدارس در گزارش  هاي 
ارباب جرايد و يا پژوهشــگران اصطلاحاً 
»مدارس ديوبندي« خوانده مي شوند. اين 
اســم در ظاهر پيوند تشكيلاتي و رهبري 
مســتحكمي را در ذهن تداعي مي نمايد، 
درحالي كــه حقيقــت جــز اين اســت و 
هزاران مدرسه كوچك و بزرگ موجود 

در پاكستان عمدتاً   به طور مستقل 
اداره كنندگان  اداره مي شــوند و 

آنها الزاماً با هم در ارتباط نيستند.
از سوي ديگر، »ديوبند« نام شهر 
كوچكي اســت در نزديكي هاي 
دهلي  پايتخــت هند و كيلومترها 
با مدارس ديني ايالت ســرحد و 
يا ايالت بلوچستان پاكستان فاصله 
دارد. اين شهر داراي مدرسه دينيِ 
با قدمتي اســت به نــام »دارالعلوم 
ديوبند«، درنتيجه هم به دليل بعد 

مســافت و هم به دليل محدوديت موجود در ارتباط  شــهروندان و 
دانشــمندان در دو كشور هند و پاكســتان، اداره اين تعداد مدارس 
از طريــق »دارالعلوم ديوبند« واقــع در 90 مايلي دهلي پايتخت هند، 
نشدني است و وابســتگي اداري و آموزشي مدارس ديني پاكستان 
به ديوبند مدنظر نبوده اســت. مهمتر آن كه همــه دانش آموختگان 
»ديوبند«، داراي گرايش هاي كاملًا يكسان نبوده و نيستند و نيز همه 
اداره كنندگان مدارســي كه در تحولات 
پيش گفته مؤثر بوده اند الزاماً دانش آموخته 

»دارالعلوم ديوبند« نيستند. 
پرســش اين اســت كــه؛ چــرا از نام 
»مدارس ديوبندي« براي اشاره به آن دسته 
از مدارس ديني اهل ســنت پاكســتان كه 
طلبه ها و علماي آنها در تحولات دهه هاي 
اخير، ســهم به ســزايي داشــته اند استفاده 
مي شــود؟ آيا همه آنهايي كه بــه اين نام 
اشــاره كرده اند به خطا رفته اند؟ حقيقت 
آن است كه مراد و منظور، گرايش و طرز 
تفكر خاص و واحدي اســت كه در ميان 
اين طلاب و پيش از آن علما و مدرســين 
اين مدارس وجــود دارد و تفكر، تعقل و 
تحليل مســائل نزد گروه بزرگــي از اين 
افراد به نتيجه اي مشابه ديگر همفكران آنها 
انجاميده است. ما در اين نوشته، از »مبناي 
فكــري واحدي« صحبــت مي كنيم كه از 
آرما ن ها و همچنين نظام آموزشي واحدي 
ناشي شــده اســت؛ از پديده  اي تاريخي 
با  نام هــاي »ديوبنديــه«، »ديوبندگرايي«، 

»ديوبنديسم« و يا »مكتب ديوبند«.
همان طــور كه پيشــتر اشــاره شــد و 
بــه تفصيل بــه آن پرداخته خواهد شــد، 
دانش آموختگان »ديوبند« همواره 
از خــود ســليقه ها و ديدگاه هاي 
متفاوتــي بــروز داده نــد و براي 
نمونــه حداقــل در حــال حاضر 
دربــاره نــوع برخورد بــا دولت 
پاكستان با ســه گرايش متفاوت: 
1ـ همكاري با دولت 2ـ حمايت 
از احــزاب سياســي و انتقــاد از 
دولت و 3ـ حمايت از گروه هاي 
مسلح وزيرستان، روبه رو هستيم. 
همان طــور كــه در برخــورد با 

باوجود تفاوت هايي در گرايش ها و 
مواضع دانش آموختگان »ديوبند«، 
به دليل آرمان ها، اعتقادات و نظام 
آموزشي واحد در بخش عمده اي 
از مدارس ديني اهل سنت هند، 

پاکستان و افغانستان و برخي مناطق 
ايران در مقام تبيين وحدت مواضع، 
تصميم ها، گرايش ها، نظم و انسجام 
رفتاري هزاران طلبه و عالم روحاني 
در تعداد بي  شماري مدارس دينيِ 
پراکنده در بستر منطقه اي وسيع و 
درازاي تاريخي قديم، از پديده اي 

واحد به نام »مکتب ديوبند« ياد کنيم

علاوه بر گسترش تدريجي 
سلطه انگلستان بر هند، به 

سبب ضعف دولت وقت، ناامني 
و تسلط سيك ها و هندوها بر 

مناطق مختلف هند رو به افزايش 
بود. به اين سبب آرمان احياي 
»حکومت اسلامي« و مبارزه با 

کافران، دغدغه اصلي شاه ولي الله 
را تشکيل مي داد

زيز
دالع

 عب
لانا

مو
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شيعيان نيز »سپاه صحابه« و شاخه نظامي آن لشكر »جهنگوي« مرتكب 
جنايت هاي زيادي در كشتار شيعيان پاكستان شد ه اند و در برابر اينها، 
»علماي ديوبندي« زيادي نيز با اين گرايش متعصبانه مخالفت كرده 
و به صراحت اعلام كرده اند كه »ما در كتاب و ســنت مجوز چنين 

اقداماتي را نمي يابيم.«
ايــن حقيقت كــه در مــدارس ديني 
و حوزه هــاي علميه در ميــان افرادي كه 
مواد آموزشــي واحدي را تعليم ديده اند، 
برداشــت ها و اجتهادهــاي متفاوتي بروز 
مي كنــد و يا افراد وابســته به يك مكتب 
فكري، سياســي، مذهبي و... با شــدت و 
ضعــف قابل  توجيهــي به اتخــاذ مواضع 
متفاوت مبادرت مي ورزند، باعث مي شود 
باوجــود تفاوت هايــي در گرايش هــا و 
مواضع دانش آموختگان »ديوبند«، به دليل 
آرمان ها، اعتقادات و نظام آموزشي واحد 
در بخش عمده اي از مــدارس ديني اهل 
سنت هند، پاكســتان و افغانستان و برخي 
مناطق ايران ـ كه منبعث از سنت فكري و 
مباني اعتقادي بنيانگذاران و علماي سلف 
»دارالعلوم ديوبند« اســت ـ در مقام تبيين 
وحدت مواضع، تصميم هــا، گرايش ها، 
نظم و انسجام رفتاري هزاران طلبه و عالم 
روحاني در تعداد بي  شماري مدارس دينيِ 
پراكنده در بستر منطقه اي وسيع و درازاي 
تاريخي قديــم، از پديــده اي واحد به نام 

»مكتب ديوبند« ياد كنيم. 
شاه ولي الله دهلوي )1176�1114 ه.ق( 

بنيانگذار فكري مكتب ديوبند
نطقه عطف پيدايــش »مكتب ديوبند« 
را بايد در ســال  هــاي پيش از تأســيس 
»دارالعلوم ديوبند« جســت وجو كرد. در 
قرن دوازدهم هجري قمري و بويژه در نيمه 
اين قرن، شاه ولي الله دهلوي، عالم برجسته 
و تأثيرگذار اهل سنت پس از بازگشت از 
سفر تحول  آفرين حجاز با شروع جلسات 
تدريس و تفســير و بويژه انتشــار ترجمه 
قرآن كريــم به زبان فارســي و همچنين 
انتشــار كتاب »حجت الله  البالغه«، جنبشي 
مذهبي با هدف اصلاح عقايد مسلمانان، 
براساس دعوت به توحيد و نفي شرك و 

رد بدعت را بنياد نهاد. دعوت به قرآن و حديث نبوي تكيه گاه هاي 
اصلي دعوت شاه ولي الله به توحيد خالص را تشكيل مي داد. »مذهب 
تسنن در سده دوازدهم / هجدهم، شاه ولي الله، )62ـ1703( عالم جامع 
العلوم دهلي را طرفدار تجديد حيات خود در هند يافت. شاه ولي الله 
تأكيد داشــت كــه احاديث نبــوي را بايد 
دوباره بررسي و زنده كرد و ترجيح مي داد 
به جاي متابعت از حكــم  آميخته به ترديد 
يك فقيــه، از حديث موثق پيروي شــود. 
او اختيار كردن هر يك از تعاليم شــرعي 
چهار مكتــب فقهي ـ مذاهــب چهارگانه 
اهل سنت ـ را مجاز مي دانست، اما در نظر 
نداشت كه از اعتبار اجماع علما صرف نظر 
كند... او به وظيفه جهاد عليه كافران تأكيد 
خاص كرد. كوشــش ها و مجاهدت هاي 
او، بيانــي جامع از اعمال و عقايد اســلامي 
را عرضه داشت كه تمامي علماي مسلمان 
ـ دست كم اهل تسنن ـ توانستند از آن الهام 
بگيرند و راهنمايي بجويند... شاه ولي الله با 
احتياط، با تطبيق تمامي مذاهب تســنن به 
علمــا كمك كرد تا در هنــد براي دفاع از 
اسلام در شــرايطي مهيا شوند كه قد رت 
طبيعي مســلمانان براي انجــام اين كار در 
حال از دست رفتن بود... توسل به اين امر، 
مؤثرترين راه وحدت مســلمان هاي هند و 

بريتانيا بود.«)3( 
دوران شــكوفايي فكري شــاه ولي الله 
بــا دوران غروب حكومت مســلمان ها در 
هندوســتان و اوج گيري قــدرت كمپاني 
هند شرقي همراه بود. به طوري كه تنها سه 
سال پس از وفات او، يعني سال 1179ه.ق 
)ســال 1765 م( »شــاه عالــم دوم پس از 
قبول شكست در برابر ســربازان كمپاني، 
تســليم نيروهاي انگلستان شــد.« علاوه بر 
گسترش تدريجي سلطه انگلستان بر هند، 
به سبب ضعف دولت وقت، ناامني و تسلط 
سيك ها و هندوها بر مناطق مختلف هند رو 
به افزايش بود. به اين ســبب آرمان احياي 
»حكومت اســلامي« و مبارزه بــا كافران، 
دغدغه اصلي شاه ولي الله را تشكيل مي داد. 
او از نصيحت پادشــاه و درباريان و »دعاي 
نصر مسلمين و تأييد ملت اسلام« به دست 

کار عمده شاه عبدالعزيز آن بود که 
در سال 1803 م طي فتوايي هند را 
»دارالحرب« دانست. چون در آن 
»دستور امام المسلمين اصلاً اجرا 

نمي شود« و »دستور دولت مسيحي 
)اجراي احکام کفر( بلافاصله و 

بي درنگ اجرا مي شود.«

قيام مسلحانه »سيداحمد 
شهيد« داراي ويژگي مهمي بود 

و آن اين که از آن پس پرچم 
»مقاومت ضد استعماري« از 
دست پادشاهان مسلمان به 
گروهي از »علما« منتقل شد 

و بخشي از »مدارس ديني« به 
»کانون مقاومت« تبديل شدند 
تا علاوه بر تکفل امر »اصلاح 

عقايد« عامه، به تشويق، تجهيز 
و بسيج مجاهدين نيز بپردازند

مولانا عبدالرشيد غازي
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ايشــان نيز دريغ نمي ورزيد. حتي آن گاه كه به سبب قدرت گرفتن 
كفار و ضعف بازماندگان ســلاطين مغول از ايشان نااميد شده بود،  
كوشيد احمدشاه ابدالي )دراني(، پادشاه افغانستان را به جنگ با كفار 
در هند و ســپردن حكومت به يكي از بازماندگان پادشاهان مسلمان 
هند تشويق كند. احمدشاه نيز در سال 1174 ه.ق)1761 م( با تهاجم 
به ســرزمين هند و شكست دادن »مرهته  ها« دعوت او را اجابت كرد. 
شــاه ولي الله دهلوي در طول حيات خويــش دو هــدف را دنــبال 

كــرد: 1ـ اصلاح عقايد مسلمين 2ـ احياي 
حكومت  اسلامي. 

افــكار شــاه ولي الله با وفــات او از بين 
نرفــت و فرزندان و شــاگردانش راه او را 
ادامــه دادنــد. اوضاع هند نيــز به گونه اي 
پيش رفت كه با شكست قهرمانانه آخرين 
پادشاه مسلمان »تيپو سلطان« در سال 1799 
ميلادي به دســت اشــغالگران انگليسي، 
عرصه تحقق عملــي آموزه هاي وي يعني  

مقاومت در برابر كفار، دگرگون شد.
شاه عبدالعزيز دهلوي )1824ـ1746م( 
فرزند شــاه ولي الله با ادامــه روش پدر به 
تفســير و درس قــرآن همــت گماشــت 
و تفســير »فتح العزيــز« را از خــود باقــي 
گذاشــت، اما كار عمده شــاه عبدالعزيز 
آن بود كــه در ســال 1803م طي فتوايي 
هند را »دارالحرب« دانســت. چون در آن 
»دستور امام المسلمين اصلًا اجرا نمي شود« 
و »دســتور دولت مسيحي )اجراي احكام 
كفر( بلافاصله و بي درنگ اجرا مي شود.« 
نتيجه گيري اين فتوا آن بود كه »مسلمانان 
بايد به جهاد برخيزند.« شاگرد و مريد وي، 
سيداحمد بريلوي )1831ـ1786م( راه او را 
ادامه داد. ســيداحمد در پي احياي اعمال 
مذهبي مردم و اعاده اسلام راستين برآمد. 
او در اســتان سرحد شمال غربي، پشتون ها 
را گــرد آورد و زير لــواي رهبري واحد، 
متحد گرداند. در ســال 1827 با لقب امام 
با افراد خود به جنگ با انگليس ها شتافت. 
او پس از چند سال مقاومت، درنهايت در 
ســال 1831 در »بالاكوت« كشته شد. قيام 
مسلحانه »ســيداحمد شــهيد« ـ كه مجال 
شــرح مفصل آن نيســت ـ داراي ويژگي 
مهمي بود و آن اين كــه از آن پس پرچم 

»مقاومت ضد اســتعماري« از دست پادشاهان مسلمان به گروهي از 
»علما« منتقل شــد و بخشــي از »مدارس ديني« به »كانون مقاومت« 
تبديل شــدند تا علاوه بر تكفل امر «اصلاح عقايد« عامه، به تشويق، 
تجهيز و بسيج مجاهدين نيز بپردازند. اگرچه قيام »سيداحمد شهيد« 
به نهضتي سراســري نينجاميد و در حد ايالت سرحد و در ميان قوم 
پشتون محدود ماند، اما در سال هاي بعد الگوي مقاومت او الهام بخش 
شــاگردان و مريدان وي شــد. شــركت فعالانه »علمــا« در جنبش 
آزاديخواهانه مردم هند در قيام سال 1274 
ه.ق )1857م( نمود بيشتري يافت. در اين 
قيام بزرگ كه دهلي نيز به دست انقلابيون 
افتاد، عارف بزرگ »حاجي امدادالله« امير 
جهــاد بود و »امام محمد قاســم نانوتوي« 
فرمانده كل سپاه مسلمانان و »مولانا رشيد 
احمد گنگوهي« نيز مسئوليت گردآوري 
سپاه و بسيج نيروها را پذيرفته بود. اين قيام 
كه در آغاز با پيروزي هاي درخشاني براي 
شورشــيان همراه بود، بــه دلايلي ازجمله 
برتري تسليحاتي دشمن و  ارتش حرفه اي 
)ابرقــدرت  انگليــس  آموزش ديــده  و 
دوران( در برابــر مجاهدين غيرحرفه اي، 
فاقد تســليحات لازم و تجربه نظاميگري، 
درنهايت ســركوب شــد و آرزوي اعاده 
حكومت سلاطين مسلمان از طريق سپردن 
حكومت دهلي به »سراج  الدين مظفرشاه«، 
بازمانده شاهان مغولي هند برآورده نشد. آن 
دسته از مسلماناني كه »تشكيل حكومت« 
را هدف مي پنداشتند، رويارويي با واقعيت 
برتري و تفوق سياسي، نظامي و اقتصادي 
استعمار انگليس به يأس و انفعال و همراهي 
ايشــان با قدرت  غالب انجاميــد. اما براي 
گروه ديگري كه »تشــكيل حكومت« را 
ابزاري و راهي براي محافظت از دين خدا 
و امت اسلام در برابر شرك، الحاد و كفر 
مي دانستند، شكست قيام 1857م به »تغيير 
شــيوه« رســيدن به هدف انجاميد. در آن 
شرايط سخت، غمبار و تاريك، واقع گرايي 
و پرهيز از ماجراجويي كه مي توانســت به 
شكست هاي نظامي سنگين تر، يأس، انفعال 
و انزواي هميشگي مسلمانان بينجامد، افق 
جديدي از چشــم انداز پيروزي و موفقيت 
را در برابر ديدگان »علماي مجاهد« گشود؛ 

»شرکت فعالانه »علما« در جنبش 
آزاديخواهي شبه قاره ميراث سنت 

مذهبي، سياسي شاه ولي الله دهلوي 
بود که در مکتب ديوبند، جهتي تازه 

يافته و نو شده بود

»جمعيت علماي اسلام« به 
پيروي از »مسلم ليگ« و هم صدا 

با جريان ابوالاعلي مودودي، 
يعني »جماعت اسلامي« 

خصومت و تضاد با هموطنان 
»هندو« خود را باوجود آن که 

سيزده قرن در کنار آنها زندگي 
کرده و حدود هشت قرن برآنها 
حکومت کرده بودند، به عنوان 

»تضاد اصلي« مسلمانان معرفي 
مي کردند

شاه ولي الله دهلوي
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برگشــت به سنت »شــاه ولي الله« 
در تأسيس »مدرســه ديني« براي 
»تصفيه عقايــد«، »اصلاح رفتار و 

»تهذيب اخلاق« امت اسلام.
تأسيس دارالعلوم ديوبند

بقيه الســيف قيام 1857، يعني 
»امام مولانا محمد قاسم نانوتوي« 
بــا كمــك »مولانا رشــيد احمد 
گنگوهي« در تاريــخ 1284 ه.ق 
)1867م( در شــهر ديوبنــد، بناي 
مدرســه اي را نهادند كه طي 150 

سال گذشته بيشترين تأثير بر جريان تفكر 
ديني مســلمانان اهل ســنت منطقه داشته 

است.
در شرايطي كه كسب  قدرت سياسي 
از طريق غلبه بر حاكميت سياسي استعماري 
و اعاده حكومت اســلامي به منظور حفظ 
امت اســلام از عقايد غير توحيدي ممكن 
نشد، ترويج دين راستين و تربيت مسلمانان 
پاك انديش به عنوان تنها راه نيل به هدف 
تشكيل حكومت اســلامي در دستور كار 
دارالعلــوم ديوبند قرار گرفــت، از اين رو 
مجادله و ستيزه با مســيحيت، يهوديت و 
مذهب هندو و مخالفت با تعليمات سر سيد 
احمدخان و فرقه هايي مانند »احمديه« و يا 
»اهل حديث« و همچنيــن اثبات حقانيت 
چهار مذهب اهل ســنت و اثبات خلفاي 
راشــدين در دســتور كار مدرسه ديوبند 
به عنوان »محافظ فعال و معتمد و هوشــيار 

اسلام اهل سنت«)4( قرار گرفت.
»نظام آموزشــي »ديوبند« كاملًا سنتي 
بــود و دروس عربــي، عــروض و بديع، 
معانــي بيان، منطــق، كلام، حديث،  فقه، 
تفســير، طب و مختصري فلســفه به زبان 
اردو تدريس مي شد. زبان انگليسي و علوم 

جديد به هيچ روي تدريس نمي شد.«)5(
از نظر برخي محققان »برنامه »ديوبند« نشــان دهنده توازني دقيق 
ميان پاســخ هاي نو و بديع به دوران جديد و وفاداري به عقايد سنتي 

مسلمانان اهل سنت بود.«)6(
»دارالعلــوم ديوبند« به ســبب مواضع ســتيزه  جويانه اش در برابر 
آموزه ها و تعاليم اســتعمارگران »كافر« و نيز هــر آنچه بنا بر تعاليم 

»شــاه ولي الله دهلوي« پدر فكري 
و معنوي علماي ديوبند، شــرك 
و بدعت معرفي مي شد و همچنين 
علو طبــع مؤسســان آن در برابر 
حكومتگران و ثروتمندان و شيوه 
اداره منحصــر به فرد مدرســه از 
طريق كمك هاي هر چند ناچيز 
مردمي، به سرعت مورد استقبال 
مسلمانان هند و حتي منطقه قرار 
گرفــت و طلبه هاي بســياري در 
آن جمع شدند تا باعنوان و اعتبار 
»عالم ديوبند« به اجتمــاع و در ميان مردم 
بازگردند و شيوه »صحيح زندگي اسلامي« 

را به آنان بياموزند.
»چــرا كــه »ديوبنــد« به دانشــجويان 
خــود مأموريتــي عمومــي مي آموخت: 
آموزش اجراي صحيح اســلام به جامعه. 
»ديوبندي ها«، عقايــد فقهي درباره اعمال 
صحيح اسلامي را به زبان محلي اردو بيان 

مي كردند.«)7(
در شــرايطي كه سلطه اســتعمار، عزم 
نفي هويت و نابودي شخصيت مردمِ تحت 
سلطه را داشت، تزريق روحيه تنفر و انزجار 
از استعمارگران و سعي در اصلاح عقايد و 
اعمال با تأكيد بر محافظت از دين و سنت، 
باعث پديدآمدن اعتماد به نفس و احساس 
هويــت و شــخصيت و در نتيجه وحدت 
و انســجام مسلمانان مي شــد. از اين روي 
»ديوبند« به كانون اتحاد در برابر اســتعمار 
تبديل شده و به اين شكل »علماي مجاهد« 
بنيانگذار »دارالعلوم  ديوبند«، مشعل مبارزه 
با استعمار را از جبهه هاي جنگ به »مدارس 

ديني« منتقل كردند.
از دل اين مدرســه، مبــارزي به جامعه 
هند معرفي شد كه فعاليت سياسي را وجهه 
همت خويــش قــرار داد. »مولانا محمود 
الحسن« ـ شيخ الهند ـ نخستين فارغ التحصيل »ديوبند« در سال 1909م 
با تأســيس »جمعيت الانصار« كه هدف نهايي آن تشكيل اتحادي با 
كشورهاي مسلمان ايران، افغانستان و تركيه براي بيرون راندن بريتانيا 
از هند بود.«)8( نشان داد كه گرچه »ديوبند«، مدرسه اي صرفاً ديني و 
غيرسياسي به نظر مي رسيد اما ثمره آن دو چيز بود: 1ـ »علما«ي فعال 

سازش باورنکردني و تناقض نماي 
»علما«، که بنا بر سنت »مکتب 

ديوبند« مي بايست استعمار بريتانيا 
را خصم اسلام بشناسند و از 

ثروتمندان و صاحبان قدرت  دوري 
بجويند، با تحصيل کردگان غربي که 
عمدتاً منافع ثروتمندان و مالکان 

زمين هاي بزرگ در ايالت هاي 
مسلمان نشين را نمايندگي مي کردند 
و با تجزيه هند و جلوگيري از تولد 

هند مستقل، بزرگ، يکپارچه 
و قدرتمند و ظهور يك قدرت 

ضداستعماري در جهان در روزهاي 
آغاز افول قدرت بريتانيا و ظهور 

استعمار امريکا به عنوان پيروز واقعي 
جنگ جهاني دوم، آب به آسياب 
دشمنان »اسلام« و »کشورهاي 

ستم زده جهان« ريختند، از 
»عبرت« هاي تاريخ »مکتب ديوبند« 

است که تأثير تعيين کننده اي 
در شکل گيري تاريخ و هويت 

»بنيادگرايي در پاکستان« داشته 
است
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سياسي 2ـ »هويت اســلامي« به عنوان اساس ساختار سياسي جنبش 
توده هاي مسلمان. در سال هاي دهه دوم قرن بيستم »علماي ديوبندي« 
به همراه ديگر روحانيون و نيز برخي رهبران مســلمان تحصيلكرده 

غرب مخالفت آشكار با سلطه بريتانيا را آغاز كردند.
»مشخصه اين سال ها نه تنها تحول از انفعال و بي عملي به مخالفت 
سياسي فعال، بلكه تغييرفعاليت هاي سياسي و آموزشي نخبه گرايانه 
به كوشــش هايي براي بســيج حمايت مســلمانان و پيوند توده هاي 
پراكنده مسلمانان هند در قالب يك پيكره اجتماعي و سياسي منسجم 

بود)9( »شــركت فعالانه »علما« در جنبش 
آزاديخواهي شبه قاره ميراث سنت مذهبي، 
سياســي شــاه ولي الله دهلوي بــود كه در 
مكتب ديوبند، جهتي تازه يافته و نو شــده 
بود. به تبعيت از رهبري »محمود الحسن«، 
بيشــتر علمــاي »ديوبند«، »نــدوه العلما« و 
»فرنگي محــل« در جنبش، براي كســب 
آزادي سياسي شــركت كردند و در سال 
1338 ه. ق )1919 م(  ســازمان »جمعيــت 
العلمــاي هند« را كه نقــش فعالي در امور 
سياســي هند بازي كرد، به وجود آورند. 
عناصر ديوبنــدي جمعيت العلماي هند به 
علت تأثير »ابوالكلام آزاد« بيشــتر به سوي 

مقاصد ملي هند متمايل شدند.«)10(
جابه جايي تضاد اصلي

در ســال هاي نخســت دهه چهل قرن 
بيســتم و اوج گرفتن بحث تشكيل حكومت جداگانه در ايالت هاي 
مسلمان نشــين هند كه تداعي كننده اعاده حكومت اسلامي در هند 
ـ البته بخشــي از هند ـ بود، تفرقه سياســي مهمــي در ميان »علماي 
ديوبندي« رخ داد و دو برداشت سياسي متفاوت از آموزه هاي واحد 
»مكتب ديوبند« در معرض قضاوت و انتخاب مسلمانان قرار گرفت. 
بعضي از علما و بخصوص از آن ميان »بشير احمد عثماني« )1949 ـ 
1887( ـ عالم برجسته ديوبند ـ از تقاضاي ايجاد پاكستان جانبداري 
كردند، تا آن  كه مســلمانان آزاد باشــند و بنابر احكام مقدس اسلام 
زندگي كنند و احكام اســلامي را به آن صــورت كه علماي  ـ اهل  

سنت ـ فهم مي كردند اجرا كنند.«
در نوامبــر 1945، در كلكته اين گروه از علما، »جمعيت العلماي 
اســلام« را براي مبارزه به خاطر »مســلم ليگ« سراســري هند بنياد 
نهادند... چند ســال پيش از آن )احتمالاً در سال 1942( »مولانا بشير 
 )Hamara Pakistan( »احمد عثماني« جزوه مهمي به نام »همارا پاكســتان
منتشــر كرد كه در آن پاكســتاني را پيش بيني كرده بود كه در آن 

»شريعت« حكم مي راند...«)11(
»مولانا بشير احمد عثماني«، همان كسي است كه براي نخستين بار 

پرچم پاكســتان را به اهتزاز در آورد. او به سرعت از جريان امور در 
پاكستان سرخورده شد و از تحقق آرزويش مبني بر حكومت »علما« 

بر پاكستان و اجراي »شريعت« در آن نااميد شد.
مبارزه سياســي »جمعيت العلماي هند« به رهبري »مولانا حسين 
احمــد مدني« )1957ـ1879م( جانشــين مولانا محمود الحســن در 
ديوبند، بر ضد تقاضاي تشكيل پاكستان كه توسط »جمعيت علماي 
اسلام هند« و جمعي ديگر از علماي ديوبند رهبري مي شد، مسلماناني 
كه همه اين »علما« را مقدس مي شــمردند و نــزد آنان داراي اعتبار 
بودند را متوجه ساخت كه »مكتب ديوبند« 
در رويارويي با واقعيت هاي سياسي پيچيده 
و تبيين مفاهيم سياسي مانند تعريف »قوم« و 
»ملت« از منظر دين فاقد انسجام لازم است و 
قادر به حفظ وحدت مسلمين حول تحليلي 
واحد نيســت، چرا كه دســته اي از علماي 
ديوبندي جذب تحليل مســلم ليگ مبني 
بر ضرورت »تجزيه هند« و ايجاد پاكستان 
و تشــكيل حكومت اسلامي شده بودند و 
دســته اي ديگر، تحليل حزب كنگره هند 
مبني بر لزوم »حفظ يكپارچگي سرزميني 
و ملي هندوســتان« جهت تــداوم مبارزه با 
اســتعمار انگليس را پذيرفتــه بودند. عامه 
مردم مســلمان كه تا پيش از اين با استفتاء 
از »علما« به وظيفه شــرعي خود در احوال 
شــخصي مانند عبادات،  معامــلات، ارث 
و غيره عمل مي كردند و خشــنود بودند كه حتماً رضاي خداوند را 
تحصيل كرده اند، حال درمانده بودند كه آيا به »فتواي« مولانا حسين 
احمد مدني  رهبر »جمعيت العلماي هند« عمل كنند كه معتقد بود: 
»رهايي از سلطه حكومت بريتانيا براي سعادت اسلام ضروري است 
تا آن كه مسلمانان بتوانند وظايف ديني خود را به نحو شايسته انجام 
دهند؛ از نظام آموزشــي واقعاً  اســلامي برخوردار شــوند و با محو 
و نابودي قوانين ســاخته و پرداخته بريتانيا، فســاد را از زندگي خود 
بزدايند.« يا اين كه از فتواي »مفتي محمد شفيع«، »مولانا احتشام الحق 
تهانوي« و »مولانا عبدالحميد بدايوني« كه به همراه »مولانا بشير احمد 
عثماني« اجرا و تعميم شريعت اسلام را بدون وجود »حكومت آزاد 

اسلامي« امكان پذير نمي دانستند، پيروي نمايند.
ايــن گروه دوم، يعني »جمعيت علماي اســلام« بــه پيروي از 
»مســلم ليگ« و هم صــدا با جريــان ابوالاعلي مــودودي، يعني 
»جماعت اســلامي« خصومت و تضاد با هموطنان »هندو« خود را 
باوجود آن كه ســيزده قرن در كنار آنهــا زندگي كرده و حدود 
هشــت قرن برآنها حكومت كرده بودنــد، به عنوان »تضاد اصلي« 
مســلمانان معرفي مي كردنــد. درحالي كه گروه نخســت، يعني 
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»جمعيت العلماي هند« نســبت بــه رابطه مســالمت آميز و پرهيز 
از تحريك احســاس دشــمني با »هندوها« اصــرار مي ورزيدند و 
»اســتعمار« را »تضاد اصلــي« هر دو گروه »مســلمانان و هندوها« 
مي دانســتند. رؤياي تشكيل حكومت اســلامي كه در آن »علما« 
حكومــت كنند.)12( آن قــدر جذاب بود كه »تغافــل« گروهي از 
علماي ديوبند را نسبت به دشمني مستمر و ديرپاي استعمار بريتانيا 
با اسلام در جهان مانند آنچه كه در هند، افغانستان، اندونزي يا در 
توطئه تجزيه امپراتــوري عثماني و از همه مهمتر در همان روزها 
در فلســطين و حمايت از صهيونيست ها در ايجاد »اسراييل« انجام 

داده و مي داد، توجيه نمايد.
در شرايطي كه »مؤمنان« مي بايست انتخاب مي كردند كه اگر به 
كدام يك از »فتاوا« عمل كنند به »وظيفه شرعي« خود عمل كرده اند، 
ســرانجام اين رهبران ـ عمدتاً  سكولار ـ »مســلم ليگ« بودند كه با 
شعارهاي »رأي به پاكستان، رأي به اسلام است« و »ضد ليگ، كافر 

است«، »تكليف« را مشخص كردند.
سازش باورنكردني و تناقض نماي »علما«، كه بنا بر سنت »مكتب 
ديوبند« مي بايســت اســتعمار بريتانيا را خصم اسلام بشناسند و از 
ثروتمنــدان و صاحبان قدرت  دوري بجويند، با تحصيل كردگان 
غربي كه عمدتاً منافع ثروتمنــدان و مالكان زمين هاي بزرگ در 
ايالت هاي مسلمان نشــين را نمايندگــي مي كردند و با تجزيه هند 
و جلوگيري از تولد هند مســتقل، بــزرگ، يكپارچه و قدرتمند 
و ظهور يك قدرت ضداســتعماري در جهــان در روزهاي آغاز 

افول قدرت بريتانيا و ظهور اســتعمار امريكا به عنوان پيروز واقعي 
جنگ جهاني دوم، آب به آسياب دشمنان »اسلام« و »كشورهاي 
ســتم زده جهان« ريختند، از »عبرت« هــاي تاريخ »مكتب ديوبند« 
اســت كه تأثير تعيين كننــده اي در شــكل گيري تاريخ و هويت 

»بنيادگرايي در پاكستان« داشته است. 

 پي نوشت ها:
1ـ نشريه نداي اسلام، شماره 30ـ 29، صلاح الدين شهنوازي، صفحه 64.

2ـ روزنامه كارگزاران، 1386/12/26.
3ـ مسلمانان هند بريتانيا، پيتر هاردي، صفحه 44ـ43.

4ـ همان، ص 235.
5ـ همان، صفحه 234.

6ـ تاريخ جوامع اسلامي، لاپيروس، صفحه 222.
7ـ همان، صفحه 221.

8ـ همان، ص 230.
9ـ همان.

10ـ تاريخ تفكر اسلامي در هند، عزيز احمد، صفحه 20.
11ـ مسلمانان هند بريتانيا، پيتر هاردي، صفحه 319.

12ـ همان. »مولانا بشير احمد عثماني با اين  نظر كه مسلمانان غيرروحاني، يعني  
اعضاي غربي بار آمده مســلم ليگ، بر پاكستان حكومت كنند مخالفت كرد 
و از روحانيون خواست كه به مسلم ليگ ملحق شوند و به اين ترتيب مطمئن 

شوند كه پاكستان به  دست آن كه بايد، اداره خواهد شد.«

  با صبا افتان و خیزان مي روم تا كوي دوست
وز رفــــیقان ره اســــتمداد هــمت مي كنم
 از خوانندگان نشريه تقاضاي دعاي خیر، همت عالي

و پرداخت به موقع حق اشتراك را داريم
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گل هاي اركيده براي ژاندارك برمه معرفي كتاب
نگاهي به كتاب »راه من«، زندگي و انديشه هاي »آنگ سان سوچي«*

پروين امامي

»سوآنگ سان ســوچي«، زني كه مي توان وي را مشهورترين 
مخالف سياسي در جهان امروز لقب داد، با اعتقاد به تئوري فوق، 
مبارزي است كه از دو دهه پيش رهبري جنبش دموكراسي  خواهي 
در برمه ـ كشــوري متلاطم در جنوب شــرقي آســيا ـ را به عهده 

گرفته است. 
آنگ ســان ســوچي ـ برنده جايزه جهاني صلح نوبل در سال 
1990 ميلادي و بســياري جوايز ارزشــمند جهاني ديگر ـ كه از 
ســال 1988 به طور مستقيم در صف اول نبردهاي سياسي مردم با 
ژنرال هاي حاكم بر كشورش قرار گرفته، براساس روشي نوين و 
مبتني بر آموزه هاي طريقت بوديســم، »انســان محوري و تكيه بر 
شــرافت سياسي« را دغدغه اصلي در پرداختن خويش به سياست 

مي داند و معتقد است:
»شــرافت سياســي به معناي صادق بودن در عرصه سياســت 

اســت. يكي از مهمترين چيزها براي فردي كه در اين عرصه كار 
و فعاليت مي كند، اين اســت كه وي هرگز نبايد مردم كشــورش 
را فريــب دهد. سياســتمداري كه مردم را فريــب مي دهد، فاقد 
شرافت سياســي است و سران حكومت كشــور من اصلًا معناي 
شرافت سياسي را نمي دانند،  زيرا همواره مشغول فريب دادن مردم 
هســتند...« مردمي كه آنگ سان سوچي در دفاع از حقوق آنان، 
پايه گذار جنبش نوين دموكراسي خواهي بوده، شهروندان كشور 
برمه هســتند؛ كشوري در همسايگي تايلند، هندوستان، لائوس و 
چين كه با در بر داشتن 146 نژاد و دويست لهجه و زبان گوناگون، 

يكي از متنوع و پيچيده ترين فرهنگ هاي جهان را داراست.
برمــه در دهه پنجاه ميــلادي و در دوراني كه ســابقه بيش از 
دو قرن مســتعمره بريتانيا بودن را پشت ســر مي گذاشت، توسط 
پدر خانم آنگ ســان ســوچي به استقلال رســيد. پدر آنگ سان، 
دانشجوي جوان دانشــگاه رانگون )پايتخت برمه( در اواخر دهه 
ســي ميلادي، رهبري نبرد استقلال طلبانه مردم عليه استعمارگران 
بريتانيايــي را به عهــده گرفت. وي براي ســاقط كردن حكومت 
اســتعماري تحت فرمان بريتانيا، در هماهنگي با ارتش وقت ژاپن 
و پــس از گذرانــدن دوره هاي آموزشــي، گروه »ســي فرمانده« 
را راه انــدازي كرد. اين گروه متشــكل از ســي فرمانــده جوان 
برمه اي بود كه اســتقلال كشــور، مهمترين آرمان آنها به شــمار 
مي رفت. گروه يادشــده موفق شد با بسيج كردن توده هاي مردم، 
استعمارگران بريتانيايي را از خاك برمه اخراج و استقلال ملي را 

به كشور اعطا نمايد.
پدر آنگ ســان پس از برپايي نظام حكومتي مورد تأييد مردم 
برمه، چند سالي بيش نتوانســت به حيات سياسي خود ادامه دهد 
و در تاريخ نوزدهم ژوئيه ســال 1947 توســط رقباي سياسي اش 

ترور شد.
برمــه از زمان اســتقلال تا ســال 1961 توســط حكومت هاي 
دموكراتيك اداره شد، اما در سال 1962، ژنرال »نه وين« )رياست 

»من به نبرد مسلحانه اعتقاد ندارم، زيرا اين سنت را به جاي خواهد گذاشت تا  هركس كه سلاح هاي مجهزتري در اختيار دارد، قدرت را 
از آن خود كند. حتي اگر جنبش دموكراسي خواهي از راه توسل به روش هاي خشونت آميز به پيروزي برسد، باز در ذهن مردم اين انديشه را 

به جاي خواهد گذاشت كه هر كه زورش بيشتر است، برنده نهايي است. اين تفكر، كمكي به برقراري دموكراسي نمي كند.«
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وقت ارتش برمه( دست به يك كودتاي نظامي زد و اداره كشور 
را در اختيار شوراي حكومت نظامي گذاشت.

اســتدلال كودتاگران در برچيدن بســاط دموكراسي در برمه 
اين بود كه گروه هاي قومي و نژادي متعددي كه در اين كشــور 
زندگي مي كنند، مي بايد تحت حاكميت يك مركزيت قدرتمند 
قرار گيرند، در غير اين صورت كشور به ورطه فروپاشي و تجزيه 
درخواهد غلتيــد. حكومت كودتا پس از روي كار آمدن، قانون 
اساســي كشــور را معلق اعلام و نوعي سوسياليسم موسوم به »راه 
برمه  اي به سوي سوسياليســم« را به عنوان ايدئولوژي رسمي خود 

اعلام كرد.
حكومت نظامي  ـ سوسياليســتي برمه در پي به دســت گرفتن 
قدرت، تمام بخش هاي صنعتي، اقتصادي، بانكداري، حمل ونقل، 
بهداشــت و آموز ش وپرورش را از حيطه عمل بخش خصوصي 
خــارج كرد و بــه تملك دولــت درآورد. خروج از كشــور نيز 

ممنوع شد.
در طــي ســال هاي 1947 تــا 1976 نارضايتي هاي سياســي ـ 

اجتماعــي شــدت گرفــت. رهبــري و 
ســاماندهي ايــن تحــركات اعتراضــي 
 ـكه غالباً به شــكل برگــزاري تظاهرات 
سياسي در شهرهاي مختلف ابراز مي شد 
ـ عموماً  به عهده دانشجويان برمه اي بود. 
حكومت نظامي در تقابل با فعاليت هاي 
معترضانه شــهروندان، با شــدت هرچه 
تمام تــر ايــن تظاهــرات را ســركوب، 
هزاران نفر از فعالان سياسي را بازداشت 
و ساختمان اتحاديه دانشجويان رانگون 
را  ـ كــه مقر اصلي هدايت اعتراضات به 
شمار مي رفت ـ با انفجار ديناميت ويران 

كرد.
يــك  از  بيــش  طــول  در 
دهــه پــس از آن، فعاليت هاي 
اعتراضي مــردم عليه حكومت 
مركــزي با فرازونشــيب ادامه 
داشــت تا در هشــتم آگوست 
تظاهــرات  بزرگتريــن   ،1988
برمه  تاريخ  ضد حكومتــي در 
به وقوع پيوســت. در اين روز 
تــوده انبوهــي از كارگــران، 
و  بودايي  راهبان  كشــاورزان، 
رهبري  بــه  دولت  كارمنــدان 
دانشــجويان در سراسر برمه به 

خيابان هــا ريختند. بار ديگر پليس و ارتش به تظاهرات آرام و 
مســالمت آميز مردم ـ   بويژه در پايتخت ـ حمله كرده و هزاران 
نفــر را قتل عام كردند. از اين حادثه به عنوان يكي از بزرگترين 
قتل عام هاي تاريخ معاصر ياد مي  شــود. بنا بــه اعلام منابع خبري 

متفاوت، آمار كشته شدگان از سه تا ده هزار نفر در نوسان است.
حاكمان نظامي علاوه بر كشتار خياباني، هزاران تن از مردم را 
نيز بازداشــت و در زندان ها تحت شكنجه هاي سخت قرار دادند. 
خانم آنگ سان سوچي، در پي بروز اين تظاهرات قدم در عرصه 
سياست گذاشــت و طي مدتي كوتاه عملًا تبديل به رهبر جنبش 
دموكراسي خواهي برمه شد. آنگ سان سوچي  ـكه كتاب حاضر 
درباره انديشــه ها و زندگي اوســت ـ در نوزدهم ژوئن 1945 در 
رانگون به دنيا آمد و در ســال 1947، در حالي كه دو ســال بيشتر 
نداشــت پدر خود را در جريان ترور سياســي از دست داد. مادر 
وي پس از كشته شــدن همســرش توسط تروريســت هاي جناح 
رقيب، در ســال 1960 به عنوان ســفير برمه به همراه فرزندانش به 

هندوستان اعزام شد.
آنگ ســان ســوچي كــه بخشــي از 
ســال هاي نوجوانــي خــود را در دهلي 
گذراند، در سال 1964 به انگلستان رفت 
تا در رشته فلسفه و علوم سياسي دانشگاه 
آكســفورد تحصيل كند. وي در ســال 
1972 با دكتر »مايــكل آريس« از اتباع 
انگليــس ازدواج كرد و داراي دو فرزند 

پسر شد.
آنگ سان سوچي در 31 مارس 1988 
در پي تماس تلفنــي يكي از نزديكانش 
مطلع شــد كه مادرش سكته قلبي كرده 
و در وضعيتي وخيم در بيمارســتاني در 
رانگون بســتري اســت. وي بلافاصله از 
لندن به كشــور خود پرواز و بر 
بســتر مادر بيمارش حاضر شد. 
طي ماه هايي كه وي به پرستاري 
از مادر خود پرداخته بود، بحران 
سياسي در برمه مي رفت كه راه به 
رويارويي مستقيم مردم و عمال 
حكومت نظامي ببرد. ســرانجام 
پس از وقــوع تظاهــرات مردم 
در هشــتم آگوســت 1988 كه 
توسط حكومت به خون كشيده 
شــد، آنگ ســان با حضور در 
تجمع پانصدهزار نفري مردم در 

»ترس« يك عادت است و 
حکومت هاي سرکوبگر مردم 
را به ترسيدن و مرعوب شدن 

عادت داده اند. در کشورهاي آزاد 
و دموکرات پرسيدن »چرا؟« 

يك امر کاملًا  عادي است، اما در 
کشورهاي ديکتاتوري، پرسيدن 

سؤال مي تواند خطرناك باشد و به 
همين دليل است که مردم بي هيچ 
چون و چرايي از دستورات رژيم و 

مأمورانش اطاعت مي کنند
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پايتخت در تاريخ 26 آگوست، 
از حاكمان نظامي خواســت به 
نهاده،  خواسته هاي ملت گردن 
از سركوب آنان دست بردارند 
و به حل مسالمت آميز بحران و 
شكاف عميق سياسي در كشور 

كمك نمايند.
وي در ادامــه فعاليت هــاي 
خود در روز 24 ســپتامبر همان 
ســال حزب »اتحــاد ملي براي 
دموكراســي« را تأســيس و بــا 
ممنوعيت هــاي  ناديده گرفتــن 
حاكم  ]ژنرال هــاي  حكومتــي 

تجمع بيش از چهار نفر را در ســطح كشــور ممنوع اعلام كرده 
بودند[ در بيش از يكصد تجمع مردمي در سراســر برمه شــركت 
كرد و در همه اين ســخنراني ها از مردم خواســت با اســتفاده از 
روش هاي عاري از خشــونت به مبــارزه آزاديخواهانه خود ادامه 

دهند. 
حاكمــان نظامــي برمه كــه براي حفــظ خــود، كوچكترين 
تحرك و فعاليت مخالفان سياسي را به شدت در هم مي كوبيدند، 
به موازات تثبيت بيش از پيش خود، شــاهد بروز اختلاف نظرها و 
تحــولات خونيني در داخل رژيم هم بودنــد. بروز جاه طلبي ها و 
زياده خواهي هاي حكام نظامي عاقبت نظم پيشــين حكومت را بر 
هم ريخت و از درون آن آشــفتگي ها، شورايي باعنوان »شوراي 
حكومتي احياي نظم و قانون« ســر بر آورد كه مركب بود از 21 
ژنرال ارتش برمه. اين شــورا در نخســتين ماده اعلام موجوديت 
خود تصريح كرد كه به زودي يك انتخابات آزاد و دموكراتيك 
برگزار و ســپس از قــدرت كناره گيري خواهــد كرد. در ضمن 
همين شــورا در ســال 1989 نام برمه را به »ميانمار« و نام رانگون 
)پايتخت برمه( را به »يانگون« تغيير داد؛ تغييري كه با ناخرسندي 

و مقاومت منفي توده هاي مردم روبه رو شد.
آنگ ســان ســوچي كه در فاصله حضور پانزده ماهه خود در 
كشــور، براســاس برنامه هاي حزب متبوع خود )اتحاد ملي براي 
دموكراســي( به فعاليت علني و گسترده سياسي در كشور دست 
زده بود، ســرانجام حوصله حكومت را سر برد و به فرمان دولت 
نظامي در بيســتم ژوئيه 1989 در خانه اش زنداني شــد. حكومت 
اعلام كرد كه دليل بازداشت خانگي وي »به خطر افتادن كشور« 
توسط آنگ سان سوچي بوده اســت. به وي اجازه داده شده بود 

كه فقط با اعضاي نزديك خانواد ه اش ديدار كند.
اين بازداشــت خانگي به  مدت شش سال ـ تا 15 ژوئيه 1995ـ 
ادامه يافت. در طول مدت بازداشــت، ارتش برمه به وي پيشنهاد 

كــرد كه آزادانه برمــه را ترك 
كنــد، امــا او ايــن پيشــنهاد را 
نپذيرفت و ترجيح داد به صورت 
يك زنداني در برمه باقي بماند. 

در دومين سال حصر خانگي 
برگــزاري  اجــازه  رژيــم  وي، 
صــادر  را  عمومــي  انتخابــات 
كرد كــه طي آن حــزب متبوع 
آنگ سان ســوچي با كسب 82 
درصــد آرا برنده قاطع انتخابات 
شــد، امــا رژيم حاضر بــه قبول 
نتيجــه انتخابــات و واگــذاري 
قدرت به حزب برنده نشــد. در 
پي بلندشــدن صداي اعتراض سياســتمداران پيروز در انتخابات، 
رژيم بــه رويكرد جديدي در راســتاي برقــراري هرچه بيش از 
پيش محدوديت براي آزاديخواهان دســت يازيد و ضمن اصرار 
بر ادامه بازداشــت خانگي آن  سانگ  ســوچي، حق ملاقات او با 
اعضاي خانــواده اش را نيز نقض و ارتبــاط وي را به طور كلي با 
جهان خارج قطع كرد. در پي اين اقدام و افشاگري هاي نهادهاي 
بين المللي دفاع از حقوق بشر و دموكراسي، افكارعمومي بيرون از 
مرزهاي برمه كه با شــگفتي وقايع درون اين كشور ديكتاتورزده 
را تعقيــب مي كــرد به تكاپو افتــاد. دبيركل ســازمان ملل متحد 
خواهان آزادي هر چه ســريع تر آنگ سان شــده و مردم بسياري 
از كشــورها نيز خواهان پايان يافتن حاكميت نظاميان بر سرنوشت 

مردم نگون بخت اين كشور شدند.
در چهاردهم اكتبر همان سال )1990( آنگ سان سوچي رسماً 
برنــده جايزه صلح نوبل معرفي و اعلام شــد كه مبلغ يك ميليون 
و ســيصدهزار دلار جايــزه نقدي بــه وي تعلــق مي گيرد.آنگ 
ســان در پي اعلام خبر فوق اظهار داشــت كــه از جايزه مذكور 
به منظور تأســيس يك بنياد بهداشــتي و آموزش براي مردم برمه 
اســتفاده خواهد كرد. در دهم ژوئيه ســال 1995 دوره شش ساله 
بازداشت خانگي آنگ سان سوچي به پايان رسيد و وي آزاد شد،  
امــا مجاز به خروج از محدوده شــهر رانگون نبود. در دهم اكتبر 
همان ســال حزب »اتحاد ملي براي دموكراسي«، آنگ  سان را به 
عنوان دبيركل خود معرفي كــرد و وي به عنوان تنها زن موجود 
در شوراي مركزي اين حزب، رهبري فراگيرترين تشكل سياسي 

برمه را به عهده گرفت.
سال 1996 و همزمان با رشد روزافزون فعاليت هاي اين حزب، 
موعد اعمال سخت گيري هاي مضاعف رژيم عليه اعضاي حزب 
فرارســيد. در ماه مه همين سال بيش از 250 عضو حزب دستگير 
و زنداني شــدند و مجدداً در ژوئن همان ســال بيش از يكصدتن 
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از دوستان و آشنايان آنگ سان 
براي  سوچي كه قصد داشــتند 
شــركت در جشــن تولد پنجاه 
و دوســالگي وي بــه خانــه اش 
بروند بازداشت و روانه زندان ها 

شدند. 
اكتبر سال 1996 انبوه فشارها 
ـ  اجتماعــي  ســركوب هاي  و 
سياســي رژيم عليه شــهروندان 
برمــه اي چنــان عرصــه را بــر 
دانشــجويان مبارز و آزاديخواه 
  ً تنــگ كــرد كــه آنها مجــددا
بــا برپايــي تظاهــرات متعدد و 

گســترده دانشــجويي به اعلام مخالفت هاي سياســي با عملكرد 
نظاميــان حاكم پرداختند. اين اقدامات و تحركات مشــابه راه را 
براي تشديد هر چه بيشتر خفقان توسط حاكميت نظامي باز كرد 
و عمال رژيم در اواخر همان سال اقدام به بازداشت دويست فعال 
ديگر حزبي همفكر آنگ ســان سوچي كرده و وي را نيز دوباره 

محكوم به تحمل بازداشت خانگي كردند. 
»شــوراي دولتي احيــاي نظم و قانون«  ســرانجام در پي اعلام 
مخالفت هاي جهاني با رويكرد مســتبدانه اش در اداره كشور، در 
15 نوامبر 1996 خود را منحل و با تشكيل شوراي تازه اي موافقت 
كرد كه باعنوان »شــوراي صلح و توســعه«، در كسوت كابينه اي 

جديد و با حضور 19 عضو و رياست يك ژنرال بر پا شد. 
در روز 27 مارس 1999 دكتر مايكل آريس )همسرآنگ سان 
ســوچي( در اثر ابتلا به بيماري ســرطان پروســتات در انگلستان 
درگذشت؛ درحالي كه همسرش همچنان در بازداشت خودسرانه 
نظاميان حاكم بر برمه قرار داشــت و همچنان به پيشنهاد مشتاقانه 

حاكمان براي خروج از كشور، »نه«  مي گفت.
در ســال 2001 درحالي كه آنگ ســان ـ كه با حفظ شــمايل 
ظاهري يك مؤمن پيرو طريقت بودايي، همواره پوششــي كاملًا 
ســاده و بومي در بر دارد و البته هميشــه از شــاخه كوچك گل 
اركيده اي براي زينت موهاي جمع شــده در پشت سرش استفاده 
مي كند ـ همچنان در بازداشت خانگي به سر مي برد، رسانه ها خبر 
دادند كه سازمان ملل متحد از چند ماه پيش مذاكرات مخفيانه اي 
را با دوطرف درگيري )آنگ سان و سران رژيم( آغاز كرده و در 
ژانويه ســال 2002 نيز ديداري ميان آنگ سان و ژنرال »تان شوئه« 

)حاكم نظامي برمه( انجام شد. 
آنگ ســان كه به پيروي از تز مبارزه غير خشونت آميز همواره 
در تمام سخنراني هاي خود اعلام كرده بود آماده مذاكره با سران 
رژيم بوده و هســت، هــدف مذاكرات خود با حاكــم نظامي را 

»آزادســازي زندانيان سياســي« 
اعــلام كرد. در پــي اين ديدار، 
رژيــم شــروع بــه آزادكــردن 
زندانيان سياســي كــرد و حزب 
»اتحاد ملي براي دموكراسي«  نيز 
اجازه يافت كه 35 شعبه خود را 
در شهر رانگون بازگشايي كند. 
در ششــم ماه مه همان ســال نيز 
آنگ ســان از بازداشت خانگي 
رهــا و محدوديت هايــي كه در 
مــورد فعاليت هاي سياســي وي 
وجود داشــت برطرف گرديد. 
البته مأموران رژيم در همه حال 

نظارت خود را بر فعاليت هاي او  ملحوظ مي داشتند.  
ژانويــه 2003 در تاريخ مبارزات سياســي مــردم برمه داراي 
ويژگــي خاصي بــود؛ چرا كه در ايــن دوران رژيــم برمه براي 
نخســتين بار به دو نماينده سازمان بين المللي حقوق بشر اجازه داد 
كه از اين كشور بازديد كنند، هر چند اين بازديدها تغيير شگرفي 
در شــيوه حكومــت داري ديكتاتورهاي برمه ايجــاد نكرد و در 
اواخر ســال 2006 حكومت نظامي اعلام كرد كه دوره بازداشت 

خانگي آنگ سان سوچي را تمديد كرده است.
براساس گزارش ها و اخبار رسيده از برمه، وضعيت اين كشور 
در يكي دو ســال اخير تغيير بخصوصي نكرده و نمودار مناسبات 
ملت و حكومت همچنان با فراز و فرود و تحت حاكميت نظاميان 

به پيش مي رود.
آنگ ســان سوچي كه در چنين شرايطي همچنان مقام رهبري 
مبارزات آزاديخواهانه مســالمت آميز و غيرخشونت بار ملت برمه 
را برعهــده دارد، به عنوان يكي از پيروان اين نظريه )مبارزه عاري 
از خشــونت( در تبيين روشــي كه براي برقراري نظامي مبتني بر 
دموكراسي در كشور خود در پيش گرفته، در گفت وگو با »آلن 
كلمنتس« )خبرنــگار امريكايي و گردآورنده ده مصاحبه مفصل 
با آنگ ســان دركتاب حاضــر( مي گويد: »روش هــاي مبارزاتي 
غيرخشــونت آميز، اقدامات ســودمند و مفيدي هستند.  شما براي 
رسيدن به هدفتان بايد كار و تلاش كنيد. روش غيرخشونت آميز 
به معناي اين نيســت كه گوشه اي بنشــينيد و اميدوار باشيد اتفاق 
مناســبي رخ بدهد. در اين نوع مبارزه صرفاً  توسل به روش هايي 
مجاز اســت كه عاري از خشــونت باشند. شــيوه مبارزه عاري از 
خشونت به آرامي و آهستگي حركت مي كند. شايد به همين دليل 
است كه جوانان برمه اي احساس مي كنند اين شيوه چندان مؤثر و 
كارآمد نيست.« آنگ سان سوچي كه باوجود ايجاد محدوديت، 
حصر خانگي و فشــارهاي سياسي رژيم عليه خود و همفكرانش 
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همواره كوشــيده از ابزارهاي تبليغي مناسب براي ايجاد ارتباط با 
مردم كشــورش بهره جويد، همه هفته ســخنراني هايي را برگزار 
مي كند كه تريبون آن در پشت نرده هاي حياط منزلش واقع شده 
و شنوندگان، انبوه مردمي هستند كه در خيابان منتهي به منزل وي 
اجتماع كرده و با پذيرفتن خطر دستگيري احتمالي توسط رژيم، 
به ســخنان وي گوش مي سپارند. گروهي از جوانان غيرمسلح نيز 
به طور شبانه روزي با حضور در منزل وي، وظيفه حفاظت از رهبر 

خود را برعهده دارند.
رژيم نظامي برمه در راســتاي مقابله و خنثي كردن انديشه ها و 
حضور سياسي آنگ سان سوچي، صرفاً به ايجاد تضييقات فردي 
عليه وي اكتفا نكرده و بــه منظور مقابله با حزب متبوع وي و نيز 
ترســيم چهره اي دموكرات از خود اقدام به راه اندازي تشكل ها و 
گروه هايي فرمايشــي كرده كه اين گروه هــا بعضاً به مثابه اهرم و 
گروه فشــار، ضمن تبليغ به نفع رژيم، ايجاد اخلال و بر هم زدن 
تجمعات و فعاليت هاي حزب وي را نيز در فهرست شرح وظايف 

خود قرار داده اند.
»فســاد مالي« كه يكي از واقعيات كتمان ناپذير تمام رژيم هاي 
ديكتاتوري و اســتبدادگر اســت، در برمه نيز به سادگي جريان و 

شــيوع دارد. بنا به عقيده مؤلف كتاب،  
رژيم برمه به ظاهر از فساد مالي براي نيل 
به دو هدف اســتفاده مي كند؛ نخســت 
به مثابه يك تاكتيك سياسي براي كنترل 
مردم و ديگري براي چپاول ثروت هاي 
بانكــي  انباشــتن حســاب هاي  ملــي و 

حاكمان.
آنگ سان سوچي در تشريح ديدگاه 
سياســي خود براي مقابله با اين واقعيت 
معتقد اســت: »در يك نظــام دموكرات 
مي تــوان بــا ابــزار نظــارت و موازنــه 
]تفكيــك قوا[ در مقابل فســاد مالي در 
ادارات  و سازمان هاي وابسته به حكومت 
ايستادگي كرد.« در كشوري كه به گفته 
رهبــر جنبش آزاديخواهانه آن »فســاد، 
امــري رايج و مســري اســت و بيشــتر 
كارمندان دولت رشــوه بگير هســتند«، 
راهكار پيشــنهادي وي بــراي مقابله با 
فساد مالي چنين است: »طبيعتاً فساد مالي 
را نمي توان يك شبه محو و نابود كرد. 
بايد كارمندان دولت را مطمئن ساخت 
كه حقوق مكفي دريافت خواهند كرد. 
فســاد مالي يك ذهنيت غالب در بيشتر 

كارمنــدان دولت  اســت؛ ذهنيتي كه برآمده از اوضاع سياســي 
كشــور اســت. اين ذهنيت بايد برطرف شــود. حسابرسي مداوم 

بهترين راه جلوگيري از فساد مالي است...«
برطرف كردن ذهنيت هاي نادرســت در تــوده مردم در زمينه 
فساد مالي و امور مادي، تنها وجه  مورد تأكيد آنگ سان سوچي 
نيســت. وي همواره در ســخنراني هاي خود به ضرورت رويكرد 
مردم به »انقلاب معنوي« براي پيشــبرد نبرد دموكراســي خواهانه 
خويش تأكيد كــرده و در اين خصوص مي گويد: »يك انقلاب 
واقعي در درجه نخســت بايد يك انقلاب روحي و معنوي باشد. 
ســركوب شــديدي كه ملت برمه را هدف قرار داده باعث شده 
تا ما موفــق به برپايي يك انقلاب اجتماعي يا سياســي نشــويم. 
مــا آن چنان در محاصره انــواع قوانين و مقــررات ناعادلانه قرار 
گرفته ايم كه در عمل قادر به پيشــبرد مؤثر يك جنبش سياســي 
يا اجتماعي نيســتيم؛ بنابراين تنها راه براي ما ســاماندهي جنبشي 

معنوي و روحي است.«
آنگ ســان ســوچي كــه در ســال 1988 همزمان بــا چهل و 
چهارمين سال زندگي خود وارد فعاليت هاي سياسي آزاديخواهانه 
شــد، پيش از آن و به مدت بيست و هشت ســال را در خارج از 
برمه زندگي كرده بود. اين نكته همواره 
مورد مذمــت و نكوهش حاكمان نظامي 
و در تبليغات آنها عليه آنگ ســان مطرح 
شــده اســت. تجربه زندگــي درازمدت 
در خارج از كشــور، فراينــدي بوده كه 
طــي آن شــكل گيري شــخصيت فردي 
ـ  اجتماعــي آنگ ســان را دســتخوش 
تحولاتــي فرهنگي كرده اســت. وي در 
اين باره مي گويد: »من به دليل بيســت و 
هشت ســال زندگي در كشورهاي آزاد 
يــاد گرفته ام كه به اين آســاني ها از هيچ 
حكومتــي نترســم. »ترس« يــك عادت 
است و حكومت هاي سركوبگر مردم را 
به ترسيدن و مرعوب شدن عادت داده اند. 
در كشورهاي آزاد و دموكرات پرسيدن 
»چرا؟« يك امر كاملًا عادي اســت. در 
چنين كشورهايي اگر فردي ـ حتي يك 
مأمور امنيتي ـ از شــما بخواهد كاري را 
انجام دهيد كه غيرمنطقي به نظر مي آيد، 
شــما حق داريد بپرســيد »چــرا بايد اين 
كار را انجــام دهم؟« اما در كشــورهاي 
ديكتاتــوري، پرســيدن ســؤال مي تواند 
خطرناك باشد و به همين دليل است كه 

دليل اصلي من براي مخالفت با 
روش هاي مبارزاتي خشونت آميز 

اين است که توسل به اين اقدامات 
باعث پايه ريزي يك سنت غلط 

مي شود؛ سنت تغييردادن وضعيت 
سياسي از طريق توسل به زور
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مــردم بدون هيچ چون وچرايي از دســتورات رژيم و مأمورانش 
اطاعــت مي كنند. به اين ترتيب، كســاني كه در قدرت هســتند 
ســركوبگرتر و مردمي كه تحت قدرت قــرار دارند مرعوب  تر 

مي شوند.«
آنگ سان سوچي كه در عين داشــتن گرايش هاي بوديستي، 
بخشي از دوران نوجواني و جواني خود را در هندوستان گذرانده 
و به باور برخــي محققان، زندگي در اين كشــور به تأثيرپذيري 
وي از انديشــه هاي مبارزاتــي گانــدي و رويكــرد وي در نبرد 
سياســي عاري از خشــونت انجاميــده، خود معتقد اســت: »من 
خودم را نه يك سياســتمدار گاندي وار تلقــي مي كنم و نه يك 
سياســتمدار بودايي. البته من يك بودايي هســتم و در طي تمامي 
مراحل زندگي ام تلاش كرده ام به اصول بودايي گري عمل كنم. 
واقعيت اين اســت كه من ستايشگر كساني هستم كه جنبش اوليه 
اســتقلال برمه را پايه ريزي كردند. دليل اصلي من براي مخالفت 
با روش هاي مبارزاتي خشــونت آميز اين اســت كه توسل به اين 
اقدامات باعث پايه ريزي يك ســنت غلط مي شود؛ سنت تغييردادن 
وضعيت سياسي از راه توسل به زور. اگر شما خواهان پايه ريزي يك 
ســنت قوي از دموكراسي در كشــور هستيد، يكي از اصول اساسي 
براي آفريدن اين سنت، ايجاد تغيير سياسي صلح آميز از طريق به شمار 
آوردن اراده مردم اســت؛ اراده اي كه خود را از طريق صندوق هاي 
رأي آشــكار مي كند و نه از طريق نيروهاي مســلح. ما كه خواهان 
تغييردادن سيستمي هستيم كه معتقد است »حق با كسي است كه زور 

دارد«، بايد اثبات كنيم »حق« برتر از زور است. 
».... نبرد براي دموكراســي نبردي بــراي بهبود زندگي روزانه 
ماســت و نبردي اســت دائمي و توقف ناپذير... مــن مي دانم كه 
رژيم توانايي اين را دارد كه هر بلايي كه دوســت دارد بر ســرم 
بياورد و با اين حال هيچ ترســي از آنها ندارم. نترسيدن من ناشي 
از ناآگاهي ام نسبت به اين توانايي رژيم نيست. نترسيدن من ناشي 
از عدم نفرت من به رژيم اســت. ترس و نفرت دســت در دست 

هم جلو مي روند...«
آنگ ســان ســوچي در كتابي كه بخشــي از آن به نوشــته هاي 
خودش پيرامون مســائل فرهنگي، هنري و اجتماعي برمه اختصاص 
دارد و بخش ديگر آن شــامل چنــد گفت گو با خبرنگار امريكايي 
است مي كوشد به بازنمايي چهره خود بپردازد؛ چهره آرام و خندان 
زني كه با اعتقاد به تحقق حتمي آرمان هاي ملت برمه، روي در روي 
حاكميت ژنرال هاي مسلح ايستاده و ضمن دعوت هميشگي آنها به 
بردباري و پرهيز از تكرار تاريخ، آزادي انديشــه و فعاليت سياســي 
شهروندان را متضمن امنيت و برپايي يك جامعه دموكرات مي داند. 
كتاب »راه من« در بردارنده متون دو كتابي اســت كه در سال 
1995 چاپ و در اختيار همگان قرار گرفته اســت. كتاب نخست 
باعنوان »نامه هايي از برمه« شــامل مطالبي است كه در 52  بخش 
توسط آنگ ســان ســوچي ـ كه از وي به عنوان »ژاندارك برمه« 

هم ياد مي شــود ـ درباره فرهنگ، هنر، سياســت و زندگي مردم 
برمه و بنا به درخواســت يك روزنامه ژاپني در ســال 1995 پس 
از آزادي وي از دوره اول بازداشــت خانگي نوشته شده و كتاب 
دوم باعنوان »صداي اميد« مجموعه گفت وگوهايي است كه آلن 
كلمنتس امريكايي در همان سال در رانگون با آنگ سان سوچي 
انجام داده و شــامل محورهاي متعددي از جمله بيان ديدگاه هاي 
وي پيرامون مبارزه سياسي صلح آميز، مبارزه مسلحانه دانشجويان 
برمه اي، موادمخدر، مديتيشــن، وجود سانســور در برمه، جايگاه 

ارتش ملي و... است. 
كتاب »راه من« به گفته مترجم آن نخســتين مجلدي است كه 
به فارسي، آنگ سان سوچي را به خوانندگان ايراني معرفي كرده؛ 
رهبري كه پرداختن بــه محرومان و زندانيان در بند همواره يكي 
از دغدغه هاي او بوده و در يكي از نوشته هاي خود براي روزنامه 
ژاپني در همين باره چنين نگاشــته اســت: »نمي دانم چه تعداد از 
زندانيان سياسي برمه در شب هاي زمستان از فرط سرما بي خواب 
مي شوند؛ نمي دانم چه تعداد از آنها كه در سنين پايان عمر هستند 
شب هاي زمستان از درد استخوان به خود مي پيچند و نمي دانم چه 
تعداد از آنها در اين شــب هاي سرد خواب يك آ شاميدني داغ را 
مي بينند. كمكي از دست من ساخته نيست، اما حداقل مي توانم به 

آنها فكر كنم و به يادشان باشم...«

*اين كتاب با ترجمه بيژن اشــتري، توسط انتشــارات مهد فرهنگ در پاييز 1386 
انتشار يافته است.

انا لله و انا اليه راجعون
درگذشت بانوي مبارز و صبور، زنده ياد 

عفت عسگري يزدي
 مادر مهندس كیوان صمیمي بهبهاني

)مدير مسئول نشريه توقیف شده نامه( 

را تسلیت گفته و براي ايشان و 
تمامي بازماندگان آن مرحومه، 
آرزوي صبر و شكیبايي داريم.

لطف الله میثمي 
و كاركنان نشريه چشم انداز ايران
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ش�روع  ب�رای   

بح�ث اج�ازه دهي�د با بررس�ی 
مفهوم�ی چند اصط�لاح و واژه، 
خوانن�دگان را ب�ا ترمينول�وژی 
بحث آش�نا كنيم، از اين رو لطفاً 
در ابت�دا تف�اوت بي�ن مفاهيمی 
مث�ل اعتياد، س�وء مص�رف مواد 
و وابس�تگی ب�ه م�واد را مط�رح 

كنيد؟
)Addiction( اعتيــــــاد  از 

ارائه شده  متفاوتي  تعريف هاي 
است. به اعتقاد فيزيولوژيست ها، 

اعتياد عبارت است از حالتي كه استعمال 
متوالي يــا متناوب ماده مخــدر در فرد 
ايجــاد مي كند، با اســتعمال موادمخدر 
بر تحريك پذيري ســلول هاي عصبي و 
دســتگاه عصبي افزوده شده و در نتيجه 
داروي بيشــتري لازم اســت تا آن را به 

حالت تعادل برگرداند. 
ســازمان بهداشت جهاني، اعتياد را 
اين گونه تعريف كرده است: اعتياد به 
موادمخدر مســموميت حــاد يا مزمني 
است كه مضر به حال شخص و اجتماع 
مي باشد و زاييده مصرف داروي طبيعي 
يا صنعتي به شمار مي رود؛ ويژگي هاي 

اين حالت عبارتند از: 

1ـ وجود تمايــل و احتياج 
و  دارو  اســتعمال  ادامــه  بــه 
هــر  بــه  آن  به دســت آوردن 

طريقي كه ممكن باشد. 
2ـ وجــود علاقــه مفرط و 
شــديد يا گرايش بــه افزايش 

مصرف دارو. 
يــا  روانــي  وابســتگي  3ـ 
جســمي بــه آثــار داروهــاي 
اعتيــادآور، يعني تظاهر علائم 
توقــف مصــرف دارو پس از 

مصرف نكردن آن.
وابستگي)Dependency(معمولاً يكی 
از ويژگي های اعتياد قلمداد می شــود. 
وابســتگی به مواد، يعنی  مجموعه اي 
از پديده هاي فيزيولوژيكي، رفتاري و 
شــناختي كه در آن مصرف يك ماده 
)يا گروهــي از مواد( از رفتارهايي كه 
پيــش از آن براي شــخص ارزشــمند 
بوده، اولويت بيشــتري پيدا مي كند. به 
عبارت ديگر، اعتياد، وابســتگي مواد 
را در پي دارد به گونه اي كه وابستگي 
به مواد به آســيب يا استرس آشكار و 
قابل مشــاهده می  انجامد و دست كم با 

سه مورد مشخص مي شود: 
ايجاد پديدة تحمل، يعنی  نخست،  

داستان اعتيادگفت وگو
گفت و گو با سعید مدنی ـ  بخش نخست

به اعتقاد فيزيولوژيست ها، اعتياد 
عبارت است از حالتي که استعمال 
متوالي يا متناوب ماده مخدر در 
فرد ايجاد مي کند، با استعمال 
موادمخدر بر تحريك پذيري 
سلول هاي عصبي و دستگاه 

عصبي افزوده شده و در نتيجه 
داروي بيشتري لازم است تا آن را 

به حالت تعادل برگرداند

اعتياد سال  هاست در جامعه ايران به معضلي بزرگ و اساسي تبديل شده كه ابعادي فراتر از يك مشكل اجتماعي يافته است. در صورت ادامه 
وضع موجود در آينده نزديك، اين مشكل مي تواند در رديف يكي از موانع رشد و توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور درآيد، 
بازبيني  با توجه به اهميت مشكل، ضروري است تلاش هاي صورت گرفته بارها  گرچه برخي معتقدند: »آن زمان فرا رسيده است.« از اين رو 
شوند، راه هاي رفته نقشه برداري گردند و راه هاي نرفته شناسايي شوند، تا از اين فرايند فعال بتوان راهي به سوي حل بحران و نه مشكل گشود. 
در گفت وگو با آقای سعيد مدنی، پژوهشگر در حوزه  مسايل و مشكلات اجتماعی، تلاش داريم ابعاد وسيع و عميق اين پديده را مورد بحث قرار 
دهيم. به تازگي سعيد مدنی پژوهش مفصلی  درباره مديريت اعتياد در ايران  انجام داده و در اين گفت وگو برخی از يافته های خود را در اين 

زمينه مطرح كرده و نيز ترجمه  كتاب »روان شناسی و تغييرات اجتماعی«را روانه بازار نشر كرده است.
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نيــاز بــه افزايش مقدار مصــرف مواد 
براي حصــول نتايج مــورد نظر يعنی 
نشــئگی، يا كاهش قابل توجه اثر ماده 
در اثــر مصــرف مداوم مقــدار ثابت؛ 
دوم، بروز علائم تــرك، يعنی در اثر 
كاهش يا قطــع ماده مــورد مصرف، 
نياز به مصرف ماده براي پيشــگيري از 
بروز علائم يا رهايي از علائم ناشي از 
ترك  ايجاد می شــود و سوم، مصرف 
ماده به مــدت طولاني تر يــا به مقدار 
بيشتر از حد مورد انتظار ادامه می يابد؛ 
برای همين بارها شنيده ايد كه معتادان 
گفته اند روزهای اول مصرف مواد، به 
خودشــان القا می كرده اند كه هر زمان 
خواســتيم ديگــر مصــرف نمی كنيم، 
امــا بعدها متوجه شــده اند كه اين طور 
نيســت. بــرای همين هم معتــاد يا فرد 
وابســته به مواد، كســی اســت داراي 

ويژگي هايي مانند:
ـ تمايــل مــداوم يا كوشــش هاي 

ناموفق براي قطع يا كنترل مصرف ماده يا مواد
ـ صــرف وقت زياد براي تهيه، مصرف، يا رهايي از اثرات 

ماده
ـ صرف نظر كردن از فعاليت هاي مهم اجتماعي، شــغلي يا 

تفريحي و يا كم توجهي به اين مسائل
ـ ادامه مصــرف مواد، باوجود آگاهي از تشــديد يا ايجاد 

مشكلات رواني يا جسمي ناشي از مصرف ماده 
 پ�س س�وء مص�رف م�واد ب�ه چ�ه معناس�ت و چه 

تفاوت هايي با اعتياد دارد؟
سوء مصرف مواد)Drug Abuse(، يعنی مصرف مواد با آثار 
و پيامدهاي زيان آور قابل توجه و تشديد شــونده، اما اگر اين  
مصرف مكرر مواد، موجب تحمل و محروميت نشــود و برای 
ايجاد حالت مطلوب مثل نشــئگی نياز به افزايش مواد مصرفی 
نباشــد و به علاوه قطع مصرف هــم موجب بروز علائم ترك 

نشود سوء مصرف مواد رخ داده است. 
بر اســاس اين تعريف، منظور از سوءمصرف مواد، عمدتاً 
اســتفاده مشــكل  آفرين از مواد به لحاظ فــردي، خانوادگي، 
اجتماعي، باليني يا قانوني اســت؛ خواه فرد به مرحله اعتياد يا 

وابستگي رسيده و يا نرسيده باشد. 
به عبارت ديگر، در ســوءمصرف مواد اگر چه فرد نسبت 
بــه مواد اعتياد نــدارد، ولي آن را مصــرف مي كند، البته ماده 

مصرفــی ويژگي هايــي دارد؛ ازجمله 
مصــرف آن غيرقانوني اســت، باعث 
بروز تغييرهاي روحي در فرد مي شود 
و سرانجام استفاده از ماده  به خود فرد 

يا ديگران ضرر مي رساند.
بنابراين بايد بــه تفاوت اين مفاهيم 
توجــه كرد و اختــلاف  مصاديق آنها 
در جامعــه را مد نظر قــرار داد. براي 
نمونــه اگر اعلام می شــود فلان تعداد 
معتاد داريم، بلافاصله بايد پرسيد، پس 
ســوءمصرف كنندگان چند نفرند، آن 

وقت ابعاد فاجعه روشن می شود.
 آيا اعتياد مشكل امروز ماست 

يا اين مشكل يك پيشينه تاريخی دارد؟
ايران ســابقه اي  مــواد در  مصرف 
طولاني دارد. طبق نوشــته هرودوت، 
ســكاها كه از اقــوام آريايــي بودند، 
از نوعــي حمام بخار بنگ )حشــيش( 
به عنــوان جزئي از مراســم عــزاداري 
استفاده مي كردند.  در پارسي كهن به 
تريــاك، ابيون مي گفتند كه افيون، معرب آن اســت. خواص 
خواب آور ضد درد ترياك توســط دانشمندان مسلمان ايراني 
مانند محمد زكرياي رازي و ابوعلي سينا توصيف شده است، 
اما شــواهد مربوط به ســوءمصرف آن در موارد غيرپزشــكي 
بســيار نادر اســت. به ظاهر ابوريحان بيروني نخستين دانشمند 
ايراني است كه به خاصيت اعتيادآور افيون اشاره كرده است، 
ولي شــيوع ناگهاني ســوءمصرف ترياك و حشيش در دوره 
صفويــه رخ داد. مي گوينــد كه نخســت موادمخــدر و بويژه 
ترياك، براي كاهش اضطراب بزرگان و رجال به كار مي رفت 
و ســپس ميان قشــرهاي مختلف مردم رواج يافت تا آنجا كه 
گسترش روزافزون و نگران كننده مواد افيوني، شاه طهماسب 
اول را واداشــت تا مبارزه اي جدي با اعتياد و موادمخدر آغاز 
كند. وي مقدار زيادي از ترياك هاي ســلطنتي را از بين برد و 
مبلغي نزديك به 500 تومان بــه دارايي دربار خود زيان وارد 
ســاخت. پس از او شاه عباس اين مبارزه را ادامه داد و مردم را 
از زيان هاي ترياك آگاه كرد. وي براي كساني كه مبادرت به 
تــرك اعتياد نمي كردند، مقرراتي وضع كرده و متخلفان را به 
مجازات مي رساند.  شاه عباس  براي نخستين بار كاركنان دربار 
را بــه ترك اعتياد وادار نمود و افــرادي را كه موفق به ترك 
اعتياد نمي شدند از كار بركنار مي كرد. اين اقدامات نه تنها در 
كاهش مصرف ترياك تأثير نداشت، بلكه روز به روز مصرف 

وابستگی به مواد، يعنی  
مجموعه اي از پديده هاي 

فيزيولوژيکي، رفتاري و شناختي 
که در آن مصرف يك ماده )يا 

گروهي از مواد( از رفتارهايي که 
پيش از آن براي شخص ارزشمند 
بوده، اولويت بيشتري پيدا مي کند

سوء مصرف مواد، يعنی مصرف 
مواد با آثار و پيامدهاي زيان آور 

قابل توجه و تشديد شونده، اما اگر 
اين  مصرف مکرر مواد، موجب 
تحمل و محروميت نشود و برای 
ايجاد حالت مطلوب مثل نشئگی 

نياز به افزايش مواد مصرفی نباشد 
و به علاوه قطع مصرف هم موجب 
بروز علائم ترك نشود سوء مصرف 

مواد رخ داده است
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آن گسترش يافت. 
در دوران صفويــه، مكان هاي مخصوصــي به نام »كوكنار 
خانه« وجود داشــته كه به منظور كيف و نشــئه، خشــخاش را 
جوشــانده و آب آن را مي نوشيدند. شواهد تاريخي مربوط به 
دوره قاجاريه، از شــيوع ســوءمصرف ترياك غالباً به صورت 
بلعيــدن و گاهي هــم به صورت دود كــردن، در ميان طبقات 
مختلف جامعه ايراني حكايت مي كند. اما ظاهراً ســوءمصرف 
مشتقات شاهدانه )حشــيش( به طبقات خاصي چون دراويش 

محــدود بــود.  در ايــن دوره 
حشــيش،  تأمين  اصلــي  منبع 
افغانستان بود به طوري كه پس 
از جداشــدن هــرات از ايران 
از  گروهــي  پناهنده شــدن  و 
افغاني هــاي هراتي بــه تهران، 
خريــد و فروش و مصرف آن  

افزايش يافت. 
و  خشــخاش  كشــت 
در  تريــاك  داخلــي  توليــد 
اول  نيمــه  و  هجدهــم  قــرن 
قــرن نوزدهم ميلادي، بيشــتر 

بــه منظــور پاســخ گفتن بــه تقاضاي 
روزافــزون مصرف كننــدگان داخلي 
بــود، امــا از نيمــه دوم قــرن نوزدهم 
ميــلادي، كشــت تريــاك به عنــوان 
محصولي قابل صدور و ارزآور مورد 
توجه قرار گرفــت. دليل اين موضوع 
را بايد در افول توليد و صدور ابريشم، 
نيــاز فزاينده كشــور بــه ارز خارجي 
براي پرداخت بهــاي كالاهاي جديد 
خريداري شــده از غرب و نيز افزايش 
ناگهاني تقاضا براي ترياك در ســطح 
ترياك«  »جنگ هــاي  به دنبال  جهاني 
و بازشــدن اجبــاري دروازه هاي چين 
بر روي ترياك جســت وجو كرد. در 
شــرايط بين المللي آن روز كه صدور 
يا مصــرف ترياك، نــه در ايران و نه 
در اروپاي آن زمان، ممنوع يا مكروه 
شمرده نمي شــد، ايران با زحمت زياد 
توانســت اجازه صدور تريــاك را به 
هندوســتان از دولــت انگليس بگيرد. 
در اواخــر قرن نوزدهــم و اوايل قرن 

بيستم ايران يكي از اعضاي بسيار فعال تجارت جهاني ترياك 
به شــمار مي رفت. البته قســمت زيادي از تريــاك توليدي در 
داخل مملكت مصرف مي شد و كل اقتصاد كشور نيز به توليد 
و صدور ترياك وابستگي پيدا كرده بود. درست به دليل همين 
گره خوردن ترياك با اقتصاد، مشــكل اعتياد دامنه گسترده و 

وسيعی از گذشته تاكنون داشته است. 
 آيا در جنبش های آزاديخواهانه و عدالت طلبانه اي 
مثل نهضت مشروطه و نهضت ملی نسبت به وضعيت مصرف مواد 
و شيوع بالای آن موضع گيری 

مشخصی وجود داشته است؟
بــا ظهور نهضت مشــروطه 
و بيداري ايرانيــان، عده اي از 
رهبران ملــي و مذهبي مبارزه 
جدي بــا مصرف تريــاك را 
وجهه همــت خود قرار دادند، 
و  سياســي  گرفتاري هاي  امــا 
اقتصاد كشور  وابستگي شديد 
بــه ارز حاصــل از صــادرات 
ترياك، هرگونــه اقدام جدي 
را در زمينــه مبارزه با كشــت 
و ســوءمصرف ايــن مــاده ، ناممكــن 

مي كرد.
با  آغاز نهضت مشــروطه و پيروزي 
مجاهديــن   ،1285 ســال  در  آن 
مشــروطه خواه با اعتقاد به اينكه يكي 
از مشــكلات كشــور، اعتيــاد اســت 
جنبــش و تحركــي جــدي را بــراي 
مبارزه بــا اعتياد آغــاز كردند. در پي 
اين تحــركات داخلي و همراه با برخي 
تحركات بين المللــي ازجمله برگزاري 
كنفرانس شانگهاي )1909( دولت وقت 
ايران  ـتحت فشار مجاهدان مشروطه و در 
پي امضاي قطعنامه شانگهاي  ـتلاش هايي 
را بــراي كنتــرل موادمخــدر و اعتياد 
آغاز كــرد كــه درنهايت بــه تدوين 
نخستين قانون مدون درباره موادمخدر 
در ايران و تصويــب آن در دوره دوم 
مجلس شــوراي ملــي در 23 اســفند 
1289 انجاميد. قانون »تحديد ترياك« 

شامل شش ماده بود. 
پس از برگزاري كنفرانس شانگهاي 

شيوع ناگهاني سوءمصرف ترياك 
و حشيش در دوره صفويه رخ داد. 

مي گويند که نخست موادمخدر 
و بويژه ترياك، براي کاهش 

اضطراب بزرگان و رجال به کار 
مي رفت و سپس ميان قشرهاي 

مختلف مردم رواج يافت تا آنجا که 
گسترش روزافزون و نگران کننده 
مواد افيوني، شاه طهماسب اول را 

واداشت تا مبارزه اي جدي با اعتياد 
و موادمخدر آغاز کند

شاه عباس  براي نخستين بار 
کارکنان دربار را به ترك اعتياد 
وادار نمود و افرادي را که موفق 
به ترك اعتياد نمي شدند از کار 

برکنار مي کرد. اين اقدامات نه تنها 
در کاهش مصرف ترياك تأثير 

نداشت، بلکه روز به روز مصرف آن 
گسترش يافت
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اخبار مربوط به آن پخش شد و دولت وقت ايران كه ازسويي 
زير فشــار آزاديخواهان و مجاهدان مشــروطه بود و ازســوي 
ديگر با امضاي قطعنامه از نظر وجهه بين المللي خود را مقيد به 
رعايت مصوبات كنفرانــس مبنی بر تعهد جهانی برای كنترل 
تجارت موادمخدر مي ديــد به جنب وجوش آمد. حدود يك 
ســال پس از برگزاري كنفرانس، نخستين قانون مدون درباره  
موادمخدر در ايران در ســال 1289 ه. ش )23 اســفند( توسط 
مجلس شوراي ملي به تصويب رســيد. در اين قانون دو نكته 
فوق العاده قابل توجه بود، اول اينكه معتادان به مصرف شــيره 
مطبوخ را از اينكه شخصاً از سوخته ترياك، شيره مطبوخ تهيه 
كنند منع كــرد و اين كار را به عهده مأمورين وزارت دارايي 
گذاشت و دوم اينكه به موجب ماده چهار اين قانون به معتادان 
ترياكي و شــيره اي به مدت هفت سال مهلت داده شد تا اعتياد 

را ترك كنند. 
مطابق قانون يادشــده براي 
صادر  ســهميه  كارت  معتادان 
شــد و براي تريــاك مصرفي 
آنان ماليات در نظر گرفته شد. 
اين قانــون دولــت را به عامل 
اصلــي توزيع تريــاك تبديل 
كرد و در واقــع از اينجا برای 
نخســتين بار دولــت به عنــوان 
درگير  ذی نفــع،  و  كارگــزار 
مسئله موادمخدر  شد، به طوري 
كه در سال 1305 تقريباً هشت 

درصــد از كل درآمــد دولت از محل 
به دنبال  فروش ترياك حاصل مي شد. 
تصويب ايــن قانون، نه تنها تقاضا براي 
ترياك كاهش پيدا نكــرد، بلكه تهيه 
و فروش غيرقانونــي ترياك هم رواج 
يافت. ترياك به طــور قاچاق صادر و 
در مقابــل مرفين به طــور محدود وارد 
مي شــد. براســاس قانون مــورد بحث 
براي هــر مثقال تريــاك ماليده، 300 
دينــار ماليــات وضــع شــد، همچنين 
وزارت ماليــه )دارايي( مأموريت يافته 
بود اســامي معتــادان را ثبت و شــيره 
مطبــوخ را مثقالي 3 عباســي بــه آنها 
بفروشد و متقابلًا ســوخته را مثقالي 3 
شــاهي از معتادان بخرد. اين قانون در 
سال 1293 ه. ش اصلاح و حق الزحمه 

تحويل سوخته را تقليل داد. 
 قانون تحديد ترياك، جنبۀ جرم شناســانه نداشت و در آن 
هيچ اشاره اي به جرم شــناختن ابعاد مختلف موادمخدر نشده 
بــود. در هر حال انقلابيون مشــروطه دغدغه مبــارزه با اعتياد 
داشتند و تلاش هايي را به اين منظور در مجلس ملی نوپا انجام 
دادنــد، اما غول اعتياد همچنان بزرگ و بزرگتر می شــد و در 

سطح جامعه گسترش می يافت.
بــرای توضيح ديدگاه نهضت ملــی و دولت مرحوم دكتر 
مصدق نسبت به مبارزه با اعتياد درابتدا لازم است توضيحاتی 
درباره وضعيت اعتياد در سال های پيش از نهضت ملی بدهم:

در ســال 1328، در كنفرانــس آنــكارا براي كشــورهاي 
توليدكنندة موادمخدر ازجمله ايران، ســهميه اي تعيين شــد تا 
ترياك تهيه شــده به مصارف پزشــكي رسانده شود. براساس 
ايران  ســهميه  يادشده  مصوبه 
25 درصد، تركيه 50 درصد، 
درصــد،   14 يوگســلاوي 
بقيه  هندوســتان 6 درصــد و 
كشــورها 5 درصد تعيين شد. 
اين ســهميه بر اســاس قدرت 
توليد ترياك در اين كشورها 
تعيين شده بود و همان طوركه 
ملاحظه می كنيد ســهم تركيه 
دو برابر ايران بــود، اما امروز 
مشكلات تركيه در اين زمينه 
به مراتب محدودتــر از ايران 
اســت، اما پس از تعيين ســهميه برای 
ايــران به دنبال فعاليت هاي انجمن ملي 
مبارزه بــا ترياك و الكل كه در جای 
خــود بايد دربــاره آن بحــث كنيم، 
مجلس شــوراي ملي طــي قانوني كه 
به اصــلاح ماده 275 قانــون مجازات 
عمومي مشهور شــد، قدم تازه اي در 
راه منع اســتعمال ترياك برداشت. با 
توجه به مجازات هاي پيش بيني شــده 
در قانون جديد كه دســت كم سه ماه 
و حداكثر آن ســه ســال تعيين شــده 
بود، مجازات ها نســبت به قبل تشديد 

شدند. 
در اين دوره تنهــا در تهران، 472 
شــيره كش  خانه و مركز فســاد وجود 
داشــت. ازجمله در ناحيــه 10، تعداد 

کشت خشخاش و توليد داخلي 
ترياك در قرن هجدهم و نيمه 

اول قرن نوزدهم ميلادي، بيشتر 
به منظور پاسخ گفتن به تقاضاي 
روزافزون مصرف کنندگان داخلي 
بود، اما از نيمه دوم قرن نوزدهم 
ميلادي، کشت ترياك به عنوان 

محصولي قابل صدور و ارزآور مورد 
توجه قرار گرفت

با  آغاز نهضت مشروطه و پيروزي 
آن در سال 1285، مجاهدين 

مشروطه خواه با اعتقاد به اينکه 
يکي از مشکلات کشور، اعتياد 
است جنبش و تحرکي جدي را 
براي مبارزه با اعتياد آغاز کردند
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122 شــيره كش خانه، ناحيه پشــت بدنه 161 شيره كش خانه، 
زاغه هــا و كوره ها 96 شــيره كش خانه، ناصرخســرو و محله 
عرب هــا 43 شــيره كش خانه، شــهرري 11 شــيره كش خانه، 
دروازه شــميران 7 شــيره كش خانــه و شــاهپور )گمرك( 3 
شــيره كش خانه. )روزنامه داد، شماره هاي 514 و 515( علاوه 
بر اين، شــيوع اعتياد در برخي اســتان ها به ميزان قابل توجهي 
افزايش يافت. ازجمله به گزارش پيشكار دارايي مازندران 40 

تا 70 درصد جمعيت مازندران و خراسان معتاد بودند. 
هيئــت وزيران در كابينــه رزم آرا در 22 شــهريور 1329 
مجدداً تصويب نامه اي در پنج ماده در جهت تشــديد مجازات 
دايركنندگان شــيره كش خانه ها و استعمال ترياك به تصويب 
رســاند كه مطابق معمول كســي به آن وقعي نگذاشت و آمار 
معتادين بالا و بالاتر رفت. در ســال 1330 ايران رسماً از سوي 
هيئــت مركزي ترياك ســازمان ملــل متحد متهــم به قاچاق 
ترياك شد و هيأت يادشده اعلام نمود: »ايران، سهم عمده اي 
در اعتياد بين المللي دارد و نزديك به 300 تن ترياك در ايران 
مفقود شده و ملواناني كه در خليج فارس رفت وآمد مي كنند، 
در مقابل ســيگار آمريكايي را به راحتي ترياك به كشورهاي 

عربي منطقه قاچاق مي كنند.«
باوجود تشديد مجازات ها، گرايش 
به موادمخدر، همچنان در كشــور رو 
به گســترش بود تا اينكه دوباره بر اثر 
فشــارهاي بين المللــي و پيگيري هاي 
انجمن ملي مبارزه بــا ترياك و الكل 
و جلب پشتيباني تعدادي از نمايندگان 
ملــي هفدهم»قانون  شــوراي  مجلس 
منــع تهيه و خريــد و فروش ترياك و 
مشــتقات آن و مصــرف نوشــابه هاي 
الكلــي« در 19 بهمن 1331 ودر زمان 
فعاليــت دولت ملی دكتــر مصدق به 
تصويــب مجلس رســيد . شــش ماه 
پــس از تصويب اين قانــون، خريد و 
فروش ترياك و مشــتقات آن ممنوع 
شــد و دولت ملی مكلف شد از سال 
1333 به بعد كشــت خشــخاش را نيز 
ممنوع ســازد. علاوه بر آن تا شش  ماه 
فروش ترياك براي مصرف معتادان،  
طبــق تجويز پزشــك و تأييد دولت، 
مجاز و وزارت بهداري و شــهرداري، 
مكلف شدند وسايل معالجه معتادان را 
فراهم سازند، اما طولي نكشيد كه اين 

قانــون و اصلاح بعدي آن در خــرداد 1332 به علت كودتاي 
28 مــرداد همان ســال، راه به جايي نبــرد و وضعيت مصرف 
موادمخدر در كشــور بسيار اســفبار شد، تا اينكه در آبان سال 
1334 شمســي يك قانون پنج ماده اي به نام »قانون منع كشت 
خشــخاش و اســتعمال ترياك« از تصويب مجلس گذشــت. 
براســاس اين قانون، كشت خشخاش و تهيه و واردكردن مواد 
افيوني )ترياك، شيره ترياك و ديگر مشتقات آن(، استفاده از 
اماكن عمومي براي استعمال موادمخدر و واردكردن آلات و 
ادوات مربوط به آن در سراســر كشور ممنوع و به مدت شش 
ماه به معتادان اجازه داده شــد تا براي معالجۀ خود به مراكزي 
كه وزارت بهداري معين مي كرد مراجعه نمايند. پس از اتمام 
مدت تعيين شــده، استعمال مواد افيوني و نگهداري و خريد و 
فروش آن نيز ممنوع اعلام شد. در اين قانون پيش بيني شده بود 
كه تا ده سال اعتياد از كشور ريشه كن گردد، ولي به طوري كه 
بعدها معلوم شــد، خواسته يا ناخواسته وضع اين قانون موجب 
شــد كشورهاي همسايه ايران )افغانستان ، پاكستان و تركيه( با 
زير كشــت بردن هزاران هكتــار از زمين هاي مزروعي خود ، 
صدهــا تن ترياك و بدتر از آن هروئين و مرفين را وارد بازار 

ايران نمايند. 
پيامــد قانون  مي تــوان گفت كــه 
يادشــده، بيشــتر راه اندازي بازاري پر 
سود براي قاچاقچيان داخلي و خارجي 
بوده تا مبارزه بــا موادمخدر. همچنين 
برحسب آيين نامه اجرايي قانون يادشده، 
علاوه بر تشــديد مجازات ها، نسبت به 
گذشته مي توان تشــديد مجازات ها بر 
اثــر تكرار جــرم را نيــز به عنوان يكي 
از نــكات مهم ذكر كــرد، تا آنجا كه 
به دليل شــدت مجازات ها، رســيدگي 
به جرايم در صلاحيت محاكم جنايي 
قرار مي گرفــت و گاهي حداكثر قائل 
شــده در قانون براي مجازات ها اعمال 
مي شــد. دكتر صالح، وزيــر بهداري 
وقت )1334( در نطق خود در مجلس 
شوراي ملي جهت تصويب »قانون منع 
كشت خشــخاش« گفت : از 900 تن 
توليد ســاليانه تريــاك در ايران، 800 
تن توســط معتادان داخلي و تنها 100 
تن آن به خارج صادر مي شــود.« وي 
اعتياد 1/5 ميليون نفر  همچنين رســماً 
ترياكي را پذيرفــت. به ظاهر اين رقم 

در سال 1328، در کنفرانس 
آنکارا براي کشورهاي توليدکنندة 
موادمخدر ازجمله ايران، سهميه اي 

تعيين شد تا ترياك تهيه شده 
به مصارف پزشکي رسانده شود. 
براساس مصوبه يادشده سهميه 

ايران 25 درصد، ترکيه 50 درصد، 
يوگسلاوي 14 درصد، هندوستان 
6 درصد و بقيه کشورها 5 درصد 

تعيين شد

دکتر صالح، وزير بهداري وقت 
)1334( در نطق خود در مجلس 

شوراي ملي جهت تصويب »قانون 
منع کشت خشخاش« گفت : از 
900 تن توليد ساليانه ترياك در 
ايران، 800 تن توسط معتادان 

داخلي و تنها 100 تن آن به خارج 
صادر مي شود.«
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طلايي يك و نيم ميليون معتاد در ايران از همان زمان جا افتاد، 
تا آنجا كه امروز هم مســئولان مبارزه با اعتياد در ايران تعداد 

معتادان ايرانی را همين ميزان اعلام می كنند.
در واقع نهضت ملی هم به مســئله اعتياد توجه داشــت، اما 
نتوانست در عمر كوتاه  دولت ملی، تغييري اساسی در وضعيت 

موجود دهد.
 آي�ا اين ش�يوع بالای اعتي�اد در ايران، با مقاومت 
ضعي�ف در برابر حمل�ه متفقين به ايران در ش�هريور 1320 هم 

مرتبط بود؟
كاملًا. به طــور قطع  يكي از دلايل 
مهم عــدم مقاومــت مــردم در برابر 
نيروهاي بيگانه و اشــغالگر در ســال 
1320 را مي توان مســئله اعتياد بخش 

عمده اي از جمعيت ايران دانست. 
يكــي از فرماندهــان متفقيــن در 
جريان اشغال ســواحل جنوبي ايران، 
طي گزارشــي كه در آن زمان به ستاد 

نيروهاي آمريكا فرستاده، مي نويسد: 
»سه چهارم از كارگران ايراني كه 
بــراي پياده كردن اســلحه و مهمات، 
در بنــادر خليج فــارس در نظر گرفته 

شــده اند، معتاد بــه ترياك هســتند و به اين علــت، قدرت و 
توانايي جســمي خود را از دست داده و قادر به انجام خدماتي 
كه حساســيت زمان جنگ ايجاب مي كند، نيستند و از اين رو 
بهتر اســت براي تخليه كشــتي هاي حامل اسلحه و مهمات از 
كشور آمريكا، كارگراني به اين كشور اعزام شوند. )انصاري، 

بي تا( 
در هميــن ســال )1320( دولت طــي مصوبــه اي باعنوان 
»تكميــل آيين نامــه اجرايي قانون انحصار دولتــي ترياك« به 
وزارت دارايــي اختيــار داد كه براي 
فــروش تريــاك بــه معتــادان، پروانه 
خاصي صــادر كند كه گويا به دلايلي 

موفق به اجراي آن نمي شود. 
به هرحال، در ســال 1322 شــدت 
فاجعه انســاني ناشي از گسترش اعتياد 
و فســاد ناشــي از آن، به همراه شرايط 
سياسي ناشــي از اشــغال ايران توسط 
بيگانگان و عدم سلطه سياسي و اتفاق 
نظــر در اجــزاي دولــت، باعث شــد 
تشــكلي مردمي به نام »انجمن مبارزه با 
ترياك و الكل« تأســيس و به دنبال آن 
فضــاي فرهنگي، اجتماعي و سياســي 

مهمترين کشمکش در 
مباحثات انجمن و دولت، »آمار 

مصرف کنندگان« بود. نشريه هاي 
وابسته به دولت در اين برهه 
سعي داشتند، آمار معتادان را 

کم و در حدود 120 هزار نفر جلوه 
دهند و متقابلاً انجمن مبارزه 

با ترياك و الکل، رسماً دولت و 
بعضي از روزنامه هاي وابسته را به 

دروغگويي متهم نمود

طرح: مهدي رضاييان
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گسترده اي عليه اعتياد و فساد ايجاد شود.
 ب�ه نق�ش انجمن مب�ارزه با ترياك و الكل، اش�اره 

كرديد لطفاً در اين زمينه بيشتر توضيح دهيد؟
بله، شايد اين انجمن را بتوان نخستين مداخله جامعه مدنی 
ايران در مبارزه با اعتياد قلمداد كرد. اعضاي اين انجمن عبارت 
بودند از: دكتر مرزبان )رئيــس انجمن(، فرمند »ضياءالملك« 
)نايب  رئيس انجمن(، دكتر امير حكمت )دبير انجمن(، دكتر 
چهرازي )دبيــر انجمن(، دكتر رفيع  امين )خزانه دار انجمن( و 

دكتر گرامي )داروساز انجمن(. 
اين انجمن بلافاصله براي اجراي اهداف خود، كميسيون هاي 
مختلفي با همكاري اشخاص صاحب نظر تشكيل داد، ازجمله: 
كميسيون كشــاورزي و اقتصاد روستايي، كميسيون تبليغات، 
كميســيون قوانين و مقررات بين المللي و كميســيون مبارزه با 
قاچــاق. هر يك از اين كميســيون ها مســئوليت خاصي را در 
انجام مبارزه با ترياك برعهده گرفته و در اين راه فعاليت هاي 

ويژه اي را انجــام دادند. در اين رابطه 
كميســيون كشــاورزي بر آن شــد تا 
وضعيت كشــت خشــخاش و درآمد 
ناشــي از آن را به همــراه تعيين مقدار 
صادرات تجارت اين ماده روشن كند.  
كميســيون تبليغــات نيــز فعاليت هاي 
متعددي در امر مبارزه با ترياك انجام 
داد، ازجمله تبليغات وسيعي در ارتباط 
با انجمن مبــارزه با الكل و ترياك در 
سطح كشــور به راه انداخت به طوري 
كه در 60 شهرســتان ، شــعب انجمن 
تشكيل شد و تا سال 1325 متجاوز از 
80 هزار نســخه نشريات انجمن توزيع 
و بيــش از 100 جلســه كنفرانــس و 

سخنراني در راديو صورت گرفت. 
ايــن كميتــه در  بــر آن،  عــلاوه 
شهرستان ها اقدام به انجام تأتر ترياكي 
كرد كه در آن اثــرات اعتياد به روي 
پــرده نمايش رفت. آماري كه انجمن 
طي سال هاي فعاليت خود جمع آوري 
كرده بود، نشــان مي داد كه حدود 3 
كــرور )يك ميليــون و پانصــد هزار 
نفــر( از جمعيــت ايــران را معتــادان 
تشــكيل مي دادنــد. نكته قابــل توجه 
در گزارش هــای انجمن ايــن بود كه 
اعتياد نزد اهل تســنن، حرام بوده و در 

اقليت هاي كليمي و ارامنه نيز مواردي اندك بوده است، ولي 
بيشــتر معتادان را افراد شيعه، تشكيل مي دادند. سن معتادان نيز 

بين 15 تا 60 سال بود. 
علاوه بر اين، خســاراتي كه اعتياد به زندگي روزمره افراد 
وارد مي كــرد عبــارت بود از: دود شــدن روزانــه دو ميليون 
گــرم ترياك، هدر رفتن شــش ميليون ريال پول، خودكشــي 
ســاليانه پنج هزار نفــر بــا ترياك، دايــر بودن بيــش از 1300 
شيره كش خانه در سطح كشــور، مرگ زودرس صدهزار نفر 
به علت اعتياد و بي سرپرســت ماندن ساليانه 50 هزار كودك 

بي گناه. 
كميســيون قوانيــن و مقــررات بين المللــي نيــز پس از 
جمــع آوري اطلاعات مورد نيــاز، چنين اســتنباط كرد كه 
قوانين انحصار ـ كه به منظور تحديد استعمال غيرطبي ترياك 
به تصويب رســيده بود ـ موجبات اشــاعه اعتياد به ترياك را 
فراهم ساخته است. اين كميسيون طرح هاي مختلفي براي منع 
كشت خشخاش، جلوگيري از قاچاق 
تريــاك و مخصوصــاً جلوگيــري از 

واردات قاچاق ترياك تنظيم نمود. 
كميســيون مبــارزه بــا قاچــاق نيز 
بــا همــكاري شــهرباني، ژاندارمري، 
دادگستري و نمايندگان اداره انحصار، 
شــهرداري و حكومت نظامي تشكيل 
شــد. اين كميســيون علاوه بر مبارزه 
بســتن شــيره كش خانه ها،  قاچاق و  با 
قوانين مبارزه با قاچاق را مورد بررسي 
قرار داد و طرح هاي لازم براي تشديد 

مجازات قاچاقچيان تنظيم كرد. 
در سير اجرايي امور مشخص شد كه با 
منع كشت خشخاش، بازار قاچاق ترياك 
خارجي رواج  يافته اســت. بدين منظور 
انجمن نامه هايي براي تقاضاي همكاري 
در امــر مبارزه بــا قاچــاق بين المللي به 
سفارتخانه هاي كشورهاي مجاور فرستاد. 
در جواب ايــن نامه ها، ســفارت عراق 
اعلام كرد كــه در خاك عراق، اراضي 
مخصوص كشت خشخاش اصلًا وجود 
ندارد. ســفارت انگليس نيز يادآور شد 
كه دولت انگلستان متعهد شده كه ظرف 
10 ســال به صدور ترياك از هندوستان 
خاتمه دهد. دولت آمريكا نيز ضمن تأييد 
اقدامات انجمن، قانون شماره 400 را از 
كنگره براي تحديد كشت خشخاش در 

در سال 1322 شدت فاجعه انساني 
ناشي از گسترش اعتياد و فساد 

ناشي از آن، به همراه شرايط 
سياسي ناشي از اشغال ايران 
توسط بيگانگان و عدم سلطه 
سياسي و اتفاق نظر در اجزاي 

دولت، باعث شد تشکلي مردمي 
به نام »انجمن مبارزه با ترياك و 

الکل« تأسيس و به دنبال آن فضاي 
فرهنگي، اجتماعي و سياسي 

گسترده اي عليه اعتياد و فساد 
ايجاد شود

خساراتي که اعتياد به زندگي 
روزمره افراد وارد مي کرد عبارت 

بود از: دود شدن روزانه دو 
ميليون گرم ترياك، هدر رفتن 

شش ميليون ريال پول، خودکشي 
ساليانه پنج هزار نفر با ترياك، داير 
بودن بيش از 1300 شيره کش خانه 

در سطح کشور، مرگ زودرس 
صدهزار نفر به علت اعتياد و 

بي سرپرست ماندن ساليانه 50 
هزار کودك بي گناه
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سراسر جهان، گذرانيد. 
در اين ميان شــايعه درآمد سرشار دولت از محل ترياك، 
مانــع بزرگي در راه اقدامات انجمن بــود، اما انجمن با همت 
و پشــتكار فراوان در صدد بر آمد تــا آماري مبني بر مصرف 
داخلي و صــادرات ترياك تهيه كند. درآمد دولت از فروش 
تريــاك تنهــا 149 ميليون ريال )متوســط ســاليانه 37 ميليون 
ريــال( بوده كه اين درآمد در مقابــل ترياكي بودن يك ونيم  
ميليون نفر از افراد فعال كشــور و خســارت هنگفت ناشي از 
آن، رقم ناچيزي به نظر مي رســيد. علاوه بر اين، قسمت مهم 
درآمــد دولت از فروش داخلي ترياك بوده اســت و اين امر 
نه تنها موجبات بدبختي افراد ملت را فراهم مي ســاخت، بلكه 
با تعهــدات دولت به منظــور جلوگيري از مصــرف غيرطبي 

ترياك و تعهدات بين المللي مغاير بود. 
با توجه بــه اين اوضاع و احوال، اعضــاي انجمن درصدد 
برآمدند تا از شاه، استمداد و ياري بطلبند، از اين رو در جلسه ای 
با او، ضمن توضيح مسائل مربوط به وضعيت اعتياد در جامعه، 
از شــاه و دولت تقاضاي كمك و مســاعدت كردند. شاه نيز 
مبلغ پنج ميليون ريال براي مســاعدت در امر مبارزه با ترياك 
اختصاص داد. با تمام اين احوال و باوجود فشار انجمن، طرح 
هشــت ماده اي انجمن  در سال 1323 مبني بر ممنوعيت كشت 
خشــخاش و اســتعمال ترياك، در مجلس تصويب نشــد. در 
مقدمه طرح يادشــده آمده بود: »… با اينكه خردمندان قوم از 
ديرباز در پي چاره جويي و جلوگيري از اين بلاي ملي بوده اند 
افسوس كه گاهي به عنوان دشواري معالجه معتادان و گاهي به 
بهانه زيان بازرگاني دولت و ملت از لحاظ صادرات و تجارت 

و گاهي به بهانه هاي ديگر مانع نجات ملت ايران از اين دشمن 
بزرگ تاريخي شده اند….«

مضمون مقدمه بالا نشان دهنده ذهنيت حاكم بر انجمن در 
آن دوره زماني اســت.  اما در هر حال، مهمترين كشــمكش 
در مباحثــات انجمن و دولت، »آمــار مصرف كنندگان« بود. 
نشــريه هاي وابســته به دولت در اين برهه ســعي داشتند، آمار 
معتــادان را كم و در حدود 120 هزار نفر جلوه دهند و متقابلًا 
انجمــن مبــارزه با ترياك و الكل، رســماً دولــت و بعضي از 
روزنامه هــاي وابســته را بــه دروغگويي متهم نمــوده و طي 

اطلاعيه اي رسمي، مواضع خود را به اين شرح اعلام كرد: 
»طبق بررســي هاي دقيق، تعداد معتادان ترياك در ايران، 

بالغ بر 1/5 ميليون نفــر است.«
جالب اين بــود كه برخي از كســاني كه آمــار معتادان را 
120 هــزار نفر اعلام كرده بودند، به هنــگام مخالفت با طرح 
ممنوعيت كشت خشــخاش و استعمال ترياك، آن را موجب 

قتل عام دو ميليون نفر معتاد ايراني مي دانستند.
سرانجام، در نتيجه فشارهاي انجمن مبارزه با ترياك و الكل، 
فشارهاي بين المللي )ناشي از عدم الحاق ايران به قرارداد 1925 
ژنو(، اقدامات تبليغــي و رواني فرقۀ دموكرات در آذربايجان 
)مبني بر مبارزه با ترياك و ممنوعيت كشــت(، ايران در سال 
1324 شمســي به قرارداد بين المللي 1925 ژنو پيوســت و در 
زمان نخســت وزيري احمد قــوام و در تيرمــاه 1325، هيئت 
دولت، تصويب نامه اي را در خصوص »منع كشــت خشخاش، 
مبارزه با قاچاق و درمان معتادان« به امضا رســانيد و روز »اول 

آذر« ماه نيز جشن وافور سوزان برگزار شد.

خوانندگان محترم نشريه مي توانند
متن نوشته آقاي هدي صابر باعنوان »سه هم پيمان عشق«  و خاطرات 

مهندس ميثمي )جلسات توجيهي( و همچنين مقاله هاي 
»درها به سوي نفت عراق باز مي شود« )نوشته بهادراكومار، ترجمه لطف الله 

ميثمي، منتشرشده در روزنامه سرمايه، 26 اسفند 1386(، 
»پررنگ سازي نقش عراق در عرصه جهاني نفت« )بهادراكومار، ترجمه 

لطف الله ميثمي، سرمايه، 27 و 28 اسفند 1386( و »دولت مصدق، الگوي 
اقتصاد بدون نفت« )گفت وگوي روزنامه سرمايه با لطف الله ميثمي، 28 اسفند 

1386( را در سايت www.meisami.com مطالعه نمايند.



62

87
اد 

رد
وخ

ت 
ش

به
ردي

ا

مقاله

آب پاش پر سوراخ
)نظری به مواجهه دولت احمدی نژاد با منابع مالی كشور(

هدي صابر

»سرمايه ديگر در كشور ما يك كالای 
كمي�اب نيس�ت«؛ اين جمله تاريخی و پر 
رياســت  عبدالمجيد مجيدی،  پــژواك 
وقت ســازمان برنامه و بودجه در مقدمه 
برنامــه تجديدنظــر شــده عمرانی پنجم 
در كوتــاه فاصله ای پــس از وارد آمدن 
شــوك نفتي و معــروف 1352 )1973(  
به بــازار بين المللی نفت، شــايد فارغ از 
ماهيت، فلســفه وجودی و مسئوليت ها و 
كاركردهای بين المللی و منطقه ای رژيم 
شــاه می توانست يك ســرفصل قلمداد 
شود؛ ســرفصلی در حيات اقتصاد ايران. 

چنانچه اين كالای از اين پس »پرياب«
 در شــاليزار اقتصــاد ملی رســوب 

می كرد و به بار می نشست،
 به عنوان عاملی حركت زا در كنار 
ديگر عوامل توليد و نه عامل »محورين« 

به كار می افتاد
 و بــه »بازخيز توســعه ای« كمكی 

تاريخ می كرد.
گزارة مجيدی می توانســت خجسته 
و خوشــايند تلقــی شــود، اما ســرمايه 
»فراوان« در ايران نه در اين مسير كه در 
»مسيل«ی پرشــيب به جريان افتاد. تلقی 
مجيدیِ »بی اختيار« و »كارگزار« و حتی 
»بی اطــلاع« از ميزان درآمــد نفت ـ كه 
خود در خاطراتش به آن اذعان داشــته 
اســت ـ از »پرياب«ی سرمايه هرچه بود 
»مهــم« نبود؛ مهــم نظر »اول شــخص« 
مملكت بود كه به سرمايه »فراوانِ« پس 
از افزايــش يكباره بهای نفــت به ميزان 

چهار برابر، به ديدة
بلندپروازی های بس  برای  ابزاری   

مرتفع تر از قبل
 اسبابی به قصد به راه انداختن يك 

عروسی تاريخی »شاهانه«
 و دســتمايه ای به منظور ســركوب 

فيزيكی و »دهان بندي تحليلی« مخالفان
می نگريســت، كه نگريست. براساس 
همين نگرش، بنا به »اراده« اول شــخص 
كه نقطــه مقابــل »نظر« طيفــی محدود 
از كارشناســان ســازمان برنامه و بودجه 
قرار داشــت، حجــم مالــی برنامه پنجم 
تجديدنظر شده به بيش از دو برابر حجم 
مالــی برنامه اوليه افزايــش يافت كه در 
اين فعل و انفعال »يك روزه« در نشست 
رامسر، حجم مالی برنامه تجديدنظر شده 
پنجــم بــه دو برابر مجمــوع حجم مالی 
برنامه های اول تا چهارم عمرانی رسيد!!

تزريــق ارادی و يكبــاره منابــع   
سرشــار به زيربناها و ظرفيت های ثابت 
اقتصاد ايران، گرچــه در ابتدا »آب زير 
پوســت« شــرايط دواند، اما دو سال بعد 
اين تزريق و ســرريز به »تهوع« انجاميد 
و چندی بعدتر نيز بــه ايجاد بحران های 
زنجيره ای اقتصادی ـ اجتماعی و سياسی 
كه به فروپاشی 57 انجاميد به سهم خود 

ياری رسانيد.
»فراوان« شــدن ســرمايه نفت آورده 
كــه محصول گــردش داخلــی اقتصاد 
نبود، همزمان با تزريق خارج از ظرفيت 
به زيربناها، مصارفِ تا ســر حد اشــباع 
نظامــی و امنيتی و ترتيب دادن »جشــن 
واردات« و بــه صــف كــردن چنديــن 
هفته ای كشتی های حامل انواع كالاها در 
بندرگاه ها با پرداخت دموراژ)حق تأخير 

تزريق ارادی و يکباره منابع 
سرشار به زيربناها و ظرفيت های 
ثابت اقتصاد ايران، گرچه در ابتدا 
»آب زير پوست« شرايط دواند، اما 
دو سال بعد اين تزريق و سرريز 

به »تهوع« انجاميد و چندی بعدتر 
نيز به ايجاد بحران های زنجيره ای 
اقتصادی ـ اجتماعی و سياسی که 
به فروپاشی 57 انجاميد به سهم 

خود ياری رسانيد



63

87
اد 

رد
وخ

ت 
ش

به
ردي

ا

در باراندازي كه بايد به كشتي ها پرداخت شود( كلان، اين امكان 
تاريخی را نيز فراهم ساخت تا شاه، برتر از سلطان »صاحب قرِان«، 
بــه عنوان صاحب دلار، در عرصه بين المللی به حاتم بخشــی های 

بزرگوارانه  »لارج«، دست يازد. نيك توجه كنيد؛
كمك به صندوق اوپك  

كمك به صندوق بين المللی پول!!!  
كمك به سازمان ملل متحد  

و كمك به كشورهای »در حال توسعه«!!:  
 »كورت والدهايم، دبيركل سازمان ملل متحد از كمك های 

بسيار ارزنده ايران به سازمان ملل تقدير كرد.«1
 »اردشير زاهدی، ســفير ايران در ايالات متحده در مهر ماه 
56 در يك مصاحبه تلويزيونی در امريكا: ايران تاكنون 6 ميليارد 

و 700 ميليون دلار به ديگر كشورها كمك كرده است.«2
 »روزنامه رستاخيز در شماره 56/10/23 خود عنوان كرد:

كمك هــای مالی و اقتصادی ايران به تعدادی از كشــورهای 
در حال رشد آســيا و افريقا به حدی رسيده كه از سهم بعضی از 

كشورهای پيشرفته نيز بيشتر است.«
»مديريــت منابع« اين چنينی كه دريافت كنندگان كمك ها را 
نيــز »هاج و واج« كرده بود، در آبان ماه 1355 در نقطه برجســته 
بحران هــای اقتصادی به وجود آمــده در ايران، تندبــاد انتقادات 
دولت هــای غربــی و افكار عمومــی بـين المللــی را خصوصاً در 

جيمــی  انتخاباتــی  مبــارزات  دوران 
كارتــر در ايــالات متحــده، عليه شــاه 
و سياســت هايش روانه كــرد. واكنش 
شخص شــاه از موضع دوگانه »تدافعی 
ـ تهاجمی« به ســان مديريــت منابع مالی 
وی، تاريخــی بود؛ وی در گفت  وگوی 
هشــتم آبان مــاه 55 با روزنامــه كيهان 

عنوان داشت:
»از ايــن پس چنانچــه ريالی اضافی 
گيرمان بيايد ديگر آن را آتش نخواهيم 

زد.«
اين گــزاره از گــزاره مجيــدی در 
مقدمه برنامــه تجديدنظر شــده بس پر 
پژواك تر بود؛ آونگی حامل ســوگ و 
عبرت. سوگ و عبرتی سرريز و افشان؛ 
ســوگ برای ملتی كه مدتی قبل از آن 
می توانســت در ســكوی خيز توسعه ای 

قرار گيرد.
اما عبرت! عبرت برای كه؟

اول شــخص و مجموعه اش اساساً از 

»اهالی« عبرت نبودنــد. اذعان به »آتش زدن منابع« صرفاً مصرف 
خارجی داشــت؛ در مقابل دولتمردانی كه »قدََر قدرت تر« بودند؛ 
نشــان آن كه روند اتــلاف منابع پس از آبــان 55 كماكان ادامه 
داشــت. در داخل قدرت ويژه سركوب، زندان های پر و پيمان و 
احزاب ناموجودِ »غيرقانونی«، كسی را و فرصتی را برای انتقاد از 

وضع موجود باقی نگذاشته بود.
هنگامی كه علــم »قانون مند« اقتصاد، تورم 25 درصدی را در 
ســال 56 پيشــاروی آنانی قرار داد كه با كلاه و رَدای دانشگاهی 
»عكس می گرفتند«، نتيجه متوســط مدت تزريــق تحميلی منابع 
بــر ظرفيت های ثابت، سياســت »دريای باز و بندر دهان گشــاد« 
و بالاخــره آتش ســوزان دلار و ريال برملا شــد. امواج تورمی 
كه بــر عمــده بازارها و خــرده بازارها و ســفره توده ها شــلاق 
مــی زد. مانورهای غوغاســالارانه »اتاق اصناف« مأمــور مبارزه با 
»گران فروشی« و توصيه تاريخی هويدا، نخست وزير كه »پرتقال 
گران اســت، نخوريد«، بس ريز نقش بودند در مقابل شلاق علم 

و قاعده و تاريخ.
اين گونه »گذشــت« نوع مواجهه با شــوك اول نفتی و مازاد 

درآمد حاصل از آن.
اما شوك دوم نفتی در زمانی رخ داد كه نه از »تاج« نشان بود 

و نه از »تاج نشان«؛
نقطه عطف 1980 در دوران غليان انقلاب و در بستری از اميد 

و آرمان و ادعا.
اگر در مهر مــاه 52 بهای نفت به 12 
دلار رسيد در تابســتان جوشان انقلاب، 
نفت تــك محموله ايران بشــكه ای 45 
دلار معامله می شد؛ باز هم جهشی قريب 

به 4 برابر.
آن هنگام در وضعيت ميل به تحول، 
در زمــان حضــور نيروهــای فكــری ـ 
سياســی و مجلس صــدر انقــلاب، در 
دوران گرايش حاكميت به دگرگونی و 
بالاخره در شــرايط ابراز موضع عمومی 
ضد نفــت ـ ضد مصرف، فضا و فرصتی 
بــرای »ريخت و پاش« وجود نداشــت. 
خاصه آن كه دولت موقت بنا به سياست 
متخذه اش ميــزان توليد و صادرات نفت 
را نيز »در ســطح نياز«، كاهش داده بود 
و مهم آن كه هنوز »درزی« برای نشــت 

رانت ايجاد نشده بود.
در چنيــن وضعيتــی پاســخ به برخی 
مطالبــات بلندقامــت تاريخــی و نيز پر 

هنگامی که علم »قانون مند« 
اقتصاد، تورم 25 درصدی را در 
سال 56 پيشاروی آنانی قرار 

داد که با کلاه و رَدای دانشگاهی 
»عکس می گرفتند«، نتيجه 

متوسط مدت تزريق تحميلی منابع 
بر ظرفيت های ثابت، سياست 

»دريای باز و بندر دهان گشاد« و 
بالاخره آتش سوزان دلار و ريال 

برملا شد. امواج تورمی که بر عمده 
بازارها و خرده بازارها و سفره 
توده ها شلاق می زد. مانورهای 

غوغاسالارانه »اتاق اصناف« مأمور 
مبارزه با »گران فروشی« و توصيه 
تاريخی هويدا، نخست وزير که 

»پرتقال گران است، نخوريد«، بس 
ريز نقش بودند در مقابل شلاق 

علم و قاعده و تاريخ
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كردن چاله چوله های دم دســت اقتصــادی ـ اجتماعی و بالاخره 
آغاز جنگ هشــت ســاله كــه پس از فتــح خونين شــهر به فاز 
كلاسيك و پر هزينۀ خود وارد شد، مازاد حاصله را می بلعيد و از 
سال 61 نيز بهای نفت، سير نزولی خود را طی كرد تا آنجا كه در 

تابستان 1365)1986( به 6 تا 7 دلار سقوط كرد.
چنانچه از كســری بودجه های فاحش دولتِ سال های 60-68 
كه در ســال هايی چون 67 به 51 درصد بودجه می رســيد و آثار 
تورمی كم مانندی از خود برجای نهاد و نيز از نوع مواجهه كابينۀ 
ســال های 76-68 با درآمد نفت، ركوردشــكنی واردات و بس 
فربه و پر هزينه شــدن دولت و امــواج تورمی محصول آن روند 
پرش كنيم، به شوك ســوم نفتی كه از سال 1382 )2003( آغاز 
شده و هم اينك به بالاترين سطح خود به آستانه 120 دلار در هر 

بشكه رسيده است، برمی خوريم؛
پيش از آن كه روند شــوك سوم نفتی در سال 82 آغاز شود 
همزمان با افزايش تدريجی بهای نفت، يك اقدام عاقلانه توســط 
دولت خاتمی رقم خورد؛ تأسيس صندوق ذخيره ارزی؛ اقدامی 
كه كويتی ها در دومين شــوك نفتی به سال 1980 در چارچوبی 
حساب شــده تر و قانونمندتر بدان دســت يازيده بودند؛ تشكيل 
»حساب نســل های آينده« كه ماهيت سرمايه گذاری داشت و در 
عمل امكان اســتفاده های جاری و برداشت های موردی از آن را 

مسدود می كرد.
اين گونــه اقدامــی، تضمينی به دســت می دهد بــرای آن كه 
روش های »درون ريز« منتفی شــود و ميزان مازاد در مســير بهينه 
و كارآی خــود جريــان يابد. از اين رو مخاطراتی چون شــكاف 
بودجه ناشی از فزونی گرفتن هزينه های جاری، افزايش نقدينگی 
و روند تورمی محصول آن، منتفی می شــود. آن زمان كه دولت 

با اتكاء بــه ميزان مــازاد درآمد، تبديل 
به دســتگاه هزينه كن و »خرّاج« شــود و 
مازاد را به مجاری غيرجاری و در آينده 
ثمربخش هدايت نكند، بحران تورمی را 
فــراروی جامعه قرار می دهد. اين بحران 
كه در اقتصاد به »سبقت قيمت ها« ترجمه 
می شــود، دولتِ خرّاج را كه سر پيچ ها 
جا می گذارد هيچ، مردم را به نقطه صفر 

در ماراتن معيشت، عقب می راند.
ارزی،  ذخيــره  صنــدوق  تأســيس 
فرزندی نو بــود كه به فاصلــه كوتاهی 
با بدعــت »برداشــت دلخواهانــه«، هم 
گهواره شــد. هنگامی كه اين موجودی 
رو به افزايــش بود ابتدا برداشــت هايی 
بعضــاً بــه قصــد ســرمايه گذاری از آن 

صورت گرفت و سپس برداشــت هايی متعدد به منظور پر كردن 
برخــی حفره ها كه در عمل ماهيت برداشــت های جاری به خود 
می گرفت؛ بخشی برای جبران كســری بودجه و بخشی نيز برای 
پرداخــت بدهی هــای خارجی. اين برداشــت های پــر تعداد در 
رونــد خود به مواردی چــون اعطای 350 ميليون دلار به بســيج 
نيز انجاميد. اين ذخيره عملًا به قلك پلاســتيكی تبديل شــد كه 
هر زمان امكان بود تا از حفره فوقانی آن، بخشــی از ســكه ها به 
بيرون ريخته شود، بسيار ساده؛ تنها با سرازير كردن قلك و يكی 
دو تكان انجام مي گرفت. اين مســير به انفعال اعضای هيئت امناء 
صندوق و سپس به اعتراضات آرام و محافظه كارانه آنان انجاميد. 
صندوق ذخيرة ارزی در دو ســال پايانی دولت دوم خاتمی چنان 
تهی شد كه صندوق بين المللی پول در گزارشی از »نحوه مصرف 
مازاد درآمدهای نفتی در كشورهای خاورميانه و شمال افريقا« در 
ســال های 2005-2003، ايران را دارای ضعيف ترين عملكرد در 
قبال مديريت مازاد درآمدهای نفتی در ميان اين كشورها معرفی 
كــرد. بنا به همين گزارش »ايران تنها كشــور منطقه خاورميانه و 
شــمال افريقا بوده است كه تمامی مازاد درآمدهای نفتی خود را 
طی اين مدت به مصرف رسانده و هيچ مبلغی را به عنوان اندوخته، 
حفظ نكرده است.«3 براساس گزارش صندوق، دولت وقت ايران 
53 درصد از مازاد درآمد نفتی خود را برای جبران كسری بودجه 
و 47 درصد را برای پرداخت بدهی های خود مصرف كرده بود. 
در هميــن دوره زمانی افزايش هزينه هــای جاری دولت از حجم 
ســرمايه گذاری ها به طور جدی كاست تا آن جا كه نرخ رشد 13 
درصدی ســرمايه گذاری در سال 81 به 10 درصد در سال 82، به 

7 درصد در سال 83 و به 5 درصد در سال 84 تقليل يافت.
شــكاف بودجه در اين ســال ها از محل پيشــی گرفتن سريع 
هزينه ها، باز و بازتر می شد. گزارش سال 
2005 بانــك جهانی كه چنــدی قبل از 
انتشــار گزارش پيش ذكر شدة صندوق 
ارائه شــد، با تخمين ميــزان 10 ميليارد 
دلاری كســری برای بودجه ســال های 
84-83 ايران كه حدوداً معادل 10 هزار 
ميليارد تومان بود، اين ميزان را بالاترين 
ميزان كسری بودجه در ميان كشورهای 

خاورميانه و شمال افريقا معرفی كرد.4
آن هنــگام كــه دولــت در قامــت 
دولت پر هزينه ظاهر گرديد و شــكاف 
بودجــه اش فراخب شــد، فــواره امواج 
تورمــی نيز قامــت افراشــت؛ در اولين 
ماه اســتقرار دولت آقــاي احمدی نژاد، 
صنــدوق بين المللــی پــول در گزارش 

در زمان حضور نيروهای فکری 
- سياسی و مجلس صدر انقلاب، 

در دوران گرايش حاکميت به 
دگرگونی و بالاخره در شرايط 
ابراز موضع عمومی ضد نفت - 

ضد مصرف، فضا و فرصتی برای 
»ريخت و پاش« وجود نداشت. 
خاصه آن که دولت موقت بنا به 
سياست متخذه اش ميزان توليد 
و صادرات نفت را نيز »در سطح 
نياز«، کاهش داده بود و مهم آن 

که هنوز »درزی« برای نشت رانت 
ايجاد نشده بود
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جديــد خود اقتصــاد ايــران را بــا 18/5 درصد تــورم در صدر 
كشورهای خاورميانه و در ردة ششم جهان معرفی كرد.5

بدين ترتيب اقتصاد ايران پــس از زيمبابوه، گواتمالا، كنگو، 
آنگولا و ميانمار، عنوان ششمين اقتصاد باد كرده جهان را به خود 

اختصاص داد.
در اين اوان كه متوســط بهای نفت 30 دلار بود، دولت نو در 
شرايط تورم 18/5 درصدی و صندوق ذخيره ارزی دست خورده، 
با يك شمشير و يك شعار بر مسند اجرا قرار گرفت؛ شمشير آخته 
در برابر فساد اداری ـ مالی و شعار »نفت بر سر سفره« مردمان. در 
چه وضعيتی؟ در وضعيتی كــه نزديك به نيمی از كل مصرف و 
درآمد در ايران از ســوی دو دهك بالای درآمدی بلعيده می شد 
و دهك پايين درآمدی تنها دو درصد مصرف و درآمد را نصيب 
می برد.6 بورژوازی برج ساز، ماشين و زمين و سكه باز، نوكيسه ها، 
لمپن هــای نوظهور اقتصادی، يقه ســپيدهای ســابقاً يقه چرك و 
چــروك، شــكرخواران، مونوپوليســت های واردات چی و ... از 
مجرايی به قطر لوله های نفت و خيل فرودســتان چپيده در دهك 
تحتانــی نيز با قطره چكان از درآمد و مصرف ســهم داشــتند. در 
شرايط نبرد 2 درصدی ها با 50 درصدی ها، هم بركشيدن شمشير 
»بی لبه« بر پيشارخ نوكيسه های ســيری ناپذير و »مافيا«ها رأی آور 
بود و دل خنك كن و هم شــعار »نفت بر سر سفره«، عام پسند بود 
و دل  ربا. گرچه نرخ تورم چشمگير و آهنگ شتابان مصرف مازاد 
ارزی، يك سوی وضعيت اقتصادی به هنگام استقرار دولت جديد 
بود اما ســوی مهمتر، تند آهنگی افزايــش بهای نفت بود تا آنجا 
كه نفت در طول 30 ماه اخير از بشكه ای 114 دلار نيز فراتر رفته 
است؛ ســرعتی بی وقفه و كم نظير. اما چه باك كه دولت جديد 
در مصــرف مازاد درآمد، از ســرعت كم نيــاورد. دولت خوش 

نفــس كه گويی تنها برای مصرف مازاد 
»برنامه« داشــت از بدو اســتقرار با منطق 
»هرچه در آورديــم، مصرف می كنيم«، 
دســت بــه كار هزينه شــد. در پرتو اين 
منطق كــه بارها از ســوی رئيس دولت 
مطرح شده است، سرعت مصرف مازاد 
درآمد، دم افزون شــد؛ شش ماه پس از 
آغاز به كار دولــت، صندوق بين المللی 
پول اعلام كرد »ايران با سرعت بيشتری 
نســبت بــه توليدكنندگان نفت حاشــيه 
خليج فــارس، درآمدهــای نفتی خود را 
مصرف می كنــد.«7 در اين شــش ماهه 
رويكــرد ويژه به واردات، ســهم اصلی 
از مصــرف مازاد را به خــود اختصاص 
می داد. ميل نهايی بــه واردات ايران در 

اين زمان از همه كشورهای نفتی حوزه خليج فارس و نيز از تمامی 
كشورهای عضو اوپك افزون تر بود. اندكی بعد در آوريل 2006 
صندوق ـ كه در دهه اخير بخشــی از مأموريت خود را به عرضه 
توصيه های تصحيحی به كشــورهای مختلف تعريف كرده است 
ـ بــه دولت احمدی نژاد چنين توصيــه كرد كه برای تحقق هدف 
تعيين شده در برنامه چهارم توسعه مبنی بر تك رقمی كردن نرخ 
تــورم، هزينه های خــود را كاهش داده و سياســت های انقباضی 
اتخاذ كند. صنــدوق در گزارش 21 بندی خــود كه به گزارش 
»مشــاوره ماده چهار« مشــهور بود با تأكيد بر اين مهم كه »حجم 
عمده ای از درآمدهای نفتی ايران توســط دولت در سالهای 84-

83 هزينه شــده است و سياســت های خاص پولی در سال 1383 
باعث شــد تا رشــد اعتبارات بانكی در اين ســال به 38 درصد و 
رشد نقدينگی به 30 درصد برسد، به دولت جديد توصيه كرد تا 
سياست های انبساطی را كنار گذاشته و هزينه های خود را كاهش 
دهد و از منظر تشــكيلاتی نيز اســتقلال بانك مركزی را رعايت 
و مانع دســت اندازی نهادهای مختلف به حــوزه فعاليت های اين 

بانك شود.«8
توصيه يك نهاد بين المللی و خيل گوشــزدهای كارشناســان 
داخلــی، »هيچ« مانع از كاهش مصرف بس شــتابان مازاد نبود و 

برعكس، مجاری مصرف متعددی بر سر راه آن تعبيه شد.
آب پاش پر سوراخ

دولت »نوظهور« در بدو استقرار با اتخاذ تصميمی مبنی بر سيار 
كردن جلسات هيئت وزيران و برگزاری چرخشی آن در استان ها، 
»نشســت« كابينه را »هزينه دار« كرد. ساده ترين سطح هزينه تراشی 
اين تصميم، هزينه هاي »اين  ســفرها« شــامل حمل ونقل و اسكان 
يــك هيئت چند ده نفره بوده و هســت. نشســت های گردشــی، 
استانی كه اخيراً دور دوم آن آغاز شده 
است و در ذات خود اقدامی تشكيلاتی 
ـ تبليغاتــی به حســاب می آيــد، در دو 
سطح هزينه هايی بس هنگفت و غيرقابل 
پيش بينی را پيش روی چارچوب بودجه 

در ايران قرار داد؛
ســطح اول؛ در جريــان ســفر هيئت 
دولت به هر استان، رئيس دولت و بعضاً 
اعضای كابينــه وی در اقدامی فراقانونی 
و غيرعــرف بودجــه ای بــا زنجيــره ای 
از وعده هــا، تعهدات بودجــه ای ايجاد 
می كنند. مجموعه تعهداتی كه استاندار 
و دســتگاه مربوطه پيگير آنند. اين اقدام 
»تشــكيلاتی« پيــش زمينه ای بــود برای 
انحلال سازمان برنامه و بودجه و حذف 

همزمان با افزايش تدريجی بهای 
نفت، يك اقدام عاقلانه توسط 

دولت خاتمی رقم خورد؛ تأسيس 
صندوق ذخيره ارزی؛ اقدامی 
که کويتی ها در دومين شوك 

نفتی به سال 1980 در چارچوبی 
حساب شده تر و قانونمندتر بدان 

دست يازيده بودند؛ تشکيل 
»حساب نسل های آينده« که 

ماهيت سرمايه گذاری داشت و در 
عمل امکان استفاده های جاری 
و برداشت های موردی از آن را 

مسدود می کرد
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اساسی نقش تخصيصی ـ نظارتی آن و جايگاه فوقانی اش نسبت به 
استانداری ها و دستگاه های اجرايی. از اين رو كابينه سيار، در سفر 
از اين استان به آن استان مقدمه فروريزی سقف و ديواره شصت 
ساله ســازمان برنامه و بودجه ايران را فراهم آورد. اما با تعهدات 
»بی جلودار« مســافران، چارچوب بودجه نيز ناشــی از فشار ويژه 
هزينه های غيرقابل پيش بينی استانی، ترك برداشت. هزينه تراشی 
ناشــی از تعهدات كابينه مسافرتی، اساساً مرحله »تسجيل« در سير 
بودجه ريزی ايران را بی فلسفه كرد. با مسجّل شدن هزينه هاست كه 
دولت به عنوان »مجری« بودجه »مصوّب« می تواند دست به جيب 
شــود و هزينه كند. در گردش قانونی بودجه، عطف به هزينه های 
مسجّل شده، امكان هزينه كردن بيرون از مصوبات، ميسر نيست. 
اما همچنان كه »امكان« و »تيسير« در لغت نامه ايرانی بی ريشه ترين 
و سســت ترين واژگانند و گزارة »ما كرديم و شد«، ناممكن ها را 
ممكن و ناميسّرها را ميسّر می كند، تعهدات »لحظه«ای و »ميدانی« 
و »خودتشــخيص« رئيس دولت، توانست تصميمات »روندی« و 
»جمع تشــخيص« در »عرصه« بودجه ريزی را بس آسان بي اعتبار 
كند. اين اتفاق هزينه هايی بس سنگين را بر كمر نظام تخصيصی 
ايــران بار كرد. هزينه هايی هم كيفــی و هم كمّی؛ كيفی به منزله 
معيوب كردن ســاختار هزينه ـ درآمدی اقتصاد و كمّی به مفهوم 
مضاعف كردن بودجه های منطقه ای ـ محلی از پيش تعيين شــده. 
همين بس كه وعده های رئيس دولت در سفر دور اول به خراسان 
جنوبی و ســفر »دور« دوم به اردبيل، اعتبارات عمرانی دو اســتان 
را دو برابر كرد. اين يعنی »به زمين ز دن« ساختار هزينه ـ درآمد با 

يك ضربه چپ كشنده.
امــا ســطح دوم؛ در تصور آوريــد كه يك تور مســافرتی به 
گرداگرد ايران سر كشد و مســافرانش در جامه دان هاشان تراول 
چك انباشــته باشــند و پنجاه و صد تومان ميــان اين و آن توزيع 
كنند. اين تصوير به يك خواب سينماتيك می ماند كه با بيداری 
فرد خواب زده، به يك فلاش بك تخيلّی تبديل می شــود. اما در 
گردهمايی های اســتان به اســتان هيئت دولت اين اتفاق به گونه 

خاص خود بازســازی می شــود؛ مردم 
شــهر و روستا در استان های مختلف هم 
با پر كردن »فرم« و هم از طريق ملاقات 
حضوری با رئيس جمهور و وزراء وجه 
نقــد دريافت می كننــد و تقاضانامه های 
خــود را به امضــاء، مســتند می نمايند. 
مســئول پيگيری و رسيدگی به نامه های 
اســتانی در آبان مــاه 86 چنيــن عنوان 

می كند:
»قريب به سه ميليون و دويست هزار 
نامه از نامه های اســتانی بــه كميته امداد 

امام خمينی تحويل داده شــده اســت. تاكنون 170 ميليارد تومان 
به صورت وام يا كمك بلاعوض در جريان رســيدگی به نامه ها 
پرداخت شده است. از اين مبلغ، 25 ميليارد تومان را كميته امداد 

و 150 ميليارد تومان را رياست جمهوری تقبل كرده است.«9
كمك هــای مالی اعطايی در جريان ســفرها هــم به صورت 
نقــدی، هم با »تبديل به احســن« كردن فرم هــای دريافت وجه و 
هم با بررســی انواع تقاضانامه ها و پرداخت مابه ازاء درخواســتی 
صــورت می پذيرد. هدايــای احمدی نژاد نيز جــای خاص خود 
را دارد. گــزارش يكــی از روزنامه هــا از ســفر احمدی نــژاد به 
اســتان خراســان جنوبی با عنوان »ازدحام جمعيت برای دريافت 
كمك«، زمينه هايی بس تصويری برای ساخت يك فيلم به دست 

می دهد:
»خبر اينكه احمدی نژاد به كودكان هديه می دهد باعث شــده 
بود برخــی، تمام كودكان خود را برای دريافت هديه از دســت 
رئيس جمهور به اســتانداری ببرند و خود نيــز در تقلا بودند تا از 

اين تفقد بی نصيب نمانند.
گوشه و كنار ساختمان مملو از آدم هايی بود كه می كوشيدند 
به هر نحوی خود را به دولتمردان برســانند. هر كســی ســر خود 
را ميــان كاغذها فرو برده و تند تند مشــغول پــر كردن فرم های 
درخواســت بود تا اين فرصت طلايی را از دســت ندهد. زنان و 
مردان سعی می كردند كاغذهای خود را به نحوی به احمدی نژاد 
برســانند تــا »نامه« بــه »توصيه نامه« تبديل شــود و مهــر تأييد بر 

خواسته هايشان بزنند.
... اما اين تمام ماجرا نبود، چرا كه همزمان با آن كه احمدی نژاد 
در اســتانداری بيرجند »بی واسطه« با مردم سخن می گفت، هيئت 
وزيران در شهرســتان های ديگر پراكنده شــده و با اختيار تام از 

سوی رئيس جمهور تقاضانامه ها را امضا می كردند.«10
ديگــر گزارش ها از ســفرهای هيئت دولت ســيار در »عصر 
ارتباطــات شــفاهی« نيــز خواندنی اســت؛ رئيس دفتــر ارزيابی 
عملكرد بهزيســتی استان سيســتان و بلوچســتان به گزارشگران 

اين گونه توضيح می دهد:
در ســفر اول رئيس جمهور به استان، 
400 هــزار نامــه دريافت شــد كه 300 
هزار نامه به دستگاه های حمايتی مربوط 
می شــد و از بيــن آنها، ســهم ســازمان 
بهزيســتی 130 هــزار نامــه بــود. برای 
پاســخگويی به 130 هزار نامه توانســتيم 
حــدود 10 ميليــارد و 800 ميليون ريال 
اعتبار دريافت و بــه 70 درصد تقاضاها 
پاســخ دهيم. 15 درصــد نامه ها مربوط 
به موضوع اشــتغال بوده و متقاضيان در 

منبع مالی در اقتصاد به سان 
»اسفناجی« عمل نمی کند که 

قهرمان کارتون با بالا کشيدنش، 
يك ساختمان را با عضلات 

برآمده اش بر سر دست بلند کند. 
تزريق به قصد »زود« بازدهی 

ديدگاهي است، که يك سوراخ 
بزرگ در کف منبع مالی ملی ايجاد 

می کند
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مابقی نامه ها خواســتار دريافت كمك های بلاعوض نقدی بودند 
كه كمك های نقدی ســازمان به اين افراد تا ســقف حدوداً 100 

هزار تومان بوده است.«11
در عصری كه دولت ها در انديشه افزايش حجم پس اندازهای 
ملــی و »كلان«اند، دولت در ميهن ما پــول »خرد« توزيع می كند 
و مخــزن اندوخته های كلان را مضمحــل مي كند؛ توزيعی كه با 
نزديك تر شــدن زمان انتخابات آتی رياســت جمهوری شــتاب 
می گيــرد و اين به منزلۀ وجه »تبليغاتی« ســفرهای ادواری هيئت 

دولت است.
شايسته دقت است كه تعداد تقاضانامه های انباشته از سفرهای 
اســتانی تا نيمه سال 86 به 6 ميليون برگ بالغ شده است. اين داده 

حاكی از گسترة همين ميدان تبليغاتی است.
چنانچه به همسفر شدن »هيأت« های مذهبی و مداحان با »هيأت« 
دولــت در طی ماه هــای اخير توجه كنيم به وجه »تشــكيلاتی« و 
»ايدئولوژيكی« ســفرهای اســتانی نيز واقف می شــويم. سردسته 
مداحان با تأكيد بر اين كــه هيأت های مذهبی می توانند به دولت 
برای حل مشــكلات يــاری برســانند، عنوان كــرد »می خواهيم 
هيأت ها در هر اســتان جمع شــوند و زمينه ه ای كمك رســانی به 

مردم را بررسی كنيم.«12
سرريزهای ايدئولوژيك بودجه

گرچــه بودجه در دهه قبل نيز از مجــرای تغذيه قابل توجه و 
فزاينده نهادهای دينی، ســرريز ايدئولوژيــك پيدا كرده بود، اما 
اين ســرريز در دو ســال اخير خاص ترو جهت دارتر شده است؛ 
مشاور رئيس جمهور در امور روحانيت ضمن اشاره به تأثيرپذيری 
دكتر احمدی نژاد از آيت الله مصباح و تصريح اين مهم كه »آقای 
احمدی نــژاد از روز اول كه به قم آمدند به ســاختمان مؤسســه 
امام خمينــی )تحت مديريت آيــت الله مصباح( اشــاره كردند و 
گفتند ما بايد فكرمان را از اين مؤسســه بگيريم«، يكی از بركات 
ســفرهای اســتانی را ملاقات رئيس جمهور با علمای استان ها قيد 

می كند:
يكی از بركات ســفرهای اســتانی، ملاقــات رئيس جمهور با 
علمای اســتان ها بود و رئيس جمهور از نزديــك نظرات علما را 
می شــنيدند. نظر ايشــان اين است كه نســبت به بودجه دو دسته 

از نهادهــا غفلت صورت گرفته اســت؛ 
يكــی حوزه های علميه اســت كه اصلًا 
در بودجه به حساب نيامده اند و ديگری 
مســاجد هســتند. اگر از روز اول يك 
بودجه محدودی را قرار می دادند امروز 
اين بودجه رشــد كرده بود و بســياری 
از نيازها پاســخ داده می شــد. نظر آقای 
رئيس جمهور اين اســت كه اين دولت 

بايد اين كار را شــروع كند و شــروع هم كــرد.«13 احمدی نژاد 
خود صراحــت جدی تــری در خصوص ضرورت ســرريزهای 
ايدئولوژيكی بودجه دارد: »از اوايل انقلاب برخی از انديشه های 
انحرافی آگاهانه و از روی برنامه ريزی مطرح شد كه يكی از آنها 
ايــن بود كه دولت نبايد به مراكز دينــی كمك كند چرا كه اين 
مراكز دولتی می شــوند. ولی به نظر من اين حرف غلطی اســت. 
مگر می شــود دولت اسلامی خود را از حوزه دين بيرون بكشد؟« 
وی در ادامــه ســخن از قلمرو تجويزی مشــاورش برای حمايت 
مالی از نهادهــای دينی نيز فراتر می رود: »قبــلًا جايی در بودجه 
برای مســائل دينی و مراكز آن ديده نشده بود، اما از سال گذشته 
اين مســئله در بودجه در نظر گرفته و به اســتانداری ها ابلاغ شد. 
كمك به ســاخت مســاجد و خانه علما، جــزء كارهای فرهنگی 

دولت است.«14
ايشــان از ياد برده اســت كه تغذيه مالی حوزه دين در بودجه 
سال های قبل بويژه از بودجه سال 80 به اين سو كاملًا مورد توجه 
قرار داشــته و در رديف ابداعات دولت جديد واقع نمی شود. اما 
دولــت آقاي احمدی نژاد در اين حوزه نيز از كمك به »ســاخت 
خانه علما« نيز فراتر می رود و با مســاعدت خود، خادمان مساجد 
كشور را بيمه می كند: »براساس آئين نامه ای به اداره اوقاف و امور 
خيريه ابلاغ شــده تا طبق شرايط سازمان تأمين اجتماعی، خادمان 
بيمه شــوند. 7 درصد سهم بيمه از سوی خادمان و 20 درصد آن 
از سوی بودجه اختصاص يافته دولت پرداخت می شود.«15 به اين 
ترتيب خادمان مســاجد نيز كه به طــور تاريخی از حوزه عمومی 
و مردم مســجد رو تأمين می شــدند، از اين مجرا به بودجه دولت 

متصل شدند.
ســرريزهای ايدئولوژيك ـ تشــكيلاتی بودجه با ارائه برخی 
تجويزهــا و تقاضاهــا از درون مجلس نيز، افزون می شــود: 171 
نماينده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه ای خطاب به محمود 
احمدی نژاد، تعيين تكليف حقوق 40 هزار بســيجی با سابقه بيش 
از يكســال در سراسر كشور را خواستار شدند. در نامه آنها آمده 
است: »سپاه پاسداران در اجرای طرح ياد ياران و سركشی به 300 
هزار بســيجی در ســال های 83 و 84، تعداد 40 هزار نفر رزمنده 
بسيجی فاقد هرگونه شغل و درآمدی كه حداقل يك سال به بالا 
ســابقه جبهه دارند شناسايی كرده است. 
پيشنهاد می شود بابت حقوق ماه دی سال 
1386، اعتبــار مورد نيــاز برای پرداخت 
مســتمری بــه 40 هزار رزمنــده كه قابل 
افزايش نيســت به ميزان 20 ميليارد ريال 
به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار 
شود و برای سال های 1387 و بعد از آن، 
در ذيل متن بودجه سال 1387 پيش بينی 

در سال های پايانی دهة 40 ارزش 
واردات ايران به کمتر از 2 ميليارد 

دلار بالغ می شد با شوك نفتی 
1352)1973(، ارزش واردات در 

سال 1354 به 16 و در سال 1356 
به 18 ميليارد دلار رسيد
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و تصويب شود.«16
خلأ »عاطفی« بودجه

كمك مالی رئيس جمهور به ستاد ديه استان يزد برای آزادی 
زندانيان ديه ای، ارسال يك دستگاه دوچرخه برای يك كودك 
شهرســتانی كه در نامه خود به رئيس جمهور نوشــته بود »اگر به 
مــن دوچرخه ندهی از تو بدم می آيد«!!، در كنار »پرداخت يارانه 
مهدكودك ها« در اســتان سيســتان و بلوچستان تا سقف 10 هزار 
تومان به ازای هر فرد در حاشــيه شهرها و تا سقف 2 هزار تومان 
به ازای هر فرد در روســتا17 و موارد ثبت شــده و غيرثبتی از اين 
دســت همچون »سياست توســعه و گســترش مهدكودك ها در 
مناطق حاشــيه و روستايی«!! ، كه پی جويی اين »سياست« موجب 
شده است تا تعداد روســتا مهدهای استان سيستان و بلوچستان از 
69 واحد در ســال 84 به 290 واحد در سال 86 افزايش يابد، زير 

خلأ هاي »عاطفی« منبع مالی دولت اند.
شــايد از ناحيه همين ســرريزهای ايدئولوژيــك و عاطفی از 
منبع مالی دولت اســت كه مشــاور رئيس جمهور در امور حوزه 
و روحانيت از »دســت كشيدن خانم های هند و در سفر شانگهای 
به شيشــه اتومبيل رئيس جمهور ايران برای تبرك خواهی« سخن 
می گويــد و رئيس ديوان محاســبات كشــور نيز بــه نقل از يك 
مســلمان ســوری عنوان می دارد »من معتقدم اگر بنــا بود بعد از 

پيامبر، پيامبری بيايد، آن احمدی نژاد بود...«18
هزينه های روش تزريق دوپينگی

در دو دهۀ اخير در ورزش قهرمانی جهان بويژه در رشــته های 
ســرعتی، اســتفاده از مواد نيرو زای غيرمجاز رايج شــده اســت. 
ورزشــكار مصرف كننده در پی تزريق ماده نيروزا ســريعاً حس 
شــادابی كــرده و تصوّر می كند كه هر پيســتی را در می نوردد و 
از بلندای هر مانعی می گذرد. او متأثر از آبی كه در زير پوســتش 
دوانده شــده، عضلاتی كه از قبل برجســته تر شده و توان جهشی 
كه بدان دســت يافته به نوعی سرخوشی می رسد. فارغ از آن كه 
كوتــاه مدتی پس از عادت به تزريق، همــان عضلات فرو افتاده 
شده و به »كيســت« تبديل می شود و خمودگی نيز جانشين وجد 
پيشــين و تصور فتح می گردد. ورزشكارانی از اين دست، تنها به 
»زود بازدهی« می انديشــند و هزينه هايی بس ســنگين را به لحاظ 
جســمی، روحی،  روانی و حيثيتی متحمل می شــوند تا »زود« به 
امكان و مكانی دست يابند. زين  رو »هزينه فرصت« دوپينگ بس 

بالاست.
دولــت احمدی نژاد از ابتدای اســتقرار، حســاب ويژه ای در 
خصوص »حمايت از بنگاه های زودبازده« به قصد ايجاد اشــتغال 
»فــوری« باز كــرد و تبليغــات فراوانی پيرامون آن ســازمان داد. 
براساس اطلاعات منتشره در مدت هجده ماهه ـ از نيمه دوم سال 
84 تا پايان سال 85 ـ مبلغ 22000 ميليارد تومان و در ده ماهه سال 

86 مبلغ 16000 ميليارد تومان تســهيلات بانكی به منظور تأسيس 
بنگاه های زودبازده در اختيار متقاضيان قرار گرفته اســت. دولت 
احمدی نژاد بنا به تصور كارشناســی خويش، اين ميزان تسهيلات 
را برای ايجاد يك ميليون و 300 هزار شــغل اعطاء كرده اســت. 
اين حجم عظيــم منابع مالی با انگاره تقويــت »زود« هنگام بازار 
كار و ايجاد »فوری« مشــاغل ميليونی، »تزريق« شد. هم وام دهنده 
و هم خيل وام گيرندگان، تصور پروازی ســريع بر موانع اشــتغال 
در سر داشتند. اما در نامۀ پايان سال رئيس كل بانك مركزی كه 
از سوی مركز پژوهش های مجلس انتشــار يافته خاطرنشان شده 
اســت كه از محل اين تسهيلات تاكنون تنها 38 هزار شغل ايجاد 
شــده و 68 درصد طرح های زودبازده تنها بيست درصد پيشرفت 
داشــته اند و اين اتفاق مانند همان »كيست« و »خمودگیِ« پس از 
شــادابی و غوغای نخستين اســت. »فروكش« پس از تزريق منابع 
عظيم مالی، بيش از وام گيرندگان در ابتدا »مشــعوف«، اقتصاد را 
افســرده می كند و ســرمايه را تلف. منبع مالی در اقتصاد به ســان 
»اســفناجی« عمل نمی كند كه قهرمان كارتون با بالا كشــيدنش، 
يك ســاختمان را با عضلات برآمده اش بر ســر دست بلند كند. 
تزريق به قصد »زود« بازدهی ديدگاهي اســت، كه يك ســوراخ 

بزرگ در كف منبع مالی ملی ايجاد می كند.
ولع بلع »دهانه«های وارداتی

در شرايطی كه در سال های پايانی دهۀ 40 ارزش واردات ايران 
به كمتر از 2 ميليارد دلار بالغ می شد با شوك نفتی 1352)1973(، 
ارزش واردات در سال 1354 به 16 و در سال 1356 به 18 ميليارد 
دلار رسيد. يك Take رؤيايی و »دل انگيز« برای پر كردن »همه 
بازار«. از آن زمان تا اين زمان اولين واكنش »غريزی« گردانندگان 
اقتصاد كشور در برابر مازاد درآمد حاصل از شوك نفتی، هرچه 
»خندان«تر و »گشــاد«تر كــردن دهانه های وارداتی بوده اســت. 
همين عمل غريزی در ســال های 82 و 83 رخ داد و غريزی تر از 
آن در ســال های 85 و 86؛ در سال 85 براساس داده های گمرك 
ايران، قريب به 42 ميليارد دلار كالا به كشور وارد شد و در سال 
86 در كادر سياســت »دريای فراخ و بندرگاه های دهان باز« اين 
ميزان با 15/8 درصد رشد به 48/3 ميليارد دلار بالغ شد19 كه خود 
12 ميليارد دلار از پيش بينی ارزش واردات در اين سال در برنامه 
چهارم افزون تر است. به عبارتی حدود 70 درصد درآمد حاصل 
از فروش نفت خام در سال 86 از دروازه ديگر خارج شده است. 
در اين ميان بخش كشاورزی كشور از ركورددارانی است كه در 
شكسته شدن »ركورد ملی« واردات، سهمی قابل توجه ايفا كرده 
است. عنايت به گفت وگوی يك گزارشگر با مسئول اول بخش 

كشاورزی ايران خالی از »لطف« نيست:
»گزارشــگر: در چنــد ســال گذشــته واردات محصــولات 
كشــاورزی روندی صعودی داشته. به طور كلی در سال 85 رشد 
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واردات اين محصولات با 5 ميليون و 140 هزار تن افزايش نسبت 
به ســال 84 به 100 درصد رســيد. آيا در اين ســال ها حمايت از 

توليدكنندگان مدنظر نبود؟
وزير كشــاورزی: افزايش واردات بنا به مصلحت هايی انجام 

گرفته است.
گزارشگر: اين مصلحت ها چه بوده است؟

وزير كشاورزی: مجاز به ذكر جزئيات آن نيستم.«20
آن چنــان كــه از كلام مســئول برمی آيد، بخشــی از هزينه های 
ركوردشــكن واردات اين ســال ها، »هزينه مصلحت« است. آن هم 

مصلحتی از نوع »طبقه بندی شده« و نامحرم با گوش مردمان ايران.
آن گونه كه اطلاع داده شده است در اولين روزهای فروردين 
ســال نو 90 هزار TEU كانتينری، تنها در يك بندرگاه رســوب 
كرده اســت و اين حجم بی مانند رســوب كالا در مبادی موجب 
شده اســت تا مدت توقف كانتينرها برای انجام عمليات حمل و 

نقل و تشريفات گمركی از 24 روز به 30 روز افزايش يابد.21
هزينه سورشــارژها از جمله هزينه های »مكمل« واردات است 

كه خود، هم ارزبر و هم ريال بر است.
تخصيــص 70 درصد درآمد نفــت بــه واردات، اصلی ترين 

مجرای خروجی منابع درآمدی است.
 ميــل ويژه بــه واردات كه برگرفتــه از »اســتراتژي« اتكاء به 
واردات براي مهار تورم از ســوي دولت اســت تا بدانجا پيشرفته 
اســت كه در آخرين روزهاي ســال گذشــته با برداشــت بدون 
مجوز 840 ميليون دلاري از حســاب بي زبــان ذخيره ارزي اقدام 
به واردات ميوه شده اســت.22 انگور شيلي هر كيلو 5 هزار تومان، 
سيب سبز فرانســوي هر كيلو 3500 تومان، پرتقال هم آرژانتيني 
هم لبناني و ... در همين طبق اخلاص، اين ســو و آن ســو چيده 
شده است. مهم آن كه به رغم توسل به واردات انبوه به قصد مهار 
تورم داخلي، امواج تورم كماكان ارتفاع گرفته و مرغ شب عيد و 

گوجه فرنگي پس از عيد را به 3000 و 2500 تومان رساند.
اما .... سر ريزهاي خارجي

دولت مســتقر تاريخ اقتصادي ايران 
پرهزينه  كن ترين دولت است، برغم آن 
كــه اعلام مي كنــد »76 درصد از مردم 
اســتان سيســتان و بلوچســتان زير خط 
فقــر زندگي مي كنند«، 23 بانك مركزي 
16/7 درصــد خانوارها در ســال 85 را 
بدون فرد شــاغل معرفي مي كند، رئيس 
ســازمان تأمين اجتماعي از كاهش400 
هزار نفري بيمه پردازان خبر مي دهد و... 

از اين سو
- 50 دســتگاه آمبولانس به غنا اهدا 

كرده و در پي احداث يك كلينيك در آن كشور برآمده و براي 
ساختن يك بيمارستان تعهد مي دهد.

- 700 ميلــون دلار بــه پــروژه آبياري در ســريلانكا كمك 
مي كند.

- پروژه خانه سازي در نيكاراگوئه به راه مي اندازد.
- با كمك هاي بلاعوض خود به مالاوي مسئولان اين كشور 

را به تشكر وامي دارد
- ايســتگاه تلويزيوني به زبان اســپانيش در بوليوي براي مردم 

سراسر امريكا لاتين بر پا مي دارد.
آن چــه كه بيرون از ذهن ما جريــان دارد توصيه پدربزرگانه 
ســال هاي نه چندان دور را كه هنوز حوض و آبي و باغچه اي در 
ميــان »حياط زندگي« بود در گوش آونگ مي زند كه »پدر جون 
اگه ته و بدنه آب پاشِت سوراخ باشه از لب حوض تا لب باغچه، 

همه جا رو آب مي دي غير از همون جا كه بايد آب بدي.«
آب پاش تركش خورده و سوراخ سوراخ اقتصاد ما، در فاصله 
از آب حــوض تا لب باغچه، به افريقا و شــرق آســيا و امريكاي 
جنوبي و مركزي هم آب مي رساند. در شرايطي كه اين كشور و 
آن كشــور جهان سال هاست كه روش آب رساني »قطره اي« و پا 

ريشه اي را برگزيده اند، اين نوع آب پاشي هم »روشي« است.
در ته خط: پنهان هزينه ها و وجوه مفقوده

اگــر روش جــاري و جهان مشــمول آب رســاني قطره اي، 
اندك تفاوتي با آب رســاني هاي دو ســه سال اخير اين گوشه از 
جهان دارد، اندك اختلافي نيز ميان شفاف ســازي بين المللي در 
حساب هاي ملي كشورها در دو دهه گذشته با بودجه ريزي هاي سه 
سال 87-85 ايران وجود دارد. از همان هنگام طراحي بودجه سال 
85 به عنوان نخستين بودجه دولت جديد، روش هاي غير شفاف و 
هزينه پنهان آن، از جمله در توزيع ميزان تنخواه رئيس دولت در 
رديف هاي مختلف به چشــم مي خورد. اما بودجه 87 مظهر يك 
بودجه غير شفاف و بس پيچيده قلمداد مي شود. بودجه اي كه در 
مقابل بخــش قابل توجهي از رديف هاي 
آن، رقم قيد نشده است. معاون اجتماعي 
معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري در 
توصيف لايحه بودجه 87 به طور صريح 
از »هزينه هاي پنهان« دولت ســخن گفته 

است:
»10 هزار و 700 ميليارد تومان مصارف 
جديــد در قانون بودجه 87 به عنوان هزينه 
در مــاده واحده آمده اما به صورت عدد و 
رقم در جدول هاي مصارف درج نشده و 

در واقع يك هزينه پنهان است.«24
اما بس و بس مهم آن كه تكه بزرگي 

يك پژوهش غير رسمي که به 
مقايسه سرانه حساب ذخيره ارزي 

ايران با برخي کشورهاي نفتي 
عضو اوپك و بيرون از آن دست 

يازيده است، چنين مشخص کرده 
است که سرانه ذخيره ارزي در 

قطر 250000 دلار، در نروژ 74500، 
در کويت 80000، در عربستان 

15000، در ليبي 7200 و در ايران 
174 دلار است
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از درآمدهاي نفتي ســه ساله گذشته در تراز كلان و ملي منابع و 
مصارف كشور لحاظ نيست. تكه مفقوده اي كه برخي مطبوعات 
و تك عناصري از كارشناســان و يا مسئولان سال هاي قبل از 84 
بــه آن اشــاره كرده اند. از آن جمله وزير صنايــع و معادن دولت 
خاتمــي كه چند و چون بي پاســخ وي در عبــارات ذيل مندرج 

است:
»آقاي رئيس جمهور در گزارشي كه ارائه كرده بودند، گفتند ما 
در طول ســال هاي 84، 85 و 86 حدود 30 ميليارد دلار در هر سال و 
مجموعــاً 90 ميليارد دلار در بودجه مصرف كرده ايم. من گفتم كه 
طبق آمار رســمي در بدترين حالت درآمد نفت كشور طي اين سه 
سال حدود 150 ميليارد دلار بوده است. در برخي گزارش هاي رسمي 
كشور به رقم 190 ميليارد دلار هم اشاره شده بود. طبق گزارشي هم 
كه بانك مركزي داده بود موجودي حساب ذخيره ارزي هم حدود 
هشت ميليارد دلار است. حال اگر حتي 150 ميليارد دلار درآمد نفت 
به اضافه هشت ميليارد دلار موجودي حساب ذخيره ارزي را در نظر 
بگيريم، تفاوت آن 142 ميليارد دلار تا 90 ميليارد دلار مورد اشــاره 

رئيس جمهور در كجا هزينه شده است.
اين كار چنــدان پيچيده اي نيســت و دولــت مي تواند خيلي 
راحت توضيح بدهد و بگويد كه كجا هزينه شــده است. بنابراين 
دولت براي اين كه بخواهد نشــان دهد از درآمد نفت در بودجه 
زياد اســتفاده نكرده، اعداد و ارقامي را مطرح مي كند كه هزاران 
شــبهه به وجود مي آورد. به نظر مــن ارائه گزارش هاي آماري از 

حداقل وظايف دولت است.«25
اين تكه مفقوده 52 ميليارد دلاری چنان بزرگ اســت كه در 
تحليل آن آب پاش و سوراخ هايش نمي گنجد. سال 1386 از منظر 
دريافت هاي حساب ملي، »ســال ويژه «اي در تاريخ اقتصاد ايران 
اســت. رقم خوردن درآمد نفتي 78/8 ميليارد دلاري )70ميليارد 
فروش نفت خام + 8/8 ميليارد دلار فروش فرآورده(،26 اين سال 
را ويژه كرده است. اين رقم، »ويژه مايع«اي است كه مي توانست 
ابزار يك خيز توسعه اي قرار گيرد اما ظرف اين مظروف؛ همان 

آب پاش معروف.
عملكرد اين آب پاش وضع موجود را رقم زده اســت. وضع 
موجودي به ســان يك آكواريــوم درون هويدا. وضع موجودي 
كه رئيــس دولت را در ســخنراني قم به واكنش هاي احساســي 
واداشــت. رئيس دولت در ســخنرانی قم به همــه انتقاد كرد، 
حتي بــه پيرامون. اما در اين تهاجــم فرافكنانه به خود و طيف 
تصميم گير، كوچكترين انتقادي نشــد. ايران امروز ما كشوري 
با ادبيات »افعال مجهول« اســت؛ اعمــال، ضمير ندارند. واريز 
محصولات مشــخص به حســاب ســوم شــخص هاي مجهول، 

شــگردِ ادبي عرصه اقتصادي – اجتماعي ايران اســت.

يك پژوهش غير رســمي كه به مقايســه سرانه حساب ذخيره 
ارزي ايران با برخي كشــورهاي نفتي عضو اوپك و بيرون از آن 
دست يازيده است، چنين مشــخص كرده است كه سرانه ذخيره 
ارزي در قطر 250000 دلار، در نروژ 74500، در كويت 80000، 
در عربســتان 15000، در ليبي 7200 و در ايران 174 دلار است.27 
فارغ از هر نقدي كه به روش اين پژوهش وارد باشــد يا نباشــد، 

نتايج، حاكي از عمل بي مهار همان آب پاش است.
اين نيز از شوك ســوم و نتيجه تا به اينجای آن در كشور »آه 

و كاش و افسوس.«

پي نوشت ها:
1- رستاخيز 1356/10/20

2- رستاخيز 1356/7/17
3- خبرگزاری فارس 1384/9/15

4- آفتاب يزد 1384/4/20
5- مردم سالاری 1384/7/3

6- گزارش بانك جهانی از توزيع فقر در ايران، توسعه 1384/3/24
7- اطلاعات 1385/1/29
8- اطلاعات 1385/2/11

9- اعتماد 1386/8/20
10- منبع پيشين

11- كارگزاران 1386/11/10
12- اعتماد 1386/8/20

13- رسالت 1386/4/24
14- اعتماد 1386/1/30
15- كيهان 1386/8/17

16- اعتماد ملی 1386/10/6
17- كارگزاران 1386/10/11

18- مردم سالاری 1386/7/16
19- آمار تجارت خارجی ايران، گمرك ايران، فروردين ماه 1387

20- سال نامه روزنامه سرمايه، اسفند 1386.
21- دنيای اقتصاد 87/1/24

22- سرمايه 1387/1/31
23- كارگــزاران 1386/10/11، اســماعيل ميری، معاون مشــاركت های 

مردمی و اشتغال بهزيستی استان سيستان و بلوچستان
24- سرمايه 1386/12/26

25- سال نامه روزنامه سرمايه، اسفند 1386، اسحاق جهانگيری
26- دنيای اقتصاد 1387/1/26، حجت الله غنيمی فرد مدير امور بين المللی 

شركت ملی نفت
27- واحد تحقيقات ماهنامه اقتصاد ايران



71

87
اد 

رد
وخ

ت 
ش

به
ردي

ا

مقاله نفت ملي است نه دولتي

...آينده نگری اين است كه رشد تقاضا 
خيلی بالا است و ما فعلاً تكنولوژی جايگزين 
نداريم و در آينده نيز عرضه با حركت نزولی 
با  نفت  قيمت  بنابراين  كرد،  خواهد  افول 
بالا خواهد  تقاضا  رويكرد آينده عرضه و 
البته اين قيمت متأثر از يك محيط  رفت. 
سياسی، امنيتی و اقتصادی در جهان نيز بوده 
است همچون حمله به عراق كه يك شوك 
نفتی ايجاد كرد. پس ما بايد از منظر عرضه و 
تقاضا تفكيك كنيم ، در واقع آنچه در حال و 
آينده حرف می زند تقاضاست، چون عرضه 
ثابت است. ]حتي به دليل افت فشار چاه هاي 
نفت و عدم اكتشاف جديد كم هم مي شود.[

بلندمدت  منافع  راستاي  بايد در  ...نفت 
افزايش  را  رشد  و  كند  اقتصادي حركت 
دهد و چون اين سرمايه مشاعی است بايد 
گردد،  عمرانی  سرمايه گذاری های  صرف 
در اين صورت اين نفت جايگاه ويژه دارد 
و عامل توسعه و بالندگی و رشد می شود، اما 
اگر به اين صورت باشد كه دولت بخواهد 
درآمدهای خود و نفت را در يك ظرف 
ريخته و خرج كند، می شود دولت نفتی، 
نفتی و دولتی رانتی،  نفتی، بودجه  اقتصاد 
البته با رانت منفی. در اين وضعيت يكسری 
دعواهای پنهان و آشكار بين مردم و دولت 
صورت می گيرد ، در داخل دولت و بين مردم 
با همديگر. دعوای مردم با همديگر به اين 
صورت است كه يارانه انرژی به شهرها تعلق 
می گيرد، ولی به روستاها يا تعلق نمی گيرد يا 

سهمشان كمتر از شهر است و همين طور شيوه 
تبعيض آميز اختصاص يارانه به دهك های بالا 

و پايين شهری.
...در كشور ما متأسفانه نوع اول كه دولت 
و اجتماع، مستقل از نفت حركت كنند و نفت 
آنها را همراهی كند، نداريم؛ ولی نروژ اين 
كار را كرده است. نروژ در ابتدا، اقتصادی 
به صورت ماهيگيری و كشاورزی داشت و 
مردمانش نيز انسان هايی سختكوش بودند. در 
سال های 90 و 91 كه به نفت رسيد، آن را در 
راستاي منافع بلندمدت اقتصادش قرار داد تا 
آن را شتابان به جلو حركت دهد. از لحاظ 
وضعيت اقتصادي در اروپا، نروژ در سال 91 
خيلی پايين و بعد از ايرلند و پرتغال قرار داشت 
در صورتی كه الان با 75 هزار دلار درآمد 
سرانه از كشورهای پيشرفته اروپا است. در 
اينجا اين پرسش مطرح می شود كه چرا؟ 
درجواب بايد گفت چون اين كشور بدنه 
هوشمندی دارد، بخصوص وزير اقتصاد نروژ 
نفتی را كه وارد اقتصاد شده بود در راستاي 
منافع بلندمدت اقتصاد قرار داد و پول آن را به 
هزينه های جاری و تامين اجتماعی اختصاص 
نداد. نروژی ها همواره به تامين اجتماعی سوئد 
غبطه می خوردند و حتی تظاهرات كردند كه 
ما پول داريم، چرا آن را خرجمان نمی كنيد، 
ولی وزير اقتصاد اين كار را انجام نداد و آن را 
در حساب ذخيره ارزی خود قرار داد. طوری 
كه با جمعيت 6 ميليون نفر، 420 ميليارد دلار 
در صندوق ذخيره كرد و در 6-5 سال اخير 

نروژی ها همواره به تامين اجتماعی 
سوئد غبطه می خوردند و حتی 

تظاهرات کردند که ما پول داريم، 
چرا آن را خرجمان نمی کنيد، ولی 
وزير اقتصاد اين کار را انجام نداد و 
آن را در حساب ذخيره ارزی خود 

قرار داد. طوری که با جمعيت 6 
ميليون نفر، 420 ميليارد دلار در 

صندوق ذخيره کرد و در 6-5 سال 
اخير بهره آن 420 ميليارد دلار را 

صرف امور تأمين اجتماعی کرد

مطلبي كه پيش رو داريد بخش هايي از نظرات دكتر محمد ستاري فر )مديرسابق سازمان برنامه و بودجه، اقتصاددان و عضو هيئت علمي 
با نشريه گزارش )شماره 196�195، اسفند 86 و فروردين 87( مطرح شده و  دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي( است كه در گفت وگو 
به دليل راهبردي بودن و اهميت مسائل مطروحه و موارد يادشده در آن با اندكي اصلاحات در پي مي آيد. علاقه مندان و خوانندگان نشريه 

مي توانند براي مطالعه متن كامل اين گفت وگو به ماهنامه گزارش و يا سايت www.meisami.com مراجعه نمايند.
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بهره آن 420 ميليارد دلار را صرف امور تأمين اجتماعی كرد. 
اين يك نمونه از حالتی است كه خود اقتصاد به جلو حركت می كند 
و نفت در جهت كمك به اين حركت است و آن را شتابان  تر جلو می برد. 
نمونه دوم استفاده از درآمدهای نفتی، اين است كه بگوييم با نفت فاصله 
نداريم و بياييد درآمد خود و نفت را از همان اول تركيب كنيم. نمونه 
آن، دولت ايران در 70-60 سال گذشته است، دولتی كه بيايد پول نفت 
را با بودجه خود مخلوط كند، قطعاً جداسازی و رشد بعدها خيلی كار 
سختی می شود چون از ابتدا دو منشأ با هم تركيب شده اند و خود اين 
منشأ نيز رانتی است زيرا دولت دوست دارد سهم كمتری بياورد و نفت 
بيشترين سهم را بگذارد و می گويد مشاعی چيست؟ و از همان آغاز، 

ساختار بودجه رانتی )البته رانت منفی( می شود تا آخر.
مقدار  يك  توسعه  چهارم  برنامه  ...در 
عميق تر از قبل ولی بازهم سطحی به آن نگاه 
شد و كاری كه توانستيم انجام دهيم در اسناد 
بالادستی برنامه چهارم است! در سياست های 
كلی برنامه خوشبختانه اين كار را سازمان 
برنامه و بودجه انجام داد و  دولت تصويب 
كرد و دولت آن را به رهبر و رهبر به مجمع 
تشخيص مصلحت نظام داد و باز هم رهبری 
امضا كرد و بيان شد كه در طول برنامه چهارم 
اقتصادی، دولت بايد سعی نمايد بودجه خود 
را از نفت جدا كند، بحث دوم اين كه بايد 
درآمدهای نفت را به ثروت های پايدار نفتی 
تبديل كنيم و دولت هم سرمايه نفت را تبديل 

به سرمايه های مولد و مشاعی كند.
به خاطر اين بلايی كه در اين 70-60 سال 
ايجاد شده؛ البته نفت خود بلا نيست، بلكه 
در جايی كه بی تدبيری باشد بلا می شود، در 
جايی كه تدبير باشد نعمتی است كه خداوند 
به يك ملت داده، برای ما چون تدبير استفاده 
را نداشتيم تبديل به بلا شده! می بينيم كه الان 
كشور ما به آن چنان بلوغی رسيده كه فعلًا 
از نظر حرفی و قانونی آن دو را جدا كرده 
است يعنی تا ديروز اصلاً بحث كارشناسی 
جدا كردن نشده بود، پيش رهبری و مجلس 
نرفته بود ولی الان قدم به جلو گذاشته ايم كه 
توانستيم به تفاهم برسيم و قانونی اش كنيم، 

فقط مانده قسمت اجرايی كردن آن. 
البته مهمتر از قانونگذاری بحث اجرايی 
نمودن قوانين است. ممكن است قانونی بد 
باشد ولی يك مجری خوب كشور را به 

جلو حركت دهد اما خيلی مواقع يك قانون خوب داريم ولی مجری 
نسبت به قوانين كاملًا بی تفاوت است و درنتيجه عقب می رويم. در 
اسناد قانون كه به امضای رهبری رسيده است، بندی در باب تلاش 
برای قطع اتكای هزينه جاری به نفت و تامين آن از محل درآمدهای 
مالياتی و اختصاص عوايد نفت به توسعه است. بنابراين در اين منظر 
قرار شد نفت از بودجه و دولت كنار برود، در اين ميان يك عده 
امامزاده كنيد؟!  را  نفت  اهانت آميز كردند كه می خواهيد  پرسش 
قطعاً خير، چراكه نفت يك منبع است و امامزاده نيست، ولی می رود 
در يك حساب ذخيره ارزی و از آنجا وام به بخش خصوصی و 
تا مردم و بخش خصوصی را مقتدر كنيم و آنها  مردم می دهيم، 
وام با بهره را بعد از اتمام پروژه به صندوق برمی گردانند. در برنامه 
چهارم، اين جداسازی صورت گرفت ولی 
در عمل توجه لازم به آن نشد. نمونه بارز 
ضد  كه  بود  اسناد  اين  به  بی توجهی  آن 
چشم انداز و سياست كلی و برنامه چهارم 
ميليارد   15/5 دولت  بود  بنا  اينكه  است؛ 
دلار بردارد و تا پايان برنامه چهارم به عنوان 
هر  پنجم  برنامه  در  و  عمرانی  برنامه های 
برمی دارد خرج  نفت  از فروش  ارزی كه 
امور عمرانی كند و هزينه جاری برندارد 
و مازاد آن 15/5 ميليارد دلار را به بخش 
خصوصی جهت انجام برنامه های عمرانی و 
آبادانی اختصاص دهد. يعنی در پايان برنامه 
بودجه  كل  پنجم  برنامه  ابتدای  و  چهارم 
پروژه های عمرانی می شود.  نفت، صرف 
مثلا اگر 70 ميليارد دلار می فروشيم دولت 
حق دارد تا 15 ميليارد دلار آن را صرف 
هزينه های عمرانی كرده و بقيه را مردم و 
بخش خصوصی بايد هزينه كنند. البته در 
جايی كه دولت و ساختار بيمار است عمل 
كردن به اين برنامه ها خيلی سخت است 
و اگر نفت نباشد عمل كردن به برنامه ها 
راحت تر است، مثلا در هند و پاكستان و 
تركيه ياد گرفته اند كه مناسبات كاركرد 
كنند،  تنظيم  نفت  حضور  بدون  خود  را 
اگر نفت ما به تركيه داده شود آن را وارد 
بودجه نمی كند، بلكه آن را پشت اقتصاد 

می گذارند تا رشد خود را شتابان تر كنند.
...در ايران انحر افي كه در قيمت گذاري 
نفت رخ داده و وزرای نفت آن را القا كردند 
به اين شكل است كه در هنگام بودجه بندی 

نفت يك دارايی بين نسلی است؛ 
قبل از انقلاب هم بوده و در قانون 
برنامه و بودجه که جزء 5 قانون 
مهم ايران است، در ماده 32 و 

33 بيان شده که سازمان برنامه 
در کشور نفت را می فروشد، آن را 
صرف پروژه های عمرانی می کند، 
در ذخاير می ريزد و پول را با بهره 
پس از اتمام پروژه پس می گيرد 
پس در قانون در ماده های 33 و 

32 نيز حساب ذخيره ارزی وجود 
داشته، فقط اسمش بيان نشده 

است
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وزرای نفت، قيمت نفت را پايين می بستند تا وقتی در عمل قيمت بالاتری 
دريافت شد، به عنوان عامل مثبت كارنامه خود اعلام كنند. در اين مورد 
دو رويكرد داريم: Price taker, Price maker كه البته اين دو رويكرد 
بخصوص در مورد نفت يك بحث سياسی دارد. ايران ازجمله كشورهای 
توليدكننده نفت اوپك است و بايد price maker باشد، نكته اينجاست 
كه هنگام بودجه بندی، قيمتی كه بسته می شود را نبايد پشت تريبون بيان 
نمايند چرا كه در بازار سياسی و قيمت جهانی نفت تأثير می گذارد، مثلاً اگر 
ايران كه توليدكننده نفت است و بايد  price maker باشد، اگر قيمت پايينی 
را برای نفت بيان كند، نسبت به بازار جهانی،  به شدت تاثيرگذار بوده و 
قيمت جهانی آن را كاهش می دهد و در اين جا ايران price taker شده 
است پس قيمت بايد در مجلس و تنها در ميان نمايندگان بيان شود تا بازار 

جهانی را متأثر نكند.
...بحث اصلی اين است كه نفت يك دارايی بين نسلی است؛ قبل 
از انقلاب هم بوده و در قانون برنامه و بودجه كه جزء 5 قانون مهم ايران 
است، در ماده 32 و 33 بيان شده كه سازمان برنامه در كشور نفت را 
می فروشد، آن را صرف پروژه های عمرانی می كند، در ذخاير می ريزد و 
پول را با بهره پس از اتمام پروژه پس می گيرد پس در قانون در ماده های 
33 و 32 نيز حساب ذخيره ارزی وجود داشته، فقط اسمش بيان نشده 
است. اگر اين مواد انجام می گرفت الان 2 تا 3 هزار ميليارد دلار ارز 
داشتيم! قبل از انقلاب نيز بحث اين بود كه پول نفت بين نسلی است و بايد 
در صندوق يا حساب نگهداری شود و صرف امور عمرانی گردد كه بعد 

جنگ و مسايل بعدی پيش آمد.
در زمان دكتر مصدق بحث مبارزه با استكبار مطرح بود كه در 
آنجا، ابزار مبارزه نيز نفت بود. در آن زمان اين بحث بود كه نفت 
را از بيگانه بگيريم نه اينكه با نفت چه كار كنيم؟! شعاری كه دولت 
مصدق می داد ملی شدن نفت بود و بعد از آن شركت ملی نفت 
ايجاد شد. ملی هم يعنی بين نسلی و مشاعی بودن نفت، ولی از وقتی 
مصدق كنار رفت و نفت را از خارجی ها گرفتيم دولتی شد. ما نفت 
ملی نداريم، ما نفت را از خارجی ها گرفتيم و در دولت آورديم! در 
آن زمان اگر می پرسيدند كه آيا بايد نفت را از انگليسی ها بگيريم و 
به دولت بدهيم، می گفتيم بله خوب است، ولی اكنون اگر اين سؤال 
را از ما بپرسند می گوييم اگر نفت دست استعمار باشد بهتر است تا 
در اختيار دولت بماند. دولت پول نفت را به اقتصاد تزريق مي كند و 

عادات اشتباه مصرفي ايجاد می كند و ما 
را عقب می برد. عزت ما و تمدن ما اين 
نيست كه الان داريم، ما بايد خودمان را با 
تركيه و مالزی مقايسه كنيم. اينكه چرا ما با 
وجود نفت، عقب رفتيم، دولت مردم را به 
داشتن درآمد و عادات مصرفي بالا عادت 
داده است. می گويند نفت را از خارجی ها 
بگيريد و ملی كنيد، نفت ملی يعنی آن 

كنار باشد و به ما براي پيش رفتن در مسير توسعه، انگيزه و بستر دهد 
تا ما آن را صرف سرمايه گذاری مشاعی كنيم. اگر از ما بپرسند بين 
نفت ملی، دولتی و نفت خارجی كدام بهتر است، می گوييم نفت ملی 
نقش توسعه ای دارد و از همه بهتر است. در زمان مصدق اين بحث ها 
به اين گونه نبود و فقط قصد گرفتن نفت از خارجی ها را داشتند كه 
البته كار درستی نيز بود. مشكل اينجاست كه از آن زمان تا حالا همان 
روند قبلی را طی می كنيم و بررسی نكرديم كه نفت بايد دولتی باشد 
يا ملی؟ اصلًا نفت دولتی يا ملی عنی چه؟ نفت ملی برای ما عزت و 
آقايی می آورد و نفت دولتی بلای جان ما می شود. اين موضوع از آن 
موقع تا حالا فرهنگ سازی مستمر نشده. در برنامه چهارم و چشم انداز 
تلاش شد اين اتفاق بيفتد و در كل قاعده دولت و مردم انجام گيرد، 
ولی از ديد نهادگرايان در فرهنگ سازی، اول بايد دولت خود را 
اصلاح كند و بداند كه نفت بايد ملی باشد نه دولتی. پس اگر دولت 
بپذيرد، آنگاه بودجه را درست طراحی می كند و از لحاظ اجرايی 
به قوانين درست عمل مي كند. در اين صورت مي تواند مردم را نيز 
توجيه نمايد كه می خواهيم پول نفت را خرج خودتان و عزت شما 

كنيم و مردم هم قبول می كنند و مشقت هايش را می پذيرند.
در قانون اساسی بيان شده نفت انفال است، يعنی مشاع بين نسلی است، 
بنابراين بايد نفت را جايی ببريم تا اين رويكرد را محقق كنيم. نفت مال 
مردم است اما هدايت آن برای مردم در دست دولت است. ما دو نوع 
مالكيت عمومی و خصوصی داريم. ما می گوييم شركت ملی نفت، 
نه شركت دولتی. گرچه آدم هايش همگی دولتی اند، پس چرا ملی 

می گوييم؟
بنابراين شركت ملی نفت مال مردم و تصدی آن دست دولت 
است. در قانون اساسی گفته شده اداره شركت ملي نفت دست دولت 
ولی اموال آن مال دولت نيست. الان بحثی كه در ايران هست بايد اين 
مرزبندی ها انجام شود و در آن قانون اعمال شود ولی بيش از آن بايد 
به شيوه اجرای آن فكر كنيم. فعلًا دغدغه احزاب، مردم، روزنامه ها و 
روشنفكران اين است كه چه حاكميتی بايد شكل بگيرد تا اين امور را 
دغدغه خود نموده و اين جراحی ها را انجام دهد. درحال حاضر نفت 
و مشكلاتي كه درآمدهاي نفتي كه بين مردم ايجاد كرده و جلوی 
...مسائلي چون خواست عمومی مردم،  افق ها را گرفته است.  اين 
احزاب و نهادهای مدنی هستند كه بعد به صورت برنامه و قانون در 
می آيد. اين مسائل در ايران بصورت بخشی 
مورد بحث واقع نشده است تا اينكه در حال 
حاضر خوشبختانه به شكل قانون درآمده از 
اين رو بايد الان فرهنگ سازی شود تا مردم 
با اجرای اين قانون سختی هايی را تحمل 
كنند تا به رشد و اشتغال بيشتر دست يابيم. 
شود،  وارد  عمومی  فرهنگ  در  بايد  اين 
ولی هيچ كس كاری نكرده است و در واقع 

در رابطه با نفت بايد جابه جايی 
قدرت انجام گيرد، يعنی پول 
نفت بايد دست مردم برسد تا 
سرمايه گذاری شده و از دولت 

جدا شود. اين کار سخت است، اما 
شدنی است
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متأسفانه دولتی شكل گرفت كه به قانون هيچ اعتقادی ندارد و فقط 
می خواهد پول را بگيرد و خرج كند مانند سفرهای استانی و بودجه. 
در سال هاي گذشته مثلًا در دولت های هاشمی، خاتمی و موسوی در 
اجراها يك نمره قابل قبول و ملاحظاتی داشتند اما اين دولت اصلًا 
ملاحظه ای ندارد و كل رويكردش اين است كه من نفت را بگيرم و 
خرج كنم. در بحثی كه اقتصاددانان با رييس جمهور داشتند، ايشان و 
وزير اقتصاد و دارايی هم چند بار گفتند ما هرچه نفت بفروشيم برای 
رشد و اشتغال هزينه می كنيم و ما نيز جواب داديم كه قانون برنامه 
هيچ وقت نگفته كه دولت ها پول نفت را  برای اشتغال خرج كنند... 
رييس دولت آشكارا در جمع اقتصاددانان گفتند كه ما هرچه پول 
نفت داريم هزينه می كنيم و اينكه ذخيره شود و مبلغ ناچيزی بهره به 
آن تعلق گيرد را قبول نداريم، بنابراين با اين منطقی كه ايشان دارند و 
در اين دوسال نيز عمل نموده اند، مشخص می شود كه نفت به عنوان 
سرمايه مشاعی و بين نسلی قلمداد نشده و جايگاه نفت آن طور كه 
در اسناد آمده حفظ نشده است. به طوری كه رييس دولت پول نفت 
را با درآمد دولت مخلوط كرده و هر جا كه لازم می داند آن را خرج 
می كند. مشخصاً وقتی ساختار غلط باشد اين پول خرج امور جاری 
می گردد. دولت نهم بودجه جاری 22 هزار ميليارد تومان را دريافت 
كرده و طبق قانون برنامه بودجه قرار بوده هر سال حداكثر 10 درصد 
رشد كند و بودجه جاری نيز از ماليات تامين شود. الان بودجه جاری 
50 هزار ميليارد تومان است، يعنی حدوداً 18 ميليارد دلار حداقل 

خرج كشور بيشتر شده و ماليات هم ثابت 
مانده پس اين خرج اضافی از نفت تأمين 
و  بودجه  نفتی،  دولت  درواقع  اين  شده. 
بخش  فضا  اين  در  و  است  نفتی  اقتصاد 
خصوصی نيز شكل نمی گيرد و به جای 
پشت  و  باشد  مردم  محتاج  دولت  اينكه 
بخش  بگيرد،  قرار  بخش خصوصی  سر 
خصوصی پشت دولت است و منتظر است 
دولت  نفتي  دلارهــای  پسماندهای  از  تا 

خرج كند؛ اين اقتصاد يعنی اقتصاد ميرا...
بيشتری  نفت  همواره  دولــت 
می خواهد در رويكرد دولت نفتي، 
نفت، موتور محرك دولت است، 
بيشتر  نفت  نيازمند  ــت  دول پس 
است و اگر بخواهيم توليد را كم 
و عقلانيت را بيشتر كنيم، می توانيم 
نفت را از بودجه جاری جدا كنيم. 
الان دولت می خواهد كه هم نفت 
بفروشد.  بيشتر  هم  و  باشد  گران 
يك بخش نهاد، قوانين و مقررات 
دوره  در  مثال  عنوان  به  ــت،  اس
اصلاحات و سازندگی بخصوص 
در دوره اصلاحات، شورای نگهبان 

سختگيری می كرد و بودجه را به مجمع می فرستاد. 
اما در اين دوره مشاهده می نماييم كه بودجه جاری دولت 15/5 
ميليارد دلار بايد باشد، در صورتی كه دولت 50 ميليارد دلار برمی دارد 
و شورای نگهبان هم دارد امضا می كند و تأييد می كند در حالي  كه 
شورای نگهبان در صورت مشاهده مغايرت بايد بودجه را به مجمع 
بفرستد تا بررسی شود، اما با وجود بودجه مغاير با چشم انداز و اشتباه، 

باز هم شورای نگهبان تأييد می كند ...
در كشور ما گروه های ناهمگن و نامتجانس وجود دارند، اين 
با هم متعارض هم هستند. در چنين فضايی وقتی  بعضا  گروه ها 
اشتباهی  بحث  كردن  توسعه ای  كار  بحث  ديگر  باشد  هم  نفت 
است. در اين جا بايد نشست و ديد كليت حاكميت بايد چه شكلی 
داشته باشد و اين كه رهبری و قوای سه گانه چه می خواهند. در 
برنامه چهارم ما هم آن را قانون كرديم، داديم امضا كردند، ولی 
در عمل ديديم كه نمی خواهند چون اگر می خواستند نسبت به 

نظارت اهتمام داشتند.
...توسعه نه با منابع، بلكه با نظم و انضباط و سازمان و سامان شروع 
می شود و همه اينها از رهبری و قوای سه گانه در رأس و بعد پيكره 
حاكميت بايد شروع شود. ريشه مشكلات در خود حكومت است؛ 
به همين دليل در برنامه چهارم نيز يك فصل كامل از قانون نوسازی 
دولت و ارتقاي حاكميت وجود دارد. ما اگر توانستيم نوسازی كنيم، 
می فهميم نفت و مالكيت كجاست، می فهميم مردم بزرگند و دولت 
بايد دنبال مردم باشد و اتكا به مردم داشته 
باشيم، ولی اگر در جيب دولت پول باشد 
هستند.  دولت  به  متكی  مردم  اتوماتيك 
منافع  راستاي  در  را  نفت  پول  بايد  پس 
بلندمدت اقتصادي قرار دهيم، و از آن به 
مردم و بخش خصوصی وام دهيم تا رشد 
كنند و از رشد و توسعه آنها ماليات بگيريم. 
در رابطه با نفت بايد جابه جايی قدرت انجام 
گيرد، يعنی پول نفت بايد دست مردم برسد تا 
سرمايه گذاری شده و از دولت جدا شود. اين 
كار سخت است، اما شدنی است. 
اگر مردم و دولت به چنين رشدی 
پشتوانه حركت  پول  رسيدند كه 
توسعه مردم باشد، قدرت اتوماتيك 
دموكراسی  و  ــی رود  م ــردم  م به 
معناي واقعي مي يابد. از اين رو من 
توصيه ام اين است كه همه بايد در 
مورد نفت يك بحث جدی داشته 
باشيم و نفت بايد به عنوان پشتوانه از 
دولت جدا شود تا در آن صورت 
قدرت،  جابه جايی  دموكراسی، 
توسعه، شفافيت اقتصادي و اشتغال 

و... را داشته باشيم.

همه بايد در مورد نفت يك بحث 
جدی داشته باشيم و نفت بايد 
به عنوان پشتوانه از دولت جدا 

شود تا در آن صورت دموکراسی، 
جابه جايی قدرت، توسعه، شفافيت 

اقتصادي و اشتغال و... را داشته 
باشيم
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مقاله اقتصاد ايران، به كدام سو؟
احمد علوی

اقتصاد ايران جزء كوچكی از سيستم اقتصاد جهان است، بنابراين 
بدون مقايســه و تحليل رابطه  آن با زمينه)Context( اي كه آن را احاطه 
كرده، فهم و تأويل آن ممكن نيست، چرا كه اقتصاد ايران جزئی از 
مجموعه  ارگانيك بزرگتر و دارای رابطه  گســترده با پيرامون خود 
اســت، بنابراين فهم قابل اعتماد از آن در بســتر همان نظام بزرگتر ـ 
يعنی نظام اقتصاد جهانی ـ ميســر است. البته بدون چنين پيش فهمی 
برنامه ريزی در ســطح كلان)ملی( و ســطح خُردِ بنــگاه، بيهوده و 
بی نتيجه اســت. متأســفانه به ندرت می توان بررسی قابل اعتمادی از 

احمد علوي دانش آموخته رشته هاي اقتصاد، فلسفه اسلامي و غرب در ايران است و تحصيلات تكميلي خود را تا درجه دكترا در دانشگاه 
استكهلم، طي كرده است. او با تخصص هاي خود در زمينه هاي اقتصادي، روش شناسي علمي و علوم اجتماعي، تأليفاتي در علوم اقتصادي و 
اجتماعي دارد.  وي در مقاله زير كه بخشي از آن در كنفرانس بين المللي اقتصاد و بازرگاني هاوايي در سال 2007 عرضه شده، بر آن است كه 
نشان دهد داده هاي كمّي تاريخ  اقتصادي ايران، بسيار اندك و داده هاي كيفي نيز در تبيين تاريخ اقتصادي ايران ناتوان است. به نظر دكتر 

علوي، كليد فهم تغييرات اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي متفاوت جهان، مفاهيم مهم سرمايه مرئي، سرمايه مالي و سرمايه غيرمرئي است.
سرمايه مرئي كه در اقتصاد كلاسيك مورد نظر بوده، متشكل از زمين، نيروي كار، ساختمان، ابزار و ماشين آلات است. سرمايه مالي شامل پول و 
نقدينگي، اوراق قرضه و بهادار و سهام است كه مورد نظر اقتصاد نئوكلاسيك مي باشد و سرانجام، سرمايه غيرمرئي است كه از سرمايه هاي انساني، 

اجتماعي، نهادي، ساختاري و اطلاعات و دانش تشكيل مي شود و مورد  تأكيد علم اقتصاد پسامدرن است.
خوانندگان محترم، با اجزاي سرمايه هاي مرئي و مالي كاملًا آشنايي دارند، ولي اجزاي سرمايه  غيرمرئي و تأثير و تأثرات آن در جامعه ما كمتر 

مورد توجه و بررسي قرار گرفته است. 
سرمايه انساني، توانايي هاي علمي، تخصصي و مديريتي انباشته جمعي افراد جامعه است كه در سازمان ها و مؤسسات اجتماعي ، فعاليت مشترك 

دارند.
اين  غيرشركتي است.  و  غيردولتي  تشكل هاي  قالب  متقابل مردم در  اعتماد  بر  مبتني  انسان ها،  بر همكاري درون جوش  ناظر  اجتماعي  سرمايه 

سرمايه، بنا بر پژوهش هاي اقتصاددانان اجتماعي،  زمينه ساز اصلي توسعه اقتصادي است. 
امنيت جامعه است. وجود تشكل هاي صنفي،  ثبات و  اقتصادي، سياسي و اجتماعي و ضامن  انتظام نظام هاي  نهادسازي و  نهادي، توان  سرمايه 
فرهنگي و سياسي و احزاب منسجم و اثرگذار مستقل، نشانه اي از سرمايه نهادي مناسب است. وجود فرقه هاي سياسي و مافياهاي قدرت، نشانه  اي 

از ضعف و يا فقدان سرمايه نهادي به شمار مي رود.
توانايي نهادي كه قدرت تبديل توانايي هاي فردي به توانايي سازماني است، نشانه بلوغ جامعه و قدرت  ايجاد ثبات در جامعه است.

ضعف سرمايه نهادي، به آن معناست كه افراد، عامل مهم تغيير و تحولات مي شوند تا نهادها و سازمان هاي اجتماعي. سرمايه دانش و اطلاعات نيز 
در سازمان هاي توليد دانش و علم و در بازار رقابتي علم شكل مي گيرد.

به طوركلي افزايش ارزش افزوده در اقتصاد پسامدرن، عمدتاً ناشي از سرمايه غيرمرئي است و به تدريج سهم ديگر سرمايه ها )مرئي و مالي( در توليد 
ارزش افزوده، كاهش مي يابد. در واقع سرمايه غيرمرئي، عامل پويايي به شمار مي آيد. ازجمله الزامات تشكيل سرمايه غيرمرئي، تكثر و تضارب 
آرا و تنوع سبك زندگي، استقلال دانش از حكومت و نهادهاي قدرت و استقلال نهاد دين از قدرت و وجود حداقلي از رفاه اجتماعي، امنيت 

اجتماعي و سياسي است. سرمايه غيرمرئي همچنين شرط توسعه پايدار و درون زا به شمار مي آيد.
به ديده علوي، پيش شرط توسعه اطلاعات و دانش، وجود سرمايه هاي انساني، اجتماعي و نهادي است. او معتقد است كه نظام هاي سلطاني، چه 
به شكل سلطنتي و چه در قالب جمهوري، تمركز قدرت و نقض حقوق شهروندان، مانعي براي مشاركت نظام يافته شهروندان و آزادي انديشه و 

نقد آن است و از ظهور سرمايه غيرمرئي كه لازمه توسعه پايدار درون زا است، جلوگيري مي كند. متن مقاله ايشان در پي مي آيد.

تحولات بزرگ بين المللی و تاريخی در آثار اقتصاددانان ايرانی ديد. 
به گمان بســياری از تاريخ شناسان اقتصادی اروپايی، جوامع پيشرفته 
اروپــا، در طول 300 ســال اخير پس از گذر از جامعه كشــاورزی 
ـ  ســنتی و جامعه  صنعتــی اينك به مدار جامعه پســاصنعتی كه گاه 
 )Service society( يا جامعــه  خدماتي )Information society(جامعه اطلاعاتي
نيز خوانده می شود، وارد شده اند. از خصوصيات اين جامعه، درجه 
ســازمان يافتگی بــالا)Organization society(، متكی بــر صنعت دانش و 
اطلاعات)Information society( است كه درواقع بخشی خدماتی به شمار 



76

87
اد 

رد
وخ

ت 
ش

به
ردي

ا

می آيد. جوامع كشورهای اسكانديناوی و بخصوص جامعه سوئد، 
نمونه هايی برای اين گذر تلقی می شــوند. ورود به »جامعه  دانش«، با 
افزايش اشتغال در بخش های خدماتی )كه اطلاعات و دانش توليد 
می كنند( و بالارفتن ســهم اين بخش در كل توليد ناخالص داخلی 
همراه است. همچنين توليد دانش و اطلاعات، بخش عمده بازرگانی 
خارجی چنين جامعه ای را تشــكيل می دهد. افــزون بر اين، كارايی 
واحدهای اقتصــادی بخصوص در بخش خصوصی)شــركت ها و 
بنگاه ها( افزوده می شــود و فعاليت آن ها گسترش می يابد، اما از نظر 

فيزيكــی و نيروي كار انســاني كوچكتر 
می شوند. همين فرايند در مورد فعاليت های 

بخش دولتی نيز كم وبيش صادق است.
چنين گرايشــی در اشــكال گوناگون 
در اقتصادهــای پيشــرفته قابل مشــاهده 
اســت. پيامدهای ايــن فرايند بــر عرصه  
توليــد، توزيع دارايــی ـ درآمد، قدرت و 
منزلت اجتماعی نيز قابل توجه است. غلبه 
صنعت توليد دانش بر ديگر صنايع به معنی 
موثرتر شــدن، كوچك شدن، انعطاف و 
همزمان مؤثرشــدن واحدهــای اقتصادی 
اســت. مديريت بر ســازمان توليد كه در 
جامعه سنتی بيشتر از سازماندهي عمودی، 
يعنــي نظامی الهام می گرفــت، در جامعه 
پساصنعتی به ســازمان كوچك ولی مؤثر 
مانند تيم بسكتبال تبديل می شود؛ در اينجا 
تبديل   )Coaching(مربيگــری به  مديريت، 
می شــود. چگونگی مشاركت سياسی در 
اين دوره، دگرگون شده و افزايش می يابد. 
در اين نوع از مديريت، سازمان های سياسی 
و اداری نيز از شــكل هرمی)Hierarchic( به 
شكل افقی)Flat(  تغيير می كنند. بدين ترتيب 
انسان فرمانبر، به انسان سازنده می شود. البته 
ورود به مدار چنين جامعه ای با استقرار نوع 

پيشرفته تر دموكراسی، يعنی دموكراسی مشاركتی هماهنگی دارد. 
نماگر زيــر الگوی دگرگونی تاريخی ورود بــه جامعه  اطلاعات و 

دانش را به نمايش می گذارد. 

 هــر چند ورود بــه آينده، همــواره با نوعی عــدم اطمينان و 

مخاطره)Risk( همراه اســت، اما داده های آماری و تجربی بسياری 
بــر اعتبار الگــوی فوق دلالت دارد. از آن جمله اســت داده های 
مربــوط به بازار كار، توليد ناخالــص داخلی، بازرگانی خارجی، 
دگرگونی ســاختار واحدهای اقتصادی و سياسی و... سهم بخش 
توليــد دانش و اطلاعات، در جامعه پســامدرن، بر ســهم صنايع 
سنتی و كشاورزی پيشــی می گيرد. بدين ترتيب طبيعی است كه 
اشتغال در بخش های كشاورزی و صنايع نيز كاهش يافته و بخش 
توليد دانش و اطلاعات به مهمترين منبع اشــتغال تبديل می شود. 
بازرگانــی خارجی جوامعــی كه به اين 
مرحلــه از توســعه  اقتصادی رســيده اند 
تحت تأثير اين دگرگونی ساختاري قرار 
می گيرد و خدمات و فراورده های مرتبط 
به صنعت دانش و اطلاعات در آن سهم 
اساســی می يابد. از آنجا كه توليد دانش 
درونــی  پويايــی  دارای  اطلاعــات  و 
است؛ بنابراين دسترســی به منابع طبيعی 
محدوديتی برای آن محسوب نمی شود. 
از سوی ديگر، صادرات و واردات اين 
بخش، محدوديت های كالاهای مرئی و 
فيزيكی را ندارد، بنابراين انتظار می رود 
در اين بخش، رشــد توليــد و بازرگانی 
خارجی از ســرعت بيشــتری برخوردار 

باشد. 
بدين ترتيــب بــود كه در طول ســه 
قرن اخير، اقتصاد كشــورهای پيشــرفته 
غــرب از اقتصــاد كشــاورزی ـ ســنتی 
به دوره ای وارد شــد كه بــا توليد دانش 
از دوره هــای گذشــته متمايز می شــود. 
توليــد  دوره  در  خارجــی  بازرگانــی 
دانــش دارای الزامــات خــاص خــود 
اســت و در اين دوره اســت كه جهانی 
و  می گيــرد  اوج   )Globalization(شــدن
اقتصاد جوامع گوناگون دارای همبســتگی)Integration( بيشتری با 
يكديگر می شوند. پيشــرفت صنعت اطلاعات موجب می شود تا 
تجارت بيش از گذشته، ديجيتالي )Digitalization( شود. اين فرايند 
به شــرايطی می انجامد كه بازارهــای كالا و خدمات، كم و بيش 
دارای ساختاری شــبيه بازارهای بورس)Securitization( می شوند. 
گمان می رود كه اين اقدامات به آنچه در ادبيات اقتصادی »بازار 

كارآمد« )Efficient market( مي نامند نزديك مي شود. 
البته گذر از مراحل گذشــته، محصول كارايی در مديريت و 
اســتفاده از منابع انســانی  بوده كه خود نيز مشروط به دگرگونی 
ســاختاری در جوامع علمــی جهان و آموزش بــود. اگر جوامع 
پيشــرفته در حال گذار به جامعه ای هســتند كه توليد و صادرات 

اگر جوامع پيشرفته در حال گذار به 
جامعه ای هستند که توليد و صادرات 
دانش، ساختار اقتصاد آنها را شکل 
می دهد، اين پرسش ضروری است 
که جايگاه جامعه ايران که هنوز در 
دوره پيشاصنعتی و صادرات مواد 

خام است، در کجای نمودار فوق قرار 
مي گيرد؟

اگر سهم ايران را در اقتصاد 
جهانی به عنوان شاخص آن در نظر 

بگيريم، صادرات ايران عمدتاً از 
مواد خام يا کالاهای سنتی تشکيل 

شده و حتی بخش قابل توجهی 
از آنچه به نام صادرات غير نفتی 
تعريف می شود، به معنی مدرن 

کلمه نيست، بنابراين اقتصاد ايران 
هنوز به مرحله  رقابت جهانی برای 

صادرات کالاهای صنعتی وارد 
نشده و در دوره  پيشامدرن درجا 

می زند
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دانــش، ســاختار اقتصاد آنها را شــكل 
می دهد، اين پرســش ضروری است كه 
جايگاه جامعه ايران كــه هنوز در دوره 
پيشــاصنعتی و صادرات مواد خام است، 
در كجــای نمودار فوق قــرار مي گيرد؟ 
به طــور كلــی می تــوان گفت كــه اگر 
ســهم ايران را در اقتصاد جهانی به عنوان 
شــاخص آن در نظــر بگيريم، صادرات 
ايــران عمدتــاً از مواد خام يــا كالاهای 
ســنتی تشــكيل شــده و حتــی بخــش 
قابل توجهــی از آنچه به نام صادرات غير 
نفتــی تعريف می شــود، به معنــی مدرن 
كلمه نيســت، بنابراين اقتصاد ايران هنوز 

به مرحله  رقابت جهانی برای صادرات كالاهای صنعتی وارد نشده 
و در دوره  پيشامدرن درجا می زند. البته ورود به بازرگانی جهانی 
در عرصه صنعــت اطلاعات مرحله بالاتــری از مرحله  صادرات 
كالاهای صنعتی اســت. دســتيابی به اين مرحلــه، داراي الزامات 
خاصی اســت كه تنها به ســرمايه گذاری انبــوه در امور تحقيق و 
توسعه )Research and development( خلاصه نمی شود. برای رسيدن 
به چنين مداری از تكامل اقتصادی، به ســرمايه گذاری  نياز است 
كه اين هم مشــروط به تــراز انبوه در بازرگانی خارجی اســت. 
توضيــح اينكه به طور كلــی می توان گونه های متفاوت ســرمايه 
را در ســه گروه سرمايه  مرئی، ســرمايه  مالی و سرمايه غير مرئی 

طبقه بندی كرد. 

همچنان كه مي بينيم مفهوم سرمايه در تفكر اقتصادی دگرگون 
شده است. اين دگرگونی نظری با تحولات اقتصادی ـ اجتماعی 
پيونــد نزديكی دارد. در چهارچوب علم اقتصاد كلاســيك- كه 
قديمی ترين ســامانه  انديشــه اقتصــادی در دوره جديد به شــمار 
مــی رود - عمدتاً بر ســرمايه مرئی، يعنی ســرمايه هايی همچون 
زمين، ابزار و نيروی كار تأكيد می شــود. بر اساس چنين نگاهی، 
انســان با همه خصوصيات گوناگون و جامعيت خود، به »نيروی 

كار« تقليــل می  يابــد. البته ايــن طبيعی 
به نظــر می رســد، چــون علــم اقتصــاد 
كلاســيك در دوره ای تدوين شده كه 
نفوذ اين عوامل در توليد ارزش، بســيار 
زياد بود. در مقابل آن تأكيد علم اقتصاد 
نئوكلاســيك بر ســرمايه مالی است كه 
حلقه  واسطه  ميان سرمايه  مرئی و سرمايه 
غير مرئی است، اما اقتصاد پسامدرنيستی 
كه پيدايــش آن با طليعــه  ورود جامعه 
بشــری بــه جامعــه  دانــش و اطلاعاتي 
مقارن اســت، به نقش ســرمايه انسانی، 
اجتماعــی و نهادی تأكيــد می ورزد. بنا 
به نظريات جديد اقتصادی، تبديل منابع 
طبيعی كه بخشــی از سرمايه مرئی اســت، ارتقاي سرمايه مالی به 
سرمايه  اجتماعی و انسانی به سادگی صورت نمی گيرد و مستلزم 
تحــولات بنيادی سياســی، اجتماعی و اســتقرار نوعی از شــبكه 
)Network( روابط انسانی است؛ چه، بسياری از جوامع وجود دارند 

كه باوجود ســرمايه  انبوه مالی و يا منابع طبيعی نتوانسته اند سرمايه 
اجتماعی، ســازمانی و انســانی چندانی فراهم آورند. كشورهای 
صادركننــده  نفت و بخصوص كشــورهای حاشــيه  خليج فارس، 
نمونه بارز اين وضعيت اند. اين كشــورها برای مديريت اجتماعی 
و سياســی نيازمند كمك كشورهای غربی هســتند و در شرايط 
بحران اجتماعی، امكان فروريختــن نهادهای اجتماعی آنها دور 
از انتظار نيســت. براي نمونه، تجربه عــراق و تبديل جامعه مبتنی 
بر مليت به سه جامعه  براســاس قوميت و مذهب، گويای كاستی 
و كمبود ســرمايه  اجتماعی و نهادی در اين جامعه است. سرمايه 
اجتماعــی مظهر همكاری درون جــوش و متكی به اعتماد متقابل 
مردم در قالب ســازمان های غير دولتی و غير شــركتی اســت. بنا 
بر پژوهش اقتصادشناسان اجتماعی، ســرمايه اجتماعی زمينه ساز 
اصلی توســعه اقتصادی است. مثلًا آنها توسعه  يافتگی شمال ايتاليا 
و عقب ماندگی جنوب آن از شمال را با كاستی و فراوانی سرمايه  
اجتماعی در اين دو بخش توضيح می دهند. حال آن كه ســرمايه 

مالی و صنعتی در هر دو بخش به يكسان در دسترس است. 
ســرمايه  نهادی بيانگر توانايی هر جامعه در نهادسازی، نظم 
و ســازمان يافتگــی نظام های اقتصادی، سياســی و اجتماعی و 
تضمين كننده ثبات و امنيت در جامعه اســت. جامعه پيشــرفته، 
متشــكل از نهادها و جامعه  نهادآفرين است و فرد و گروه های 
پايه، كاركردهای خاص خود را دارند. در جوامعی كه سرمايه، 
نهادی محدود اســت، افراد به شكل »اتميزه« وجود دارند و در 
چارچوب نهادی اوليه )Primary groups( مانند خانواده يا عشيره 
براي ســازماندهي پذيرش دارند. گذر از جامعه سنتی به جامعه  

بنا بر پژوهش اقتصادشناسان 
اجتماعی، سرمايه اجتماعی 

زمينه ساز اصلی توسعه اقتصادی 
است. مثلاً آنها توسعه  يافتگی شمال 
ايتاليا و عقب ماندگی جنوب آن از 

شمال را با کاستی و فراوانی سرمايه  
اجتماعی در اين دو بخش توضيح 

می دهند، حال آن که سرمايه مالی و 
صنعتی در هر دو بخش به يکسان در 

دسترس است



78

87
اد 

رد
وخ

ت 
ش

به
ردي

ا

سازمان يافته يا جامعه  ســازمانی)Organization society( معمولاً با 
دشــواری و مقاومت نهادهای سنتی همراه است. تصميم سازی 
و تصميم گيــری افــراد كــه مبتنی بــر عقلانيت فردی اســت، 
در مقايســه بــا تصميم گيری ســازمانی، از عقلانيت ســازمانی 
برخوردار نيســتند و از آنجا كه رنــگ عاطفی و موقت دارند، 

جوامــع  در  ناپايدارترنــد.  بنابرايــن 
مهم  عامل  معمولاً  افراد  توســعه نيافته، 
تغييــر و تحولات هســتند تــا نهادها و 
ســازمان های اجتماعــی؛ بــرای همين 
كلان  تصميم گيری هــای  كــه  اســت 
سياســی در اين جوامع، معمولاً از بالا 
و مســتقل از شــهروندان و طبقــات و 
مؤسســات اجتماعی ســازمان می يابد. 
نهادی  دليــل كمبود ســرمايه  به همين 
به معنــی فــردی بــودن تصميم گيری، 
عقلانيت محــدود و در نتيجه بی ثباتی 
جامعــه هم هســت. براي نمونــه نبود 
احزاب مستقل از حكومت و متكی به 

طبقات و اقشــار اجتماعی، از جمله نشــانه های كمبود سرمايه  
ســازمانی در عرصه  سياست اســت. فراوانی فرقه های سياسی 
كه گاه عنوان حزب هم دارند در كشــورهای توسعه نيافته نيز 
نشــانه ديگری بر كمبود ســرمايه  نهادی است. توانايی نهادی 
ـ ســازمانی كه هماهنگ كننده كثــرت و تبديل توانايی فردی 
به توانايی ســازمانی است، نشــانه بلوغ جامعه و همزمان قوت 
مكانيســم ثبات ســازی در جامعه اســت. در برخی كشــورها 
همچون ايران، نهادســازی معمولاً بــا اقتباس از جوامع مدرن 
صورت می گيرد، در چنين شــرايطی نــام و صورت نهادهای 
اجتماعی وجود دارد، امــا در صورت فقدان فرهنگ نهادی، 
مؤسســات اجتماعــی به محلــی بــرای گردآمــدن يك جمع 
دوســتان، يــك قبيله و يــا يك پاره گــروه اجتماعــی تبديل 
می شــود. اســتفاده از عنوان »حــزب« برای ناميــدن باندهای 
سياســی و مافيای اقتصادی در افغانستان، نمونه  گويايی براين 
مطلب اســت. »حــزب« نهاد سياســی جامعه صنعتی پيشــرفته 
اســت و در جوامــع شــبانی و كشــاورزی موضوعيت ندارد. 
بی رونقی احزاب برخلاف تصــور رايج كه گويا در فرهنگ 
ايران حزب جايی ندارد، معلول اين اســت كه احزاب ايرانی، 
حزب نيستند و يا جامعه  ايران جامعه ای نيست كه بتواند حزب 
توليد كند؛ به همين دليل آنچه در ايران حزب خوانده می شود 
كارآمد نبوده و ســاختار و كاركرد آنها چيزی به جز ساختار 
و كاركرد حزب در جوامع توســعه يافته است. موازی كاری 
و تداخــل وظايف نهادهــای اجتماعی، نمونــه ديگری برای 
بی محتوايــی نهادهای اجتماعی در كشــورهای توســعه نيافته 
اســت. براي نمونه اگر نهادهای اجتماعی و اقتصادی در ايران 
دارای كاركرد مناسبی بودند دليلی وجود نداشت تا شهروندان 
جامعــه به رئيس دولت بارهــا نامه بنويســند و از او برای حل 
مشــكلات خود كمك بخواهند. يا دولت برای حل مشكلات 
به اين گوشــه و آن گوشــه  يك كشــور ســفر كند و با مردم 
اگر ســازمان های  ديدار كند. همچنين 
اجتماعــی دارای قابليــت بودند، دليلی 
نداشــت كه مســئولان حكومت، افراد 
خانــواده خــود را در مديريــت نهادها 
دخالــت دهند. امــا خانواده كــه نهاد 
همــه كاره)Super functional ( در جامعه 
شبانی و كشاورزی است، هنوز سيطره 
خود را بر نهادهــای اجتماعی ايران از 
دســت نداده اســت. البته اين، بخشــی 
از مشكلات سياســی و اقتصادی ايران 
يعنی مشكلاتی همچون فساد مديريت، 
قبيله گرايی و ناكارايی استفاده از منابع 

نبود احزاب مستقل از حکومت و 
متکی به طبقات و اقشار اجتماعی، 
از جمله نشانه های کمبود سرمايه  
سازمانی در عرصه  سياست است

توانايی نهادی ـ سازمانی که 
هماهنگ کننده کثرت و تبديل 

توانايی فردی به توانايی سازمانی 
است، نشانه بلوغ جامعه و همزمان 

قوت مکانيسم ثبات سازی در 
جامعه است

طرح: مهدي رضاييان
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انســانی در ايران را توضيح می دهد. در تأييــد مطلبی كه آمد 
»دكتــر عظيمی« در بررســی های  خود از اقتصــاد ايران بخش 
قابل توجهی از نوشــته های خود را به ســهم عوامل فرهنگی و 
اجتماعــی در رفتار اقتصــادی بازيگــران اقتصاد)دولت، بنگاه 
و خانــوار( اختصــاص می دهــد. به نظر می آيد كــه او دريافته 
بــود اكتفــا به تحليل های كمــی، نمی تواند ژرفنای مشــكلات 
ســاختاری اقتصادی ايــران را بنماياند، از اين رو اســت كه او 
بررســی فرهنــگ اقتصادی آن هم در چارچوب ســاختاری را 

دارای اهميــت می داند.)عظيمــی، 1374(
نهادی  سرمايه ســاختاری)Structural Capital( مكمل سرمايه 
است و عبارت است از قابليت يك جامعه برای حل كشمكش ها 
و چالش هــای درونی و بيرونی آن)Cabrita and Vaz, 2006(. اين 
ســرمايه شــامل زيرســاخت های فرهنگی، فرهنگ ســازمانی، 
شبكه  اطلاع رسانی و سنت مديريت حل كشمكش های داخلی 
و خارجی اســت)همان(. اهميت اين سرمايه از آن روست كه 
به عقيده بسياری از كارشناســان، هزينه كشمكش داخلی يكی 
از بزرگترين هزينه های ســازمان های اجتماعی در سطح خرد و 
كلان است. سرمايه دانش و اطلاعات شامل؛ قابليت های فردی 
و جمعی و ســازمانی در پردازش و توليد دانش تجربی عمومی 
و نه در ســطح افراد خاص است. مفهوم سازی در مورد سرمايه 
دانش و اطلاعات به شــكل مدرن كلمه ابتدا از سوی اقتصاددان 

 )Galbraith ,1969( گالبرايــت  شــــهير 
مطــــرح شــد. به دنبــال او اســتيوارد

)Steward ,1991, 1997( اين مفهوم را در 

اقتصادی توسعه داد. در برخی  عرصه  
از كشــورهای در حال توسعه، تلاش 
می شــود تا با معرفی »نوابغ«، نبود اين 
نوع ســرمايه در آن كشورها پوشانيده 
شــود. اما منظــور از ســرمايه دانش و 
اطلاعات، نخبه پروری يا نابغه ســتايی 
اطلاعات  دانش  نيست. شاخص سطح 
در كشورهای پيشرفته، وجود سازمان 
توليــد دانش و توليد علمــی در بازار 
رقابــت علمی و پيش افتادن در عرصه  

توســعه  اقتصادی اســت.
تحقيقات تجربی نشــان می دهد كه 
بالارفتــن ارزش افــزوده و در نتيجــه 
توسعه  در كشــورهای  اقتصادی  رشد 
يافته غالباً و در ابتدا ناشی از بالا رفتن 
توليــد ارزش در عرصه ســرمايه غير 
مرئی يعنــی بالا رفتن ارزش ســرمايه  

نهادی، انســانی و اجتماعی اســت. هر چند رابطه ميان اين سه 
گونه از ســرمايه تنگاتنگ و ديالكتيكی اســت، اما سرمايه  غير 
مرئی غالباً به عنوان عامل پويايی عمل می كند. رابطه ســه گونه 
سرمايه يعنی ســرمايه  مرئی، مالی و نامرئی را می توان به شكل 

زير به نمايش گذاشــت:

شرط ضروری تشكيل ســرمايه غير مرئی، وجود تنوع نظری 
و ســبك زندگی، استقلال دانش از حكومت و نهادهای قدرت، 
اســتقلال نهــاد دين از حكومــت و حداقلی از رفــاه اجتماعی و 

همچنين امنيت در عرصه  اجتماعی و سياسی است.
اگــر در دهه های گذشــته، نظريه اســتعمار و يا امپرياليســم 
به عنوان بالاترين مدار ســرمايه داری، پارادايم مســلط برای تبيين 
توسعه نيافتگی جوامع موسوم به جهان سوم 
بود، اينك اقتصاددان های دوره  پسامدرن 
غالباً برای توضيح توسعه نيافتگی و حتی 
نابرابری اقتصادی در درون يك اقتصاد، 
از عوامل نرم افزاری، يعنی كمبود سرمايه 
عرصه  سرمايه اجتماعی، سرمايه نهادی و 
انسانی اســتفاده می كنند. داده ها و دلايل 
تجربــی نيــز تأييد ايــن ادعا اســت كه 
افزايش درآمد ســرانه و كاهش شكاف 
درآمــدی و اقتصادی، رابطه ای روشــن 
و محكم بــا افزايش ســرمايه  اجتماعی، 
نهــادی و انســانی دارد. در چهارچوب 
هميــن دگرگونــی پارادايمــی، توزيــع 
برابر ســرمايه  اجتماعی، نهادی و انسانی 
شــرط توزيع موزون و نهادينه درآمد و 
رهايی از فقر تلقی می شــود. حال آن كه 
در گذشــته بر نقش دولــت و هزينه های 
انتقالی بودجه يا يارانــه برای جلوگيری 
از افزايش شــكاف اقتصادی ـ اجتماعی 

تأكيد می شد.
ميــان پژوهشــگران اقتصــادی توافق 

اگر نهادهای اجتماعی و اقتصادی 
در ايران دارای کارکرد مناسبی 
بودند دليلی وجود نداشت تا 

شهروندان جامعه به رئيس دولت 
بارها نامه بنويسند و از او برای حل 

مشکلات خود کمك بخواهند

گروه های اجتماعی و طبقات 
جامعه هرکدام با انتظارات و 
فرهنگ خاص خود با مفاهيم 
اقتصادی روبه رو می شوند و 

دارای تأويل خاص خود از شرايط 
هستند. بنابراين يك تصميم گيری 

اقتصادی، زمانی دارای 
جامعيت)Wholisticity( است که 
در برگيرنده منافع و اطلاعات افراد 
و کسانی باشد که با تصميم ارتباط 

دارند
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 )Sustainable Development(وجود دارد كه شــرط توســعه  پايــدار
و درون زا )Endogenous( در دنيــای آينده وجود ســرمايه نهادی، 
انســانی، اجتماعی و بالاخره ســرمايه اطلاعاتي و دانش پيش رو 
اســت. در چنين شرايطی اقتصادهای توســعه نيافته كه هنوز حتی 
به مدار توليد كالای صنعتي ارتقا نيافته اند همچون گذشته سهمی 
جز فعاليت در عرصه  توليد مواد خــام نخواهند يافت. البته چنين 
امری دارای پيامدهای فرهنگی، اجتماعی و سياســی اســت، اما 
پيش شرط پيدايش توســعه صنعت اطلاعات و دانش، همان گونه 
كه گفته شد ســرمايه انبوه در قالب ســرمايه اجتماعی، نهادی و 
انســانی اســت كه با سلطانيسم در اشــكال گوناگون، سازگاری 
ندارد. نظام »سلطانی« در هر قالبی، خواه نوع سلطنتی يا جمهوری 
آن بر تمركز قدرت و نقض حقوق شــهروندان اســتوار اســت و 
مانعی برای مشاركت نظام يافته شهروندان و آزادی انديشه و نقد 

به شمار می آيد.
يك تصميم گيری اقتصادی از آن جهت كه با امور اقتصادی 
ـ كه وضعی و انتزاعی هستند ـ سروكار دارد، قابليت نقد را به آن 
شكل كه در علوم طبيعی و يا علوم آزمايشگاهی دقيق امكان پذير 
اســت، ندارد. گروه هــای اجتماعی و طبقات جامعــه هركدام با 
انتظــارات و فرهنــگ خاص خود بــا مفاهيم اقتصــادی روبه رو 
می شــوند و دارای تأويل خاص خود از شــرايط هستند. بنابراين 
 )Wholisticity(يك تصميم گيری اقتصادی، زمانی دارای جامعيت
اســت كه در برگيرنده منافع و اطلاعات افراد و كســانی باشــد 
كه بــا تصميم ارتباط دارند. پيش شــرط چنين تصميم گيری ای، 
مشــاركت افــراد ذی نفع در فراينــد تصميم گيری اســت. همين 
مشــاركت و جامعيت  اســت كه به تصميم مشروعيت می دهد و 

آن را اجرايی می كند. 
سرمايه انسانی، توانايی های علمی، تخصصی و مديريتی انباشته 
افراد جامعه است كه دارای فعاليت مشترك در سازمان ها و مؤسسات 
اجتماعی هســتند. توليد چنين توانايی هايی مشروط به وجود سرمايه 
اجتماعی و نهادی اســت. ســرمايه انســانی، عنصر مولد در جامعه 
اطلاعاتي و دانش اســت. چنين ســرمايه ای محصــول يك فرايند 
تاريخی است. از شرايط پيدايش چنين سرمايه ای وجود سنت شك 
فلســفی)Philosophical skepticism( به معنای عام آن، گسترش فرهنگ 
شــك و نقد، پذيرش تنوع و تكثر فلسفی، نظری و دينی و نوآوری  

اســت. بــدون چنين پيش شــرط هايی هر 
ســرمايه گذاری مالی به بخــش آموزش 
و پژوهش ســترون اســت و به شكوفايی 
سرمايه  انسانی نمی انجامد. طبيعی است در 
فرهنگی كه پرسش و پاسخگويي ناپسند 
شمرده شــده و »شُــبهه« خوانده می شود، 
مجال زيــادی برای طرح شــك و انتقاد 

باقی نمی ماند. اما محدود كردن انديشــه و سركوب سياسی، سرمايه  
انســانی را متوقف نمی كند، چون با توجه به جهانی شــدن اقتصاد، 
ســرمايه انســانی كه قابليت جابه جايی زيادی پيدا كرده، به مناطقی 
مهاجرت می كند كه عرصه  پيشرفت در آن زيادتر باشد، چراكه نوگرايی 
و نقدپذيری جزء ذاتی علوم تجربی و شرط توسعه آن است و بقای علوم 
تجربی، پژوهشگران و جامعه علمی كه آن را توليد می كند، مشروط به 

نقد باورها و نوگرايی است. 
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پرسش و پاسخگويي ناپسند 
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می شود، مجال زيادی برای طرح 

شك و انتقاد باقی نمی ماند
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اقتصاد امريكا به كدام سو؟
مرتضي محیط*

16 مارس 2008 )26 اسفند 1386(

سرمايه داری در دوران بلوغ اش قادر به 
حل مشكلات خود از طريق مكانيسم های 
درونی خود است، اماّ هنگامی كه دوران 
بلوغ خود را پشــت سر گذاشت، عوامل 
درونی، كارايي شــان را از دســت داده و 
نظام سرمايه وارد دوران بحرانی می شود. 
نخستين بحران از اين دست در دهه 1870 
روی داد كه تقريباً تمام جهان سرمايه داری 

آن روز را در بر گرفت.
در صورت نبــود عوامل خارجی رونق 
دهنده اقتصاد، حالت سكون، ركود و بحران 
ادامه خواهد يافت. به سخن ديگر هيچ دليل 

منطقی در فراينــد بازتوليد، برای 
بيرون كشيدن اقتصاد از اين وضع 
راكد و آغاز يك دوره گســترش 

اقتصادی وجود ندارد.
محتوای اساســی تاريخ نظام 
پايانی  از دهه های  ســرمايه داری 
قرن نوزدهم به اين ســو )پس از 
پايان گرفتن دوره بلوغ اين نظام(، 
عبــارت از كوشــش نمايندگان 
اصلــی و ســكانداران نظــام در 
پيدا كــردن درمانی برای بيماری 

سرشــتی و مزمــن اقتصاد ســرمايه داری 
يعنی گرايش آن به ســوی ركود و بحران 
بوده اســت. پل سوئيزی اين »كوشش ها« 
يــا »درمان ها« را در اســاس به ســه گروه 
تقســيم می كند: 1ـ اختراعات دوران ساز 

2ـ گشودن سرزمين های جديد 3ـ جنگ
از ميان اين ســه گروه عوامــل »درمان 
كننــده«، تنهــا عامــل اول از درون نظــام 
سرچشــمه می گيرد، گرچه درمانی است 
ناپايدار و موقت اما مفيد و منطقی است. پل 
سوئيزی از سه اختراع دوران ساز نام می برد: 
كشف ماشين بخار، )كه انقلاب صنعتی و 
بنيانگذاری كل زيرساخت صنايع 
جهان سرمايه داری پيشرفته از اواخر 
قرن 18 تا اواخر قرن 19 بر پايه آن 
قرار داشــت(؛ كشف لكوموتيو و 
كشــف موتور با احتــراق درونی 
)اتومبيل(. دو اختراع اخير هر يك 
موجب تغييــر جغرافيای اقتصادی 
بخش عظيمی از جهان سرمايه داری 

)بويژه امريكا( شد.
نتيجه نهايــی دو درمان ديگر 
)گشــودن ســرزمين های جديد 

محتوای اساسی تاريخ نظام 
سرمايه داری از دهه های پايانی قرن 
نوزدهم به اين سو، عبارت از کوشش 
نمايندگان اصلی و سکانداران نظام 
در پيدا کردن درمانی برای بيماری 

سرشتی و مزمن اقتصاد سرمايه داری 
يعنی گرايش آن به سوی رکود و 

بحران بوده است. پل سوئيزی اين 
»کوشش ها« يا »درمان ها« را در 

اساس به سه گروه تقسيم می کند: 
 ـگشودن   ـاختراعات دوران ساز2 1

 ـجنگ سرزمين های جديد 3

دكتر مرتضي محيط در اين مقاله سعي كرده چشم انداز اقتصاد امريكا را با استناد به ديدگاه هاي اقتصادي ماركس و پل سوئيزي از يك سو و 
ديدگاه هاي اقتصادي آدام اسميت، ديويد ريكاردو)David Ricardo( و ژان باپتيست)John Baptist( سه ازسوي ديگر نشان دهد، درحالي كه 
گفته مي شد هر عرضه اي از كالا، تقاضاي خود را به وجود مي آورد، ماركس اين ديدگاه را به چالش كشيد و گفت به هيچ روي معلوم نيست  
در درازمدت ميان عرضه و تقاضا توازن و تعادل برقرار شود، چرا كه ميان عرضه و تقاضا تضادي وجود دارد كه درنتيجه توازن ميان آنها به هم 
مي خورد و دليلي اصلي ركودهاي دور ه اي و بحران اقتصادي در نظام سرمايه داري همين است. از يك سو هدف مستقيم فرايند توليد، ايجاد 
ارزش اضافي است و از سوي ديگر انبوه كالاها بايد فروخته شوند، اما اگر اين كالاها فروخته نشوند ممكن است سرمايه دار، تمام سرمايه يا بخشي 

از آن را از دست بدهد.
در اقتصاد تنها با حوزه توليد سروكار نداريم، بلكه با حوزه مصرف نيز در ارتباط هستيم و كارگران افزون بر توليد مصرف كننده اصلی كالاها 
هم هستند. اگر اختلالی در حوزه مصرف ايجاد شود كالاهای توليد شده روی دست سرمايه دار می ماند و در آن صورت نه تنها ارزش اضافی � 
كه در اثر استثمار كارگر در حوزه توليد در كالا تجسّم يافته � تبديل به سود برای سرمايه دار نمی شود، بلكه می تواند موجب ورشكستگی او هم 
بشود. وي در ادامه به مقوله افزايش ظرفيت و مازاد توليد مي پردازد و با استناد به نظر پل سوئيزي)Paul Sweezy( نشان مي دهد كه براي حل 
اين بحران ركود چه بايد كرد. نظام سرمايه داري يا به اختراعات دوران ساز دست مي زند يا به گشودن سرزمين هاي جديد و يا در نهايت راهي 

جز جنگ ندارد.** 

مقاله

پل سوئيزي و مگداف
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و جنگ( يكــی عقب ماندگی و نابودی 
تدريجــی بخــش بزرگی از بشــريت و 
ديگری انهدام ده ها ميليون انسان در اروپا 

و ديگر نقاط جهان بوده است.
حال اگــر در نظر بگيريــم كه ديگر 
در جهان جايی برای تســخير و گسترش 
بازارها نمانده و اختراع دوران ساز ديگری 
ـ از نــوع اختراعــات پرعظمتــی كه نام 
برديم ـ در افق ديده نمی شود، درمی يابيم 
چرا عامل جنگ، گســترش سرسام آور 
بودجه نظامی و تســلط مجتمــع نظامی ـ 
صنعتی بر سرنوشــت كشــورهای اصلی 
ســرمايه داری، بويــژه امريكا نقش تعيين 
كننــده ای بــرای جلوگيــری از بحران و 
فروپاشی نظام پيدا كرده است. اين پديده 
از جنــگ دوم جهانی برای ســكانداران 
نظام حاكم بر امريكا آشــكار شــد، چرا 
كه در جريان بحران عميق 33-1929، با 
 )New Deal(وجود پياده كردن برنامه نيوديل
)با ســفارش اقتصاددان بزرگ انگليسی 
جان مينارد كينز)John Maynard Keynes(( برای 
ايجاد اشتغال و بالابردن قدرت خريد مردم، 
نتوانســتند اقتصاد را از بحران نجات دهند. 
آنچــه اقتصاد امريكا را نجــات داد، جنگ 
دوم جهانی، ورود امريكا به اين جنگ و بالا 
رفتن سرســام آور بودجه نظامی دولت و در 
نتيجه تبديل بخش وسيعی از صنايع امريكا به 

صنايع نظامی بود.
آنچــه موجب رونق بی ســابقه اقتصاد 
امريــكا از اواســط دهه  1940 تا اواســط 
دهه 1970 شــد، عبارت بود از: 1ـ ترميم 
بــالا  خرابی هــای جنــگ در اروپــا 2ـ 
رفتن قــدرت خريد مردم امريــكا در اثر 
پس اندازهای عظيم زمان جنگ 3ـ »انقلاب« 
اتومبيــل و دگرگونی بــزرگ جغرافيای 
اقتصادی امريكا )خانه سازی های گسترده 
در حومه شــهرهای بزرگ، ساختن ده ها 

ميليون كيلومتر جاده و گسترش صنايع وابسته به صنعت اتومبيل  سازی 
مانند نفت، فولاد، لاستيك، شيشه سازی، پلاستيك سازی، چرم سازی 
و...( 4ـ جنگ كره، جنگ ويتنام و جنگ سرد كه در مجموع بيش 

از 10 تريليون دلار برای ماليات دهندگان امريكايی خرج برداشت.
به دهه 1970 كه می رسيم اثرات عوامل برشمرده در بالا فروكش 
می كند و دهــه 1970 اقتصاد امريــكا وارد دوران ركود درازمدت 

ديگری می شــود كه گرچــه چرخش به 
راســت سياســت اقتصادی چين از اواخر 
دهه  1970 و فروپاشــی شوروی در اوايل 
دهه 1990 توانستند به »شكوفايی« ظاهری 
دهــه  1980 و 1990 اقتصاد امريكا كمك 
كنند، امـّـا به هيچ رو قــادر به حل معضل 
بنيانــی آن نبوده اند. بی جهت نيســت كه 
امريكا پــس از جنگ دوم جهانی باوجود 
پيشنهاد صلح دولت شوروی با آن كشور 
از در صلح در نيامد و جنگ سرد را آغاز 
كرد و بعد از فروپاشی شوروی نيز جنگ 
درازمــدت و بی پايان ديگــری را به بهانه  
»جنگ عليه تروريســم« آغاز كرد. در هر 
دو مورد هيئت حاكمه امريكا با آگاهی از 
ضعف و بيماری سرشــتی اقتصاد كشور، 
توان كم كــردن بودجه نظامــی به عنوان 
»كف مستحكم« نگهدارنده اقتصاد برای 
جلوگيــری از فروپاشــی آن را نداشــت. 
به ســخن ديگر در چند دهه  اخير اقتصاد 
امريكا وابستگی هر چه بيشتر و حياتی تری 
به بودجه نظامی و گسترش مجتمع نظامی ـ 

صنعتی پيدا كرده است.
 )Harry Magdoff(طبق محاسبه هری مگداف
حتی در اوج شكوفايی اقتصادی دهه  1960 
اقتصاد امريكا وابســتگی عميقی به بودجه 
نظامی و مجتمع نظامی ـ صنعتی آن كشور 

داشته است:
»55 ميليارد دلار در سال كه توسط ادارات 
دولتی ]امريكا[ به عنوان »دفاع ملی« طبقه بندی 
می شود، تأثير زنجيره ای بر اقتصاد می گذارد. 
همانگونه كه ديگر اشكال سرمايه گذاری و 
هزينه، اثر تضاربی )Multiplier( بر اقتصاد دارند. 
محاسبه شده است كه هر يك دلار كه صرف 
»دفاع ملی« می شود، موجب تحرك بخشيدن 

به 1 تا 1/4 دلار ديگر در اقتصاد می شود.« )1(
مگداف پــس از اين محاســبه، از نظر 
تأثير بودجه نظامی بر كل اقتصاد كشور، در 

مورد اثر بودجه نظامی بر ايجاد اشتغال چنين می نويسد:
»محاســبه سرانگشتی و محافظه كارانه نشان می دهد كه علاوه بر 
4/7 ميليون نفر كه به اشــكال مختلف به طور مستقيم دست اندركار 
»دفاع ملی« هستند، 6 تا 9 ميليون نفر ديگر به دليل اثر محركه بودجه 

نظامی مشغول به كارند.«)2(
هری مگداف اين محاسبه ها را در مورد بودجه 55 ميليارد دلاری 

اقتصاد امريکا وارد دوران رکود 
درازمدت ديگری می شود که 

گرچه چرخش به راست سياست 
اقتصادی چين از اواخر دهه  
1970 و فروپاشی شوروی در 
اوايل دهه 1990 توانستند به 

»شکوفايی« ظاهری دهه  1980 
و 1990 اقتصاد امريکا کمك 
کنند، امّا به هيچ رو قادر به 

حل معضل بنيانی آن نبوده اند. 
بی جهت نيست که امريکا پس 
از جنگ دوم جهانی باوجود 

پيشنهاد صلح دولت شوروی با 
آن کشور از در صلح در نيامد 
و جنگ سرد را آغاز کرد و بعد 
از فروپاشی شوروی نيز جنگ 
درازمدت و بی پايان ديگری را 

به بهانه  »جنگ عليه تروريسم« 
آغاز کرد

ماركس
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سال 1964 و طبقه كارگر 78 ميليون نفری آن روز امريكا انجام داده 
است. حال می توان تصور كرد كه اثر بودجه  نظامی 1 تريليون دلاری 
سال 2008 امريكا بر اقتصاد امريكا و طبق كارگر 138 ميليون نفری 

امروز امريكا چيست.)3(
اماّ آيا اين بودجه سرســام آور و بيرون از تصور كه از يك   ســو 
موجب كسری بودجه 800 ميليارد دلاری دولت امريكا و وام دولتی 
9 تريليون دلاری آن شــده و در عوض موجب كاهش سرسام آور 
بودجه بهداشــت و آموزش و ديگر مخارج اجتماعی شده و جامعه 
را دچار بحران عميق اجتماعی كرده، قادر بوده است اقتصاد امريكا 
را از بحران نجات دهد؟ پاســخ به اين پرســش را بهتر است از زبان 
اســتفان روچ )Stephen Roach( يكی از سخنگويان معتبر وال استريت 
و )اقتصاددان بلند پايه بانك استانلی مورگان( در صفحه سرمقالات 
روزنامه نيويورك تايمز، »معتبرترين« بلندگوی نظام حاكم بر امريكا 

در شــماره 5 مــارس 2008 آن روزنامــه 
بشنويم:

»ايالات متحده اكنــون گرفتار دومين 
ركود اقتصادی در نتيجه پاره شدن حباب 
مالی در عرض 7 سال گذشته است )ركود 
قبلی در ســال 2001-2000 بود(، اماّ ميان 
اين ركود پس از پاره شدن حباب و ركود 

7 سال قبل تفاوت اساسی وجود دارد.«
به استدلال پراهميت بعدی استفان روچ 

در ادامه مقاله دقت كنيم:
»در ركــود قبلــی آنچــه اتفــاق افتاد 
فروپاشی ســرمايه گذاری در وسايل توليد 
بــود )دپارتمــان I يــا بخش ســرمايه ای 
اقتصاد( كه فقط 13 درصد توليد ناخالص 
داخلی و واقعی را تشكيل می دهد. ركود 
كنونی با فروپاشــی حباب مســتغلات و 
اعتبارات آغاز شــده است. پاره شدن اين 
دو حباب می تواند صدمــات و ضايعات 
ماندگاری بر بخش خانه سازی و در نتيجه 
بر مصرف كنندگان امريكايی وارد سازد. 
ايــن دو بخــش از اقتصاد )خانه ســازی و 
مصرف كالاها توســط مردم( در مجموع 
78 درصد توليد ناخالص داخلی را تشكيل 
می دهند، بنابراين حجم دو بخش اخير كه 
ركود كنونی را موجب گرديده اند، شش 
برابر حجم بخشــی است كه ركود 7 سال 

پيش را تشكيل می داد.«
استفان روچ كه پيش بينی  های درست 
قبلی اش در دهه 1990 و اوايل دهه 2000 
بــه او اعتبار ويژه ای می دهــد، پس از اين 

ارزيابی بــه اقدامات درمانی آقای برنانكــی )Bernanke( رئيس بانك 
فــدرال و آقای پل ســون )Paulson( وزير خزانه داری امريكا پرداخته 

و می نويسد:
»ترميم ركودهای دوره ای اقتصادهای وابسته به سرمايه و حباب زا 

حتی با كمك های پولی و بودجه ای بی پروا مطمئن نيست.«
اشاره استفان روچ به تزريق صدها ميليارد دلار پول با نرخ بهره پايين 
توســط بانك مركزی امريكا و بانك های مركــزی اروپا برای نجات 
بانك ها و مؤسسات ســرمايه گذاری اســت كه با دادن وام های ارزان 
تريليون دلاری به ميليون ها خانــواده امريكايی حباب اخير را به وجود 
آوردند و در نتيجه مسئول پاره شدن آن نيز هستند. برای درك ابعاد اين 

حباب، چند رقم و عدد سرانگشتی را يادآوری كنيم:
در حــال حاضر 20 ميليون خانــوار امريكايی در منازلی زندگی 
می كنند كــه قيمت آنها از مقدار وام دريافت شــده از بانك كمتر 
است. به عبارت ديگر صاحبان اين خانه ها 
به اميد آنكه قيمت خانه هايشان بدون وقفه 
رو به افزايش خواهد رفت، دســت به وام 
گرفتن بر آن پايه زدند. اماّ در اثر پاره شدن 
حباب اين وام ها و پايين افتادن قيمت خانه ها 
اكنون وام منزل از قيمت منزل بالاترست، 
در عين حال كه نرخ بهره وام شــديداً بالا 
رفته است. نتيجه آنكه بسياری از صاحبان 
اين خانه ها نه توان پرداخت بهره اين وام ها 
را دارند و نه انگيزه ای برای پرداخت اصل 
و فرع آن )چرا كه اگر خانه را رها كنند با 
پول كمتری از اقساط ماهانه وام می توانند 

خانه ای به همان اندازه اجاره كنند.(
پايين افتادن قيمت منازل تاكنون )مارس 
2008( بيش از 6 تريليون دلار ثروت را بر 
باد داده اســت، در نتيجــه وام اين خانه ها 
كه ســر به ده ها تريليــون دلار می زند در 
بازار مالی خريداری ندارد و روی دســت 
بانك ها و مؤسسات سرمايه گذاری مانده و 
آنها را در معرض ورشكستگی و فروپاشی 
قرار داده است. بانك فدرال با خريدن اين 
وام هــای كم ارزش )يا بــی ارزش( خيال 
نجات بانك ها و مؤسســات وام دهنده را 
دارد، غافــل از آنكه تزريق صدها ميليارد 
دلار پول اضافی به بازار مالی هم موجب 
تورم شــده و هم مشــكلات اقتصاد را در 

آينده پيچيده تر و وخيم تر می كند.
اســتفان روچ در دنبالــه مقالــه خــود 
گوشه ای از مكانيسم های ركود كنونی و 

علل آن را توضيح می دهد و می نويسد:

در چند دهه  اخير، اقتصاد 
امريکا وابستگی هر چه بيشتر 
و حياتی تری به بودجه نظامی و 

گسترش مجتمع نظامی ـ صنعتی 
پيدا کرده است

استفان روچ: »ايالات متحده اکنون 
گرفتار دومين رکود اقتصادی در 
نتيجه پاره شدن حباب مالی در 

عرض 7 سال گذشته است )رکود 
قبلی در سال 2001-2000 بود(، امّا 
ميان اين رکود پس از پاره شدن 
حباب و رکود 7 سال قبل تفاوت 

اساسی وجود دارد.«

استفان روچ
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»در شــش سال گذشته ]از ســال 2001 به بعد[ مصرف كنندگان 
امريكايی با درآمد ناكافی ]به دليل ســكون يا كاهش مزد، حقوق و 

مزايای كارگران و زحمتكشان[ برای جبران 
كمبود درآمد خود به گرفتن وام های ارزان 
قيمت دست زدند. اساس اين وام گرفتن ها 
يكی بالا رفتن سرســام آور قيمت املاك 
و خانه ها و ديگری پايين رفتن سرسام آور 
نرخ بهره بانكی و آسان كردن شرايط وام 
گرفتن بود. اين دو عامل موجب ايجاد دو 
حباب شــد؛ نخســت حباب خانه سازی و 
ديگری حباب وام ها كه اكنون هر دو حباب 
پاره شده اند. سياستگذاران واشنگتن معلوم 
نيست بتوانند جلوی اين سقوط اقتصادی را 
بگيرند. كاهش نرخ بهره بانكی ـ كه آقای 
برنانكی چند ماهی است به طور بی پروايی 
آغاز كرده اســت ـ معلوم نيســت بتواند از 
سقوط قيمت خانه ها جلوگيری كند. با در 
نظر گرفتن عدم تعادل عظيم ميان عرضه و 
تقاضا برای خانه های تازه ساز، لازم است 
قيمت خانه ها دســت كم 20درصد ديگر 
كاهش يابد. كاهش بی پــروای نرخ بهره 
بانكی نتوانسته است از گسترش واگيردار 
و كشــنده ســقوط در بازار ســرمايه ها و 

اعتبارات نيز جلوگيری كند.«)4(
نويســنده مقاله ســپس وضــع كنونی 
امريــكا را با اقتصاد اوايل دهه 1990 ژاپن 
مقايســه می كند كه در اثر تركيدن حباب 
مســتغلات و وام ها به وجود آمد و اكنون 
پس از نزديك به 20 سال آن كشور هنوز 
نتوانســته از زير بار آن به طور كامل كمر 
راســت كند. او ســپس وجوه تشابه ميان 
ركود اقتصــادی عميق ژاپن در آن روز و 
شــرايط اقتصادی امروز امريكا را يك به 

يك بر می شمرد.
آنچــه از ديــد اســتفان روچ و ديگر 
نظريه پــردازان امريكايــی ـ خواســته يــا 
ناخواســته ـ پنهان می ماند اين اســت كه 
اقتصاد ژاپن اقتصــادی 3 تريليون دلاری، 
در مقايســه با اقتصــاد 13 تريليون دلاری 
امريكا بود و قدرت خريد ملت ژاپن كمتر 
از 2 تريليون دلار در برابر 9 تريليون دلار 
قدرت خريد مردم امريكاســت. به سخن 

ديگــر بازار مصرف امريكا نقش اصلــی در گرداندن چرخ اقتصاد 
جهان داشته و پايين رفتن قدرت خريد مردم امريكا، می تواند اقتصاد 
جهان را به ورطــه ركود يا بحرانی عميق 

فرو برد.
پيتر برنشتاين)Peter Bernstein(، يكی ديگر 
از كهنه سربازان وال استريت به خبرنگار 

نيويورك تايمز می گويد:
»وضع بــازار مالی طوری اســت كه 
پيش از اين سابقه نداشته« و سپس ادامه 
می دهــد: »معمولاً بازار )بورس ســهام( 
زمانی رو به افول می رود كه قيمت سهام 
بيش از اندازه و به طــور كنترل ناپذيری 
بــالا رفته باشــد )در اثر بــورس بازی(، 
همان طور كــه در اواخر دهــه  1990 تا 
سال 2000 چنين شده بود. اين بار چنين 
نيســت، بلكه دليل تلاطم بازار اين است 
كه خودِ اقتصاد در مجموع دچار اختلال 
شــده اســت.»)5( به نظــر او »فروپاشــی 
اعتبارات، محــرك اصلی ركود كنونی 
اســت« و جاری شــدن عادی اعتبارات 

زمان می برد.
دانيل آلپرت)Daniel Alpert(، مدير شركت 
 )West Wood(ســرمايه گذاری وســت وود
می گويــد: »در ســقوط وام هــا و ديگر 
بحران های بازار در گذشــته، ثروت هايی 
كــه ضربــه می خوردند چيزهايــی مانند 
املاك تجاری، زمين كشاورزی و سهام 
تكنولوژی و بانك ها بود. امروزه افزون بر 
سهام شركت ها به خانه های مسكونی مردم 
ضربه وارد شده و پايين افتادن قيمت آنها 

ضربه ای مستقيم به خانواده هاست.«)6(
 ،)David Rosenberg(روزنبــرگ ديويــد 
اقتصــاددان بلنــد پايــه شــركت مريــل 
لينچ)Merrill Lynch( و نويسنده كتابی جديد 
درباره وخامت اوضــاع اقتصادی امريكا 

می گويد:
»اگر به آن بخــش از وام های بخش 
خصوصی كه بالاتر و بيشــتر از آنچه با 
توليــد ناخالص داخلــی خوانايی دارند 
توجه كنيــم، اين وام ها دســت كم 6/5 
تريليــون دلار فراتر از ظرفيت اقتصادی 
اســت كه بتواند از عهده پرداخت آن بر 

در حال حاضر 20 ميليون خانوار 
امريکايی در منازلی زندگی می کنند 
که قيمت آنها از مقدار وام دريافت 
شده از بانك کمتر است. به عبارت 
ديگر صاحبان اين خانه ها به اميد 

آنکه قيمت خانه هايشان بدون وقفه 
رو به افزايش خواهد رفت، دست به 
وام گرفتن بر آن پايه زدند. امّا در اثر 
پاره شدن حباب اين وام ها و پايين 

افتادن قيمت خانه ها اکنون وام منزل 
از قيمت منزل بالاترست، در عين 
حال که نرخ بهره وام شديداً بالا 

رفته است. نتيجه آنکه بسياری از 
صاحبان اين خانه ها نه توان پرداخت 
بهره اين وام ها را دارند و نه انگيزه ای 

برای پرداخت اصل و فرع آن

استفان روچ: وضع کنونی امريکا را با 
اقتصاد اوايل دهه 1990 ژاپن مقايسه 

می کند که در اثر ترکيدن حباب 
مستغلات و وام ها به وجود آمد و 

اکنون پس از نزديك به 20 سال آن 
کشور هنوز نتوانسته از زير بار آن 

به طور کامل کمر راست کند

آدام اسميت



85

87
اد 

رد
وخ

ت 
ش

به
ردي

ا

آيد. اين وام اضافی )نســبت به اقتصاد واقعی( يا بايد بازپرداخت 
شود يا از قلم بيفتد )بر باد رود(، مردم راهی ندارند جز آنكه جلو 

خرج كردن خود را بگيرند.«)7(
بايد افزود كه ديويد روزنبرگ تنها از حباب 6/5 تريليون دلاری 
وام منازل صحبت می كند، ولی خواسته يا ناخواسته حباب عظيم تری 
را كه از چشــم بســياری پنهان مانده است از قلم می اندازد و آن هم 

 )Financial derivatives( حباب مشــتقات مالــی
اســت كه به دليل پيچيده بودن آنها، به جز 
معــدودی دلال ســطح بالا كســی )حتی 
رئيس بانك فدرال بــه اذعان خودش( از 
آنها سر در نمی آورد. اين مشتقات عبارت 
از اوراق بهــادار، تعهدات، دادوســتدها و 
»ابزارهای مالی« عجيب و غريبی است كه 
بر ســر پيش بينی انواع اتفاقات مانند بالا و 
پايين رفتن نرخ بهره بانكی، ورشكستگی 
شــركت ها، بــالا و پاييــن رفتــن ســهام 
شــركت ها، ناتوانی گروه های اجتماعی و 
شــركت ها در بازپرداخت وام ها و صدها 
امكان ديگر شــرط بندی می كنند )اقتصاد 
كازينويی(. برای پی بردن به ابعاد نجومی 
ايــن بخش از »بازار مالی« و حباب بوجود 

آمده در اثر آن لازم است به چند عدد و رقم توجه كنيم:
ـ كل ارزش بورس ســهام نيويورك )شركت های عام امريكا(: 

21/9 تريليون دلار
ـ كل ارزش كاغــذی اوراق قرضــه مربــوط به وام هــای منازل 

مسكونی: 7/1 تريليون دلار
 ـكل ارزش اوراق قرضه وزارت خزانه داری امريكا:  4/4 تريليون دلار

در مقايســه با اين ارقام )كه تازه بخش عظيمی از آن كاغذی و 
نه واقعی است(، مشتقات مربوط به آنچه »Credit default swap« خوانده 
می شود 45/5 تريليون دلار است!! اين 45/5 تريليون دلار شرط بندی 
بر سر نكول يا واخواست )default( وامِ شركت ها و مردم است كه خود 
مجموعه ای از تعهدات و ديون مالی است. چنانچه وضع بازار مالی 

بيش از اين رو به بدی رود اين حباب نيز ناچار است بتركد.
افزون بر آن به نظر دانيل آلپرت: »فقط در 6 سال اول اين دهه وام منازل 
و كالاهای مصرفی، هر يك دو برابر شده است.« به نظر او حباب ديگری 
كه بعدها خواهد تركيد، حباب وام كارت های اعتباری پلاستيكی است.

با توجه به اينكه مردم امريكا بر پايه بالا رفتن قيمت خانه هايشان 
از يك ســو، نرخ پايين بهره بانكی و آســانی وام گرفتن از سوی 
ديگر تنها در ســال 2005 توانستند 800 ميليارد دلار وام از بانكها 
و مؤسســات مالی بگيرند و به زندگــی مصرفی خود ادامه دهند، 
اكنون كه آن منبع »درآمد« از ميان رفته می توان حدس زد كه در 
ماه ها و سال های آينده اقتصاد امريكا ـ و به دنبال آن اقتصاد جهان 

ـ به كدام سو خواهد رفت.
* نويسنده و پژوهشگر

** اين اشاره تلخيصي از مقدمه تئوريك مقاله دكتر محيط است كه به طور كامل در سايت

www.meisami.com آمده است.

پي نوشت ها:
 1	Paul Sweezy, Harry Magdoff:

 Dynamics of U.S. Capitalism, MR Press,

.1972, P.9

2ـ همان.
3ـ محاســبات دقيق چارلمرز جانســون در مقاله اش 
در Tomdispatch.com به تاريــخ 27 ژانويه 2008، كل 
بودجــه دفاعــی ـ امنيتی امريــكا در ســال 2008 را 1/1 
تريليون دلار برآورد می كند ـ همچنين به كتاب اخير او 

باعنوان Nemesis مراجعه شود.
4ـ همان.

5ـ نيويــورك تايمز، 26 ژانويــه 2008، صفحه اول 
اقتصادی.

6ـ همان.

7ـ همان. ريكاردو

طرح: مهدي رضاييان
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گزارش

بگذاريد در اين كشتزار گريه كنم*
نیلوفر سیاوشي

روزهاي پاياني اســفند 1386 بود كه به واسطه تماس تلفني برادرزاده 
دكتر حســين فاطمي با نشر صمديه براي دريافت كتاب »با چشمي گريان 
تقديم به عشــق« باخبر شديم خانم پر يوش ســطوتي، همسر دكتر حسين 
فاطمــي، وزير شــجاع و وطن پرســت دولت دكتر محمد مصــدق، براي 
مدت كوتاهي از خارج از كشــور آمده و در ايران به سر مي برد. مهندس 
لطف الله ميثمي قراري براي ملاقات با او گذاشــت و شــوق ما براي ديدن 
خانم ســطوتي به حدي بود كه با مهندس ميثمي همراه شديم. ساعت 7/5  
شب 27 اسفند 1386 در هتل لاله تهران اين ديدار حاصل شد و ما با بانوي 
محترم و مهرباني روبه رو شــديم. پيش از آمدن ما در ميز ديگري از هتل، 
پذيــراي مهمانان ديگري بود و جالب اين كه با ســرزندگي هر دو ميز را 
در كنترل و مديريت داشــت. پس از اين كه روبه روي ما نشســت، بعد از 
تعارف هاي معمول، در مورد نشريه چشم انداز ايران پرسش هايي كرد كه 
مهندس ميثمي هم پس از توضيحاتي، از او خواست تا شماره هايي از نشريه 
را كه تصوير دكتر فاطمي را بر جلد و مقاله هايي را در خود دارد )و با خود 

همراه داشتيم( به خانم سطوتي نشان دهيم.
تازه وقتي تصاوير روي جلد نشــريه ها را ديد، توانســتم از نگاهش به 
احساســات و غم دروني اش پي ببرم. حسرتي در نگاهش بود كه نشان از 
تاريخ پررنج سرزمينمان داشت. مهندس ميثمي از او خواست كه خاطره اي 
از دوران زندگــي اش با دكتر فاطمــي بگويد؛ نگاهش را از روي چهره ما 
برداشــت و به زمين خيره شد. گويي نمي دانست از كجا بايد شروع كند. 
روشــن بود كه گذر زمان، يادآوري حوادث را برايش دشوار كرده است. 
براي اين كه كمكي كرده باشم و بخواهم مقطعي خاص را به يادش بياورم، 
از او خواستم كه از شب 25 مرداد 1332 بگويد؛ خوانده بودم كه آن شب 
وقتي كودتاچيان براي دســتگيري دكتر به منزلــش آمدند، مزاحمتي نيز 
براي همسر و فرزندش و همچنين خدمتكار خانه ايجاد كرده بودند. خانم 
سطوتي ابتدا سكوت كرد، فكر كردم مي خواهد بخشي از خاطرات آن شب 
را در ذهنش مرور كند و جزئيات را به ياد بياورد. گفت كه ما در منزل ساعد 
مراغه اي مستأجر بوديم، آن روز پرستار بچه براي نگهداري از فرزندم به منزلمان 
نيامد، گويا روي او كار كرده بودند و اطلاع داشت كه شب قرار است به منزل 
ما حمله شود و دكتر را دستگير كنند. ساعد مراغه اي، صاحبخانه مان، با وجود 
دارايي و مكنت مالي پس از  كودتاي 28 مرداد 1332 به خانه  آمد و لامپ ها و 

چراغ هاي خانه را نيز باز كرد و با خود برد. 
از دكتر فاطمي گفت كه آن شب وقتي به خانه آمده بود، به خاطر حجم 
زياد كار، همزمان، هم به روزنامه ها نظري انداخته بود و هم در دستشــويي 
مشغول اصلاح صورت شده بود. خانم سطوتي مي گفت  اين كار هميشگي 

تصوير خانم پر يوش سطوتي در هتل لاله، در حالي كه شماره 40 نشريه 
چشم انداز ايران را در دست دارد
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دكتر بود و پس از آمدن به خانه، ابتدا به سراغ روزنامه ها مي رفت و مطالب آن را مرور مي كرد. 
او مي گفت به دكتر گفتم همواره در مقابل خانه يك نفر شخصي مي ايستاد، اما امشب يك 
نظامي جلوي درِ خانه ايستاده است و دكتر در جواب گفت هر آن ممكن است براي من اتفاقي 
بيفتد و تو بايد آماده هر حادثه اي باشي. از آمدن ناگهاني نظامي ها گفت و خدا را شكر مي كرد 
كه هنگام خواب لباس پوشيده و مناسبي به تن داشت، زيرا  ناگهان متوجه حضور آنها با سرنيزه 
در اتاق خواب خود شــده بود و نظاميان همه اتاق را با سرنيزه هاي خود به محاصره در آورده 
بودند. البته با خنده اشاره مي كرد كه آنها گفته بودند شما در امان هستيد و ما با ناموس كاري 
نداريم و تنها دكتر را با خود برده بودند. از خدمتكار خانه مي گفت كه وقتي دل نگراني اش را 
براي فرزند كوچك خود ديد، او را خاطر جمع كرده بود كه مراقب  فرزندش و اوضاع است. 
از او پرسيدم آيا پس از آن شب و دستگيري دكتر، پيش يا پس از ميتينگ بهارستان توانست 
دكتر فاطمي را ببيند، گفت نه، نتوانستم، اما پس از لحظه اي گفت، چرا گويا يك بار ايشان را 
ديدم. پس از اين كه ايشان را بردند، پاسي از شب نگذشته بود كه او را به خانه آوردند و جاي 
زخم او )به گفته برادرزاده دكتر فاطمي اين زخم ناشي از گلوله عبدخدايي بر سر مزار محمد 
مســعود بود و در آن زمان در بيمارستان براي آزار او روي زخم اسيد ريخته بودند و به جاي 
بهبود گوشت را خورده بود تا جايي كه استخوان پيدا بود و عصا را نيز به همين علت همواره 

به دست مي گرفت( به شدت درد مي كرد و او را رنج مي داد. 
بغض گلويش را گرفت، اشك در چشمانش حلقه زد و نتوانست ادامه دهد. مجموعه اي از 
تصاوير دكتر فاطمي را خواست و گفت كه پس از كودتا بيشتر تصاوير دكتر را از دست داده 
و تا قول همكارم )معصومه قشقايي( مبني بر اين كهCD تصاوير موجود در نشريه را فرداي آن 

روز برايش مي فرستد نشنيد، آرام نگرفت. 
از تنها فرزند دكتر فاطمي، ســيروس فاطمي گفت كه از پنج ســالگي به انگلستان رفته و 
اكنون در آنجا به شــغل وكالت مي پردازد و داراي دو فرزند به نام  هاي حسين و ناتالي است. 
پرســش هاي زيادي داشتم تا از او بپرسم، اما نشد. وقت اندكش، مهمانانش ـ كه در انتظار او 
بودند ـ گذر ايام و فراموشــي برخي خاطرات، تنها بهانه اي بود كه از پرسيدن آنها صرف نظر 
كنم؛ دليل اصلي، غم و حسرتي بود كه هر بار با بردن نام دكتر فاطمي در چهره او مي ديدم. با 
هر پرسش درباره آن سال ها، شادي در چهره اش كمرنگ مي شد، سكوت طولاني اي مي كرد 

و اشك در چشمانش حلقه مي زد.
و من با خود مي انديشــيدم كه گذر روزها و ســال ها، اگرچه ممكن اســت نقش وقايع و 
خاطرات را كمرنگ و محو كند، اما عشــق، علاقه و احساســات انسان ها هيچ گاه كمرنگ 

نمي شود و از ياد نمي رود.
بزرگوارانه تا در خروج هتل لاله همراهي مان كرد و من وقتي از در خارج شدم و به آسمان 
شب تهران نگاه كردم، آخرين جمله اش را كه با خنده اي تلخ هنگام بدرقه به ما گفت در ذهنم 

مرور كردم كه؛ حق، حقيقت و راستي در همه جاي گيتي در تنگنا و فشار است.
با ما شبي نبود، كه در خون سفر نكرد

اين خانه، بي هراس، شبي را سحر نكرد
***           

مثل هميشه، فاجعه ناگاه در رسيد
آوار هيچ وقت كسي را خبر نكرد

***          
شد طشت، پر زخون سياووش ها ولي،

يك تن به پايمردي اينان خطر نكرد

* عنوان نوشته برگرفته از شعري از فدريكو گارسيا لوركاست.

** ابياتي از غزل حسين منزوي.
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چشم انداز ادبيات متعهد

اس�پينوزا:  آنچه مســلم و قابل اعتماد مي نمايد، ثروت و جاه و 
لذت هاي جســماني اســت، ولي اين كه بتوانيم نيكي برين را در 
آنها بيابيم مســلم نمي نمايد؛ زيرا لذت هاي جســماني سرگرداني 
و سســتي روح را به دنبال مي آورد، ثروت هميشه خواهان فزوني 
اســت و جاه طلبي مجبورمــان مي كند كه از ميــل و نظر مردمان 
پيروي كنيــم و از آنچه آنان دوري مي جوينــد دوري بجوييم و 
به آنچه ميل مي كنند ميل كنيم. من اگر به راســتي درصدد برآيم 
آن چيــز تازه، يعني نيك راســتين را به چنــگ آورم، ناچارم از 
همه آن چيزهاي ديگر چشــم بپوشــم، زيرا آنهــا چنان بر آدمي 
چيره مي شوند كه روحي كه تحت تأثيرشان قرار مي گيرد، ديگر 

نمي تواند در انديشه نيكي ديگري برآيد.
)از كتاب اسپينوزا، نوشته كارل ياسپرس، ترجمه دكتر محمدحسن 
لطفي، انتشارات طرح نو، 1378(

***
امشب نمي دانم چه بايد كرد

اسماعيل خويي
)از مجموعه زين سايه سار پُر برگ، 
انتشارات نگاه، 1384(

امشب نمي دانم چه بايد كرد.
امشب كسي در خانه من نيست.

گيرم، برون از من،
تاكِ شب از انگورِ صدها كهكشان پر بار،

گيرم خم مهتاب هم سرشار،
من با كه نوشم درد شادي يا غم خود را،

وقتي كه مستي چون تو هم پيمانه من نيست؟
ديروزها، وقتي كه شب مي شد،

من، تازه
با صد بامداد تازه در جانم،  

آغاز مي گشتم؛
روز سياه نابسامان را

چون خواب تاريك پريشاني نورديده،
سوي نوازش، سوي آرامش،

سوي نگاه و خنده تو باز مي گشتم.

اما
امشب شب بي روزني در من

تنها، تهي، تاريك، گسترده ست.
امشب نمي دانم چه بايد كرد.

وين تيرة دلسرد
با من نمي داني چها كرده ست،

با من نمي داني چها كرده ست...
8  شهريور 1345 

***
به ناچار 

اوكتاويو پاز 
)از مجموعه سمندر، 
ترجمه فؤاد نظيري، نشر روايت، 1373(

مي راند و مي ماند درون پيشاني من
كند مي شود و فرو مي افتد درون خون من

زمان مي گذرد بي آن كه بگذرد
و خود را در اندرون من حك مي كند و ناپديد مي گردد

گرسنگي تو را نانم من
غياب تو را قلبم من

زمان مي گذرد بي آن كه بگذرد
و اينك عريان مي كند آنچه مي  نويسم من

عشق كه مي گذرد
و غم كه جاودانه مي ماند

ستيزه در من               قرار در من
زمان مي گذرد بي آن كه بگذرد

كالبدي از سيماب و خاكستر
سينه ام را مي كند و لمس ام نمي كند

سنگ ابدي كه وزن ندارد
زمان مي گذرد بي آن كه بگذرد

و زخمي ست كه به چرك اندر نشسته است
زمان بي كران روز كوتاه است   

همراه با غمش زمان بدون من من 
زمان مي گذرد بي آن كه بگذرد
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مي گريزد درون من و
درون من به زنجير است

***
گريه شب

دكتر محمود اعرابي � تهران
ديشب از قصه تو

با شب تاريك
سخن هايي رفت

شب پر از غصه و درد
سر فرو برد به دامان باغ

ديدم از گريه شب           صبحگهان
دامن باغ و چمن ها تر بود

***
محمدعلي درخشان � تهران

از لشكر جور نام و ننگي مانده ست
از شاه و وزير تخته سنگي مانده است

از آن همه راهيان اعصار و قرون
خاكستري و طنين زنگي مانده ست

***
ديدن و شنيدن 

  )ازمجموعه سايه سياه سقوط، 
به اهتمام كامران شرفشاهي(

وقتي بغض آلود
از جنگ

حرف مي زنم
مي خندي

تو
جنگ را شنيده اي

ما ديده ايم 
***

نيمه ديگر من
سيداحمد ميرتوانا � مشهد

مردمان
نيمه ديگر من گم شده است

نيمه ديگر من
در پس غفلت اين ثانيه ها گم شده است

نيمه ديگر من
در ميان اين همه قافيه هاي شعر من

گم شده است
نيمه ديگر من

پشت  ديوار دلم گم شده است

نيمه ديگر من
در وراي يك نگاه مضطرب گم شده است

نيمه ديگر من
پشت سرد يك خداحافظ سنگين شكسته در سكوت گم شده است

مردمان
نيمه ديگر من

پشت حرف دل يك قاصدكيست
نيمه ديگر من

پشت آه سوزناك آن كسي گم شده است
كه مي سوزاند و

به ياد من دلش مي لرزد
نيمه ديگر من در ميان دل اوست

مردمان 
نيمه ديگر من گم شده است



90

87
اد 

رد
وخ

ت 
ش

به
ردي

ا

در شماره گذشته، سروده اي از شاعر گرانمايه، 
جلال قيامي ميرحســيني به دســتمان رسيد كه به 
دليل زمان محدود تا انتشــار نشــريه و فشــردگي 
كارهــا تنها به درج آن اكتفا شــد و نتوانســتيم از 
لطف ايشــان، قدردانــي كنيم. از اين رو شايســته 
است در اين شماره، هم اين وظيفه مهم را به جاي 
آوريم و اميدوار باشــيم كه ايشــان باز هم نشريه 
چشــم انداز ايران را از ســروده هاي خود بهره مند 
ســازند و هم به معرفي مجموعه اي از سروده هاي 
ايشــان باعنــوان »من آينــه ام، تو آفتابــي« كه در 
برگيرنده دو دفتر شعر: انجيل رنج و يادگار خون 
مسيح اســت بپردازيم. به حق بايد گفت زيبايي و 
لطافت ســروده هاي اين مجموعه به حدي اســت 
كه هر از چندي ناگزيرمــان مي كند يكي از آنها 
را براي صفحه چشــم انداز ادبيات متعهد انتخاب 
نماييــم. غم، شــكوِه و اندوه در اين ســروده ها با 
چنــان ظرافت شــاعرانه اي رخ نمــوده كه بدون 
اغراق بايد گفت به جاي اندوهگين ساختن انسان، 
وجد و شــوري دروني را براي خواننده اشعار در 

پي دارد.
همان گونه كه نويســنده مقدمه كتاب اشــاره 
مي كند »جــلال قيامي، شــاعري اســت از خاور 
جهان ايراني كه با ســنت هاي خاوري شعر فارسي 
مي زيد.« پس بي دليل نيست كه خواندن اشعار وي 
ما را به ياد موســيقي زيباي آن خطه و يا موسيقي 
سنتي ايراني مي اندازد كه از ظاهر محزون آن بايد 
به باطن شــورانگيز و وجدآفرينش دســت يافت، 
وجد و شوري كه نه آني است و نه زودگذر، بلكه 
با طمأنينه مي آيد و به ســختي رفتني است. همان 
ويژگــي كه در بيشــتر جنبه هاي فرهنگ شــرق، 

ازجمله هنر، ادبيات و عرفان نمايان است.
ايــن معرفي مختصــر و در حــد بضاعت، تنها 
بهانــه اي بود تــا خوانندگان نشــريه چشــم انداز 
ايــران هم اندكي با مجموعه شــعر »من آينه ام، تو 
آفتابي« آشنا شــوند. اين كتاب را انتشارات خانه 
آبي )مشهد( براي نخستين بار در بهار 1382 منتشر 

ساخته است.
نيلوفر سياوشي

£

تك درخت
 جلال قيامي ميرحسيني 

غمگين ترين آيينه اين روزگارم
پاييزي ام، بيگانه با رنگ بهارم

در جان من، زخم عميقي ريشه دارد
زخمي كه آن را مثل باران دوست دارم

خشكيده ام در انتظار قطره اي آب
من تك درختي تشنه و بي برگ و بارم

دور از وجود نازنينت اي گل مهر
پيوسته بيدارم، هميشه بي قرارم

با من بگو اي در نگاهت راز خورشيد
از خاطراتي كه ز ديروز تو دارم

اي رود، جاري كن صداي روشنت را
دل را به آواز قشنگت مي سپارم

خوانندگان محترم نشريه

با ارسال نظرات 
و پیشنهادات خود 

ما را در هرچه 
پربارتر كردن نشريه

ياري كنید

meisami40 @ yahoo.com
http://www.meisami.com
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گفت وگو 30 خرداد 60؛ خودشيفتگي و جزميت تشكيلاتي 
گفت وگو با حجت  الاسلام محمود صلواتي

 با تشكر از فرصتي كه 
در اختيار نشريه چشم انداز ايران 
ق�رار داديد. ممكن اس�ت پيش 
از آغ�از گفت وگ�و س�رپل هاي 
سياس�ي و مهم زندگ�ي خود را 

مطرح كنيد. 
الرحيــم  الرحمــن  بســم الله 
ـ بــا تشــكر از شــما و نشــريه 
پربــار چشــم انداز ايــران. مــن 
شهرســتان   در   1332 ســال  در 
خميني شــهر )ســده اصفهــان( 

به دنيــا آمدم. تحصيــلات ابتدايي را در همان جــا گذراندم و با 
الهام از رفتار عمويم حاج شــيخ حيدرعلــي صلواتي )پدر دكتر 
فضل الله صلواتي(، داوطلبانه درس طلبگي را در مدرســه مشكوه 
خميني شهر آغاز كردم. آيت الله مشكوه، روحاني بسيار وارسته اي 
بودند كه همواره در زندگي الگوي من بودند و اثر معنوي خوبي 
روي طلبه ها داشــتند. دوره مقدمات و بخشي از سطح را در آنجا 
خواندم. سپس در ســال 1346 به مدرسه فيضيه قم آمدم و ادامه آن 
را خدمت آيات عظام مشكيني، صانعي و  فاضل لنكراني خواندم. در 
همان زمان با مســائل انقلاب آشنا شدم. شهيد محمد منتظري ـ خدا 
ايشــان را رحمت كند ـ بــا طلبه ها ارتباط داشــتند و به آنها براي 
مطالعه، كتــاب مي دادند. خارج از برنامه حوزه، برنامه هايي براي 

طلبه ها داشــتند و ما هم به درس اقتصاد 
ايشان مي رفتيم. ازسويي نوارهاي مرحوم 
امــام را گوش مي كرديــم و به تدريج با 
مسائل انقلاب آشنا شديم. در آن دوران 
در حوزه، تشــكيلاتي به صورت مخفي 
برنامه ريزي شــده بود كه مرحوم محمد 
منتظري و دوستانشان در رأس آن بودند 
و شــامل تيم هاي چهار يا پنج نفره براي 
تحليل مســائل انقلاب مي شد. در يكي 
از اين تيم ها، من، آقايان احمد ســالك، 
مرتضوي  حسن  كرباسچي،  غلامحسين 

و ســيد جعفــر موســوي )كــه 
انقلاب مدتي اســتاندار  از  پس 
اصفهان بود( بوديم. ما هر هفته 
با هم جلسه داشتيم، هم اخبار را 
مي گفتيم و هم مسائل سياسي ـ 
اجتماعــي را تحليل مي كرديم، 
برنامه هاي خودســازي هم براي 
خــود داشــتيم تا خــود را براي 
برخورد با مسائل آماده كنيم. در 
تظاهرات و برنامه هاي 15 خرداد 
شركت مي  كرديم. از گروه هاي 
مختلف ازجمله ســازمان مجاهدين خلق كه از سال 1347 به بعد 
اعلاميه هايي مي دادند به دســت ما مي رســيد و سعي داشتيم آنها 
را تكثيــر و توزيــع كنيم؛ تا ســال 1351، در آن ســال تظاهرات 
گســترده اي در حوزه به مناسبت گراميداشت 15 خرداد رخ داد. 
مركز اين برنامه هم مدرســه فيضيه بــود. پليس و گروه هاي ويژه 
ارتش در 17 خرداد ســال 1351 به مدرسه فيضيه هجوم آوردند، 
همه جا را گشتند و نوشته هاي زيادي را با خود بردند. حدود 300 
يا 400 نفر را دســتگير كردند و ما را هم به شــهرباني بردند. آنجا 
افرادي را كه سنشان به سربازي مي خورد جدا  كرده و به سربازي 
اعزام كردند. ما 34 نفر بوديم كه به پادگان كازرون فارس رفتيم. 
در آن ســال، دانشگاه شيراز هم شلوغ شــده بود و تعدادي را از 
آنجــا آورده بودنــد تا به عنوان ســرباز 
صفر خدمت كنند؛ ازجمله آقاي احمد 
توكلي با من در يك گروهان بود. ما از 
آنجا خيلي با هم دوســت شديم. ايشان 
ديســك كمر داشت و من زير بغل او را 
مي گرفتم و اين در عين حال بهانه اي بود 
كــه بتوانيم با هم صحبت كنيم. در آنجا 
اعلام شده بود كه سربازهاي عادي حق 
تمــاس با ما را ندارند و اين ســربازها را 
براي تماس با مــا حريص  تر مي كرد. ما 
بــا مقاومت هاي زيــاد و برخلاف ديگر 

ما طلبه ها احساس مي  کرديم که 
اعضاي مجاهدين که طلبه هم 
نيستند زندگي خود را بر سر 

مبارزه گذاشته اند و حرکت آنها 
به نوعي براي ما الهام بخش بود، 
پس مي گفتيم ما که سرباز امام 
زمان هستيم دست کم بايد در 

اين زمينه فداکارتر و پيشگام تر 
باشيم
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ســربازها ريشــمان را با ماشــين اصلاح 
مي كرديم و روي اتيكتمان نوشته بوديم 
دانشجوي علوم ديني. ما را در سربازخانه  
به گونه اي تقسيم كرده بودند كه دو نفر 
را يك جا نگذاشته بودند و هر يك از ما 
طلبه ها در يك گروهان و دســته بوديم، 
ولــي هر گروهان يك يا دو طلبه با يك 
يا دو دانشــجو داشت. به هر حال دوران 
بســيار ارزشمندي براي ما بود. چهار ماه 
آموزشــي ما در كازرون تمام شــد و ما 
را بــه همراه شــش نفر ديگــر از طلبه ها 
به سيســتان و بلوچســتان منتقل كردند. 
هــر كدام را بــه منطقــه اي بردند، يكي 
زاهدان، ديگري خــاش و يا چابهار و... 
من هم به زابل رفتم و بقيه سربازي را در 
زابل گذراندم. مقدمات دســتگيري من 
هم از زابل فراهم شــد. در آنجا عكس 

و مشــخصات افراد فراري را به پاسگاه هاي مرزي مي دادند تا از 
مرز خارج نشــود. توسط دوستان خود در آن بخش ـ كه از ديپلم  
وظيفه هــاي آنجا بودنــد ـ آمار اينها را مي گرفتيم كه چه كســي 
تحت تعقيب اســت و وقتي آن را مي فهميديم، تلاش مي كرديم 
كه به گونه اي آنها را از مرز خارج كنيم. شــهيد اندرزگو سه بار 
از طريق زابل از مرز خارج شد و به وطن بازگشت. اين كار بيشتر 
توسط مرحوم سيدمحمد تقي حسيني ـ كه پس از انقلاب نماينده 
زابل در مجلس بود و در جريان هفت تير به شهادت رسيد ـ انجام 
شد. منزل ايشان پاتوق ما شده بود. ايشان مدرسه علميه اي داشتند 
كــه يكي از حجره هاي آن را من گرفته بودم و اوقات بيكاري را 
به آنجا مي رفتم. ما براي فراري دادن افراد تحت تعقيب ســاواك 
كانالي از طريق زابل و كانالي ديگر هم از طريق زاهدان داشتيم. 
افراد را از زاهدان به پاكســتان و از زابل به افغانستان مي فرستاديم 
و از آن طريق به فلســطين و جاهاي ديگــر مي رفتند. آقاي اكبر 
خليلــي، از دوســتان آقاي ســالك بود كه هماهنگــي كرديم تا 
از طريــق زاهــدان از مرز خارج شــد. آقاي علي جنتــي، فرزند 

آيت الله جنتي هم از همين كانال زاهدان به پاكستان رفت.
كار ديگر ما، تهيه ســلاح بود كه از آنجا تهيه مي كرديم و به 
افرادي كه نياز داشــتند مي داديم. البته زمانــي كه ما در كازرون 
بوديم، مرحوم امام، پيامــي قريب به اين مضمون دادند: »عزيزان 
مرا كه به ســربازي برده اند ســعي كنند فنون نظامي را ياد بگيرند 
و مانند موســي كــه در دامان فرعون پرورده شــد، لوله تفنگ را 
به ســينه خودشــان بازگردانند.« ما از اين پيام چنين نتيجه گرفتيم 
كه وظيفه ماســت در ســربازي بمانيم و فنــون نظامي را بياموزيم 

و براي مقابله نظامي بــا رژيم، آمادگي 
پيدا كنيم. از اين رو ما، هم در ســربازي 
مانديم و هم ســعي در تهيه سلاح براي 
افراد مختلف كرديم. پس از بازگشــت 
 1354 ارديبهشــت   11 در  ســربازي  از 
در خيابان ارم  قم دســتگير شــدم. اتهام 
مــن در ارتباط با جريان ســلاح بود، اما 
موضــوع فراري دادن ها لــو نرفته بود. با 
دســتگيري هاي ديگران ســه ســلاح از 
مــن لو رفته بــود و فكــر مي كردند من 
مسلح هســتم. با برنامه ريزي آمده بودند 
و اطــراف خيابان ســنگر گرفتند. مرا به 
ســاواك قم بردند و از آنجــا به زندان 
اوين در تهــران آوردند. در زندان اوين 
هفت ماه زيــر بازجويــي و در انفرادي 
بودم. عمده پرســش هاي آنها از من در 
مورد ســلاح بــود. من تنها در حد ســه 
ســلاح لو رفته گفتم و اين كه براي خريد و فروش بوده و قيمت 
آنهــا 300 تومان بوده كه 500 تومــان مي فروختم. پس از آن به 
زندان عمومي و به دادگاه رفتم و به عنوان حمل و اختفاي ســلاح 
و عضويت در دســته اشرار مســلح به حبس ابد به علاوه 30 سال 

زندان محكوم شدم. 
 شما را به مجاهدين پيوند ندادند؟

خير، آن دوران ارتباطي با مجاهدين نداشتيم. انگيزه ما مبارزه 
مســلحانه به آن معنا نبــود، بلكه نوعي آمادگي بــود تا در موقع 
لازم اســتفاده كنيم. در دادگاه دوم هم حكــم دادگاه اول تأييد 
شــد. مدتي در بند قرنطينه بودم و بعد به بند هفت و هشت زندان 
مركــزي قصر رفتم. تازه در آن دوران پدر  و مادر و خانواده من 
كه تا آن زمان فكر مي كردند، مفقود شــده ام متوجه شدند كه در 
زندان هستم و به ديدار من آمدند. پس از مدتي به بند 2 و 3 قصر 
و ســپس به دليل حكم ســنگين به بند 4 و 5 قصر منتقل شــدم. تا 
زمان پيروزي انقلاب در آنجا بودم و در 24 دي ماه سال 1357 از 
زندان آزاد شــدم.  مردم در خميني شهر از من استقبال گسترده اي 
كردند. سپس به قم آمدم. شهيد محمد منتظري در مدرسه فيضيه 
قم مرا ديد و به اتفاق يكديگر به تهران آمديم. تا پيش از شهادت 
ايشــان همه جا با هم بوديــم و در كميته اســتقبال از مرحوم امام 
فعال شــديم. از دفتر امام مأموريتي بــراي تحقيق در مورد انفجار 
سينما ركس آبادان به من دادند. در آبادان به پرونده ها رسيدگي 
كرديم. از آنجا كه قرار بود تشــكيلاتي براي پاسداري از انقلاب 
تشــكيل شود، با شــهيد محمد يك شــب به منزل آقاي هاشمي 
رفسنجاني رفتيم. شهيد محمد با آقاي هاشمي رفسنجاني صحبت 

روي کف پاهاي زخمي، شلاق 
مي زدند. مي خواستند به هر 
صورت مرا به سازمان وصل 
کنند؛ من به واقع ارتباطي 

نداشتم و مي گفتم من تنها يك 
طلبه هستم و با کسي ارتباطي 

ندارم

احساس کردم به عنوان طلبه 
يا روحاني اگرچه خيلي از نظر 
اما  نداشتم،  اندوخته اي  علمي 

در همان حدي که آموخته 
بودم، بايد به شکلي به اين 
جوانان ـ که در زندان هستند

 ـ منتقل کنم
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كــرد كه نيروهــاي انقلاب پراكنــده هســتند و خطراتي انقلاب 
را تهديــد مي كند، بــراي حفظ انقلاب و مقابله بــا خطرات بايد 
تشــكيلاتي ايجاد كرد. آقاي هاشــمي به شهيد محمد گفتند شما 
كارهــاي اجرايي آن را پيگيري كنيد، ما هم در شــوراي انقلاب 
كارهاي قانوني آن را پيگيري مي كنيم. شما هم با مرحوم مطهري 
تماســي داشته باشــيد تا ايشــان هم از ما حمايت كند. فرداي آن 
روز ما در منزل دكتر واعظي ـ كه اســتاندار اصفهان شد ـ بوديم. 
نخســتين باري كه من آقاي مطهري را از نزديك ديدم آنجا بود؛ 
داســتان تشكيل سپاه را با ايشان مطرح كرديم. در آن زمان دكتر 
يزدي پيشنهاد تشكيل »گارد ملي« را داشت، ولي مرحوم محمد با 
اين تز موافق نبود و معتقد بود كه همان تشكيلات مرجعيت شيعه 
بايد در قالبي ســاماندهي شود تا اگر احياناً انحرافي هم  در دولت 
ايجاد شــد، بتواند آن را حفظ كند و شــاكله اين تشــكيلات هم 
محدود به ايران نباشــد، بلكه هركس در هر گوشــه اي از دنيا كه 
مقلد امام است عضو آن باشد تا بتوانيم از نهضت هاي آزاديبخش 
ديگر نيز حمايت كنيم. ما هم در خيابان شهرآرا )محل سابق گارد 
دانشگاه(، سپاه پاســداران انقلاب اسلامي را تشكيل داديم. آنجا 
كميته اي بود كه توســط حاج آقا مرواريد اداره مي شد. كادرهاي 
اوليه سپاه را آنجا آموزش داديم و پيش نويس و طرح درس هايي 
براي آموزش ســپاه در آنجا تدوين شــد. در شوراي انقلاب هم 
به لحاظ قانوني تشــكيل ســپاه تصويب شد. تأكيد داشتند كه من 
هم در شوراي فرماندهي ســپاه به عنوان مسئول روابط عمومي يا 
مســئول آموزش باشــم، اما از آنجا  كه دغدغه حوزه و كارهاي 
طلبگي داشــتم، گفتــم نمي خواهم وارد كارهاي اجرايي شــوم 
درنتيجه شهيد كلاهدوز را به جاي من گذاشتند. آقايان كلاهدوز 
و نامجو كه بعدها به دانشكده افسري منتقل شدند، در همان جا به 
افراد آموزش نظامي مي دادند و نيروهاي بســيار خوبي را تربيت 
كردند. مدتي هم در ســعدآباد تهران )پــادگان امام علي( بودم. 
در آنجا يك ســري دوره هاي آموزشي را برنامه ريزي مي كردم، 

ســپس بــه قــم منتقــل شــدم و مركز 
تحقيقات عقيدتي ـ سياســي سپاه را در 
قم تشكيل دادم. شهيد كلاهدوز حكمي 
براي من نوشــت تا اين مركز تحقيقات 
در قم، زيرمجموعه بخش آموزش سپاه 
باشــد، منتها براي كل ســپاه جزوه هايي 
را تهيه مي كرديم. آقاي ســعيديان فر در 
آن دوران فرمانده ســپاه قم بودند، ولي 
اين مركز تحقيقات، مســتقل از سپاه قم 
بود و در حقيقت شــعبه اي از ســپاه كل 
در تهران به شــمار مي رفــت، اما مقرّ آن 
به خاطر دسترســي به حــوزه در قم بود. 

پس از من، آقاي محمدي عراقي مسئول اين واحد شد.
 تاكنون چندنفر ادعاي تشكيل سپاه را كرده اند.

بلــه، در همــان دوران مجموعه هايي در همين راســتا فعاليت 
مي كردند، اما در بين آنهايــي كه من از نزديك در تماس بودم، 
شــهيد محمد، شــاخص ترين بود. او، آقايان رفيق دوست، جواد 
منصوري، ابوشريف، دوزدوزاني، محسن رضايي و... را ـ كه در 
جمشــيديه و جاهاي ديگر فعاليت مي كردند ـ به ســپاه آورد و از 

مجموع اين افراد، شوراي فرماندهي تشكيل شد.
مــن همزمان فرمانده ســپاه پاســداران خميني شــهر هم بودم 
و فرماندهي من تا زمان تصرف فاو ادامه داشــت. ازســويي كار 
جديدي به همت آيت الله منتظري و آيت الله مشــكيني شروع شد 
و آن تشكيل مدارس جديد با برنامه در حوزه علميه بود. همزمان 
با كار سپاه، ســازماندهي مناسبي بايد در مورد روحانيت مي  شد، 
پيش از آن هركس از هر كجا رانده مي شــد به حوزه مي آمد. ما 
در حقيقت ســه اصل را در نظر گرفتيم؛ نخســت گزينش خوب 
طلاب، دوم، پرورش خوب و سوم به كارگيري خوب. تحليل ما 
اين بود كه اگر اين سه اصل را به كار بگيريم، حوزه از اين حالت 
بيرون مي آيد، چرا كه انقلاب شــده و چشــم مردم به روحانيت 
اســت و روحانيت هم مي خواهند به عنوان »پيشــتاز« باشند و اگر 
روحانيون از لحاظ جوهري بالاتر نباشند، نمي توانند نقش مؤثري 
در حفظ و پيشــبرد انقلاب داشــته باشــند، از اين رو به اين نتيجه 
رسيديم كه كار اصلي بايد روي روحانيت باشد، چون اگر اينجا 
اصلاح مي شــد، خيلي جاهاي ديگر هم مي توانست اصلاح شود. 
در گزينش خوب ســعي كرديم جوان هاي مستعدي را كه واقعاً  
مي خواســتند ســرباز واقعي امام زمان باشــند گزينش كنيم و نه 
كساني را كه براي فرار از سربازي و از سر بيكاري به حوزه آمده 
بودند. نخســتين مدرسه، مدرسه رســول اكرم بود كه 150 نفر را 
گزينش كرديم و بعد توسعه يافت. مدرسه امام باقر، بعثت و امام 

صادق هم ايجاد شد و درنهايت مدرسه دارالشفا شكل گرفت. 
 ش�كل گيري اي�ن م�دارس 
به دنب�ال اين هدف نبود كه تفكر اس�لام 
سياس�ي � اجتماع�ي برگرفت�ه از انقلاب 
به رهبري امام جايگزين اس�لام فردي و 

فرعي شود؟ 
اگرچه بحث مــدارس، گفت وگوي 
مســتقلي مي خواهــد، ولــي بايد گفت 
هــدف ما اين بــود كه طلبه  هــاي آنجا، 
هم از نظر اخلاق فردي و هم در روابط 
اجتماعــي و تســلط به مســائل مختلف 
اسلامي زبده و نمونه باشند و در كنار فقه 
فردي روي فقه اجتماعي اسلام هم تكيه 

ويژگي اي که سازمان داشت و تا 
حدودي باعث انحرافات بعدي 
آن هم شد، اين بود که روي 

کارهاي خودشان بسيار جزميت 
داشتند، درحالي که آموزش هاي 
عقيدتي آزاد است و اگر کسي 
بخواهد چيزي فرا بگيرد بايد 
با ديدگاه هاي وسيع برود و 

ديدگاه هاي مختلف را بررسي 
کند تا درنهايت پخته شود
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كنند، بنابراين ما در دروس آنها درس نهج البلاغه و تفســير قرآن 
را هم در نظر گرفتيم. برنامه ريزي شد كه آنها به زبان عربي مسلط 
باشند و يكي از زبان هاي زنده دنيا را هم بدانند. تا چهار سال اول، 
آنها دروس عمومي حوزه را مي خواندند، بعد كه به سطح رسائل 
و مكاســب مي رسيدند، رشــته هاي تخصصي را در كنار دروس 
حوزه انتخاب مي كردند كه در آن زمان ما در دارالشــفا سه رشته 
را راه انداختيم؛ يكي رشــته فلســفه، ديگري تاريخ و بعد اقتصاد 
بود، يعني فقه هم تخصصي مي شــد، به طوري كه وقتي طلبه ها به 
درس خارج و مرحله عالي حوزه مي رســيدند، هم آموزه هايي از 
مســائل علمي روز و دانشگاه ها را مي دانستند و هم بحث هاي فقه 
را در زمينه رشته خود پيگيري مي كردند. در سال 1359 بود كه ما 
از مركز تحقيقات سپاه، اطلاعيه اي را براي كل مراكز سپاه ايران 
فرســتاديم تا افرادي كه علاقه مند به درس طلبگي هستند، معرفي 
شوند و آنها را به حوزه بفرستيم. البته نوشتيم اين ارتباطي به سپاه 
نــدارد و تنهــا به عنوان يك كانال، مي خواهــد نيروهاي خوب و 
زبده انقلابي را پذيرش كند. براي هر جايي هم ســهميه گذاشته 
بوديم و هر جا ظرفيت گزينشي سه نفر را داشت. آن ظرفيت 160 

نفر از همه ايران بود.
 اينها حقوق خود را از مراجع قم مي گرفتند؟

بلــه، طلبــه بودند و شــهريه طلبگــي مي گرفتنــد. نيروهاي با 
استعدادي در اين مدارس بودند و در عمليات دفاع مقدس تقريباً 

همــه  به جبهه ها مي رفتند، درنتيجه در آن 
زمان اين مدارس تعطيل مي شــد. تنها در 
يك عمليــات )عمليات كربلاي 5( 105 

نفر از اين طلبه ها شهيد شدند.
از سپاه خميني شهر ما نيرو براي مناطق 
عملياتي آبادان، خرمشــهر و كردســتان 
مي فرســتاديم؛ آقاي رحيم صفوي از اين 
بچه ها بســيار تعريف مي كــرد. در همان 
زمان كــه در پادگان امــام علي بچه هاي 
ســپاه را آموزش مي داديم، اطلاع دادند 
خطر تجزيه كردســتان وجود دارد، نيرو 
بفرســتيد. گفتيــم ايــن نيروهــا در حال 
آموزش هستند، گفتند فرصتي نيست كه 
آموزش تمام شــود. آموزش را نيمه كاره 
گذاشــتيم و نيروها را از همان جا ســوار 
هواپيما كرديم و به كردســتان فرستاديم. 
برخي از آن نيروها به محض پياده شــدن 
از هواپيما در فرودگاه سنندج به شهادت 

رسيدند. 
من شش سال مســئول مدارس بودم. 

بعدها جريان ســيدمهدي هاشــمي پيش آمــد و گفت وگوهايي 
توسط او در تلويزيون عليه آيت الله منتظري و مدارس انجام شد. 
با آن كه مهدي هاشــمي در آن زمان مســئول واحد نهضت ها در 
ســپاه بود، در تأســيس مدارس هيچ نقشي نداشــت، در حقيقت 
نقطه ضعف هايــي را از زبان مهدي هاشــمي مطــرح كردند و بر 
نقطه قوت هــاي اين  جريان و مدارس ســرپوش گذاشــته شــد. 
در نهايــت مرا به عنوان مســئول مدارس به همــراه چند نفر ديگر 
بازداشــت كردند. حدود ســه ماه در بازداشت بودم و وقتي آزاد 
شدم مدارس به آيت الله اميني داده شده بود. ايشان هم مدارس را 
در اختيار جامعه مدرسين گذاشــت. سير جريان مدارس متوقف 
شــد، پذيرش و گزينش زير نظر جامعه مدرســين قرار گرفت و 

روال معمول حوزه را يافت. 
 ممكن اس�ت در مورد آثار تأليفي و ترجمه خود پس 

از آن دوران توضيحاتي دهيد.
از زنــدان كه برگشــتم بــه كارهاي اصلي خــودم ـ كه به آن 
علاقه داشــتم ـ ادامــه دادم، يعني كارهاي تأليفــي و تحقيقي. از 
اين رو مشــغول درس و بحث شــدم و بــه درس آيت الله منتظري 
مي رفتم. ايشــان آن دوران بحث فقه الدوله الاســلاميه را داشتند. 
من نوشته هاي خود را منظم كردم، خدمت ايشان رسيدم و گفتم 
دروس شــما را نوشــته ام. دفتر را گرفتند و گفتنــد خيلي خوب 
نوشــته ايد. گفتم مي خواهم اينها را چاپ كنم، ايشــان گفتند اين 
كار دوباره مي شود، زيرا من اصل عربي 
آن را نوشته ام، پس شما بياييد متن عربي 
را اصــل قرار داده و آن را ترجمه كنيد 
و تقريرات را زير متن بياوريد. طبق نظر 
ايشــان يك بار بخش هايي را كه نوشته 
بودم، بازنويســي كــردم و به نام »مباني 
فقهي حكومت اســلامي« كه ترجمه و 
تقرير كتاب و درس ايشان بود، نوشتم. 
آن دوران روزنامــه كيهــان علاقه منــد 
به چــاپ اينها بود. با آيــت الله منتظري 
صحبــت كردند تا آنهــا را چاپ كنند. 
آيت الله منتظــري گفتند اينها بحث هاي 
بحث هاي  بلكــه  نيســت،  روزنامــه اي 
علمــي ـ فقهي حوزه هاي علميه اســت 
و نمي تــوان در آنجا چــاپ كرد. آنها 
گفتنــد چــون ولايت فقيــه و دولــت 
اســلامي بحث روز جامعه است اگر در 
مطبوعات بيايد خوب است، به هر حال 
از ايشان اجازه گرفتند و با ما هماهنگ 
كردند كه ما اين نوشــته ها را به كيهان 

مجاهديني که در بند 5 و 6 
زندان قصر بودند، به نام گروه 
ميثمي شناخته شدند، چرا  که 
با آموزش هاي آقاي ميثمي و 
کتبي که خوانده مي شد، راه 

خود را مشخص کردند. مسعود 
رجوي و آنهايي که در زندان 

اوين بودند به شدت با اين کارها 
مخالف بودند. همان دوران که 
آقاي سعادتي از اوين به زندان 
قصر آمده بود، به شدت ناراحت 

بود و پيامي از سوي مسعود 
رجوي داشت که اينها بايد 
اين آموزش ها را دور بريزند 

و بسوزانند. سعادتي مي گفت 
وحيد افراخته اپورتونيست چپ 

است و ميثمي اپورتونيست 
راست، و مي خواهد خودش را به 

نوعي مطرح کند
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براي چاپ دهيم. اين نوشــته ها را به كيهان مي داديم و كيهان در 
ستوني باعنوان مباني فقهي حكومت اسلامي در 360 شماره چاپ 
كــرد. كاري كه آيت الله منتظري در ايــن بحث كرد اين بود كه 
يك دوره كامل فقه شيعه را از بعُد سياسي ـ اجتماعي تدوين كرد 
كه تا آن زمان كار نشــده بود. در فقه شــيعه روي مسائل فردي و 
شخصي كار زيادي شده بود، اما روي مسائل حكومتي و سياسي 
ـ اجتماعي كم كار شــده بود. البته برخي مي گويند اين مســائل 

مربوط به شــرايط خاص اســت، اما من 
معتقدم ايشان به فقه شيعه خدمت بزرگي 
كردند، چرا كه ايــن روايات پراكنده را 
تنظيــم و تبويب كردند. اينها در هشــت 
جلد به زبان فارسي تنظيم شد كه آخرين 
جلــد آن هم، هميــن چند مــاه پيش به 
چاپ رســيد. آن گاه برخي از دوســتان 
كــه ســابقه اي در انقلاب داشــته و ديد 
اجتماعي نسبت به  مسائل حوزه داشتند، 
مجمع مدرســين و محققين را در حوزه 
تشــكيل دادند. من و آقاي سعيديان فر و 
برخي از دوســتان، از نخستين نيروهايي 
بوديم كه به اين مجمع پيوستيم. در حال 
حاضر هم عضو شــوراي مركزي مجمع 
مدرسين و محققين هستم. ازسوي ديگر 
كل قرآن را هم ترجمه كردم كه اكنون 
ويرايش دوم آن هم آماده نشــر اســت. 
در ايــن ترجمــه وزن و آهنــگ آيات 
هم  در فارســي نمود پيدا كرده اســت. 
صحيفه ســجاديه و بســياري از دعاها را 
با همين سبك و سياق به فارسي موزون 
در آوردم كه چاپ شــده است. در حال 
حاضر هم كار جديدي در دســت دارم، 
كتابي به نــام »نهج العبــاده« كه مجموعه 
دعاهــا و مناجات هــاي امام ســجاد)ع(  
است. صحيفه سجاديه بخشي از دعاهاي 
امام ســجاد اســت كه آن حضرت املا 
فرموده و توسط زيدبن علي، پسر ايشان 
نوشته شده و به تأييد امام صادق)ع( هم 
رســيده و تنها مكتوبي اســت كه از ائمه 
معصومين عليهم السلام براي ما به يادگار 

مانده است. 
***

بح�ث  ش�روع  ب�راي  ام�ا   

پيرامون س�ي خرداد 60؛ همان طور كه مي دانيد در خرداد 1360 
اتفاقي در درون جامعه، از يك سو بين نيروهايي كه سابقه انقلابي 
و مبارزاتي داش�تند، يعني مجاهدين خل�ق و طرفداران آنها و از 
س�وي ديگر نظام جمهوري اس�لامي كه آنها هم سوابق مبارزاتي 
داشتند، رخ داد. اين براي جامعه واقعه هولناكي بود. از آنجا كه 
ش�ما هم پيش از انق�لاب، مبارزاتي در حوزه علميه داش�تيد و در 
زندان هم با اين نيروها آش�نا ش�ديد و در جري�ان انقلاب هم در 
بنيانگذاري سپاه پاس�داران نقش داشتيد 
و با اين جريان ها كاملًا در ارتباط بوديد، 
و  ديده ه�ا  از  مي خواس�تيم  رو  اي�ن  از 
شنيده هاي خود از آن دوران بگوييد، تا 
نسل حاضر و آينده بتوانند روي آن كار 

كنند و تعميق و قضاوتي داشته باشند.
من پيش از انقلاب با سازمان مجاهدين 
خلق آشنا شدم، يعني همان زماني كه در 
حوزه علميه مشغول درس بودم و فعاليت 
سياســي مي كــردم. در كميتــه پنج نفره 
محدودي كه داشتيم يكي از كارهايي كه 
مي كرديم جمع آوري، به دست آوردن و 
كار كردن روي اطلاعيه هايي بود كه به 
شــكلي به مبارزه مربوط مي شد. يكي از 
جزواتي كه به دست ما رسيد تفسير سوره 
محمد بود كه توسط مجاهدين كار شده 
بود و براي ما بســيار جالــب بود. آن را 
روي كاغذهــاي نــازك دســت نويس 
كرده بودند كه حجم كمي مي گرفت و 
مخفي كردن و نگهداري آن هم آسان بود 
و اينها دست به دست مي گشت. وقتي به 
دست ما رسيد به صورت گروهي روي 
آن كار مي كرديم و آن را مي خوانديم. 
ما احســاس غرور مي كرديــم كه افراد 
مســلماني به نام اسلام تفسير سوره قرآن 
را مبنا قرار مي  دهند و حركتي را جهت 
مبارزه آغــاز كرده اند. طبق اوصافي كه 
از اينها نقل مي شــد، آنها افراد پاكباز و 
فــداكاري بودنــد و در حقيقت الگويي 
بودند براي ما كه هم از لحاظ ســني، در 
رده پايينــي بوديم و هم علاقه مند بوديم 
كــه در مبارزات باشــيم. از اين رو يكي 
از كارهــاي مــا در آن دوران، خواندن 
اطلاعيه هاي سازمان و پخش  آن بود. به 

بچه هاي مجاهدين جزميتي را 
براي آموزش هاي خود قائل بودند 

که الزاماً بايد همان آموز ش ها 
در سازمان تدريس مي شد، 

از اين رو خروج از آن را نوعي 
فرصت طلبي و خيانت به سازمان 

مي دانستند

اگر روابط به صورت باز و 
دوستانه باشد و برخوردهاي 

اسلامي صورت بگيرد اثر مثبتي 
بر تعامل نيروها با يکديگر دارد، 

اما اگر راه ها را محدود کنيم 
و بخواهيم تشکيلات خشك 

سازماني پياده کنيم، نيروها به 
مواضع تند کشيده مي شوند و 
موضع گيري ها حالت واکنشي و 

انتقام جويانه به خود مي گيرد

شهيد محمد منتظري
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ياد دارم يكي از دوســتانم پيش از انقلاب مدتي در زندان بودند. 
او فرد زرنگ و مؤثري بود، قد كوتاهي داشــت و بســيار زيرك 
و دانا بود. او به عنوان كســي كه در كوچه آشــغال و پلاستيك و 
نان خشــك جمع مي كند پوشــش مي گرفت و اطلاعيه ها را در 
كيسه اي مي گذاشــت و در خانه ها پخش مي كرد. گاهي شب ها 
در محله هــاي مختلف خانه هايي را شناســايي مي كردند كه اهل 
فكر بودند و در آن خانه ها اعلاميه ها را پخش مي كردند. بنابراين 
سازمان مجاهدين خلق براي ما الگويي در جريان مبارزه بود. البته 
ما در آن زمان ارتباط تشــكيلاتي با اينها نداشتيم، ولي تحت تأثير 
نوشته ها و افكار آنها از نظر انقلابي بوديم. در دوران سربازي كه 
با آقاي احمد توكلي بوديم، ايشان از فداكاري هاي اينها صحبت 
مي كرد و به نوعي نشــان مي داد كه ارتباط هايــي با اينها دارد. ما 
هم ســعي داشتيم به شــكلي ارتباط خود را با او بيشتر كنيم. البته 
خيلي نمي توانســتيم اعتماد كنيم، چون پادگان و محيط بســته اي 
بود، ولي در عين حال احســاس مي كرديم نيروهاي فداكاري در 
جامعه هستند كه به اين شكل فعاليت مي كنند. ما طلبه ها احساس 
مي  كرديم كــه اعضاي مجاهديــن كه طلبه هم نيســتند زندگي 
خود را بر ســر مبارزه گذاشــته اند و حركت آنهــا به نوعي براي 
ما الهام بخش بود، پس مي گفتيم ما كه ســرباز امام زمان هســتيم 
دست كم بايد در اين زمينه فداكارتر و پيشگام تر باشيم، از اين رو 
كار آنها براي ما از نظر روحي همواره الهام بخش بود. به هر حال 
پيــش از انقلاب ارتبــاط خاصي با اين جريان نداشــتم، ولي بعد 
كه به زندان رفتم چون از من اســلحه گرفته بودند در بازجويي ها 
پيگيــري مي كردند و به نوعي مي خواســتند ارتباطــي بين من و 

مجاهدين پيدا كنند. 
 در اين رابطه شما را چقدر شكنجه دادند؟

من هفت ماه در انفرادي بودم و در اين مدت چند بار من را در 
حد مرگ شكنجه كردند. هرگاه كه مرا براي بازجويي مي بردند 
آن قــدر مي زدنــد كه بيهوش مي شــدم. بازجوهــاي من؛ آرش، 

تهرانــي و اســفندياري بودنــد. تهرانــي 
مدت چهــار ماه بازجوي مــن بود. او به 
آخر خط رســيده بــود و دائم مرا كتك 
مي زد، بعد مأيوس شد. وقتي اسفندياري 
مي خواست جايش بيايد به من گفت من 
كــه مي دانم حرف هايت را نزده اي، ولي 
اگر چيزي به اسفندياري گفتي پدرت را 
در مي آورم. گفتم من هر چه مي دانستم 
به تــو گفتــه ام و چيزي ندارم كــه به او 
بگويم. در جريان بازجويي ها ناخن هايم 
ريخت، به سر من آن قدر ضربه زده بودند 
كه ديگر نمي توانستم جايي را ببينم. اگر 

مي خواستم جايي را ببينم با دستانم پلك چشمانم را بازمي كردم. 
آن قدر به سر و صورتم زده بودند كه تمام صورتم باد كرده بود. 
روي زانــو راه مي رفتــم و كف پاهايم را آن قــدر زده بودند كه 
خــون زيرآن دلمه شــده بود و دفعه بعد كه بردند اينها پاره شــد 
و به ســقف و تمام اطراف خون پاشــيد. روي همين كف پاهاي 
زخمي، شلاق مي زدند. مي خواستند به هر صورت مرا به سازمان 
وصل كنند؛ من به واقع ارتباطي نداشــتم و مي گفتم من تنها يك 

طلبه هستم و با كسي ارتباطي ندارم.
وقتي در ســال 1354 و اوايل 1355 وارد زندان شــدم، زماني 
بود كه ســازمان ضربه خورده بود، گروهي از افراد آن دســتگير 
شــده بودند، جريان ماركسيست شدن افراد رو شده بود و جريان 
وحيد افراخته و خاموشــي هم رخ داده بود، درنتيجه شرايطي بود 
كه يأس و سرخوردگي در نيروهاي مذهبي ديده مي شد. ازسويي 
نيروهاي چپي اكثريت زندان را به دست داشتند. اداره زندان بيشتر 
در اختيار نيروهاي غيرمذهبي بود و شايد يك سوم آن، نيروهاي 
مذهبي بودند. به تدريج هر چه به ســوي انقلاب نزديك مي شديم 
نيروهاي مذهبي گســترش مي يافتند. در اثر همين سرخوردگي  و 
ماركسيست شــدن برخي نيروها، من احســاس مي كردم كه اينجا 
بايد كاري صورت بگيرد تا دست كم از سرخوردگي اين نيروها 
جلوگيري شــود؛ در آنجا من، آقاي ســعيديان فر، شــهيد حقاني 
)كه او هم روي فلســفه ملاصدرا كار كرده بود( و آقاي لطف الله 
ميثمــي بودند. آقــاي ميثمي از همان ابتدا كه وارد زندان شــدند 
روي اين موضوع تأكيد داشتند كه بايد روي آموزش هاي سازمان 
كار شــود. در ريشــه يابي، انحرافي كه در سازمان ايجاد شده بود 
را بــه خاطــر انحراف از اصول اوليه ســازمان و يك ســري عدم 
انســجام هايي مي دانســتند كه در آموزش هاي سازمان بوده، پس 
مي گفتند بايد روي آموزش ها كار شود تا از تكرار آن جلوگيري 
شود. ازسوي ديگر غير از نيروهايي كه به شكلي وابسته به سازمان 
مجاهدين خلق بودند، نيروهاي ديگري هم بودند، كه از دانشگاه 
آنها را دستگير كرده و به زندان آورده 
بودند. آنها هم مطالعات اسلامي زيادي 
نداشــتند، از اين رو در آستانه فروريزي 
پايه هاي مذهبي شــان و لغزيدن به دامان 
ماركسيسم بودند. ما نمونه هايي داشتيم 
بود، ولي  كه مادروپدرشــان مســلمان 
آموزش هــاي مذهبــي در آنها ريشــه 
ندوانده و زمينه اي شد كه اينها به سمت 
ماركسيسم بروند. كاري كه ما در آنجا 
شــروع كرديم اين بود كــه روي زمينه 
قرآن، نهج البلاغه و مســائل اســلامي با 
اينهــا كار كنيم، از اين رو گاهي آن قدر 

غروري تشکيلاتي رأس سازمان 
مجاهدين را گرفته بود و فکر 

مي کردند همه چيز بايد در اختيار 
آنها باشد و سازمان را جوهره 
انقلاب مي دانستند. برخورد و 
تلقي آنها با روحانيت و امام 
اين بود که اينها بايد سازمان 

را بپذيرند، بعد که در چارچوب 
سازمان قرار گرفتند در مورد 
مواضع آنها بايد صحبت شود
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وقت ما پر بود كه اگر كســي با من كار داشت، مي گفتيم مثلًا دو 
روز ديگر بين ساعت يك ونيم تا دو بعدازظهر وقت دارم! محيط 
زندان به گونه  اي نبود كه بخواهيم يك جا كلاس تشكيل دهيم و 
20 نفر بنشــينند و گوش كننــد، بلكه به صورت كلاس هاي يك 
نفره يا دو نفره تشــكيل مي داديم، پس ما يا مرتب از كسي چيزي 
مي گرفتيم يا به كسي چيزي را آموزش مي داديم. احساس كردم 
به عنــوان طلبه يا روحاني اگرچه خيلــي از نظر علمي اندوخته اي 
نداشتم، اما در همان حدي كه آموخته بودم، بايد به شكلي به اين 
جوانان ـ كه در زندان هســتند ـ منتقل كنــم. با آقاي ميثمي جلد 
پنج كتاب »اصول فلسفه و روش رئاليزم« مرحوم علامه طباطبايي 
و شــرح آيت الله مطهري را مي خوانديم. ديدگاه هاي ملاصدرا و 
برهــان صديقين در آن آمده كه بســيار آموزنده بود و افراد را به 
پايه هايي مي رساند تا بتوانند در زندگي خود مبنايي پيدا كنند. آن 
دوران، ســازمان به گونه اي بود كه اين آموزش ها را نمي پذيرفتند 
و اگر كسي مي خواست روي كتاب اصول فلسفه و روش رئاليزم 
كار كنــد، او را بريــده تلقي كــرده و خروج از اصول ســازمان 
مي دانســتند. ويژگي اي كه ســازمان داشــت و تا حدودي باعث 
انحرافات بعدي آن هم شــد، اين بود كه روي كارهاي خودشان 
بســيار جزميت داشــتند، درحالي كه آموزش هاي عقيدتي آزاد 
اســت و اگر كســي بخواهد چيزي فرا بگيرد بايد با ديدگاه هاي 
وســيع برود و ديدگاه هاي مختلف را بررســي كنــد تا درنهايت 
پخته شود، ولي تأكيدي كه ســران سازمان در زندان داشتند اين 

بود كه تنها كتاب هايي خوانده شود كه 
مورد تأييد ســازمان است. آن زمان كه 
من وارد زندان شدم هنوز پرويز يعقوبي 
در زنــدان قصر بــود. او در مورد تاريخ 
سازمان مجاهدين خلق بحثي را براي من 
گذاشت كه از زمان مشروطيت، مصدق 
و نهضت ملي شروع مي شد تا درنهايت 
به مجاهدين خلق مي رســيد و به گونه اي 
تحليــل مي شــد كه ايــن تنها ســازمان 
مجاهدين اســت كــه براينــد مبارزات 
گذشــته ملــت ايران اســت و ايــن تنها 
سازمان است كه صلاحيت رهبري ادامه 
مبارزه ملت ايران را دارد. از اين رو اگر 
كسي مي خواســت جذب سازمان شود 
الزاماً بايــد در چارچوب بحث هاي كار 
شــده، پيگيري هايي بكند و الزاماً همان 
را بــه ديگــران آموزش دهــد. ديدگاه 
ســازمان اين گونه بود كه به كتاب هاي 
ديگــر رجوع نشــود، امــا كاري كه در 

زندان قصر  شــد، اين روال را تغيير داد. آقاي ميثمي در اين زمينه 
نقش مهمي داشت. حدود 32 يا 33 نفري كه به شكلي با سازمان 
مجاهدين ارتباط داشــتند و در زندان قصر بودند، به دنبال مسعود 
رجوي نرفتند. درواقع و در عمل به لحاظ آموزشــي انشــعابي در 
سازمان ايجاد شد. مجاهديني كه در بند 5 و 6 زندان قصر بودند، 
به نام گروه ميثمي شــناخته شــدند، چرا  كه با آموزش هاي آقاي 
ميثمي و كتبي كه خوانده مي شــد، راه خود را مشــخص كردند. 
مســعود رجوي و آنهايي كــه در زندان اوين بودند به شــدت با 
اين كارها مخالف بودند. همان دوران كه آقاي ســعادتي از اوين 
به زندان قصر آمده بود، به شــدت ناراحت بود و پيامي از ســوي 
مسعود رجوي داشت كه اينها بايد اين آموزش ها را دور بريزند و 
بسوزانند. سعادتي مي گفت وحيد افراخته اپورتونيست چپ است 
و ميثمي اپورتونيســت راســت، و مي خواهد خودش را به نوعي 
مطــرح كند. بچه هــاي مجاهدين جزميتي را بــراي آموزش هاي 
خود قائــل بودند كــه الزاماً بايد همــان آموز ش ها در ســازمان 
تدريس مي شــد، از اين رو خــروج از آن را نوعي فرصت طلبي و 
خيانت به سازمان مي دانستند. به ياري خداوند در مدتي كه ما در 
بند 4، 5 و 6 زندان قصر بوديم بســياري از نيروها حفاظت شدند، 
چه آنهايي كه بعدها به ســازمان مجاهدين انقلاب پيوستند و چه 
كســاني كه با آقاي ميثمي بودند )كه حدود 30 نفر مي شــدند( با 
سازمان نرفتند؛ گفتني است پس از انقلاب هم كه مسعود رجوي 
در برابر انقلاب موضع گرفت و اعلام مبارزه مسلحانه كرد، اينها 
نه تنها همراه  آنها نرفتند، بلكه به شــكلي 
در برابر انحرافاتشــان ايستادند. خدمتي 
كه آقاي ميثمي و دوســتانش به انقلاب 
كردند اين بود كه ماهيت آنها را روشن 
كــرده و بيان كردنــد كــه بنيانگذاران 
سازمان، انسان هاي صادقي بودند كه راه 
اسلام و خدمت به جامعه را پيش گرفتند 
و ادامــه راه  خالصانه و صادقانه آنها اين 
بــود كه در روند پويا و درســت اين راه 
ادامــه يابد و اصول اوليه نيروهايي كه به 
خاطر اســلام به مبارزه وارد شده بودند، 
حفظ شود. آنها سعي كردند اين اصول 
را حفــظ كرده و روي ايــن خط پايدار 
بمانند، ولي ســازمان بــه رهبري رجوي 
اين اصول را زير پا گذاشت و با جزميتي 
كه در آموزش هاي سازمان ايجاد كردند 
و التقاطي كه از ماركسيســت ها گرفتند 
درنهايــت به مردم پشــت كردنــد و به 
عراق رفتند و... . براي نمونه افرادي كه 

وقتي در زندان قصر بوديم امام 
در پاريس گفت وگويي با مجله 
لوموند داشتند، من با سعادتي 

در مورد گفت  وگوي امام صحبت 
مي کردم و مي پرسيدم نظر شما 
در مورد مصاحبه امام چيست؟ 
او مي گفت ما اينها را نمي توانيم 
به عنوان يك تحليل بپذيريم. 
کار بايد سازماني و تشکيلاتي 
باشد و پيشتاز تشکيلات هم 
مجاهدين خلق است، مباحثي 
قابل بحث و بررسي است که 
در چارچوب سازمان باشد. 

تلقي آنها اين بود که اگر امام 
در چارچوب يك سازمان قرار 
بگيرد، در آن صورت نظراتش 

قابل بررسي است
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در هفت تير شهيد شــدند، نيروهاي صادق، خالص و خدمتگزار 
انقلاب بودند كه خودشــان زجرهايي كشيده بودند و خدمات و 
سوابق مبارزاتي داشتند. كدام منطق اجازه مي دهد كه يك گروه 
يا تشكيلات سياسي به اسم اسلام و انقلاب، خالص ترين نيروها را 
به اين شــكل ترور كند. عملكرد آنها موجب مي شد مردم به كل 
تشكيلات و كارهاي تشكيلاتي بدبين شوند و بگويند تشكيلات 
آهنيني مانند سازمان مجاهدين كه براساس اسلام شروع شده بود 
در نهايت به كجا انجاميد؟ پس ديگر چه كســي جرأت مي كرد 
كه حزب تشــكيل دهد و تن به كار تشــكيلاتي بدهــد. به دنبال 
اين مســائل بود كه فردگرايي و حزب گريزي در جامعه شــكل 

مي گرفت و نظريه تشكل و سازماندهي ضعيف مي شد.
 وقتي س�عادتي از زندان اوي�ن به زندان قصر آمد، با 

شما برخوردي داشت؟
ســعادتي، هم با من صحبت كــرد و هم با ديگــران. پيش از 
اين كه سعادتي بيايد در عمل علي زركش مسئول تشكيلات بود. 
در زندان هم احســاس من اين بود كه مواضع زركش با بقيه فرق 
مي كنــد. او فرد مخلصي بود، ولي دفاع از ســازمان در او بســيار 
قوي بود. سعادتي چند جلسه اي با من صحبت كرد. او مي گفت 
چرا شــما از ميثمي حمايــت مي كنيد و با او جلســه داريد؟ اينها 
به ســازمان خيانت كرده اند و بچه هاي سازمان را از سازمان جدا 
كرده اند. او مي گفت پيام من از ســازمان مســتقر در زندان اوين 
اين اســت كه مركزيت سازمان، اين تشــكيلات را قبول ندارد، 
بنابرايــن اينها بايد چارچوب هاي خود را بــه هم بريزند و دوباره 
عضوگيري شــوند. مواضع ســعادتي خيلي تند بود و خود را در 
مسائل آموزشــي درگير نمي كرد. او مي گفت اساس كار ما كار 
تشكيلاتي و سياسي است و كاري به آموزش ها نداريم، پس بايد 
هر چه سازمان گفت به همان عمل كنيم. آموزش نمي تواند اصل 
قرار بگيرد و به خاطر آنها اصول تشكيلاتي را زير پا بگذاريم. به 
هر حال ســعادتي روال كاري كه در زندان قصر جريان داشت را 
محكوم مي كرد و آن را انشقاقي در سازمان مي دانست. او معتقد 

بود آقاي ميثمي انحرافي تشــكيلاتي در 
سازمان درســت كرده است و مي گفت 
همــه اينها بايــد توبه كننــد و از خيانتي 
كه كرده اند بازگردند و دوباره ســازمان 
با اينهــا مصاحبه كند و جذب ســازمان 
شوند. از اين رو سعادتي تلاش مي كرد  
ارتبــاط تك تك افراد را از آقاي ميثمي 
ببرد و دوبــاره به ســازمان مربوط كند. 
بــه ياد  دارم آقاي حســين جنتي، پســر 
آيت الله جنتــي كه پيش مــن بحث هاي 
ملائكــه و جن يــا دروس نهج البلاغه را 
داشت، تا زماني كه سعادتي نيامده بود، 

بســيار با ما دوســت بود، ولي بعد كه ســعادتي آمد با او به تندي 
برخورد كرده بود كه چرا شــما اين مباحــث را دنبال مي كنيد يا 
بــا ميثمي رفت و آمد داريد، از اين رو به شــكلي او را جدا كرد، 
بعد به ســازمان پيوســت و پس از انقلاب هم بانظام درگير شــد، 

درنهايت هم در درگيري كشته شد.
در مدتــي كه در زنــدان قصر بــودم، با تعامل و ســعه صدر؛ 
بچه هــاي مســلمان و مذهبي زندان قصر محفــوظ ماندند. از نظر 
سياسي در بند 4، 5 و 6 زندان قصر، بچه ها مناسب ترين ارتباط را 
با هم داشتند، اگر اختلافي پيش مي آمد بيشتر ناشي از پمپاژ اوين 
بود. نيروهاي رجوي كه در زندان اوين بودند برخوردهاي تندي 
با روحانيون داشــتند، ازجمله فتواهــا و جريان نجس ـ پاكي همه 
در اوين پيش آمد. اما در همان شــرايط ما در زندان قصر فضاي 
آرامي داشــتيم. در عين حال اختلاف گرايش و سليقه هم وجود 

داشت، ولي ارتباط دوستانه اي با هم داشتيم.
يك نكتــه راهبردي كه بايــد در اينجا بگويم اين اســت كه 
اگر روابط به صورت باز و دوســتانه باشد و برخوردهاي اسلامي 
صــورت بگيرد اثر مثبتي بر تعامل نيروها با يكديگر دارد، اما اگر 
راه ها را محدود كنيم و بخواهيم تشكيلات خشك سازماني پياده 
كنيــم، نيروها به مواضع تند كشــيده مي شــوند و موضع گيري ها 

حالت واكنشي و انتقام جويانه به خود مي گيرد.
حال از همين جا به پــس از انقلاب مي روم؛ براي نمونه وقتي 
ما از زندان آزاد شــديم، قرار ما اين بــود كه با نيروها برخوردي 
تعالي بخش داشــته باشــيم. در خميني شــهر، ســازمان مجاهدين 
شــعبه اي زده بود كه به عنوان ميليشــيا كلاس آموزشــي داشتند. 
وقتي ما خواســتيم سپاه را تشكيل دهيم، گفتند سازمان مجاهدين 
خلق در اينجا شــعبه دارد؛ يك شب من همه آنها، ازجمله آقاي 
زمانــي و بچه هاي ديگر را دعوت كردم. بــا اينها صحبت كردم 
و گفتم: »مســيري كه رجوي و ســازمان مجاهدين خلق در پيش 
گرفته، مســير درستي نيست. اينها سازمان را اصل قرار داده اند. ما 
در زندان نســبت به اينها شناخت داشتيم؛ به ياد  دارم وقتي آقاي 
رجــوي و موســي خياباني بــراي مدتي 
كوتاه به زنــدان قصر آمدنــد، در يك 
ســلول بودند. وقتي رجوي مي خواست 
به دستشــويي برود )همه افــراد راحت 
دستشويي مي رفتند و برمي  گشتند( يك 
نفر بايد تا درِ دستشــويي با او مي رفت و 
وقتي برمي گشــت بايد تا درِ سلول او را 
همراهي مي كرد، يعنــي در خود زندان 
براي خودش محافظ داشــت؛ با اين كه 
در زنــدان همه چــون خــود او زنداني 
بودنــد. اگــر كســي كاري بــا رجوي 
داشــت، نمي توانســت به طور مستقيم با 

کار به جايي رسيده بود که 
فردي که چند جلسه رفته بود، 

نمي توانست بازگردد. البته 
تا حدي به رفتار سازمان هم 

برمي گشت، که سعي داشت افراد 
را به سوي خود بکشاند و بعد 

وانمود کند که او جنبشي شده 
و پل هاي پشت سرش را خراب 

کند تا ديگر نتواند برگردد
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او حرف بزند، بلكه بايد از شــخص ديگــري وقت مي گرفت و 
اگر صلاح مي دانســتند نيم ســاعت وقت مي دادند تا با او حرف 
بزند، يعني محيط زندان هم چنين برخوردهايي داشتند و موجب 

مي شد كه افراد به برخوردهاي دگماتيستي كشيده شوند.«
من اينها را براي بچه هاي خميني شــهر كه تلاش مي كردند  به 
كلاس هاي مجاهدين بروند گفتم تا آگاهشــان كنم و بسيار مؤثر 
بود. به خاطر همين ارتباط ها بود كه بســياري از آنها جذب سپاه 
شــدند. مدتي در خميني شهر پخش شــده بود كه همه جنبشي ها 
)جنبــش ملي مجاهدين( به ســپاه رفته  اند، بــه خاطر اين كه من با 
افــرادي كه به شــكلي با جنبــش در ارتباط بودنــد مي رفتم، در 
آنهــا عموماً بچه مذهبي و علاقه مند به اســلام بودند كه به خاطر 
مسائل ســازمان ازجمله اسلحه شناسي جذب سازمان شده بودند. 
بــا آنها صحبــت مي كردم كه انقــلاب پيروز شــده و همه با هم 

بايــد كار كنيــم، آنها هم جذب ســپاه 
مي شــدند. آن قدر تعداد اينها زياد شــده 
بود كه مي گفتند سپاه خميني شهر مركز 
جنبشــي ها شــده اســت. بعد هم ديديم 
جنگ كه آغاز شــد بســياري از اينها به 
جبهه رفتند و شــهيد شــده و يا نيروهاي 
كارآمدي  شــدند. برخــي از افرادي كه 
در شوراي فرماندهي سپاه بودند پيش از 
آن جذب جنبش شــده بودند، يعني اگر 
برخورد درســت جذبي بود اينها جذب 
مي شــدند. متأســفانه برخوردها درست 
نبود و اينها به موضع گيري كشيده شدند 
و رو در روي نظام ايســتادند. من زماني 
كه در خميني شــهر فرمانده ســپاه بودم، 
فــردي روحانــي اهل خميني شــهر به نام 
»سيد ابوالفضل موســوي« بود كه بسيار 
بي ريــا و باصداقــت بود. ايشــان را در 
نمازجماعت  اصفهان  صنعتي  دانشــگاه 
مي خوانــد. يــك روز ظهــر كــه نماز 
جماعــت را خوانــده بــود و با ماشــين 
برمي گشــت،  در يكــي از خيابان هــاي 
خميني شــهر به نام خيابان شــريعتي، دو 
ايشان  موتور ســوار كنارش مي ايستند، 
هم در عالم خود بود و حواسشــان نبود، 
اسلحه را روي شــقيقه اش مي گذارند و 
به شهادت مي رسانند. ما در سپاه بوديم، 
خبر رســيد كه آقاي موســوي را شهيد 
كردند. ما نيروها را براي بررسي جريان 

فرستاديم.

 اين مربوط به بعد از سال 1360 بود؟
بله، همان دوراني كه ترورها شــروع شده بود، ايشان با همان 
گلوله اول به شــهادت رســيده بودند. در مركز فرماندهي ســپاه 
گفتيــم پيش از اين كه ترورهاي بيشــتري پيش بيايد، بايد جلوي 
آنها گرفته شــود. در آن دوران عمدتاً از طريق شــنود، تلفن هاي 
آنها كشف مي شد. اطلاعات سپاه به من گفت ما افرادي كه فعال 
و مؤثر هســتند را مي شناســيم و تحت نظر داريــم. ديدم اگر دير 
بجنبيم صلاح نيســت، چون اينها دســت به اسلحه برده اند، گفتم 
تــا به حال برخورد ما برخورد ارشــادي و جذبــي بود، ولي حالا 
كه دســت به اســلحه برده اند و فردي بي گناه و صادق مثل آقاي 
موسوي را كشته اند و به شكلي كور عمل مي كنند، بايد زمينه اين 
كار را از آنان گرفت. بالاخره با شناسايي اي كه از پيش شده بودند 
حدود هفت يا هشت نفر از آنها در خميني شهر دستگير شدند؛ دو 
نفر آنها از هم محله اي هاي آقاي موسوي 
بودند كه در قتل ايشان دست داشتند. آن 
دو نفر تحويل دادســتاني اصفهان شدند 
و  قصاص شــدند و بقيه آنهــا در زندان 
ماندند كه البته بعدها وقتي قضيه زندان ها 
تند شد، چهار يا پنج نفر ديگر از آنها هم 
اعدام شــدند. ما بــا هركس كه صحبت 
كرديــم و از در دوســتي در آمديم آنها 
را جــذب كــرده و از درگيري و مرگ 
نجات داديم، ولي افرادي كه يا دسترسي 
بــه آنها نداشــتيم تــا صحبــت كنيم، يا 
صحبت مؤثر نبود، جذب سازمان شدند 
و روي مواضــع خــود ماندنــد. غروري 
تشــكيلاتي رأس ســازمان مجاهدين را 
گرفته بود و فكر مي كردند همه چيز بايد 
در اختيار آنها باشد و سازمان را جوهره 
انقلاب مي دانستند. برخورد و تلقي آنها 
با روحانيــت و امام اين بود كه اينها بايد 
سازمان را بپذيرند، بعد كه در چارچوب 
ســازمان قرار گرفتند در مــورد مواضع 
آنها بايد صحبت شود؛ به ياد دارم وقتي 
در زنــدان قصــر بوديم امــام در پاريس 
گفت وگويــي با مجله لوموند داشــتند، 
مــن با ســعادتي در مــورد گفت  وگوي 
امام صحبت مي كردم و مي پرســيدم نظر 
شــما در مورد مصاحبه امام چيست؟ او 
مي گفت ما اينهــا را نمي توانيم به عنوان 
يك تحليل بپذيريم. كار بايد ســازماني 
و تشكيلاتي باشد و پيشتاز تشكيلات هم 

تجربه من هم  در زندان قصر 
اين بود که وقت گذاشتن روي 

بچه هاي زندان قصر موجب شد 
آنها به دامن رجوي نيفتند و يا 
مارکسيست نشوند. به همين 

دليل پس از انقلاب هم، من در 
سپاه خميني شهر همين کار را 
کردم و وقت گذاشتم. اگر اين 
سعه صدر وجود داشت و اين 

مشي مورد توجه قرار مي گرفت، 
اين واقعه قابل پيشگيري بود

محمد رضا سعادتي
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مجاهدين خلق است، مباحثي قابل بحث 
و بررسي است كه در چارچوب سازمان 
باشــد. تلقــي آنها اين بود كــه اگر امام 
در چارچوب يك ســازمان قرار بگيرد، 
در آن صــورت نظراتش قابل بررســي 
است. سعادتي مي گفت ما رهبري درون 
ســازماني را قبول داريم. در همان اوايل 
انقــلاب هم كه آنها در مورد حمايت از 
امام و رهبــري امام شــعار مي دادند، ما 

مي دانســتيم كه رهبري امام را قبول ندارند، ممكن است به خاطر 
مصلحت چيزهايي مي گفتند، ولي روشــن بــود كه اينها رهبري 
بــرون تشــكيلاتي را نمي پذيرفتند. در عمل هم ادعا داشــتند كه 
جوهر قضيه آنها هســتند. اين خودشــيفتگي و ديد  تشــكيلاتي 
خشك آنها روي مســائل سبب شد به موضع گيري هاي نادرستي 
كشــيده شــوند. از اين رو خود رجوي و ديگر سران سازمان بعيد 
بود كه با انقلاب همراه شوند، ولي روي بقيه نيروهاي هوادار اينها 
مي شد كار كرد. متأسفانه فضاي جامعه هم به گونه  اي شده بود كه 
اجازه داده نمي شــد با آنها برخورد دوســتانه اي شود. هركس دو 
بار با آنها رفت و آمد  داشت برچسب »جنبشي« مي خورد. كار به 
جايي رســيده بود كه فردي كه چند جلسه رفته بود، نمي توانست 
بازگردد. البته تا حدي به رفتار سازمان هم برمي گشت، كه سعي 
داشــت افراد را به ســوي خود بكشــاند و بعد وانمود كند كه او 
جنبشــي شده و پل هاي پشت سرش را خراب كند تا ديگر نتواند 
برگردد. افراط گرايي ها هم بســيار مؤثر بــود و افراد تند و ناداني 

بودند كه با جريان ها پخته برخورد نمي كردند.
 آي�ا افراط گرايي هايي كه به ت�رور برخي هواداران 
اينها مي انجاميد، به صورت س�ازمان يافته در مراكز س�پاه و كميته 

نبود؟
در آن دوران در ســپاه چنيــن برنامه اي عليــه مجاهدين نبود. 
چــون نيروهاي تند تا زماني كه ما در ســپاه بوديم، خيلي ميداني 
نداشــتند. ما سعي داشــتيم هواداران آنها را جذب كنيم. اگر هم 
برخوردي مي شد با حكم دادســتاني و از طريق دستگيري بود و 
تشكيلات قضايي در مورد آنها تصميم مي گرفت، ولي تا آنجايي 

كه مي دانم خط ترور سازمان يافته وجود نداشت. 
 مس�عود رجوي مدعي بود و آمار مي داد كه بس�ياري 
از هوادارانش�ان ترور ش�دند. رجوي مي گفت صبر ما لبريز ش�ده 
بود، فش�ار از پايين به بالاي تش�كيلا ت زياد بود و راهي جز انجام 

اقدامات تند نداشتيم.
خير، تروري نبود، ولي متأسفانه جو افراط و تفريط در جامعه 
بود، يعني هم ازسوي سازمان مجاهدين جو مارك زدن بود و هم 
تماس با نيروهايي كه با جنبش ارتباط داشــتند، با جوسازي  هايي 

كه شده بود خيلي سخت بود.

 ش�ما در صحبت ه�اي خود 
گفتي�د بهتري�ن كار ب�ا اينها اي�ن بود كه 
آنها را ج�ذب كنيم. آيا براي جلوگيري 
از چني�ن واقعه اي تنه�ا چيزي كه به نظر 
شما مي رس�د اين بود كه روي اينها بايد 
بيشتر وقت گذاش�ته مي شد، درحالي كه 

كم وقت گذاشته شده بود؟
بله، يكــي از دلايل اين بــود. تجربه 
مــن هــم  در زنــدان قصر ايــن بود كه 
وقت گذاشــتن روي بچه هــاي زنــدان قصر موجب شــد آنها به 
دامن رجوي نيفتند و يا ماركسيســت نشوند. به همين دليل پس از 
انقلاب هم، من در ســپاه خميني شهر همين كار را كردم و وقت 
گذاشتم. اگر اين سعه صدر وجود داشت و اين مشي مورد توجه 

قرار مي گرفت، اين واقعه قابل پيشگيري بود. 
 ام�ا خود ش�ما با وج�ود اين تلاش ها ب�ه التقاط متهم 

شديد كه موجب كناره گيريتان از سپاه شد؟
بله، همان نيروهاي تندرو موجب شــدند، نخســت مجاهدين 
خلق بر سر مواضع خود محكم تر شوند و نيروهايي كه جذب اينها 
شدند راه برگشتي نداشــتند و نيروهاي مخلصي كه مي خواستند 
آنها را جذب كنند نيــز خود مورد اتهام قرار مي گرفتند. يكي از 
اتهاماتــي كه اوايل انقلاب به من مي زدنــد اين بود كه مي گفتند 
شــما از اعضاي گروه ميثمي هستيد. دليل آن هم اين بود كه من 
در زندان با آقاي ميثمي روابطي صميمي داشتم، درحالي كه پس 
از انقلاب من يك ملاقات هم با آقاي ميثمي نداشــتم. ارتباط من  
با آقــاي ميثمي در حد خواندن كتاب هــاي مطهري، ملاصدرا و 
علامــه بود، اما اين را هم به عنوان اتهام عليه من مطرح مي كردند. 
همين تندروي ها موجب شــد، افرادي كه كاري از آنها برمي آمد 

تحت تأثير اين اتهامات خطر نكنند و كاري انجام ندهند.
 يعني تحليل ش�ما اين اس�ت ك�ه اصلي ترين انحراف 
اين بود كه مجاهدين، سازمان بسته اي بودند و برخوردهاي بسته 
داش�تند و ب�ا نيروها تعامل نداش�تند. اين موضع باعث ش�د حرف 
جديد در آنها تأثير نداشته باشد و از ديگران حرفي را نپذيرند؟  

بله، وقتي شــما از لحاظ ايدئولوژيك اجــازه ندهيد كه فكر 
شما باز شود روابط سياسي و ارتباط تشكيلاتي هم  باز نمي شود. 
اين مجموعه آن چنــان تنگ بود كه وقتي با رضا جلالي صحبت 
مي كرديــم كه چرا نمــاز نمي خواني و ماركسيســت شــده اي، 
مي گفت مسئول من در مشهد ماركسيست شده است، يعني حتي 
دين داري آنها هم حالت تشــكيلاتي پيــدا كرده بود، تا جايي كه 
اگر مسئول آنها مسلمان بود، مسلمان مي شدند و اگر ماركسيست، 

ماركسيست مي شدند.
 ضمن درس�ي ك�ه مي ت�وان از اتفاق 30 خ�رداد 60 
گرف�ت، اين گونه رفتارها چه از لح�اظ نوع رفتار حاكميت و چه 

وقتي فرد از هر سو تلاش مي کند 
که حق خود را مطالبه کند، اما 

مي بيند هيچ راهي برايش وجود 
ندارد، درنهايت سر از خشونت و 

راه هاي ديگر درمي آورد
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از نظ�ر رفتار منتقدان و مخالفان سياس�ت هاي موجود، تا چه حد 
مي تواند به بازتوليد خشونت كمك كند؟

در بخش حاكميت بايد گفت »آله  الرياســه  سعه الصدر« يعني 
ابزار رياست و حكومت، سعه صدر است.  كسي كه به حاكميت 
مي رسد بايد سينه گشاده داشته باشد، در برخي روايات آمده كه 
حاكم جامعه مانند پدري مهربان نســبت به همه مردم اســت. پدر 
خانواده نســبت به همه بچه ها احترام قائل مي شود و زمينه رشد را 
براي همه يكســان فراهم مي كند. حاكميت نيز وظيفه دارد براي 
همه افراد زمينه رشــد را فراهم كند. اگر اين حق براي شهروندان 
به رســميت شناخته شــود، با توجه به اين كه همه شهروندان يك 
گونــه فكر نمي كنند و در جامعه تفكرات مختلفي هســت به طور 
طبيعي افراد هم احســاس شــخصيت مي كنند و حق حاكميت را 
به رســميت مي شناسند، يعني سعه صدر حاكم زمينه اي براي رشد 
فرهنگ جامعه مي شــود و آنها هم نســبت به ايــن حق و منزلت 
كه حاكميت بــراي آنها در نظر مي گيرد، حق حاكميت را حفظ 

مي آيد. وقتي اين حق خدشــه دار شود، 
زمينه خشــونت به وجود مي آورد، وقتي 
فرد از هر سو تلاش مي كند كه حق خود 
را مطالبــه كنــد، اما مي بينــد هيچ راهي 
برايــش وجود نــدارد، درنهايت ســر از 
خشونت و راه هاي ديگر درمي آورد. من 
فكر مي كنم عمده جريــان به حاكميت 
برمي گردد، يعني كســي كــه قدرت و 
امكانات را به دســت دارد بايد اين باب 
را براي جامعه بگشــايد و زمينه را فراهم 
كنــد تــا جامعه هــم بتواند در شــكل و 
جايگاهي مناســب حرف خــود را بزند. 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، يكي از 
مشكلاتي كه داشتيم تنگ نظري هايي بود 
كه در برخي جاها حاكم شد و اين حق را 
براي جامعه قائل نشدند، يعني هركس به 
جايگاهي رسيد،  سعي كرد همه چيز را از 
آنِ خــود كند و همه حرف ها را خودش 
بزند و هيچ جايگاهي براي مخالف خود 
قائل نشــود، درنتيجــه نيروهاي مصلح و 
منتقد، يا منزوي شــده و كنار زده شــدند 
يا بــه دام مخالفت و انتقام رانده شــدند 
و درنهايــت در مقابــل حاكميت موضع 
گرفتند. يكي از راه هــاي جلوگيري 30 
خرداد60 ايــن بود كه جايــگاه معقولي 
بــراي آنهــا پيش بيني مي شــد و آنها هم 
به انــدازه جايگاه اجتماعي خــود اكتفا 

مي كردند، طبق گفته شــهيد بهشتي مســئوليت هايي به آنها داده 
مي شــد يا بنا بر نظر برخي شهرداري تهران را مي دادند و با ديدي 
وســيع جايگاه هــاي بخصوصي را براي آنهــا تعريف مي كردند. 
ازســويي اين فرهنگ سازي مي شــد كه آنها هم حريمي را براي 
خود قائل  شوند. همچنين بايد دانست، رويكرد اصلاح طلبانه ناظر 
بر تحول فرهنگ سياســي جامعــه، در رويارويي با تنگ نظري ها  
و سياســت بســته حاكميت، اين امكان را مي دهــد كه در آينده 
بســترهاي مورد نياز براي داشــتن يك جامعه دموكراتيك را به 
صورت حقيقي و نه شعاري ايجاد كنيم؛ وگرنه به تجربه مشاهده 
شده كه حركت هاي راديكال، تند و خشن نه تنها تحولي مؤثر در 
جامعه ايجاد نمي كند، بلكه خشــونت را به عنوان وضعيتي پايدار 
در مناسبات سياسي و اجتماعي نهادينه مي كند و جز يك تغيير و 

دگرگوني شكلي و صوري، حاصلي نخواهد داشت.
 آي�ت الله بهش�تي ه�م مثل�ث خمين�ي � ش�ريعتي � 

مجاهدين را مطرح كرد، يعني بستري براي اين تعامل داشت. 
بله، اكنون هم در بسياري از كشورها 
ازجمله همسايگان ما اين گونه است. در 
عمان يكي از حاكمــان، مخالفان خود 
را ـ كه ســال هاي ســال با هم در جنگ 
بودند ـ خواسته كه بيايند و در حكومت 
جايگاهي داشــته باشند، در بحرين، شاه 
جديــد كه بيــش از يك دهه اســت به 
حكومت رسيده، به اپوزيسيون حاكميت 
بحرين كه اتفاقاً بخشــي از آن در ايران 
به ســر مي بردند، پيشــنهاد مشاركت در 
حكومت داده و به اين ترتيب، مخالفان 
دولت بحرين در حال حاضر بخشــي از  
حاكميت آن كشــورند كــه در مناصبي 

چون وزارت نيز حضور دارند. 
در پاكســتان هــم مي بينيــم پس از 
تــرور بي نظير بوتو وقتي حزب مردم به 
پيروزي رســيد فردي كه پيش از آن، 
پنج ســال ســابقه زندان داشــته به مقام 
نخســت وزيري مي رســد. در ســاختار 
قدرت اين مســئله پيش بيني شده است 
كــه با رأي مردم قدرت جابه جا شــود 
و ايــن زمينــه روي آوردن ناراضيان به 
مبــارزه مســلحانه، بــراي دســتيابي به 
قدرت را از بيــن مي برد؛ البته اين گونه 
نمي تواند  مســائل، توصيه اي اخلاقــي 
باشــد، بلكه بايد در ســاختار قدرت به 

شــيوه اي پايدار پيش بيني شــود.

هرکس به جايگاهي رسيد،  سعي 
کرد همه چيز را از آنِ خود کند 
و همه حرف ها را خودش بزند و 
هيچ جايگاهي براي مخالف خود 

قائل نشود، درنتيجه نيروهاي 
مصلح و منتقد، يا منزوي شده و 
کنار زده شدند يا به دام مخالفت 
و انتقام رانده شدند و درنهايت 
در مقابل حاکميت موضع گرفتند
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باري سنگين تر از توان شانه ها گفت وگو
گفت وگو با سعید شاهسوندي ـ بخش دوم 

لطف الله میثمي

 در زمين�ه ريش�ه يابي 
س�ازمان  ب�ه   1354 س�ال  ضرب�ه 
مجاهدين و جريان تغيير ايدئولوژي 
و عوارض بعدي آن، نظر شما اين 
بود كه بهتر است به تأسيس سازمان 
هم نگاهي داشته باشيد. ممكن است 
بحث را از همين جا شروع كنيد.)1(

در گفت وگوی پيشين شرايط 
جهانی، منطقه ای و نيــز داخلی را 
برشمردم، اكنون ببينيم، بنيانگذاران 
سازمان و بويژه شخص حنيف نژاد 

چه ويژگی هايي داشتند.
نخســت اين كه آنها جوانانی بودند ،پرشــور وسرشــار از احساس 
مسئوليت، ديگر اين كه اين احساس مسئوليت در مقابل جامعه، مردم، و 
اقشــار محروم و زحمتكش بود. ويژگي ديگر اين بود كه آنها كسانی 
بودند كه احساس مســئوليت را صرفاً در بيان دردها و همدردی لفظی 
نمی ديدند، بلكه اهل »عمل« و خواستار تغيير و تحول بودند. تغيير و تحولي 

اجتماعی؛ تغييری كه خود نيز بايد به خاطرآن 
تغيير كرده و متحول شوند. درنهايت آن كه، 
آنها مســلمان بودند و اين همه را در مكتب 
و انديشه اسلامی جســت وجو می كردند و 
براين باور و اعتقاد بودند كه »اسلام«  به دور 
از شائبه های خرافی وطبقاتی، درست ترين 
ظرف و صحيح ترين پاسخ به نابسامانی های 

موجود است.
 البته پيش از آنها بودند كساني كه مطالب 
زيبا و گاه درســت گفته بودند، اما هر يك 
پس از مدتی و بنا به دلايلــی از ادامه راه باز 
مانده، يا خانه نشين شده و ترك مبارزه كرده ، 
يا به خارج از كشور رفته مشغول كار وكسب 
و تحصيل شــده، يا مأيوس و سرخورده در 
انتظار ظهور مهدی موعود نشسته ويا منتظر 
تحولــی از خــارج و از طريــق قدرت های 
بزرگ  بودند و يا اين كه در گوشه حوزه ها 

بــه تدريس  اصــول و مبانی فقه و 
شــريعت و يا طهارت و نجاست و 

شكيات مشغول بودند.
از نظــر حنيف نــژاد عمل آنها 
»عمل صالح« نبــود، در نتيجه كار 
آنها، هرچند از مواضــع و با نيات 
می گرفت،  صــورت  گوناگــون 
خالی گذاشــتن صحنه مبــارزه و 
»تسليم شدن« بود؛ خواه تسليم شدن 
به قــدرت و حاكميــت و خواه به 

»قضا و قدر.«
و او خود اين گونه نبود؛ ســعيد 
نيز تسليم پذير نبود. بعدها اصغر بديع زادگان هم به جمع آنها اضافه شد 
و آنان ســه هم پيمان شــدند. آنان گرچه فرزندان شكســت بودند، اما 
شكست را برنمی تابيدند. در جســت وجوی »راه« و »رفتن گاه« بودند و 
مگر معنای كلمه »مذهب« ]از مصدر ذَهَبَ : رفتن[ جز اين است؟ پس 
آنها »مذهبی« هايی بودند  با عزمی جزم برای تغيير جامعه. اگر خود تغييری 
هم می كنند، درنتيجه و ناشــی از ضرورت 

حركتشان است.
در زندگی حنيف نژاد آمده است كه پس 
از زندان، مدت ها به هر دری زد تا كمك و 
»راهی« بيابد. به قم و نزد شماری از روحانيون 
و حتــی مجتهدين رفت، يا جوابی روشــن 
نگرفت و يا از روشن ضميرانشان)2( شنيد كه 

روی پای خود بايستيد. 
جبهه ملی در صبر و انتظار به سر می برد و 
سران نهضت آزادی هم يا در زندان بودند يا 
به نحوی ديگر طرفدار سياست صبر و انتظار.

در اين ميان همدلی و هم پيمانی سعيد محسن 
و بعدها اصغربديع زادگان، تنها پشتيبان او بود. 
قــدرت تحليــل وتفكر تشــكيلاتی و 
سازماندهی حنيف نژاد همراه با اندوخته های  
 ـتاريخی سعيد محســن؛ آن دو را  سياسی 
بــه هم نزديكتر كرد و به طور مشــترك در 

آنها پيش از هر چيز تصميم به 
جمع بندی گذشته و علل شکست 
گرفتند. در ابتدا تصميم گرفتند 
تا رسيدن به نتيجه ای قطعی، از 

هرگونه عمل نسنجيده و عجولانه 
خودداری کنند. مطالعه، مطالعه 
و باز هم مطالعه،  اما نه فقط برای 

مطالعه، برای دانستن، دانستنی در 
خدمت »عمل«

به نظر من اين است وجه تمايز 
حنيف نژاد از ديگر هم قطاران و 
هم دوره ای هايش؛ نه »تسليم« 
شدند و نه »عجولانه« و بدون 

جمع بندی از شکست، دست به 
عمل زدند
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جست وجوی »راه« برآمدند.  
آنها پيش از هر چيز تصميم به جمع بندی گذشــته و علل شكست 
گرفتند. در ابتدا تصميم گرفتند تا رسيدن به نتيجه ای قطعی، از هرگونه 
عمل نسنجيده و عجولانه خودداری كنند. مطالعه، مطالعه و باز هم مطالعه،  

اما نه فقط برای مطالعه. برای دانستن، دانستنی در خدمت »عمل.«
بــه نظر من اين اســت وجه تمايز حنيف نژاد از ديگــر هم قطاران و 
هم دوره ای هايش؛ نه »تسليم« شدند و نه »عجولانه« و بدون جمع بندی از 

شكست، دست به عمل زدند.
آنها به جای پاســخ های فوری، خواه از اين سو و خواه از آن سو به 
طرح »پرسش« پرداختند.به جای پاسخ های فوری به پرسش هاي جدی 

پرداختند.
امروزه نيك می دانيم كه عمق و گســتردگی »پرســش« است كه 

در نهايت به پاســخ های شايسته و بايسته راه 
می برد.

وقت حنيف نژاد و سعيدمحســن پس از 
آزادی از زندان )شــهريور42( تا شهريور44 
- كه سال تأســيس سازمان مجاهدين است 
اين گونه می گذرد. آنها با كم كردن ارتباطات 
ســنتی سياسی خود، ســر بر آستان ديگری 
دارند. »خود« مصمم به يافتن »راه« شــده اند. 
قطع ارتباطات گذشــته به گونه ای است كه 
عده اي گمان می كنند آنها نيز پی زندگی و 

كسب و كار خويش رفته اند.
مطالعه فشــرده و مفصــل  تاريخ جهان 
و ايــران، منطقه خاورميانــه و درحد توان و 
امكاناتشــان، مطالعه در قرآن، نهج البلاغه و 

تاريخ اسلام را پی می گيرند.
حاكميت استبداد و حمايت سرمايه داری 
تجاوزگر جهانی به ســركردگی امريكا و 
مشاهده تجاوزات امپرياليســتی امريكا در 
ويتنام، كوبا، الجزاير و فلســطين ازسويی و 
مشاهده مقاومت وپيروزی شماری از ملت ها 

ازسوي ديگر، مشعل هايی فرا راه آنهاست.
درآن ايــام و مانند شــرايط پــس از هر 
شكست، بحث روز مبارزان و روشنفكران، 
شــرايط عينی و ذهنی مبارزه، وجود يا عدم 
وجود شــرايط مناســب، آمادگی و يا عدم  
آمادگی مردم و البته پس از آن، شيوه و شكل 

مبارزه است.
مشكل اما اينجاست كه استبداد جلوي 
رشد طبيعي تحول اجتماعي را گرفته است. 
انقطاع تاريخي مانع انتقال درست و همه جانبه 
تجربيات و دستاوردهاســت. دسترســی به 

تجارب جهانی و پس از آن بومی كردن آنها نيز به آســانی امكان پذير 
نيست.  آنها مي بايد بسياري از چيزها را از پايه بسازند و اين كار ساده و 
آساني نبود. تجاوزات امپرياليستی و موفقيت های جنبش های ماركسيستی 
هــم مبــارزه را از ابعاد ملی خــارج كرده و هم بــه آن بعُدی جهانی و 

ايدئولوژيك  داده است.
 به نظر من، در چنان شرايطي حنيف نژاد، به عنوان يك انقلابی مسلمان 
و كسی كه خواستار تغيير وضع موجود است با موضوعات وپرسش هايی 
روبه رو می شود كه تا آن زمان برای نيروهای مذهبی كمتر مطرح بوده 

است.
پيش ازآن، نيروهای مذهبی امر مبارزه و تبعات آن نظير زندان رفتن و 
محروميت های ناشی از آن و حتی كشته شدن را »ادای وظيفه«، مانند نماز 

و روزه می دانستند و خود را مأمور به تكليف می دانستند.
از آنان گروهی بــر اين گمان بود كه با 
ويرانی ميخانه و... و ياحذف فلان مقام دولتی 
مانند شاه، ريشه فساد كنده شده و ملت راحت 

خواهد شد.
 در هيچ يك از اين نحله ها برنامه ريزی و 
سازماندهی مبارزه ای طولانی مدت، مبارزه ای 
كه مراحل رشد و گسترش آن به طور نسبی 
مشخص باشد و از همه مهمتر مبانی تئوريك 
و اعتقادی مشــخصي داشــته باشــد وجود 

نداشت.
از اين نظــر، تاريخ مبــارزات نيروهای 
مذهبی ايران در دوران معاصر، در اين زمينه 
وامدار حنيف نژاد اســت. حتی كســانی كه 
انديشــه او را برنتابند و بر او انتقاداتی داشته 
باشند، نمی توانند راهگشايی او در اين زمينه 

را منكرشوند.
اولي�ه  مطالع�ات  دس�تاورد   

چيست؟
با توجه به شكســت مبارزات پيشــين و 
گفتمان غالب جهانی در آن روزگار آنها به 

نتايج زير می رسند:
 ـ علت اصلی شكست مبارزات گذشته،  1
نه در عدم آمادگی توده های مردم، بلكه در 
اثر نبودن شرايط ذهنی مناسب )فقدان رهبری 

ذی صلاح(  است. 
 ـ مبارزه و شــرايط آن پيچيده شــده،  2
ولی رهبری پيچيدگی های لازم را به دست 
نياورده، از اين رو اشكال و شيوه های مبارزه 

متناسب با شرايط اجتماعی نبوده است.
 ـ از درون نتيجه گيــری بالاســت كه  3
مبارزات پارلمانتاريستی و رفرميستی سابق رد 

عمق و گستردگی »پرسش« 
است که در نهايت به پاسخ های 

شايسته و بايسته راه می برد

تاريخ مبارزات نيروهای مذهبی 
ايران در دوران معاصر، زمينه 

سازماندهي و استراتژي مکتبي 
وامدار حنيف نژاد است. حتی 

کسانی که انديشه او را برنتابند 
و بر او انتقاداتی داشته باشند، 
نمی توانند راهگشايی او در اين 

زمينه را منکرشوند
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شده و شيوه مبارزه قهرآميز و مسلحانه پذيرفته می شود.
4ـ مبارزات گذشــته به طور عمده فاقد سازماندهی و تشكيلات 

انقلابی متناسب بوده است.
5 ـ مبارزان گذشــته، به طور عمده مبارزه را به عنوان كار اصلی و 

حرفه ای خود انتخاب نكرده بودند.
6ـ بامبــارزه به مثابه يك فن كه طبعاً دانش خــاص خود را دارد 
برخورد نشــده و در نتيجه مبارزات فاقد يك استراتژی و خط مشی 

مشخص بوده است.
7 ـ و از همــه مهمتر، مبارزات گذشــته مكتبــی و ايدئولوژيك 

نبوده است.  
 از درون اين جمع بندی است كه نتايج زير حاصل می شود: 

 ـ مردم آماده اند، ما بايد آماده شويم. 1
 ـ مبارزه مسالمت آميز به پايان رسيده، بايد مسلحانه وارد ميدان شد. 2

3 ـ بايد تشكيلات و سازمان انقلابی تأسيس كرد.
 ـ مبارزان بايد تمام وقت و حرفه ای شوند.  4

 ـ مبارزه بايد مكتبی و توده اي و در چارچوب يك مكتب باشد.  5
جمع بندی يادشده و نتايج آن در نخستين جزوه و نوشته سازمانی 
به نام »مبارزه چيســت؟« منعكس می شــود. در اين جزوه ازجمله در 

»تعريــف مبارزه« )كاری كــه پيش از آن 
ازســوي نيروهای مذهبی صورت نگرفته 

است( می خوانيم كه:
1ـ مبارزه عبارتست از برداشتن سد راه 

تكامل بشريت.
2ـ ســد اصلــی راه تكامــل در مرحله 
كنونی را امپرياليزم جهانی به سركردگی 

امپرياليزم امريكا می شناسيم.
3ـ تكامل بــا وجود ســلطه امپرياليزم 

امكان پذير نيست .
4ـ به همين دليل مبارزه در عصر كنونی 
را رهايــی ملت هــا از چنــگال امپرياليزم 

تعريف می كنيم.
 ـمبــارزه فــن اســت و اتفاقــاً يكی از  5
پيچيده تريــن فنــون بشــری بايد به شــمار 
آورده  شــود؛ چون ســروكار آن با جوامع 
انسان هاست... علم مبارزه عبارت است از علم 

رهايی ملت ها از چنگال امپرياليزم....
از توضيح يكايك كلمات به كار رفته در 
متون بالا و بخصوص »تكامل« و »راه تكامل« 
كه از حوصله اين گفت و گو خارج اســت 
در می گذرم و تنها  به اين اكتفا می كنم كه 
تدوين و تبيين چنين مقولاتی كاری بس پر 
زحمت و مضمون كار گروه ايدئولوژی  بود 

كه تحت سرپرستی حنيف نژاد تشكيل شد.

 خود شما در زمانی كه به عضويت سازمان درآمديد و اين 
آموزش ها را می ديديد چه احساسی داشتيد؟

به عنــوان كســی كــه در آن ســال ها در معرض »آمــوزش« چنان 
جمع بندی هايی بوده ام بايد اعتراف كنم كه در فضای خموشی، ركود، 
سكون و بی عملی آن سال ها، نتايجی چنين مدون از مبارزه، كه باعث 
پيوند يافتن عمل و سرنوشــت فرد مبارز به جريان كلی تكامل بشری و 
جهانی و البته الهی می شد، سرنوشتی كه ازسويی با ياران حسين در كربلا 
محشور می شوی و ازسوي ديگر با تمامی مبارزات بشريت در هرگوشه 
جهان پيوند عميق برقرار می كنی؛ سرنوشتی كه ازسويی وارث آدم و از 
ديگر سو پرچمدار نهضت جهانی محرومان »و نريد ان نمن علی الذين 
استضعفوا فی الارض نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين« )قصص:5( است، 
به راستی چشم اندازی پر شور در برابر هريك از ما می گشود؛ چشم اندازی 
كه بر اساس آن گذشتن از تمام هستی و جان در راه آن، كمترين بها و 

ساده ترين كار و بسا گوارا بود. 
در ضمن چنان آموزش هايی ما را نه تنها در مقابل ماركسيزم خودكم بين 
نمی كرد، بلكه وقتی كه به آن ايام بر می گردم بنا به نقطه قوت های تفكر 
مجاهدين كه پيش از اين به شــماری از آنها اشــاره كردم، خود را در 
موضعی بالاتر و به اصطلاح چپ تر از آنها می ديديم.  از ديگر نوشته های 
اوليه سازمان، جزوه »چشم انداز پرشور« بود 

كه به مقولاتی كه اشاره رفت می پرداخت.
 رمز اقبال مردمی و روی آوردن جوانان 
و شــمار قابل توجهی از روحانيون معتبر و 
 ـعلاوه  شناخته شده به سازمان در آن سال ها 

 ـجز اين نبود. بر شناخته شدگی افراد 
پيش از ادامه بحث لازم است اشاره كنم 
كه درحال حاضر، نگاه من، به مطالب فوق نه 
اعتقادی و يا تشكيلاتی، بلكه نگاهی تاريخی 
است. تذكر اين نكته نيز ضروری است كه 
گرچه سبك كار آنها در ميان نيروهای مذهبی 
آن زمان نوعی نوآوری است، ولی حاكميت 
روحيه قوی »اراده گرايی« و»نخبه گرايی« در 
مقابــل واقعيت هاي سرســخت تاريخی و 
طبقاتی و نيز تاثيرپذيری از فضای مبارزات 

جهانی و... درآن به روشنی مشهود است.
و  پرش�ور«  »چش�م  انداز  از   
س�هولت عضوگيری گفتيد؛ پس مشكلات 

كار در كجا بود؟
بود.  به راســتی پرشــور  چشــم انداز 
عضوگيری هم باوجود مشكلات امنيتی 
و تشــكيلاتی ســال های مخفــی كاری، 
گرچه ســخت، ولی به هــر حال عملی 
بود. مشــكل پس از آن بــود. همان كه 
خواجه شــهر ما می گويد... »كه عشــق 

به جرأت مي توانم بگويم کار 
بنيانگذاران و  افراد سازمان 
در آن سال ها، در مقايسه با 

جريان هاي مارکسيستي، کاری 
بس سنگين تر و به همين دليل 

جدی تر بود. 
 بنيانگذاران با پذيرش مبارزه 
به عنوان علم رهايی بشر، با 

پذيرش قانونمندی های تکامل 
طبيعی و در پي آن تکامل 
اجتماعی، با پذيرش تئوری 
ارزش اضافی و مقوله نفی 

استثمار، با پذيرش روش شناخت 
ديالکتيکی و... با پذيرش توانايی 

اسلام به عنوان ايدئولوژی 
راهنما وراهگشای طبقات 

محروم)کارگران و دهقانان(پای 
در راهی گذاشتند که خود آن 
را »احيا« و زدودن زنگارهای 
تاريخی، خرافی و طبقاتی از 
دامان اسلام و»کشف« اسلام 

اصيل می دانستند
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آسان نمود اول، ولی افتاد مشكل ها...«
مشكل در وظايف سنگين و چندگانه اي بود كه شانه ها تاب تحمل 
آن  را نداشت: تدوين ايدئولوژی، مكتب و همزمان راه اندازی تشكيلات 

مخفی جهت مبارزه مسلحانه و با الزامات و نيازهای عملی آن.
 اگر امــروزه به ايــن كار نگاه كنيم، 
حتــي با امكانات يك نظــام و حكومت 

هم امكان پذير نيست.
چرا راه دور برويم. به همين سال های پس 
از انقلاب بهمن نگاه كنيد و ببينيد طی سال های 
گذشته چقدر كار آكادميك و گروهی كه 
بتواند به امــر تدوين، تبيين و پی افكنی نظام 
عقيدتی مدون بينجامد صورت گرفته است. 
كارهای پراكنده و فردی كم صورت نگرفته، 
اما حركتی كه جامعيت مكتبی داشته و بيانگر 
نظامی ارزشی در باره مقولات اساسی جهان، 

جامعه، تاريخ و انسان باشد خير.
در آن زمان گروهي كوچك درحالی كه 
در معرض ضربات ساواك بود می خواست 

اين بار بزرگ را به منزل برساند.
 من گاهی اوقات كه می خواهم به پسرم 
و يا جوان های خانواده نهيب زده و بگويم 
بايد اهداف بزرگ داشته باشيد، می گويم: 
ما چند ده نفر بوديم و می خواســتيم شاه و 
حتي امپرياليزم امريكا را ســرنگون كنيم، 

آن  وقت شما...
من اما به آنها نمی گويم كه آن هدف اوليه 
وگام اولِ رؤياهای ما بود. به آنها نمی گويم كه 

تحقق جهانی جامعه آرمانی، هدف ما بود.
 شــايد يكي از دلايل ضربه هــاي  وارده 
به ســازمان مجاهديــن در ســال های 50  و 
پــس از آن در ماجــرای 1354، هميــن بار 
ســنگين و متضاد اهداف تعيين شده بود: از 
سويی خط مشي مبارزه مسلحانه و ازسويی 

ديگرتنظيم و تدوين ايدئولوژی.
بــه بيانی ديگــر؛ هم محقق انديشــمند 
و هم چريــك انقلابی. آن هــم در جامعه 
استبداد  زده ای كه كمترين پاسخ حاكميت به 

مخالفان، زندان است و داغ و درفش.  
 آيا گروه های ماركسيستی هم با 

چنين مشكلاتی روبه رو بودند؟
ماركسيستي  البته وضعيت گروه  هاي 
كاملًا متفــاوت بود.آنها وظيفــه احيا و 
يا ايجــاد چارچوب هــاي ايدئولوژيك 

را نداشــتند. اين كار توســط ماركس و ديگرانی كه كار وی را 
پی گرفتند، صدســال پيــش از آن صورت گرفته بــود. می توان 
گفت حداكثر وظيفه گروه های ماركسيست، انطباق ماركسيسم با 
شــرايط بومی و ميهني بود. اگر گروهي در اين حد موفق مي شــد، 
در واقــع پيروزي  بزرگي به دســت آورده 
بود. با اين حال مي بينيم بســياري از آنها و 
ازجمله دركشــور خودمان توانايي چنين 
انطباق فعالی را هم نداشــتند وگاه تمامی 
تلاششان تراشيدن و تطبيق شرايط عينی و 
بومی، به گونــه ای كه در قالب تئوری های 
كلاسيك جای گيرد، بود. به همين دليل 
به جرأت مي توانم بگويم كار بنيانگذاران 
و  افراد ســازمان در آن سال ها، در مقايسه 
با جريان هــاي ماركسيســتي، كاری بس 

سنگين تر و به همين دليل جدی تر بود. 
 بنيانگذاران با پذيرش مبارزه به عنوان علم 
رهايی بشر، با پذيرش قانونمندی های تكامل 
طبيعی و در پي آن تكامل اجتماعی، با پذيرش 
تئوری ارزش اضافی و مقوله نفی اســتثمار، 
با پذيرش روش شــناخت ديالكتيكی و... با 
پذيرش توانايی اســلام به عنوان ايدئولوژی 
راهنما وراهگشای طبقات محروم)كارگران 
و دهقانان(پای در راهی گذاشــتند كه خود 
آن را »احيــا« و زدودن زنگارهای تاريخی، 
خرافی و طبقاتی از دامان اســلام و»كشف« 

اسلام اصيل می دانستند. 
به زبان امروزی، آنها قرائت جديدی از اسلام 
را مطرح می كردند كه به باورآنها پاسخگوی 
نيازهای مبارزه سياسی، نظامی و انقلابی زمان 

خودشان است. )اسلام سياسی انقلابی(
 روشن است كه قرائتی چنين چند پهلو، 
وقتی با شناخت نسبتاً صحيح از شرايط بومی، 
سنت و فرهنگ ملی و همزمان با شجاعت 
و از جان گذشتگی و اقدامات عملی همراه 
شود، مورد اقبال بسياری از افراد و لايه های 
اجتماعی قرار می گيــرد. در همان حال كه 
از سوی ديگر گروه ها و لايه های اجتماعی 
نيروهای مذهبی اگر نگويم »ارتداد« دست كم 
به عنوان »بدعت« شناخته می شود. چنين است 

فضاي سال هاي اوليه بنيانگذاري سازمان.
اگر نهضــت آزادی به رهبری بازرگان، 
طالقانــی و ســحابی در اطلاعيــه اعــلام 
موجوديت، خود را »ملــی« و در عين حال 

اگر نهضت آزادی به رهبری 
بازرگان، طالقانی و سحابی در 

اطلاعيه اعلام موجوديت، خود را 
»ملی« و در عين حال »مذهبی« 
و مسلمان می داند. بنيانگذاران 

مجاهدين به عنوان نيروهای 
جوان و راديکال نهضت آزادی 

باپذيرش انديشه نفی 
استثمار)سوسياليزم( تشکيلاتی 

را بنا نهادند که بر سه پايه 
اصلی؛ »اسلام«، »سوسياليزم« و 

»ناسيوناليزم« استوار بود

در آن ايام،کافي بود سوره اي 
از قرآن مانند سوره توبه يا 

سوره محمد ياسوره انفال و يا 
خطبه ای از نهج البلاغه را تفسير 
کنيم، نوع نگرش و نحوه ورود 
و نتيجه گيری چنان جذاب بود 
که مخاطب را حتی اگر سابقه 
روحانی هم داشت جلب می کرد
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»مذهبی« و مســلمان می داند. بنيانگــذاران مجاهدين به عنوان نيروهای 
جوان و راديكال نهضت آزادی باپذيرش انديشه نفی استثمار)سوسياليزم( 
تشــكيلاتی را بنا نهادند كه بر سه پايه اصلی؛ »اســلام«، »سوسياليزم« و 

»ناسيوناليزم« استوار بود.
آنها خود را مسلمانانی انقلابی، ميراث دار مبارزات ملي از ستارخان و 
ميرزاكوچك تا مصدق و فاطمی و درعين حال پيرو و ميراث دار عدالت 
خواهي اجتماعي صدر اسلام، در هيئت علي، ابوذر غفاري و حسين بن 

علی می دانستند. 
بدين گونه اســت كه محصول فكري و دســتاورد نظري ســازمان 
مجاهدين از بنيانگذاری درســال 44 تــا50، جهش و نگاهي انقلابي و 

دگرگون كننده در تمامي مقولات و مفاهيم سنتی و رايج ديني داشت.
 اين نگرش است كه  علاوه بر جوانان مسلمان، توجه شمار قابل  توجهی 
از روحانيون مبارز و به طوركلي كساني كه خواستار حضور دين در صحنه 

اجتماع و مبارزه اجتماعي هستند را جلب و جذب می كند. 
در آن ايام،كافي بود سوره اي از قرآن مانند سوره توبه يا سوره محمد 
ياسوره انفال و يا خطبه ای از نهج البلاغه را تفسير كنيم، نوع نگرش و نحوه 
ورود و نتيجه گيــری چنان جذاب بود كه مخاطب را حتی اگر ســابقه 

روحانی هم داشت جلب می كرد. 
و ايــن همه بــا صداقت و اعتقــاد، و نه 
عوام فريبــی و نفاق انجام می شــد. اين گونه 
نبود كه ما به اسلام باور نداشته و به اصطلاح 
مفاهيم دلخواه خود را عالماً و عامداً بر قرآن 

حمل كنيم.
نه! تشــخيص اين بود كه هســته اصلی 
و جوهــری تعاليم قرآن همين اســت كه ما 
می گوييم، مابقی رسوبات جاهلی )به گفته 
مرحوم طالقانــی  اســرائيليات، يونانيات و 
زنگارهای طبقاتی قرون و اعصار است كه بر 

آن نشسته. 
 اين همان نبود كه رژيم ش�اه 
با عنوان »ماركسيس�ت های اس�لامی« تبليغ 

می كرد؟
چرا. البته رژيم شاه، اين اصطلاح را پس 
از سال 50 وضع كرد. هدف اين بود كه گفته 
شود افراد سازمان نه مسلمان كه ماركسيست 
هســتند، منتها بــرای فريــب و جلب توجه 
توده های مسلمان به آيات قرآن و نهج البلاغه 

متوسل می شوند.
ادعــاي  كــه  مي دانيــم  همــه  البتــه 
»ماركسيست هاي اسلامي« واقعي نبود. تمام 
افرادي كه به عضويت سازمان درآمدند، البته 
با شدت و ضعف خاص خود، دغدغه هاي 
مذهبي و مردمي داشتند. من حتی  به جرأت 

مي گويم، »تقي شهرام« كه بعدها نفر اصلي و پرچمدار تغيير ايدئولوژی 
شد، در گذشــته فردي با اعتقادات مذهبي بود و برخلاف تصور رايج 

ماركسيستی نبودكه در سازمان و سطح رهبری آن نفوذ كرده باشد. 
من گواهي مي دهم كه تقي شهرام  هم از جواناني بود كه با انگيزه 
مذهب، حركت خود را آغاز كرده بود در باره او وكارهايش بيشتر 

خواهم گفت. 
گفتم كه نگاه بنيانگذاران به دين، مبارزه، علم و علوم اجتماعی 
ازجمله ماركســيزم، جهشي و انقلابی  بود. آن نوع نگاه وقتي با كار 
دسته جمعي و سازمان يافته در راستای مبارزه اجتماعی همراه مي شد، 
روز به روز حيطه هــای جديدتری را در پيش روی خود می يافت و 

متقابلًا تأثير گسترده تري پيدا مي كرد. 
در فاصله دوســال اول 44 تا 46 دو هدف عمده پيش روی بود: 
الف ـ كســب صلاحيــت لازم در زمينه تئوريك )اعم از سياســی، 
ايدئولوژيك، تشكيلاتی و امنيتی...( ب ـ كسب ويژگي های انقلابی 

و مبارزه با ويژگي هاي غيرانقلابی از طريق خودسازی مستمر.
آموزش های تئوريك  به طور كلی چهار زمينه اساســی را شــامل 

می شد:
 ـآموزش های ايدئولوژيك  بامحوريت  1
قرآن و نهج البلاغه، تفســيرهای گوناگون 
ازجمله تفســير پرتــوی از قــرآن آيت الله 
طالقانــی، تاريخ صــدر اســلام و نبردهای 
حضرت محمد)ص(، تقريباً تمام كتاب هاي 
مهندس بازرگان، كتاب هاي آيت الله مطهری 

ازجمله انسان و سرنوشت، بيست گفتار و...
2ـ آموزش های سياســی ـ اجتماعی و 
توان تحليل سياسی)تاريخ جهان و ايران، 
كتاب هاي متعدد درباره تاريخ استعمار و 
امپرياليزم، تاريخ مشروطه و تاريخ مشروطه 
كســروی، جنبش تنباكو، سردارجنگل، 
ميراث خوار اســتعمار، الجزايــر و مردان 
مجاهد، شورشــگری و ضدشورشگری، 
جنگ شكر دركوبا نوشته ژان پل سارتر، 
درباره فلسطين، ترجمه هاشمی رفسنجانی 

و ده ها كتاب و نوشته ديگر(
)انــواع  اقتصــادی  آموزش هــای  3ـ 
اقتصاد  ازجملــه  اقتصــادی  كتاب  هــاي 
پورهمايــون، اقتصــاد دول معظم، عقايد 
بزرگتريــن علمای اقتصاد، دو جلد تاريخ 
ديپلماسی، كتاب ســياه گرسنگی، انسان 

گرسنه، توسعه نيافتگی و بسياری ديگر...(
4ـ آموزش های تشكيلاتی ـ امنيتی برای 

مقابله با پليس)انواع جزوه های مربوطه(
عــلاوه بــرآن مجموعــه ای از جزوه ها 

تمام افرادي که به عضويت 
سازمان درآمدند، البته با شدت 
و ضعف خاص خود، دغدغه هاي 
مذهبي و مردمي داشتند. من 
حتی  به جرأت مي گويم، »تقي 
شهرام« که بعدها نفر اصلي و 
پرچمدار تغيير ايدئولوژی شد، 
در گذشته فردي با اعتقادات 

مذهبي بود و برخلاف تصور رايج 
مارکسيستی نبودکه در سازمان 
و سطح رهبری آن نفوذ کرده 

باشد

برای اينکه انديشه ای  قابل 
عرضه در هيئت و قد و قواره 
»مکتب« باشد زمان و زحمتی 
بسيار بيشتر از آن لازم است. 
بر انديشه هاي بزرگ، چه آنها 

که منشأ زمينی دارند و چه آنها 
که منشأ آسمانی، هم سال های 

بسيار وگاه صدها سال زمان 
گذشته و هزاران نفر روي آن کار 
کرده اند تا به صورت »مکتب« 

درآمده است
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وكتاب هاي تهيه شده توسط خود سازمان محصول اين دوران است كه 
فهرست وار شماری از آنان را برمی شمارم:

مبارزه چيست؟ چشم انداز پرشور، روش و شيوه تحليل سياسی، 
تفســير سوره توبه، تفسير سوره محمد، تفســير سوره انفال، ، تفسير 
خطبه های متعدد نهج البلاغه، ســيمای يك مســلمان راســتين)امام 

حسين(، اقتصاد به زبان ساده، شناخت، تكامل و راه بشر و راه انبيا.
اگر به دستاوردهاي سازمان در آن نگاه  كنيم می بينيم اگرچه درحد 
خود و برای مقطع زمانی خود كاری بسيار جدی و می توان گفت بزرگ 
بود، اما وقتی در مقايسه با نيازهای واقعی يك »مكتب« به معنای واقعی 
كلمه نگاه كنيم می بينيم كار بسيار كمی صورت گرفته است. اجازه دهيد 
به گونه ای ديگر فرمول بندی كنم؛ جهش فكری »لازم« صورت گرفته 
بود ]لازم در مقابل كافی است و نه از باب ضرورت[، ولی زمان و وقت 
»كافی« و نيز انرژی كافی مهيا نبود و اساساً در مدت زمان معين و محدود 

آن هم آن زمان امكان پذير نبود.
با نوشتن چند جزوه و كتاب مي توان در محدوده چند ده و يا چند 
صدنفر تحول ايجاد كرد، اما اگر قرار باشــد تحول، بازتاب گسترده 
اجتماعی و ماندگاری داشــته باشد احتياج به زمانی بسيار طولانی تر 

و رنج و تحقيق بسيار بيشتر است و با چند 
سال امكان پذير نيست. 

برای اينكه انديشه ای  قابل عرضه در هيئت 
و قد و قواره »مكتب« باشــد زمان و زحمتی 
بسيار بيشــتر از آن لازم است. بر انديشه هاي 
بزرگ، چه آنها كه منشأ زمينی دارند و چه 
آنها كه منشأ آسمانی، هم سال های بسيار وگاه 
صدها سال زمان گذشته و هزاران نفر روي آن 
كار كرده اند تا به صورت »مكتب« درآمده 
است. در مورد انديشه و نوآوری مجاهدين، 
اين فرصت مهيا و اساساً به دليل اشتغال چند 
وجهي سازمان ممكن نبود. نمونه ای زمينی را 

مثال بياورم:
 انديشــه ماركــس و آنچــه  كه بعدها 
ماركسيزم ناميده شد، نمونه روشنی از اين 

ماجراست:
 ـماركــس بنــا بــه تأييد بســياری از  1

معاصرانش  نابغه ای در رشته خود بود.
 ـدرحيــات خــود بيــش از صدها اثر  2
ماندگار به جای گذاشت. دركمون پاريس 
و جنبش های فكری و كارگری زمان خود 
فعال و نظرات راديكالش درباره نابودی نظام 

سرمايه داری علنی و روشن بود. 
 ـحكومت هــای آن روز اروپــا او را  3
باوجود شــركت در كمــون پاريس و بيان 
بســياری نظرات راديكال به پای چوبه دار و 

تيرباران نفرستادند، حداكثر تبعيد بود.
4ـ از مددرسانی فكری و مهمتر از آن مددرسانی مالی انگلس 
برخوردار بود كه در غير اين صورت از تأمين نيازهاي اوليه خود 
و خانواده اش نيز ناتوان بود، چه رسد به تحقيق و مطالعه و نوشتن 

كتاب كاپيتال.
5ـ بدون اغراق ده ها هزار كتاب خواند و نوشــت اما، در پايان 
عمــر خود چنين می گويد: »همه آنچه من می دانم اين اســت كه 
من ماركسيست نيستم، خدا مرا از شر دوستانم حفظ كند!« اين را 

كسی می گويد كه 63 سال عمر كرد.
6ـ به نظر من كار اصلی و بزرگ مربوط به انديشه ماركس  
و تشــريح و توضيح آن پس از تأسيس اتحاد جماهير شوروی 

و توســط هزاران آكادميســين دنبال شــد.
بد نيست گريزی هم به كشور و تاريخ خودمان بزنيم وازخود بپرسيم 
و ببينيم كه آثار بزرگ و ماندنی تاريخ و ادبيات ايران كه اين همه ما و 
شما به آن می نازيم و افتخار می كنيم، از ديوان حافظ گرفته تا گلستان 
و بوستان ســعدی و ديوان مولوی و صدها رســاله و سفرنامه و از همه 
شاخص تر و مهمتر شــاهنامه فردوسی كه گاه تمامی عمر نويسندگان 
صرف آن شــده، اگر به شــكلی از اشكال 
مورد حمايت مــادی و معنوی  فلان حاكم 
وسلطان وقت قرار نمی گرفت آيا اساساً امكان 
به وجود آمدن داشت؟ اين را برای تلنگرزدن 

به يك جانبه نگری انقلابی گفتم.
در مورد مجاهدين مشكل »مطلق كردن 
عمــل« وقتی مضاعف می شــد كه بدانيم 
بــر اين باور بودند و هنوز هم در ســازمان 
كنوني مجاهدين كه آقاي رجوي رهبري 
آن را به عهده دارد بر اين باورند كه كساني 
حق اظهارنظر و تدوين ايدئولوژی را دارند 
كه دستی برآتش داشته و در صحنه عمل 
حضور داشته باشند و در ارتباط تشكيلاتي 
با او باشــند. اصطــلاح در »جريان عمل به 
فلان نقطه رســيدن« بيان رايجــی بود كه 
بعدها در تحول ايدئولوژيك توســط تقی 

شهرام نيز بسيار به كار گرفته شد. 
شــهرام مدعی بود، ســازمان در جريان 
عمل و در جريان مبارزه به ماركسيزم رسيده 
اســت و از اين نظرخود را يك سر و گردن 
از فداييان خلق بالاتر می دانســت، زيرا آنها 
به طور تئوريك و با مطالعه، به ماركســيزم 
رسيده بودند اما ايشــان در جريان و كوران 
عمل. عمل مسلحانه و انقلابی چندين ساله!! 
البته جدا از نادرســتی ادعا، او نام سازمان را 
به عنوان اسم مستعار خود به كار می برد كه در 

اسلام، تنها سياست نيست، 
اخلاقيات، فلسفه، شريعت و 

طريقت نيز هست و صدها بلکه 
هزاران نحله، جريان و مشرب 
مدعی اسلام باوری هستندکه 

من فکر می کنم اگر نگوييم همه، 
ولی طيف وسيعی  در اين گفته 

خود صادق و جدی هستند
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گفت و گوی بعدی به آن خواهم پرداخت.
 آي�ا آن موقع عمل خاص مد 
نظر بود، يعني عملي اسلامي ، مسلحانه كه 

تابع تشكيلات خاصي باشد؟
بلــه،  مقصود مــن اين بود كــه بگويم 
معتقد بوديم هركســي نمي تواند اســلام 
را بفهمد، كســي مي تواند اسلام اصيل را 
بفهمد كه خودش در صحنه عمل باشد و 
به اصطلاح دستی بر آتش داشته باشد. عمل 
هم عمل اجتماعي بود. به بيان ديگر اسلام 
مجاهدين اوليه اسلام سياسی و انقلابی بود. 
اين نگرش  موجب شــد كه در عمل خود 
را از مــدار تأثيرپذيري طيف وســيعي از 
انديشمندان از هر دسته  اي كه باشند خارج 

كنيم، چون آنها اهل عمل نبودند.
حال آنكه اسلام، تنها سياست نيست، 
اخلاقيات، فلســفه، شريعت و طريقت نيز 
هســت و صدها بلكه هزاران نحله، جريان 
و مشرب مدعی اسلام باوری هستندكه من 
فكر می كنم اگر نگوييم همه، ولی طيف 
وسيعی  در اين گفته خود صادق و جدی 

هستند.
به نظــر من خطا هــم نمی گويند، زيرا 
اسلام همچون يك مكتب با سابقه ای  هزار 
و پانصدساله  طی قرون و اعصار، چنان پر 
پهلو و چندين و چندجانبه شــده است كه 
هركس با گوشــه ای از آن تماس گرفته و 
تصوير خاص خود را دارد )مانند داســتان 
فيل مولــوی(. البته بحث درباره اســلام و 
ماهيــت آن طی قرون و اعصار از محدوده 
صلاحيت و شناخت من بيرون است و اين 
كار را اسلام شناسان و كسانی كه صلاحيت 

دارند پی گرفته و خواهند گرفت. 
مقصود اين اســت كه از نظر مجاهدين 
آن تئوری كه در خدمت عمل نباشد به درد 
اتاق های در بسته می خورد تا برای  اجتماع. 
ما نهضــت محمــدی را در جهــت تغيير 
اجتماع می دانستيم و اساســاً دين و اعتقاد 
را نيز. خوب اســت به  متون اصلی سازمان 

مراجعه دهم: 
نخســتين جمله »كتاب شــناخت« ذيل  
اهميت و ضرورت شناسايی صحيح چنين 
اســت: شناســايی صحيح منشــأ »عمل« و 

»اقدام« صحيح است.  
و در پاســخ پرسش مطرح شده؛  »چه 
وقت زندگی برای ما معنی و مفهوم اصيل 
و واقعی پيــدا می كند؟ چه وقت نيروها و 
تباه نخواهدشد؟« چنين  اســتعدادهايمان 
پاســخ می دهد: »موقعی كه جهان، تاريخ 
و اجتماعمان را به طور صحيح بشناسيم و 
موضــع خودمان را در جهان تعيين كرده، 
خواســت آفرينــش را مشــخص كنيم و 
سپس رسالت انسانی خود را شناخته و در 
تحقق آن شــركت نماييم، اين است رمز 

موفقيت در زندگی.«   
نگاهي به سير تحول انديشه و فكر در 
جوامع بشري، ما را به اين رهنمون مي كند 
كــه بســياري از متفكران و انديشــمندان 
بوده اند كه خود شــخصاً دســت اندركار 
تحــول اجتماعــي نبودنــد، بــا تحولات 
اجتماعــي غيرمســتقيم و از طريق مطالعه 
برخورد داشتند، اينان همچنين نقطه نظراتي 
را مطرح كردند كه بعدها منشأ تحولات 

بزرگ اجتماعي و سياسی شد.  
من، جدا از مطلق و منحصر به فردكردن 
روش مبارزه مسلحانه، نقطه ضعف اوليه اي 
را در پايه گذاري،آن بار چندجانبه سنگيني 
كه رهبران سازمان بر دوش خود گذاشتند، 

ميدانم.
 با تشكر از شما. درگفت وگوی 
بع�دی ب�ه ماجراه�ای ضربه ش�هريور50، 
دستگيری بيش�تر كادرهای رهبری، ورود 
س�ازمان به صحنه عمل مس�لحانه، پيامد و 
نتايج آن، مناسبات درون سازمانی در اين 
دوران )دموكراتيك يا غير دموكراتيك( و 
ماجرای تغيير ايدئولوژيك و چگونگی آن 

بپردازيد.

پی نوشت ها:
1ـ شاهســوندي به زندگينامه محمد، سعيد، اصغر 
و عبدي و ســوابق مذهبي ـ مردمــي آنان پرداخته كه 
در كتاب هــاي خاطرات آمده اســت و  از تكرار آن 

خودداري مي كنيم. 
2ـ اشــاره به صحبت هاي آيت الله بهشــتي در قم به 
حنيف نژاد و ميثمي )ر.ك: از نهضت آزادي تا مجاهدين، 

خاطرات لطف الله ميثمي، جلد يك(

نخستين جمله »کتاب شناخت« 
ذيل  اهميت و ضرورت شناسايی 

صحيح چنين است: شناسايی 
صحيح منشأ »عمل« و »اقدام« 
صحيح است و در پاسخ پرسش 
مطرح شده؛  »چه وقت زندگی 
برای ما معنی و مفهوم اصيل و 
واقعی پيدا می کند؟ چه وقت 
نيروها و استعدادهايمان تباه 

نخواهدشد؟« چنين پاسخ 
می دهد: »موقعی که جهان، 
تاريخ و اجتماعمان را به طور 

صحيح بشناسيم و موضع 
خودمان را در جهان تعيين کرده، 

خواست آفرينش را مشخص 
کنيم و سپس رسالت انسانی 

خود را شناخته و در تحقق آن 
شرکت نماييم، اين است رمز 

موفقيت در زندگی.«   

عيد فطر، اس���فند 1340،از چپ به 
راس���ت بديع زادگان،مهندس بازرگان 

آيت الله طالقاني و دكتر س���حابي
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مقاله درس هايي از تاريخ؛ سياه كاري هاي بني اميه 
فضل الله صلواتي ـ بخش سوم

عمروعاص ـ بخش نخست
در تاريــخ ملت ها و اقــوام، افرادي 
پديــد مي آينــد كــه در جامعه بســيار 
اثرگذارنــد و نقش مثبت يــا منفي آنها 
باعث تغيير مســير تاريخ و سرنوشت ها 
مي شــود. در تاريــخ اســلام يكــي از 
كســاني كه نقش تعيين كننــده و فعالي 
داشت، عمروعاص)1( اســت. او را نيز 
از )دهاه العرب( زيركان،سياستمداران و 
يا سياسي كاران زيرك عرب خوانده اند. 
به اصطلاح نكُراي ]تيزهوشي در مسير 
منفي[ او در راه خلاف و يا هوشياريش 

در كوبيدن و آزردن اهل بيت پيامبر)ص( بسيار بود. ابن عساكر نقل كرده:)2( »قاضيان 
عرب چهارتن بودند و سياستمداران با ذكاوت چهارتن، اما قاضيان: عمر، علي بن 

مسعود و زيدبن ثابت و اما زيركان: معاويه، عمروعاص، مغيره و زياد.«
او جنگ آور، بي باك، جســور، شــاعري تند 
زبان و سياســي كاري قوي بــود. در ابتداي جواني 
شمشيرش عليه مسلمانان به كار مي رفت و در زمان 
علي)ع(، باز همان شمشير را عليه ياران او بر كشيد 
و شمشير و زبانش را در راه انحراف اسلام و انهدام 

تشيع به كار انداخت.
واي كه اگر آدمي اســير شــكم، شــهوت و 
قدرت شود هيچ مانعي نمي تواند او را از رسيدن به 
آن اهداف باز دارد. دين، ايمان، انسانيت، غيرت، 
مليت و امثال آن چيزهايي اســت كه معتقدان را از 
راه خطا بازمي دارد. نه دريوزگان شكم باره را. آنها 
در هر شرايطي براي رسيدن به اهدافشان دست و پا 
مي بوسند و حق را پايمال مي كنند. راستي كه براي 
دنيايشــان چه پايدارند و چه تهمت ها، چه نارواها، 
چه دروغ ها، چه حيله ها، چه فســادها و چه گناه ها 
كه مرتكب مي شــوند. باشــد كه اجــازه يابند كه 
دريوزه امير باشــند و دنبال اســب حاكم بدوند، و 

دست بر سينه در برابر خليفه بايستند. 
آدم از بي بصري بندگي آدم كرد  
گوهري داشت ولي نذر قباد و جم كرد

يعني از خوي غلامي زسگان پست تر است
من نديدم كه سگي پيش سگي سر خم كرد

)اقبال لاهوري(

نام حيله گري و سياســي كاري  ما 
را زيركــي نمي گذاريم. اگرچه چهار 
روزي بتوانــد رقبــا را از صحنه خارج 
كند و مخالفانش را منزوي سازد. عقل 
و درايت و تيزهوشي آن است كه دنيا 
و آخرت خــود و ديگــران را آبادان 
سازد و حســن عاقبت را براي خود به 

دست آورد. 
تاريخ، عجيب شــگفت هايي دارد، 
چه بسيارند سردمداراني كه همچون كبك سر در زير برف مي كنند تا كسي آنها را 
نبيند و عيب هايشان برملا نگردد، ولي تاريخ جزئيات زندگي آنان را ثبت مي كند؛ 
از خوردن و خفتن و با حرمســرابودن تا جنگ ها، جدال ها و ستيزه گري هايشــان 
تمام موارد زندگي شخصي آنها نيز گفته و نوشته 
مي شود و توجيه كاري هايشان و تملق و تأييدهاي 
اطرافيان و مزدورانشــان و لقب هــاي پرطمطراق 
به آنها بستن و صفات برجســته به آنان چسباندن. 
بــراي نمونه اگــر صاحب  قدرت آن زمــان نبود، 
آســمان بلند نبود و زمين به دور خود نمي چرخيد 
و... و وقتي هم قدرت مدار مي مرد يا كشته مي شد 
مثل آن كه اصلًا كسي با آن همه جلال و جبروت 
وجود نداشته است؛ همان ژاژخوايان، عيب هايشان 
را برملا مي كردند و بر گور او نفرين مي فرستادند 
و ايــن  قرار روزگار اســت، و اين يك اصل كلي 
است، ولي متأسفانه آنها كه مست قدرتند در هيچ 
زماني نمي فهمند و خويشتن را خدايگان و آريامهر 
و سايه و خليفه خدا تصور مي كنند. چه زيبا پيامبر 
اسلام)ص( مي فرمايد: »الناسُ نيِامٌ فاَذِا ماتوُا انِتبَهِوا« 
مردمان خفته اند، پس چون مرگشان فرا  رسد آگاه 
يا بيدار مي شوند، ديگر چه فايده؟ آگاه شدن پس از 

مرگ كه ديگر نتيجه اي ندارد.
و بدبخت تــر از آنها، آن دريوزگاني هســتند 
كه امثال معاويه و يزيــد را تأييد مي كنند، آنان را 

ما نام حيله گري و سياسي کاري 
را زيرکي نمي گذاريم. اگرچه 
چهار روزي بتواند رقبا را از 

صحنه خارج کند و مخالفانش 
را منزوي سازد. عقل و درايت 
و تيزهوشي آن است که دنيا و 
آخرت خود و ديگران را آبادان 
سازد و حسن عاقبت را براي 

خود به دست آورد

در تاريخ اسلام يکي از 
کساني که نقش تعيين کننده 
و فعالي داشت، عمروعاص 

است. او را نيز از )دهاه العرب( 
زيرکان،سياستمداران و يا 
سياسي کاران زيرك عرب 

خوانده اند
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بر سر كار مي آورند و ستون هاي زيربناي حماقت، 
جهالت و ســتمگري آنان مي شوند و عمروعاص 
كه خــود را زيــرك،  باهوش، بــا درايت و اهل 
سياست مي دانست يكي از بدبخت ترين آنهاست 
كــه در راه محو حق و آشــكاركردن باطل، نقش 
عمده اي برعهده داشــت كه به گوشه هايي از آن 

اشاره مي كنيم:
نــام مــادرش ليل�ي معروف بــه نابغ�ه بود. 
ذوات الاعلام، كه در جاهليت بر ســر در خانه اش 
پرچم نصب كرده بود كه يعني اينجا خانه فحشاست 
تا مسافران، غريبان و سرگشته ها و برده هاي بدون 
همسر، نشــاني را بدانند و متعرض ديگر خانه ها و 
ديگر زنان نشوند و گويند كه پرچم هايي بر در آن 

خانه نصب بود.
شهر مكه كوچك بود و جمعيت كمي داشت 
و همه يكديگر را مي شناختند و از حسب و نسبِ 

هم و چگونگي مادرها و پدرها خبر داشتند. 
و نوشــته  اند كه جمعيت غريبان بيشتر مشتري 
خانه نابغه بودند كه از همه جا ارزان تر بود و خوش 
برخوردتر و... عبارت الغدير چنين اســت: »كانتَ 
امُهُ ليلي اشَــهَر بغَي بمِكهَ وَارخَصُهُــنَ اجُرهً.«)3( او 

كنيزي بود كه در جنگ اسير قريشيان شد و دست به دست مي گشت و او روسپي 
بود.)4(

و تعجب اســت كه چرا دشــمنان علي)ع( بيشــتر از ميان حرامزادگان و پدر 
ناشــناخته ها و مادر بدكاره هــا بوده اند، مگر دامان هاي آلوده نمي توانند دوســت 
علي)ع( تربيت كنند؟ قاعدتاً فرزندها كه گناهي ندارند، ولي چون مادرشان را هر 
روز در دامن هرزه اي مست مي نگرند كجا مي توانند تربيتي صحيح داشته باشند؟ 
و هر روز مردي را به نام پدر مي  نگرند، و الا زناني كه توبه مي كردند و با شوهري 
مي ساختند، فرزندان شايسته اي مي توانستند تربيت كنند، چون عمروعاص 45 سال 
پيــش از هجرت به دنيا آمد، پنج تن ادعا كردند كه در يك طهر، با نابغه، مادر او 
هم بستر شده اند كه آنها ابوسفيان، ابولهب، اميه بن خلف، هشام بن مغيره 
و عاص بن وائل بودند و بر سر پدري عمرو با هم اختلاف كردند، داوري را به 
خود زن واگذاشــتند. او گفت: اين پسر از عاص بن وائل است و اين به آن سبب 
بود كه عاص بيشتر به آن زن روسپي رسيدگي مي كرد و به او بيشتر پول مي داد)5( 
با اين حال وقتي عمرو بزرگتر شد، شاعري براي او گفت:)6( »تو پسر ابوسفياني و او 
پدر توست و در اين شكي نيست كه ميان ما آثار و شمايل تو آن را آشكار ساخته 
است. اگر مي خواهي افتخار كني به ابوسفيان افتخار كن، ولي به عاص كه فرومايه 

است افتخار مكن...«
ابوسفيان در جاهليت، مردي فاسد و زن باره بود و هرزگي و فسادِ او را در همه 
تاريخ ها نوشته اند و پس از مسلمان شدن ظاهري، هم جز توطئه و دشمني با پيامبر و 
علي و اسلام و مسلماني چيزي از او سراغ نداريم، ولي هنوز نامش بر سر نزديكترين 

بازار به خانه خدا و متصل به محل سعي صفا و مروه خودنمايي مي كند. 
وقتــي، ارَوي دختر حارث بن عبدالمطل�ب درباره غصب حق اهل بيت 
پيغمبــر)ص( بــه مجادله پرداخــت و معاويه را نكوهش مي كــرد، در آن هنگام 

عمروعاص بــه او گفت: اي پيرزن گمراه ســخن 
كوتــاه كن و از اين گفته ها حيا كن يا چشــم ببند. 
آن زن گفــت تــو كيســتي؟ گفــت عمروعاص. 
اروي گفت: اي پســر زن زناكار، تو به من دستور 
مي دهــي؟ و حال آن كه مادرت مشــهورترين زن 
فاحشــه مكه بود، حريص به اين كار و پول گرفتن 
بود، سر جايت بنشين، پايت را از حد گليم خودت 
درازتر مكن، رســوايي و زبوني خود را به ياد بياور 
و به پستي خود بينديش. به خدا، تو در ميان قريش 
اصل و نســبي نداري، بي آبرو هستي، تو هماني كه 
شش نفر از مردان قريش ادعا كردند كه تو از نطفه 
آنها هستي، مادرت به همه اعتراف كرد... من مادر 

تو را در مكه با هر مرد نابكار و زناكار ديده ام...)7(
و در مجلــس ديگــري با حضــور معاويه كه 
عمروعاص به امام حســن)ع( بي ادبي كرد، امام به 
او فرمودند: اما تو اي پســر عاص، نسََبتَ مشترك 
اســت، مادرت تو را از راه فجور و زنا به دنيا آورد 
و چهارنفر از قريش دعوي  فرزندي تو را داشــتند 

و...)8(
بــاز درباره مادر عمروعــاص از كتاب »مثالب 
العرب« در الغدير آورده شده كه:)9( »زنان بي عفت 
و مشــهوره صاحب پرچم را نام مي برد، گويد: اما نابغه، مادر عمروعاص در ميان 
طوايف مكه يكي از زنان بدكاره شمرده مي شد، او با دختراني چند كه همراهش 
بودند به مكه آمد و افرادي از قريش به نام هاي ... در يك زمان با او هم بستر شدند و 
عمرو به دنيا آمد و پس از به دنيا آمدن او هركدام مدعي پدري او شدند، عاص بن 
وائل و ابوسفيان بر ادعاي خود پافشاري كردند، بالاخره داوري را به نابغه واگذار 
كردند، كه او عمرو را به عاص، نســبت داد، چون به او گفتند ابوســفيان از عاص 
شــريف تر بود، چرا او را انتخاب كــردي؟ گفت عاص، متكفل مخارج دخترانم 
بود و اگر عمرو را به ابوســفيان نســبت مي دادم از انفاق عاص، محروم مي ماندم 
و زندگاني برايم مشــكل مي شــد.« دختران اين زن هر كدام به مردي نسبت داده 

شده  اند.)10(
و در تاريــخ دوران جاهليــت هر جا صحبت از زن بــدكاره اي پيش مي آيد، 
بلافاصلــه جاي پــاي مرد بدكاره اي چون ابوســفيان در آنجا ديده مي شــود و از 
افتخارات آن زمان بوده كه پســران بدون پدر را به خود نســبت دهند كه يعني ما 
مثلًا اين شــهامت را داشــته ايم كه از آن گونه زنان! پســراني چون معاويه، زياد و 

عمروعاص را ساخته و پرداخته ايم.
وقتي در جامعه اي امثال علي، حس�ن، حس�ين، عمار ياسر و ابن عباس 
جايي نداشته باشند و كنار گذاشته شوند، خواهي نخواهي چنان فرزنداني جاي آنها 
را مي گيرند والسلام. و مسلماني و انقلاب محمدي را به ابتذال مي كشانند، كه امام 
حس�ين)ع( در پاسخ مردم فرياد برآورد: »آيا نمي بينيد به حق عمل نمي شود و از 
باطل جلوگيري به عمل نمي آيد در اين صورت مؤمن بايد جان را فدا سازد تا دين 

را در مسير مصالح مردم قرار دهد.« 
مرحــوم علامه امين�ي در كتب »الغدير« موارد بســياري را به عنوان شــاهد 
آورده اند كه وقتي عمروعاص ادعا مي كرد و يا دخالتي در امور داشت و يا متعرض 

بدبخت تر، آن دريوزگاني هستند 
که امثال معاويه و يزيد را تأييد 

مي کنند، آنان را بر سر کار 
مي آورند و ستون هاي زيربناي 

حماقت، جهالت و ستمگري آنان 
مي شوند و عمروعاص که خود 
را زيرك،  باهوش، با درايت و 

اهل سياست مي دانست يکي از 
بدبخت ترين آنهاست که در راه 
محو حق و آشکارکردن باطل، 
نقش عمده اي برعهده داشت

وقتي در جامعه اي امثال علي، 
حسن، حسين، عمار ياسر و 

ابن عباس جايي نداشته باشند 
و کنار گذاشته شوند، خواهي 
نخواهي چنان فرزنداني جاي 

آنها را مي گيرند
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امام حسن)ع( و يا عبدالله جعفر و ديگران مي شد، چگونه آنها او را به خاطر فساد 
مادرش مورد اهانت و شتم قرار مي دادند كه پاي خود را از گليمش درازتر نكند 

و حد خود را بشناسد.)11(
عمروعاص در محل هاي فساد، در مكه رشد يافت و در كنار پدر خوانده اش كه 
قصاب بود زندگي مي كرد، ولي به خاطر هوش سرشار و استعداد بسيار و اشعاري 
كه مي گفت خــود را مطرح مي كرد؛ در درگيري هاي قريشــيان و آموزش هاي 

رزمي پيشرفت مي كرد.
عــاص بن وائل ســهمي، پدرخوانده عمروعاص، از كســاني بود كه در مكه 
بيشــترين آزار را به پيامبر)ص( و مســلمانان مي رســانيد. وقتي از بيــن فرزندان، 
پســران حضرت محمد)ص( از دنيا رفتند، او را مسخره مي كرد و حضرت را ابتر 
و بدون دنباله مي خواند، زيرا در جاهليت به فرزندان پســر اهميت داده مي شــد و 
اگر كســي فرزند پسر نداشــت به اصطلاح مقطوع النسل يا ابترش مي گفتند، و او 
پيامبر را بدين نام مي خواند و مسخره مي كرد كه اين آيه به محمد)ص( نازل شد: 
)12( »انِا كَفَيناكَ المستهزئين« ما گزند استهزاكنندگان را از تو بازمي داريم و سوره 

كوثر و آيه »انَِ شانئِكََ هُوالابترَ«)13( همانا دشمن تو بريده نسل خواهد شد و خدا، 
كوثر را كه فاطمه)س( بود و خير كثير در نســل 
او بود، بــه پيامبر)ص( عنايت فرمود و روي همين 
اصل عاص اصرار داشت كه پسر پدر ناشناخته اي 
را به خود متصل كند، باشــد كه كلمه »ابتر« شامل 
حالش نشــود. خود عمرو در مكه لحظه اي پيغمبر 
و يارانــش را آســوده نمي گذاشــت. در همه جــا 
دشــنام مي داد. بچه ها و ســفلگان را جمع مي كرد 
تا به سوي پيغمبر سنگ اندازند، شب هاي تاريك 
جلوي پاي پيامبر)ص( سنگ مي انداخت. حتي به 
خانواده پيامبر آسيب مي  رسانيد. وقتي زينب دختر 
محمد)ص( بر شــتري سوار بود، با نيزه بر هودج 
او زد كه فرزندش سقط شد و از اين حادثه پيغمبر 

اندوهگين شدند و او را لعن كردند.)14(
عمروعاص ترانه ها و شعرهايي عليه پيغمبر)ص( 
مي ســرود و آن حضــرت را هجــو مي كــرد و به 
كودكان ياد مي داد كه آنها را در كوچه ها بخوانند. 
او با چندتن از يارانش شــكمبه و احشاي شتري را 
كه كشته شــده بود روي ســر پيغمبر كه در كنار 
كعبه در حال ســجده بود ريختنــد، به طوري كه 
محمد)ص( گريســت و دخترش فاطمه)س( آمد 
و آن آلودگي هــا را پــاك كــرد و در حالي كه 
مي گريســت بالاي سر پدر ايســتاد و پيامبر)ص( 
مي فرمود: »خدايا من ستمديده ام، انتقام مرا بگير.« 

)فدا ربه اني مغلوبٌ فاَنتصَِر.()15(
در سال پنجم بعثت كه محمد)ص( و يارانش 
سخت در مصيبت بودند و زير فشار شديد مشركان 
مكــه قرار داشــتند، پيامبر)ص( پيشــنهاد هجرت 
مسلمانان به حبشه را كه پادشاهي مسيحي و عادل 
داشــت فرمود، در اين سال در دو نوبت، 83 مرد و 

18 زن از مسلمانان با كشتي به آن ديار رفتند و در آنجا تا حدي امنيت و  آرامش 
پيدا كردند. 

مشركان مكه چون از رفاه و آرامش مسلمانان در حبشه خبردار شدند، بر آن 
شــدند كه نجاشي، پادشاه حبشه را عليه مسلمانان بشــورانند و مسلمانان را از آن 
كشور بيرون برانند تا قريشيان باز هم به آزار آنها ادامه دهند و نابودشان سازند. به 
اين منظور دو نفر از دشمن ترين افراد نسبت به محمد)ص( را انتخاب كردند تا اين 
مأموريت را انجام دهند كه يكي عمروعاص و ديگري عماره بن وليد، برادر خالد 

بن وليد بود كه با هديه هايي آنان را به سوي حبشه فرستادند.)16(
حضرت ابوطالب كه از جريان اين مأموريت باخبر شد، اشعاري سرود و براي 
نجاشــي فرســتاد و او را بر حمايت از مهاجران ترغيب كرد و ضمن اشــعار خود 
يادآور شد كه محمد)ص( همانند موسي و مسيح بن مريم پيامبري است كه ظهور 

كرده و به هدايت مردم پرداخته است.)17(
عمروعاص همسر خود را در اين ســفر همراه آورده بود. عماره مردي زيبا 
و تنومند و خوش بيان نبود. چند شــبي در كشتي بودند و از شرابي كه همراه برده 
بودند مست مي شدند و در حال مستي عماره به سوي همسر عمروعاص رفت و او 
حضور شوهر را مانع كام جويي گفت، وقتي عمرو 
به روي عرشه كشتي رفته بود عماره در فرصتي او 
را به دريا انداخت، عمروعاص شــناكنان با سختي 
خود را به كشتي رسانيد و از دريا بيرون آمد و چون 
از قصد عماره باخبر شد، كينه او را به دل گرفت كه 
چگونه براي كام گرفتن از زن عمرو مي خواســت 
او را بكشــد و عماره گفت اگر مي دانســتم كه تو 
شــناگري مي داني تو را در دريــا نمي انداختم. از 
آن پس عمروعاص با حيله هاي خود قصد نابودي 
عماره را كرد و نوشته  اند كه عماره و عمرو چون به 
حبشه رسيدند و به دربار نجاشي راه پيدا كردند و 
هداياي خود را تقديم داشتند، عماره با كنيز نجاشي 
رابطه برقرار كرد و او را متوجه خود ساخت و با او 
مراوده پيدا كرد. عمروعاص با سياسي كاري خود 
مداركي از اين ارتباط نامشــروع به دســت آورد و 
در اختيار نجاشــي گذاشــت كه همين امر بيش از 
پيش باعث رنجش نجاشــي از آنها شــد و عماره 
را ســخت تنبيه كرد، كه به نابــودي اش انجاميد و 
عمروعاص در آن خصوص شــعري سروده است 
كه در كتاب هاي تاريخ و در شرح نهج البلاغه ابن 

ابي الحديد، بدان پرداخته اند.)18(
رهبــري افرادي كه به حبشــه هجــرت كرده 
بودند با جعفربن ابي طالب بود، روايت برخورد 
داستان عمروعاص در مجلس نجاشي با مهاجران را 
از زبان ام سلمه، همسر ابوسلمه بن عبدالاسد، 
از قبيله بني مخزوم كه در جنگ احد شــهيد شد و 
ام سلمه همســر گرامي رسول خدا)ص( شد، نقل 

مي كنيم: )19(
ام ســلمه گفته: نمايندگان قريــش با هدايايي 

خود عمرو در مکه لحظه اي 
پيغمبر و يارانش را آسوده 

نمي گذاشت. در همه جا دشنام 
مي داد. بچه ها و سفلگان را 

جمع مي کرد تا به سوي پيغمبر 
سنگ اندازند، شب هاي تاريك 
جلوي پاي پيامبر)ص( سنگ 
مي انداخت. حتي به خانواده 

پيامبر آسيب مي  رسانيد. وقتي 
زينب دختر محمد)ص( بر شتري 
سوار بود، با نيزه بر هودج او زد 
که فرزندش سقط شد و از اين 

حادثه پيغمبر اندوهگين شدند و 
او را لعن کردند

عمروعاص تا پيامبر)ص( و 
مسلمانان در مکه بودند، لحظه اي 
از مبارزه با آنان دست بردار نبود. 

البته او به بت ها هم اعتقادي 
نداشت. زيرك تر از آن بود که 

خود را وابسته به چوب و سنگ 
کند و تنها نگران بود که ديني 

در منطقه حاکم شود که براي او 
و يارانش محدوديت ايجاد کند و 

مانع فساد آنها شود
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كه بــراي نجاشــي و ســردارانش آورده بودند و 
از اطرافيان شــاه خواسته بودند تا ترتيبي دهند كه 
مهاجــران را تســليم آنها كنند تا به مكه بازشــان 
گردانند. در حضور پادشاه كه جمعي از دانشمندان 
مسيحي و بزرگان كشور و مهاجران را از زن و مرد 
حاضر كرده بودند،  نمايندگان قريش لب به سخن 
گشودند: »پادشاها! جواناني بي  خرد از ما كه كيش 
قــوم خود را رها كرده اند و به كيش شــما هم در 
نيامده اند و ديني نو ســاخته اند كه نه ما مي شناسيم 
و نه شما، آنها به كشور شما پناهنده شده اند. اكنون 
بزرگان قوم، پدران، عموها و اشراف طايفه شان ما 
را نزد تو فرســتاده اند، تا آنان را بازگرداني، چون 
آنــان به كار اينها بيناتر و به كيش نادرســت  آنان 
آشنايند.« وزيران، نديمان و سرداران كه از هديه ها 
آبستن شده بودند از عمروعاص و عماره حمايت 
كردنــد تا آنان را به ســرزمين خــود بازگردانند. 
نجاشي در خشم شد و گفت چگونه كساني را كه 
به من پناهنده شده اند و مرا بر ديگران برگزيده اند 
از خود دور كنم؟ نجاشي مهاجران را فراخواند و 
از آنها خواست كه حقايق دين خود را با صراحت 
بگويند و چگونگي اين كيشي را كه جز كيش قوم 

خودشان و غير دين من است بيان كنند.
جعفر بن ابي طالب لب به ســخن گشــود 
و گفت: »پادشــاها! ما مردمي بوديم كه در دوران 
جاهليــت بت هــا را پرســتش مي كرديــم، مردار 
مي خورديــم، كارهاي زشــت انجــام مي داديم، 
قطع رحم مي كرديم، با همســايگان و هم پيمانان 
خود بدرفتاري داشــتيم، نيرومند ما، حق ناتوان را 

مي خورد، وضع ما همين بود تا خدا پيامبري را از خودمان كه نسب، راستي، امانت 
و پاكدامني او را مي شناسيم، به سوي ما فرستاد و او هم ما را به خدا دعوت كرد تا او 
را به يگانگي بشناسيم و پرستش كنيم و سنگ ها و بت هايي را كه خود و پدرانمان 
مي پرســتيديم رها كنيم و ما را به راستگويي و امانت داري و صله رحم و نيكي با 
همسايه و هم پيمان و خودداري از حرام و خونريزي امر فرمود و از كارهاي زشت 
و گفتار دروغ و خوردن مال يتيم و نســبت ناروا به زنان پاك  دامن نهي فرمود و 
بــه ما نمــاز و زكات و روزه را ياد داد تا انجام دهيم و...« جعفر به برخي از احكام 
اسلام اشاره كرد و گفت: همه تصديقش كرديم و به وي ايمان آورديم و احكام 
الهي را اطاعت نموديم تا يگانه پرست شديم و... ولي اين قوم بر ما تاختند و ما را 
شكنجه نمودند و به آزار ما پرداختند و از ما خواستند تا به بندگي بت ها برگرديم و 
دوباره به اعمال پليد رو آوريم، ولي ما از ستم آنها به كشور تو روي آورديم و تو 

را برگزيديم و خواستيم كه در پناه تو باشيم تا ديگر بر ما ستم نشود.
نجاشــي گفت: از آنچه پيغمبر شــما ازســوي خدا آورده است چيزي همراه 
داري؟ جعفــر گفت آري و ســوره مباركه »مريم« را تلاوت كرد، نجاشــي از 
شنيدن آيات آن ســوره گريست و كشيشاني كه حاضر بودند گريستند، نجاشي 
به عمروعاص و رفيقش گفت: اين ســخن و آنچه عيســي آورده است هر دو از 

يك جا فرود آمده اســت برويد كه اينان را به شما 
تسليم نخواهم كرد.

عمروعاص در روزي ديگر به نجاشي گفت 
كه اينها عيسي را پســر خدا نمي دانند،  بلكه او را 
پسر بنده مي دانند، نجاشي هم جعفر را احضار كرد 
و اين پرسش از او نمود، جعفر آياتي را خواند كه 
عيســي بنده خدا، پيامبر او، روح او و كلمه اوست 
كــه او را به مريم باكره پاكدامن القا كرده اســت. 
نجاشــي گفت: به خدا قسم عيسي همان است كه 
شما گفتيد، آن گاه به مسلمانان گفت برويد كه در 
ســرزمين من در امانيد، دوست ندارم كه در مقابل 
كوهي از طلا، يكي از شــماها را آزار دهم، دستور 
داد كــه هديه هاي آن دو را پس دادند و به زشــتي 

آنها را راندند.)20(
برخي نوشــته اند كه عمروعــاص دو مرتبه به 
حبشه رفت و يك بار هم با عبدالله بن ابي ربيعه 
براي فساد در كار مهاجران رفت كه در هيچ كدام 
توفيقــي پيدا نكرد و مهاجران تــا هجرت پيامبر به 
مدينــه به مرور زمان بازگشــتند و جمعي دوباره با 

پيامبر به مدينه هجرت داشتند.)21(
عمروعاص كه نااميد از حبشــه برگشته بود در 
مكه با نفرت تمام عليه مســلمانان فعاليت مي كرد. 
بــا توجه به اين كه در مأموريت حبشــه شكســت 
خورده بــود و براي مســلمانان نخســتين پيروزي 
به شــمار مي آمد و مسلمانان در جنگي كه نجاشي 
مورد حمله قــرار گرفته بود، او را راهنمايي و به او 
كمك هايي كردند كه باعث پيروزي او شد، زيرا 
مسلمانان وحشت داشتند كه اگر دشمن بر نجاشي 
پيروز شود، قدر مسلمانان را نشناسد و آنان را مورد آزار قرار دهد و پيروزي نجاشي 

بر دشمن باعث شادي مسلمان ها شد.)22(
عمروعاص تا پيامبر)ص( و مسلمانان در مكه بودند، لحظه اي از مبارزه با آنان 
دست بردار نبود. البته او به بت ها هم اعتقادي نداشت. زيرك تر از آن بود كه خود 
را وابسته به چوب و سنگ كند و تنها نگران بود كه ديني در منطقه حاكم شود كه 

براي او و يارانش محدوديت ايجاد كند و مانع فساد آنها شود.
عمروعــاص پس از هجــرت پيامبر)ص( در جنگ هاي بدر و احد شــركت 
داشــت و عليه مســلمان ها مي جنگيد. پس از جنگ احزاب در سال پنجم هجري 
كه خدا مســلمانان را پيروز كرد، در آن نبرد با اين كه همه مشركان هم پيمان شده 
بودند، جنگ، بدون درگيري و به نفع مسلمان ها پايان يافت و تنها قهرمان بي بديل 
آنان عمروبن عبدود به دســت حضرت علي)ع( كشته شد و ابوسفيان مردم را 
برگرداند كه باعث رنجش خاطر خالد بن وليد و عمروعاص شد و آن دو گفتند 
كه محمد)ص( دروغ نمي گويد، كه ابوســفيان را خوش نيامد.)23( و ديگر روحيه 
مهاجمان تضعيف شد و همه خود را شكست خورده مي دانستند، بخصوص كه پس 
از فرار مشركان، پيمان شكنان بني قريظه ازسوي مسلمانان تنبيه شدند و به سزاي 
خيانت خود رسيدند. پيروزي محمد)ص( بر عربستان پيش بيني مي شد و بخصوص 

عمروعاص پس از فتح مکه 
وحشت زده مي شود و به نجاشي 
مي گويد مي خواهم به دست تو 

مسلمان شوم. شايد قصد داشته 
در صورت موفقيت مسلمان ها 

شاهدي براي اسلام آوردن 
خود از پيش داشته باشد. او 
به مکه بازمي گردد و همراه با 
خالد بن وليد که او هم متوجه 
پيروزي آينده مسلمان ها شده 
بود، در مدينه به حضور پيامبر 
مي آيند و اظهار اسلام مي کنند 
و محمد)ص( با آغوش باز آنها را 

مي پذيرد

عمروعاص دريك سخنراني 
براي مردم مي گويد: »تلاش 

من بر آن است که از بار گران 
خراج، به سود شما بکاهم و به 
خاطر شما مردم حتي دستگاه 
خلافت را از خود رنجاندم.« در 
اينجا عمروعاص هم عوامفريبي 

مي کند و هم از خليفه باج خواهي 
سياسي مي نمايد
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سياستمدارها به موفقيت پيامبر)ص( در آينده يقين پيدا كردند. از همان وقت دنبال 
راهي براي به قدرت رســيدن و به دست آوردن حاكميت بودند. بويژه كساني كه 
محمد)ص( و يارانش را بيش از حد آزرده بودند، آنها بايد به صورتي آينده خود 
را بيمه نمايند، تا در صورت پيروزي مسلمان ها، مورد انتقام قرار نگيرند و اسير آنها 

نشوند، بلكه از سران آنها باشند. 
در همان سال ششم برخي از فرصت طلب هاي قريش از جمله عمروعاص دور 
هم جمع شدند و پيروزي هاي مداوم مسلمان ها را مورد بررسي قرار دادند و پايان 
كار خود را مطرح ســاختند. عمروعاص پيشنهاد داشت كه به حبشه، ديار نجاشي 
پناهنده شوند تا مجبور به اطاعت و انتقام جويي مسلمان ها واقع نشوند. با هديه هايشان 
به آن ديار مي  روند و ســفير پيامبر)ص( را در آنجا مي بينند كه نامه محمد)ص( را 
براي نجاشــي برده و او را به اســلام دعوت كرده بود. از نجاشــي مي خواهند كه 

عمروب�ن اميه ضمري، ســفير پيامبر را تحويل 
آنها دهد تا او را به قتل برسانند. نجاشي، ناراحت و 
غضبناك مي شود و مي گويد: از من مي خواهيد تا 
سفير مردي را كه همان ناموس اكبري كه بر موسي 
فرود آمد، بر او فرود مي آيد به شــما تسليم كنم تا 
او را بكشــيد؟ ســپس مي گويد اي عمروعاص او 
برحق است، حرف او را بشنو و از پيروي كن، او بر 
مخالفان خود پيروز خواهد شد، چنان كه موسي بر 

فرعون و سپاهيان او پيروز شد...)24(
عمروعاص وحشت زده مي شود و به نجاشي 
مي گويد مي خواهم به دســت تو مســلمان شوم. 
شايد قصد داشــته در صورت موفقيت مسلمان ها 
شــاهدي براي اســلام آوردن خود از پيش داشته 
باشــد. او به مكه بازمي گردد و همــراه با خالد بن 
وليد كــه او هم متوجه پيروزي آينده مســلمان ها 
شده بود، در مدينه به حضور پيامبر مي آيند و اظهار 
اســلام مي كنند و محمد)ص( با آغــوش باز آنها 
را مي پذيــرد. عمروعاص به حضرت محمد)ص( 
مي گويد: مي خواهم كه گناهان گذشته ام بخشوده 
شــود. رسول خدا مي فرمايد: »اسلام آنچه را كه از 
اين پيش بوده مي بخشد و هجرت هم گذشته ها را 
مي پوشاند.)25( اســلام آوردن خالد و عمروعاص 
بر مشركان خيلي گران تمام شد. گرچه بعضي از 
مكيان كه هوشياري آنها را نداشتند از آنان و ديگر 
مهاجران عيب جويي مي كنند و شعرهايي عليه آنها 
مي گويند، ولي خود آنها هم به تدريج تا فتح مكه 

به جرگه اسلام روي مي آورند.
در چند ســالي كه پيامبر تا فتح مكه، در مدينه 
بودنــد، به عمروعاص مأموريت هايي دادند و او را 
در غزواتي شــركت دادند كه مهمترين آن سريه 
ذات السلاسل در ســال هشتم هجري است. در 
اين سريه كارهايي از عمروعاص سر زد كه باعث 
رنجش مسلمان ها شد با اين كه فرمانده سپاه بود. با 

حال جنابت امام جماعت شــد و در هواي سرد اجازه افروختن آتش نداد و... )26( 
و اينها ثابت مي كند كه براي مصلحت، مســلمان شــده و ايمان در دل او رســوخ 

نداشته است.
در ســال هشتم به همراه سپاه محمد)ص( مكه را تسخير كردند و بر مشركان 
پيروز شدند و قيافه  امثال عمروعاص ديدني بود. كسي كه حدود 15 سال در مكه، 
مســلمان ها را مي آزرد و شكنجه مي داد امروز به عنوان يكي از همان مسلمان ها به 

مكه وارد شده است و بايد همان مردم مكه را به اسلام بخواند!
در ماه رمضان ســال هشتم كه مكه فتح شده بود عمروعاص مأموريت يافت 
كه براي ويران كردن بتخانه سُواع كه در خارج مدينه بود برود و بت ها را بشكند 
و خادمان بت ها كه بي اثري بت ها را ديدند مســلمان شــدند و در مأموريتي براي 
جمع آوري ذكوات رفت.)27( تا پيامبر)ص( زنده بود عمروعاص چون سربازي در 
كنار فرماندهان اسلام مي جنگيد و با اين كه شاعري 
خوش قريحه بود شــنيده نشد كه شــعري درباره 
فتوحــات و موفقيت هاي مســلمان ها و يــا درباره 
حضرت محمد)ص( بسرايد، در صورتي كه ديگر 
شاعران ازجمله حسان بن ثابت درباره پيامبر)ص( 
و فتوحاتش اشعار بسياري دارند. شايد دلش راضي 
نمي شد و يا اعتقادي نداشت كه در اين خصوص 
شــعري بســرايد. منافق همه كارهايش بازيگري 
اســت و چه بســياري از مداحان و قصيده سرايان 
براي حاكمان مدح هــا گفته اند و صله ها گرفته اند 
و كاسبي شــان همين مديحه سرايي ها بوده است و 
چه بسيار كه اصلًا ممدوح را قبول نداشته اند. آنها 
اصالــت را براي پول، انعام، خلعت و مطرح شــدن 
و به اصطــلاح روي آنتن آمدن و اســب و اســتر 
پيشكشــي، قائل بوده اند. امثال حكيم ابوالقاس�م 
فردوسي در فقر و مناعت زيستند و رفتند و امثال 
عنصري و عسجدي هم ظروفشان از طلا و نقره 

بود. آنها هم رفتند.
در زمــان پيامبــر)ص( حاكميت عمــان به او 
محول شد و او سعي مي كرد با درايت، منطقه زير 

نفوذ خود را اداره كند و نقطه ضعفي نداشته باشد.
پــس از رحلــت پيامبــر)ص( از او و خالدبن 
وليد خواسته شد كه با »اصحاب رده«، آنها كه 
تصميم داشتند از مسلماني برگردند مبارزه كنند. با 
اين كه چهره هاي شــاخصي در مدينه بودند، ولي 
از اين دو تن كه تعمقي در اســلام و ريشــه اي در 
اعتقادات نداشتند خواسته شد كه به آن مأموريت 
بروند. همه آن افراد تسليم شــدند و جز در موارد 
معدود مقاومتي پيش نيامد، ولي برخوردهاي بدي 
با آن افراد و خانواده آنها بخصوص توسط خالدبن 
وليد در بحرين انجام شــد كه باعث سرشكستگي 
مسلمانان شــد، )28( و ابوبكر هم از آن چشم پوشي 

كرد و حضرت علي)ع( معترض بودند. 

روزي عثمان عمروعاص را  
احضار کرد و به او گفت: »اي 

پسر نابغه، چه زود گريبان جبه 
تو آلوده و کثيف شد. تازه تو را 
از کار انداخته ام و تو بر من طعن 
و نکوهش مي کني؟ وقتي که نزد 

من مي آيي با چهره رياکارانه 
خود را مي نماياني و از نزد من که 
خارج مي شوي نوعي ديگري؟ به 
خدا قسم اگر از من بهره اي به تو 

مي رسيد، چنين نمي کردي.«

عمروعاص جلوي علي)ع( و 
طلحه و زبير، از عثمان بدگويي 
مي کرد و در مسجد پيامبر)ص( 

جلوي مردم بر سر عثمان 
فرياد زد که: »اي عثمان از خدا 
بترس، مرتکب کارهايي شدي 
که هلاکت بار است، از کارهايت 
توبه کن.« عثمان در پاسخ او 

گفت: »اي پسر نابغه، تو اينجايي، 
به خدا قسم از وقتي که تو را 
از امر ولايت مصر بازداشته ام، 

شپش در جامه ات افتاده است و 
ديگر نمي تواني آرام بنشيني.« 
همه جا شعار مي داد و مي گفت 
حتي چوپان ها را عليه عثمان 

مي شورانم



114

87
اد 

رد
وخ

ت 
ش

به
ردي

ا

در فتح شــامات فرماندهان مختلفــي به نبرد 
پرداختند ازجمله عمروعاص بود كه به سرزمين 
فلســطين رفت. خالدبن وليد بــه اردن، يزيدبن 
ابي س�فيان بــه دمشــق، ابوعبيده ج�راح و 
شرحبيل حسنه هم بودند. سپاه يزيد بن ابي سفيان 
و برادر كهترش معاويه بيش از همه بود، خط دهنده 
اين ســپاه، پدرشان ابوســفيان بود و به خوبي براي 
آينــده فرزندانــش برنامه ريزي مي كرد و بيشــتر 
پيروزي ها از آنِ پســران ابوســفيان بــود و همين 
پيروزي ها بود كه ابوســفيان را به عنوان مشــاوري 
خوش فكر در كنار خليفه دوم قرار داد و خليفه را 
در فتوحات شامات و مصر و ايران و تعيين والي و 
حاكم بــراي هر منطقه اي كمك كرد. بني ا ميه در 
شام ريشه دواندند و از همان سال هاي اول خلافت 

خود را بر مردم شام تحميل كردند.)29( 
پس از پيروزي بر شامات، عمروعاص پيوسته خود را در صحنه نگاه مي داشت، 
برخلاف خالدبن وليد كه منزويش كردند و مورد خشم خليفه قرار گرفت و اموالش 
مصادره شد، چون خود را در فتح شام بيشتر ذي حق مي دانست و خويشتن را برتر از 
پسران ابوسفيان مي پنداشت، سرانجام بني اميه و يا خود ابوسفيان با بهانه گيري هايي، 

به دست عمر او را از صحنه خارج كردند و در بستر مرگش انداختند.
يزيد بن ابوســفيان هم پس از مرگ پــدر ديري نپاييد و از دنيا رفت و معاويه 
ميدان دار سرزمين شام شد و با عمروعاص كه در زمان خليفه دوم حاكم مصر شده 
بود، رابطه اخوت برقرار كرد و او را در جهت اهداف خود قرار داد. در ســال 19 
هجري، عمروعاص سرزمين مصر را فتح كرده و يونانيان حاكم بر آن سرزمين را 
بيرون رانده بود. آنها خود را آماده مي كردند كه با در دست گرفتن زمام خلافت، 
خويشــتن را بر حاكميت و ولايت مسلمان ها تحميل كنند. سنخيت، دليل به هم 
پيوستن است و حاكماني را كه با آنها هماهنگ نمي شدند تا پايان حكومت عثمان، 

يكي يكي از صحنه خارج كردند.
خليفه دوم به هنگام مرگ براي جانشيني خودش و رهبري مسلمان ها دغدغه 
داشت و با القائاتي كه به او شده بود نمي دانست چه كسي را به جانشيني برگزيند، 
بر هر كســي عيبي مي گذاشــت و علي)ع( را به شوخ طبعي متهم مي كند و اظهار 

تأسف مي نمايد. 
معاويه و عمروعاص هم در همه جا اين دروغ ساخته ابوسفيان را از زبان خليفه، 
وســيله بدگويي از علي مي نمايند و اعلام مي كنند كه خليفــه بايد فردي موقر و 
مؤدب و زمامداري مسلمانان نبايد در دست مزاح گويان باشد، حتي در زمان عثمان 

اين مطلب را به عنوان عيب بر علي)ع( مي بستند تا او را از نظر توده ها بيندازند.)30( 
مســلمانان هنوز نمي دانند كه ابوســفيان با اســلام و مســلماني چه كرد و چه 
انحراف هايي ايجاد نمود. كاش تحليلگري آشنا به تاريخ اسلام، جنايات او را  در 
حد وســيعي افشا مي كرد. پسر عاص از كســاني بود كه رأي عبدالرحمان بن 
عوف را به عثمان در برابر علي)ع( خيانت به مســلمان ها مي گفت و كار او را زير 

سؤال مي برد.)31(
عمروعــاص تا زمــان عثمان بر شــمال آفريقا كه به آنجاهــا مصر مي گفتند 

حاكميت داشت. او شهر فسطاطا را كه بعدها »قاهره« ناميده شد بنا نهاد.)32(
نوشته اند كه در مصر با مردم به مدارا رفتار مي كرد و دوست د اشت كه مردم 
را بــه خود جذب كند. وقتي عمر، خليفه دوم براي او نامه مي نويســد كه از مردم 
خراج بيشــتري بگيرد و آن را براي مركز خلافت بفرســتد، در پاسخ او به تندي 

مي نويســد:)33( »من از مسائل بســياري آگاهم و از 
افشــاي آن خــودداري كرده ام. زبان گشــودن در 
افشــاي آن كارهاي پنهاني ساده اســت، تنها مانع 
آن حق بزرگي است كه خداوند براي تو رقم زده 
و همــه آن را مي دانند.« عمروعاص كــدام راز را 
مي داند و با اين خشونت جواب خليفه را مي دهد؟ 
عمروعاص هم از محرمان راز ســقيفه چيان است. 
او براي آن كه خراج بيشــتري از مردم نگيرد به اين 
صورت در برابر خليفه مي ايستد، به دستور خليفه هم 
وقعي نمي گذارد، او براي آن كه مردم را براي خود 
نگهدارد، خليفــه را مي رنجاند و جناب خليفه هم 

واكنشي نشان نمي دهد.
عمروعــاص دريــك ســخنراني بــراي مردم 
مي گويــد: »تلاش من بر آن اســت كه از بار گران 
خراج، به سود شما بكاهم و به خاطر شما مردم حتي 
دستگاه خلافت را از خود رنجاندم.« در اينجا عمروعاص هم عوامفريبي مي كند و 

هم از خليفه باج خواهي سياسي مي نمايد.
 و با همين ترفندها بود كه بعدها پسر عاص توانست با شيطنت هاي خود مردم 

مصر را مطيع خود كند و آنها را عليه خليفه سوم عثمان، بشوراند. 
او در مصر، ســودان، تونس، الجزاير و ليبي كه همه، مصر خوانده مي شــدند 
حاكميت مطلقه داشــت و خليفگان را چندان برتر از خود نمي دانســت كه قابل 
پيروي باشــند، از اين رو چندان با آنها ســر سازش نداشت، در صورتي كه معاويه 
علاوه بر عوامفريبي مردم شــام سعي مي كرد خليفگان و اطرافيان آنها را نيز براي 
خود نگاه دارد و بخصوص عمر كه درآمد بيت المال را حيف و ميل نمي كرد و به 
اطرافيانش بيش از حد نمي داد، معاويه با پول هاي مردم شام و ثروت هاي به دست 
آمده، نهايت سعي خود را مي كرد كه اطرافيان خليفه را خريده و همه را به اصطلاح 

آبستن كند، تا آنها هم هواي او را داشته باشند. 
عمروعاص از خلافت عثمان

هنگامي كه عثمان به خلافت رســيد، پس از گذشــت يك سال، به تحريك 
مروان، عمروعاص را از حكومت مصر برداشــت و عبدالله بن سعد را به جاي او 
منصوب كرد و عمروعاص به مدينه آمد و پيوســته عليه عثمان سخن مي گفت و 
مردم را عليه او تحريك مي كرد، حتي به وســيله ايادي خود در مصر شــورش ها 
بر ضد عثمان را هدايت مي كرد. در شــورش مردم مدينه هم بي تأثير نبود، روزي 
عثمــان او را  احضــار كرد و به او گفت: )34( »اي پســر نابغه، چه زود گريبان جبه 
تو آلوده و كثيف شــد. تــازه تو را از كار انداخته ام و تــو بر من طعن و نكوهش 
مي كني؟ وقتي كه نزد من مي آيي با چهره رياكارانه خود را مي نماياني و از نزد من 
كه خارج مي شوي نوعي ديگري؟ به خدا قسم اگر از من بهره اي به تو مي رسيد، 
چنيــن نمي كردي.« عمرو انكار كرد و گفــت عيب  جويان به تو خلاف گفته اند. 
عثمان گفت: »آن  هنگام كه تو را در آن مقام باقي گذاشــتم، نقص و كجروي تو 
را مي دانســتم و همان وقت هم درباره تو سخنان بســياري در ميان بود... از حدود 
خــود تجاوز كردي، ولي من با نرمي با تو رفتار و ملاطفت كردم، آن وقت جري 
و بي باك شــدي.« او باز به روش خــود ادامه مي داد، بخصوص جلوي علي)ع( و 
طلحه و زبير، از عثمان بدگويي مي كرد و در مســجد پيامبر)ص( جلوي مردم 
بر ســر عثمان فرياد زد كه: »اي عثمان از خدا بترس، مرتكب كارهايي شدي كه 
هلاكت بار است، از كارهايت توبه كن.« عثمان در پاسخ او گفت: »اي پسر نابغه، 
تو اينجايي، به خدا قسم از وقتي كه تو را از امر ولايت مصر بازداشته ام، شپش در 

برخي نوشته اند، معاويه براي 
آن که عمروعاص را به سوي خود 
بکشاند، از طريق مروان، که همه 

کاره عثمان بود، او را از مصر 
عزل کرد

براي تاريخ نگاران مسلم است 
که معاويه و عمروعاص در قتل 
عثمان و تحريك مردم عليه 
او بي تأثير نبودند و کوشش 
طرفداران عثمان را خنثي 

مي  کردند
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جامه ات افتاده است و ديگر نمي تواني آرام بنشيني.« همه جا شعار مي داد و مي گفت 

حتي چوپان ها را عليه عثمان مي شورانم.
و برخي نوشته اند، معاويه براي آن كه عمروعاص را به سوي خود بكشاند، از 

طريق مروان، كه همه كاره عثمان بود، او را از مصر عزل كرد. 
و براي تاريخ نگاران مســلم اســت كــه معاويه و عمروعــاص در قتل عثمان 
و تحريــك مــردم عليه او بي تأثير نبودند و كوشــش طرفــداران عثمان را خنثي 

مي  كردند. 
برخي از تاريخ نگاران، نقش يهوديان و مشــاوران رومي معاويه را هم در قتل 
عثمان و جنگ با علي)ع( مؤثر مي دانند.)35( بسياري از ناراضيان مكه و مدينه و آنها 
كه بيدادگري ها و شــكم بارگي هاي اطرافيان عثمان را مشاهده كرده بودند و آنها 
كه اســلام و مســلماني را در حال انحراف، سقوط و تباهي مي ديدند به شورشيان 

پيوستند. 
در سال 34 هجري، هنگامي كه عثمان اوضاع را در گوشه و كنار سرزمين هاي 
اســلامي آشــفته مي بيند، به بهانه حج به مكه مي رود و به نظر خودش چند تن از 
ســرداران و حاكمان و به اصطلاح پايه هــاي خلافت را در مكه فرامي خواند و در 
آنجا با آنها به گفت وگو مي نشيند و مصلحت آينده حاكميت را از آنها مي پرسد. 
اينان شــامل معاويه و عمروعاص، عبدالله بن س�عد بن ابي سرح، عبدالله 
بن عامر و سعيد بن عاص، خودش و مروان است، آجودان حضور يا رياست  
دفتر برنامه هايش هم با اوست. عثمان نمي داند كه برخي اينان به كمتر از مرگ او 
راضي نيستند و خودشــان آتش بياران معركه اند. عمروعاص در آن جلسه خشم 
افكارعمومي را در اثر خودكامگي، انحصارطلبي و تماميت خواهي بني  اميه مي داند 
و صريحاً بــه عثمان مي گويد: »يا به عدالت رفتار كن يا از سياســت كناره گيري 

كن.«)36( 
پســر عاص براي عدالت و مردم نگران نيست. نگران خود  است كه كنارش 
گذاشــته اند، ولــي حرف مــردم را هم مي فهمــد و مي داند كــه انحصارطلبي و 

تماميت خواهــي جز به نابــودي نمي انجامد. روي 
كلمات و حرف هاي سياستمداران موافق و مخالف 
بايد تأمل داشــت، تفســير و تحليل گذاشت تا به 
رازهــاي دروني آنها پي برد. شــايد مي خواهد باز 
خود را مطرح كرده باشــد تا اوضــاع آرام گيرد. 
عثمان از گفتار عمروعاص عصباني مي شــود و به 
او پرخاش مي كند. در صورتي كه يك ماه بيشــتر 
به مرگ عثمان باقي نيســت، عمروعاص به دمشق 
مي رود، معاويه ســعي مي كنــد نگهبانان خليفه را 
به عنوان افراد مورد اعتماد، از سربازان شامي انتخاب 
كند. معاويه و عمروعاص تلاش مي كردند تا زمينه 
براي روي كار آمدن معاويه آماده شود. آنها در اين 
فكر بودند كه عثمان از ميان برداشته شود، تا بتوانند 
به نام عثمان و به بهانه خونخواهي اش، حكومت بر 
سرزمين هاي اسلامي را تيول خود قرار دهند، موفق 
هم شدند. سياست ها و توطئه هاي داخل مدينه چه 
در زمــان عثمان و چه در زمان علي)ع( در دســت 
عمروعاص بود و دشمن تراشــي هاي خارجي در 
دست مزدوران معاويه، بني اميه با محوريت معاويه 
هماهنگ عمل مي كردنــد. تاريخ مصرف خليفه 
از نظر اطرافيان معاويه ديگر تمام شــده بود. خليفه 

كشته شده بيشتر به درد آنها مي خورد. آنها مي خواستند يك شهيد درست كرده و 
اطراف آن معركه به پا كنند. همه رنج هاي مسلمانان و رسالت پيامبر)ص( و شهداي 
اسلام به نفع اولاد ابي سفيان مصادره مي شد و با نبودن مردم در صحنه همه چيز از 
دست مي رفت، به جاي اســلام يك حكومت قبيله اي بر سر كار مي آمد و جهان 
اسلام و سرنوشت مسلمانان را در دست مي گرفت و به سوي اضمحلال  شان مي برد، 
هر كجا غفلت، بي تفاوتي، عدم فعاليت و پايداري باشد، سرنوشتي بهتر از مسلمانان 

دهه چهل هجري به بعد ندارند. 
چون عبدالله بن ســعد به پيشــنهاد مروان و به دستور عثمان، حاكم مصر شد، 
ماليات و خراج بســياري از مردم گرفت و براي دســتگاه خليفه فرستاد. عثمان با 
كنايه به عمروعاص مي گفت كه از پســتان پر شير امارت مصر شير دوشيده شده 
است، عمروعاص در پاسخ گفت: دوشيدن اين شير به بهاي نابودي بچه اشتر تمام 

خواهد شد.)37(
و ديديم كه  در اثر فشار بر مردم، در سال 25 هجري زمينه شورش كه فراهم 
شده بود سر باز كرد و خون عثمان را بر زمين ريخت و از همين جا به سياستمداري 

عمروعاص و به بي  سياستي عبدالله بن سعد پي مي بريم.
در مناظراتي كه ســال هاي بعد عمروعاص با امام حســن)ع(، عبدالله جعفر و 
عبدالله عباس داشت، هر سه نفر، او و معاويه را قاتل اصلي عثمان گفتند)38( و آنها 
هم انكار نكردند، چون ديگر كار از كار گذشــته بود و به اهداف خود رســيده 

بودند.
در برخي كتاب ها آورده شــده كه عمروعاص به همراه مغيره بن ش�عبه از 
كساني بودند كه براي اولين مرتبه لقب »اميرالمؤمنين« را از موضع فرصت طلبي 
و منافع آينده خود به خليفه دوم، عمربن خط�اب دادند.)39( و ديگر ژاژخوايان 
و متملقان هم از آن پس تا پايان دوران بني عباس و حتي به شاهان عثماني هم اين 
لقب را مي دادند و اين به بازي گرفتن كلمه »مؤمنين« بود، كه شاهد بوديم برخي 
از اين به اصطلاح اميران، مرتكب چه جنايت ها و چه زشــت كاري هايي مي شدند 
و لقب »اميرالمؤمنين« را يدك مي كشيدند. بيچاره 
آن مؤمناني كه اينان اميرشــان بوده اند و شايد بين 
آنها اين ســنخيت وجود داشــته و بنــا به فرمايش 
پيامبر)ص(: مردم به خاطر اعمالشان شايسته همان 
حكومت و همان حكامي هستند كه بر آنها تسلط 

يافته اند.
عمروعاص تمايل نداشت كه در مدينه اي كه 
عثمان هم باشد، بماند. دوست نداشت كه به فرمان 
او اقدامي كند و قدمي بردارد. به فلسطين رفت كه 
آب و هوايي خوش داشــت و آرامشي بيشتر و در 
آنجا نيز با چهره مرموزي چون معاويه نزديك بود. 
آنها مثل كاه و كهربا، يكديگر را جذب مي كردند، 
هركدام ديگري را خوب مي شناخت. آنها مكمل 
هــم و عقل منفصل يكديگر بودنــد. معاويه براي 
دستيابي به عمروعاص بايد سرمايه گذاري بيشتري 
مي كرد، او به خليفه مقتدري چون عمر باج نمي داد 
و چنــان نامه هايي مي نوشــت، ســرانجام معاويه با 

ترفندهايش آن شيطان سركش را رام ساخت. 
ياران پيامبر)ص( اين حديث را به ياد داشــتند 
كــه فرموده بود: از اتحاد معاويه و عمروعاص بايد 
ترسيد و متأسفانه در شام اين دو شريك، دو سياّس 

معاويه و عمروعاص تلاش 
مي کردند تا زمينه براي روي کار 
آمدن معاويه آماده شود. آنها در 
اين فکر بودند که عثمان از ميان 

برداشته شود، تا بتوانند به نام 
عثمان و به بهانه خونخواهي اش، 
حکومت بر سرزمين هاي اسلامي 
را تيول خود قرار دهند، موفق 

هم شدند

تاريخ مصرف خليفه از نظر 
اطرافيان معاويه ديگر تمام 
شده بود. خليفه کشته شده 

بيشتر به درد آنها مي خورد. آنها 
مي خواستند يك شهيد درست 
کرده و اطراف آن معرکه به پا 

کنند
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ديگري هم داشــتند به نام مغيره بن شعبه و زياد بن 
ابي؛ كه چهار نفري چه بلاهايي كه بر سر اسلام و 
مســلماني آوردند و اسلام را به انحطاط و انحراف 
كشاندند و برنامه دستگاه خلافت مدينه، در دمشق 
رقم مي خــورد و اين چهارتــن، خط دهنده كلي 
حكومت بودند و پشت پرده  هم روميان و يهوديان، 
كه مي خواستند بدين وسيله ريشه اسلام كنده شود 
و اينها چه فســادها و حق كشي هايي انجام دادند و 
چــه خيانت ها و دغل ها كردند تا معاويه را بر ســر 
مردم مســلط كردند و امثال علــي)ع( را از صحنه 
خارج نمودند. )واي اگر از پس امروز بود فردايي(

و معاويه همچنان وعده حكومت مجد و مصر 
را به عمروعاص مي داد، چون متوجه شده بود كه 
پســر عاص براي حاكميت دوباره بر مصر حاضر 
بــه انجام هر جنايتي هســت و هميــن به اصطلاح 

زيركي هاســت كه برخي از نويســندگان آگاه عرب از جمله جرجي زيدان 
او را نابغه مي دانند.)40( زيرا همه افتخارات گذشــته مسلمانان، خون شهدا و تلاش 
محمد)ص( را به سود بني اميه و آل  ابوسفيان مصادره كرد و راستي غير از علي)ع( 
و بعضي از يارانش هيچ كس در برابر اين خيانت بزرگ ايستادگي نكرد و نفسي از 
كسي در نيامد، معاويه و يارانش مردم را در شرايطي قرار دادند كه نتوانند فريادي 

برآورند و وا اسلامايي بگويند. 
اگر كساني مانند ابوذر غفاري يا حجربن عدي فريادي هر چند محدود 

برمي آوردند، جز مرگ در غربت و شهادت در تنهايي نصيب ديگري نداشتند.
نبــوغ معاويه را در جذب ناراضياني چون عمروعاص و زيادبن ابي و نفوذ در 
دستگاه عثمان دانســته اند و اين كه چگونه توانست خليفه را با دست شورشيان به 
قتل برســاند و نگذارد كه آب خوش از گلوي علــي)ع( پايين برود. ام المؤمنين، 
عايشه را عليه علي)ع( به ميدان جنگ كشانيد. صحابياني چون طلحه و زبير را به 
عهدشكني واداشت. مردمان بسياري را با پيراهن خون آلود عثمان به جبهه هاي نبرد 
كشانيد و آيا اين همه جنگ افروزي و عوام فريبي و ساده انديشان را به  دنبال خود 
كشاندن نبوغ نيست؟ عمروعاص و زيادبن ابي و مغيره از اول مي دانستند كه معاويه 
مي خواهد پايگاه خلافت را از مدينه به دمشق منتقل كند و خود در رأس آن قرار 
گيرد، ســرانجام با حكومت ها، امتياز و رانت ها و ثروت هايي كه گرفتند او را در 

رسيدن به اين هدف ياري كردند.
و بدان ســان كه در تاريــخ مي خوانيم اين مزدوران، خود را بــه معاويه ارزان 
نفروختند. بالاخره كســي كه دين خود را به دنياي ديگران مي فروشد، دست كم 
بايد چيز قابل توجهي دستش را بگيرد. احمق ها و كودن ها هستند كه آخرت خود 
را فداي دنياي ديگران مي كنند بدون اين كه حتي براي اين دنيايشان كوچكترين 
فايده اي داشته باشد. همان »خسرالدنيا والاخره و ذلك خسران مبين.«)41( آري اينها 
به نظر خودشان زرنگ بودند كه براي معاويه در برابر علي)ع( ايستادند و با گرفتن 

حكومتي، مقامي، قدرتي و باجي خود را جهنمي كردند.
ما در تاريخ پس از كشته شدن عثمان، همه جا نام عمروعاص را در كنار معاويه 
مي بينيم و شاهد توطئه هاي مشترك آنها عليه اسلام ناب محمدي هستيم. معاويه، 
قصد تسخير عمروعاص و سواري گرفتن از او را داشت و عمروعاص خود را در 

رديف معاويه مي دانست، گرچه بهره نهايي از آن معاويه بود.
حضرت علي)ع( درباره او فرموده اند: »هميشــه عمرو دستيار فاسقان و دشمن 

مسلمانان بوده اســت، آيا ممكن است كه او مانند 
مادرش نباشد.)42(

بــاز امام درباره او مي فرمايند: )43( »قســم به آن 
پــروردگاري كه دانه را در زير خاك مي شــكافد 
و مي رويانــد و خلايــق را آفريــده، اينان اســلام 
نياورده اند، بلكه تظاهر به اسلام كرده اند و كفرشان 
را پنهان داشتند، تا آن گاه كه به ياران خود پيوستند 
و به همــان اصل كفر و كينه تــوزي اولي كه با ما 

داشتند بازگشت نمودند.«
در كتــاب الغديــر،)44( از قول اســتاد ابن ابي 
الحديد نقل شــده كه معاويه به عمروعاص گفت: 
»من ناراحتم كه  مردم درباره اسلام آوردنت شك 
دارند و مي گويند بــراي دنيا و تظاهر بوده«، عمرو 
گفت: »اي معاويه دست از سرم بردار.« او اعتقاد به 
خدا، آخرت و پيامبر نداشــت، عمروعاص از ابتدا 

ملحد بود و هيچ گاه دست از الحادش بر نداشت و معاويه هم مانند او بود. 
درباره معاويه و او گفته اند كه عقيده به »ارجاء« داشــتند، يعني هر گناهي كه 
مي خواهي بكن و اميد به آمرزش خدا داشته باش و منظور آنها آن بوده كه براي 
گناه مجوز درســت كنند و راه گناه را باز نمايند، همان كه برخي از شــيعيان كه 
به عدالت خــدا اعتقاد عملي ندارند، هر گناهي را مرتكب مي شــوند و معتقدند 
العياذبالله، امام حســين)ع( روز قيامت شفاعت آنها را خواهد كرد كه اين خلاف 
عدالت خداست و از القائات برخي مداحان بي سواد است كه »تمام غرق گناهيم 
و يك حســين داريم« و اين تفكر ارجايي از همان زمان و توســط بني اميه در بين 

مسلمان ها رواج پيدا كرد.
پيامبــر)ص( در جنگ تبوك كه معاويه و عمروعاص همراهش بودند، چون 
آن دو را پهلــوي هم ديد، فرمود: »هر زمــان معاويه و عمروعاص را با هم يافتيد، 
بيــن آنها جدايي بيفكنيــد، زيرا اين دو نفر هيچ گاه بــراي كار خيري با هم جمع 

نمي شوند.«)45(
و هنگامي كه معاويه و عمروعاص به دنبال سخن خليفه دوم، علي)ع( را مردي 
شــوخ طبع معرفي مي كنند و در بين مردم شــام براي علي)ع( جوسازي مي كنند، 
حضــرت در خطبه اي مي فرمايند: )46( »عجبا لابن النابغه، يزَعم لاهل الشــام ان في 
دعابه و...« در شــگفتم از پســر آن زن بدنام كه در نزد مردم شــام از من چهره اي 
مسخره گر ساخته است كه عمر خود را به شوخي و هرزگي مي گذرانم، او باطل 
مي گويد و به گناه لب مي گشايد، آگاه باشيد كه بدترين گفتار دروغ زني است، او 
دروغ مي گويد، عهد شكن است، بر خواسته هاي خود پافشاري مي كند، در دادن 
بخل مي ورزد، پيمان به سر نمي برد و پيوند مي برد، براي جنگ و ستيز آماده است 
و بر حكومت چيره است و در هنگام جنگ خود را عريان سازد، به خدا قسم ياد 
مرگ مرا از مســخرگي بازمي دارد و فراموش كردن آخرت ازسوي عمروعاص 
باعث مي شــود كه ســخن حق بر زبان نراند، او با معاويه بيعت نكرد، مگر آن كه 

سودي به او برسد و در برابر رهاكردن دينش لقمه اي به او بخوراند. 
بعدها مي بينيم پس از آن همه خيانت ها به اسلام، حكومت مصر را دوباره به او 
برمي گردانند و او چه جنايت ها و حق كشي ها انجام داد تا به حكومت مصر رسيد 
و مگر اين حكومت چقدر ارزش داشت كه افراد؛ شرف، آبرو و دين خود را در 
راه آن از دســت دادند؟ افســوس. حضرت علي)ع( در نامه اي به او اتمام حجت 
مي كنند و مي خواهند او را از قعر جهنم به درآورند، شــايد كه هدايت شود و راه 

در مناظراتي که سال هاي بعد 
عمروعاص با امام حسن)ع(، 

عبدالله جعفر و عبدالله عباس 
داشت، هر سه نفر، او و معاويه را 

قاتل اصلي عثمان گفتند

معاويه براي دستيابي به 
عمروعاص بايد سرمايه گذاري 
بيشتري مي کرد، او به خليفه 

مقتدري چون عمر باج نمي داد 
و چنان نامه هايي مي نوشت، 

سرانجام معاويه با ترفندهايش 
آن شيطان سرکش را رام ساخت
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صحيــح را در پيش گيرد، حضرت در اين نامه مي نويســد:)47( »اين نامه از ســوي 
بنده خدا علي اميرالمؤمنين بــه آن ابتر فرزند ابتر عمروبن عاص كه در جاهليت 
ســرزنش كننده محمد، آل محمد و اســلام در عصر جاهليت و اسلام بود، سلام 
بر آن كســي كه راه سعادت را دنبال كند، اما بعد تو شئون مردي و مردانگي را به 
خاطر شخص فاسقي كه پرده اش دريده اســت، از دست داده اي، كسي كه افراد 
شريف و كريم در مجلسش مورد اهانت قرار مي گيرند و اگر افراد حليم و بردبار 
با او بنشينند، به ســفاهت و بي ارزشي منصوب مي شوند، درنتيجه دلت تابع دل او 
شــد، اين پيروي باعث شــد كه دينت را از تو بگيرد و دنيا و آخرتت را تباه سازد. 
البته خدا نابكاري و پستي تو را از روز نخست مي دانست، چنان كه گرگي به دنبال 
شيري روانه شود تا در سايه چنگال او به نوايي برسد و از زيادي شكار او شكمي 
سير كند. تو نيز پيرو معاويه شدي تا از پس مانده اش چيزي به تو برسد، ولي از آنچه 
تقدير توست گريزي نداري، در صورتي كه اگر حق را مي يافتي و در راه حقيقت 
قدم برمي داشتي به آنچه مي خواستي مي رسيدي، مسلم است هر كه پيرو حق باشد 
به كمال و سعادت مي رسد. اگر خداوند مرا بر تو و آن زاده زن جگرخوار مسلط 
فرمايد هر دو را به ســتمكاران قريش ملحق خواهم كــرد، به آنهايي كه در زمان 
رســول خدا)ص( خداوند قهار آنها را هلاك نمود و اگر تو و معاويه پس از من 
زنده بمانيد، خدا كفايت شــما را خواهد كرد و همان انتقام و عِقاب خدا شــما را 

بس است.« 
وقتي عمروعاص در فلسطين بود در آنجا كه باغ و ملكي براي خود آماده كرده 
بود، چون شنيد عثمان در محاصره است و كشته مي شود، ضمن اشعاري گفت: »من 
عثمان را كشتم، من مردم را عليه او برانگيختم، چنان مكر و توطئه اي عليه عثمان 
كردم، درحالي كه در بي خبري و غفلت به ســر مي برد.« وقتي شــنيد عثمان كشته 
شــده، باز گفت: »من عثمان را كشتم درحالي كه در محل »وادي السباع« هستم، 

عثمان با تحريك هاي من به اين سرنوشــت دچار 
شــد و...«)48( و بعد با خــود مي گويد: »اگر طلحه، 
خليفه شود جوانمرد است و اگر علي)ع( خليفه شد 
جز به حق نمي انديشد و نزد من او مكروه ترين كس 
است و نارواتر و ناگوارتر از علي)ع( كسي نزد من 

براي خلافت نيست.
وقتــي فهميد مردم با علــي)ع( بيعت كرده اند 
بســيار ناراحت شد و بعد شــنيد كه معاويه بيعت 
نكرده و مردم را به خونخواهي عثمان عليه علي)ع( 

تحريك مي كند، خوشحال شد. 

پي نوشت ها:

1ـ فرق عمرو با عمر در نوشــتن آن است كه جلوي عمر يك واو 

اضافي گذاشته مي شود.

2ـ تاريخ الخلفا  )سيوطي(، ص 227.

3ـ الغدير، ج 2، ص 121.

4ـ شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج 3، ص 302.

5ـ همان.

6ـ حسان بن ثابت، حارث بن عبدالمطلب، هر دو در اين خصوص 

اشعاري دارند. )شرح ابن ابي الحديد(

7ـ الغدير، ج 2، ص 122.

8ـ همان.

9ـ همان، نقل به اختصار.

10ـ همان.

11ـ جلد دوم الغدير و جلد ســوم ترجمه آن )محمدتقي واحدي( ـ شــرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج 3، از 

صفحه 114 به بعد. 

12ـ حجر: 95 . 

13ـ كوثر: 3. 

14ـ  ابن ابي الحديد، ج 3، ص 300، نقل از واقدي.

15ـ قمر: 11.

16ـ در اعــلام الــوري و در بحارالانــوار، ج 18، ص 418، فــرد همراه عمروعاص را عبدالله بــن ابي ربيعه نام 

برده اند.

17ـ سيره  النبي، ج 1، ص 356، اعلام الوري، ص 55، تاريخ پيامبر اسلام، دكتر محمد ابراهيم آيتي، ص 133.

18ـ جلد دوم، ص 324، ترجمه دكتر محمود مهدوي دامغاني.

19ـ سيره النبي، ج 1، ص 356، تاريخ پيامبر اسلام، ص 133، سيره ابن هشام، ص 357.

20ـ اين داستان در تواريخ مختلف با همين مضمون، ولي گوناگون آورده شده كه ما به اختصار آورديم.

21ـ تاريخ پيامبر اسلام، دكتر محمد ابراهيم آيتي، ص 137 ـ سيره ابن هشام، ج1، ص 260.

22ـ دلايل النبوه: بيهقي. 

23ـ مغازي واقدي، ص 491.

24ـ سيره ابن هشام، ج 3، ص 291 ـ تاريخ پيامبر اسلام )آيتي(، ص 444.

25ـ برخي گفته اند كه اســلام آنها پس از عمره القضا در ســال هفتم بوده اســت، دايره المعارف تشيع، ج 11، 

ص 485.

26ـ سيره ابن هشام، ج 4، ص 272 ـ مروج الذهب مسعودي.

27ـ تاريخ اسلام )معاديخواه(، ج 1، ص 907.

28ـ تاريخ اسلام )معاديخواه(، ج 3، ص 161.

29ـ كامل ابن اثير، ج 2، ص 403.

30ـ تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج 44، ص 438.

31ـ تاريخ اسلام )معاديخواه(، ج 3، ص 69، 106 و 108.

32ـ دايره المعارف تشيع، ج 11، ص 485.

33ـ تاريخ اسلام )معاديخواه(، ج 3، ص 137 ـ )صفحاتي از تاريخ 

مصر(، ج 1، ص 473.

34ـ الغدير، ج 2، ص 153.

35ـ تاريخ اسلام )معاديخواه(، ج 3، ص 758.

36ـ الكامل التاريخ )ابن اثير(، ج 3، ص 149.

37ـ همان، ص 93.

38ـ شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ترجمه دكتر محمود مهدوي 

دامغاني، ج3، ص 298.

39ـ تاريخ مدينه دمشق، ابن عساكر، ج 44، ص 261.

40ـ مجموعه آثار جرجي زيدان.

41ـ حج: 11.

42ـ ترجمه الغدير،  ج 3، ص 231.

43ـ همان، از شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد.

44ـ جلد دوم عربي، ص 126.

45ـ همان، ص 127.

46ـ نهج البلاغه، خطبه 83.

47ـ الغدير، ج 2، ص 130.

48ـ همان، ص 135.

ياران پيامبر)ص( اين حديث را 
به ياد داشتند که فرموده بود: از 
اتحاد معاويه و عمروعاص بايد 
ترسيد و متأسفانه در شام اين 
دو شريك، دو سيّاس ديگري 

هم داشتند به نام مغيره بن شعبه 
و زياد بن ابي؛ که چهار نفري 
چه بلاهايي که بر سر اسلام و 
مسلماني آوردند و اسلام را به 

انحطاط و انحراف کشاندند

تاريخ مصرف خليفه از نظر 
اطرافيان معاويه ديگر تمام 
شده بود. خليفه کشته شده 

بيشتر به درد آنها مي خورد. آنها 
مي خواستند يك شهيد درست 
کرده و اطراف آن معرکه به پا 

کنند
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قرآن و نقد بهينهگفت وگو
گفت وگو با لطف الله میثمي 

¡ پ�س از رنس�انس مقول�ه اي به ن�ام 

»عق�ل يا خ�رد نقاد خودبنياد« باب ش�د 

كه به نقد همه چيز مي پرداخت. جريان 

روش�نفكري ديني � ك�ه در ضمن با علوم 

جديد و عقل نقاد خودبنياد آشنا هستند � 

به اين پرس�ش مي رس�ند كه نسبت عقل 

نقاد خودبنياد با دين چه مي شود. به اين 

معنا كه اگر همه چيز قابل نقد است، پس 

دين و قرآن هم قابل نقد اس�ت و مباني 

آنه�ا را هم مي توان نقد كرد و چون در 

اي�ن روال با بن بس�ت روبه رو مي ش�وند 

درنتيج�ه دين را به كن�اري مي گذارند. 

اينها براي يافتن راه گريز، دو س�احت را تعريف مي كنند؛ نخس�ت س�احت قدسي 

� كه س�احت دين اس�ت � و نقد بردار نيس�ت. س�احت ديگر، در روش و استدلال 

است كه در آن ساحت، عقل نقاد خودبنياد را به كار مي گيرند. به عبارتي با چنين 

تفكيكي مي شود هم دين دار بود و هم طرفدار مدرنيته. درحقيقت دين را به طور 

سيستماتيك از متن روش و زندگي و عقلانيت خارج مي كنند. 

در مقاب�ل اينه�ا � منهاي آن جريان س�نتي كه اصلًا قائل ب�ه نقد وضع موجود 

نيس�ت � دو طيف مهم ايس�تاده اند و موضع دارند؛ نخس�ت پس�ت مدرن ها كه آنها 

خ�ود عقل نقاد خودبني�اد را هم نوعي ايدئول�وژي و بنيادگرايي عقل مي دانند و 

معتقدند هر عقلانيتي متكي به بنيادي اس�ت كه آن بنياد غيرقابل نقد اس�ت. پس�ت 

مدرن ه�ا اين پرس�ش را دارند كه آيا عقل نقاد خودبني�اد مي تواند مباني خود را 

نق�د كند يا خير؟ آنه�ا مي گويند عقلانيت هاي مختلف قادر نيس�تند مباني خود را 

 نقد كنند، بنابراين قائل بودن به عقل نقاد خودبنياد 

ه�م به اين مي انجامد كه ما به دُگم، بنياد يا بديهي 

اوليه اي اعتقاد داريم كه غيرقابل نقد باشد. بنابراين 

اين نقد نيست، بلكه قائل شدن به امري قدسي است 

ك�ه غيرقابل نقد اس�ت و از درون آن عقل نقاد را 

بي�رون آورده اس�ت. جريان دوم كس�اني هس�تند 

ك�ه ديندارن�د و نمي خواهند س�احت دي�ن را از 

س�احت عقلانيت جدا كنند و نمي پذيرند كه دين، 

ساحتي قدسي داشته باشد، به طوري كه در زندگي 

كاربردي نداش�ته باش�د. اما اين پرسش مهم مطرح 

مي شود كه نسبت دين داري ما با نقادي مان چگونه 

مي تواند باشد. آيا دين نقاد، مباني خود 

را نق�د مي كن�د يا اگر مبان�ي را هم نقد 

كني�م به عرصه بي روش�ي و هرج و مرج 

نمي افتيم؟

£ مي توانيــم هر بحثي كه در مورد 
دين مي كنيم به قرآن نيز اشــاره داشته 
باشــيم. يــك جريان فكــري، دين را 
قدســي مي كند، به طوري كه ديگر نقد 
بردار نيســت. اين روزهــا هركس نقد 
مي كنــد و نقد مد روز شــده اســت، 
طوري كه مي گويند آيا قرآن نقد پذير 
هســت يا خير؟ گاهي يك نفر مذهبي 
در برابر اين پرسش عقب نشيني مي كند. اينجاست كه قرآن را مقدس مي كنند 
و آن را نقدپذير نمي دانند. شــما نحله هاي مختلف دين داري را مطرح كرديد 
كه گروهي براي دين تقدس قائل هستند، ولي مي گويند عقلانيت هم تضادي 
با دين ندارد، اما براي خود دين، عقلانيتي قائل نيســتند و دين را صرفاً عبادي 
مي دانند و بر اين باورند كه در تعقل نيز سمت و سو، نشانه و علائمي در قرآن 
آمده اســت. گروهي هم معتقدند ديــن، عقلانيت خاص خودش را دارد و در 
پايان گفتيد در جســت وجوي بســتري هســتيد كه هم نقد مباني در آن مجوز 
داشــته باشد و هم نقد روش ها و ساختارها. اميدوارم بتوانم به روشني و رواني 
اين پرســش ها را پاســخ بدهم. به نظر من قرآن، نقد بهينه را مطرح مي كند و 
مجوز مي دهد كه هم در مباني نقد شود و هم در روش ها، انديشه ها و... . قرآن 
در چهــار وجه، هم جهان بيني دارد، هــم متدلوژي و هم احكام و در ضمن ما 
را انگيزه مند هم مي كند. در همه وجوه مي توان 
ايــن چهار بخــش را نقد كرد و بــه نظر من اين 
نقدها موجب رشد مي شود. ما خداوند را مقدس 
مي دانيــم، قرآن هم مخلوق خداوند و از ســوي 
اوست و بشري به نام محمد بن عبدالله)ص( ـ كه 
در بشر بودن او و ديگر انبيا شكي نيست ـ آن را 
فهم و اجرا كرده  اســت و بدين سان مطالب آن 
راهنماي بشــر بوده است. همان طور كه مي دانيم 
انبيا در اجرا و تحقق آيات با مشــكلاتي روبه رو 
شدند و هبوط هايي داشــتند. در قرآن هم آمده 
كه براي رهايي از هبــوط چه بايد كرد و روش 

تکامل نو به نو شدن است و هر 
نو به نو شدني ارتقايي نسبت به 
گذشته به دنبال دارد، پس مجوز 

نسخ و نقد را هم مي دهد

قرآن ما را به ريشه يابي امر کرده 
است و راه توبه و بازگشت را هم 
براي ما باز گذاشته است، خودِ 

اين، توصيه اي به نقد است
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رهايــي از هبوط آمده اســت. قرآن به طــور كل چند راهكار بــراي ما در پي 
دارد؛ نخست اين كه قرآن، قانون بيانگر تكامل است، از يك سو به ظاهر گفته 
مي شــود كه دين، ثابت است و ازســوي ديگر مي گوييم قرآن، بيانگر تكامل 
اســت. روشن  كردن مكانيسم اين تعارض ظاهري بسيار مفيد خواهد بود، يعني 
وقتي قانوني بيانگر تكامل باشــد، از آنجا كه تكامل نو به نو شــدن است و هر 
نو به نو شــدني ارتقايي نسبت به گذشــته به دنبال دارد، پس مجوز نسخ و نقد 
را هم مي دهد. )چشم انداز ايران،شماره 3، تكامل، شكوفايي، جوهر نسخ( هر 
چه مشــمول تكامل شــود، به طور صد در صد مجوز نقد هم خواهد داد، چرا 
كه امروزِ ما با ديروزمان تفاوت دارد. قرآن ما را به ريشــه يابي امر كرده است 
و راه توبه و بازگشــت را هم براي ما باز گذاشته است، خودِ اين، توصيه اي به 
نقد اســت. براي نمونه در مكاتب دترمينيســتي و جبــري مانند اصالت ماهيت 
يا ماترياليســتي، ريشه يابي، بازگشــت و توبه معنايي ندارد و مي گويند اگر در 
جايي اشتباهي كردي، طبيعي و عادي بوده و نيازي به توبه و بازگشت نيست، 
ولي برخلاف دترمينيسم و ماترياليسم يكي از ويژگي هاي بهينه قرآن اين است 
كه روح ريشــه يابي و بازگشــت را به ما ارزاني مي دارد و راه خروج از هبوط 
و اشــتباه را هم مطرح مي كنــد. ديگر اين كه قرآن به گفتــه مهندس بازرگان 
»خداي نامه« است و يا به نظر من »هستي محور« يا »هستي بنياد« است. در هستي 
نمي توان شك كرد و گريزي هم از هستي نيست. ادعايي كه من از فهم قرآن 
دارم اين است كه: الف ـ در هستي نمي توان شك كرد. ب ـ هستي را نمي توان 
اثبات كرد. ج ـ هســتي را نمي توان انكار كرد. د ـ هســتي را نمي توان تعريف 

كرد. هر يك از اين چهار وجه راه نقد را به ما نشان مي دهد. 
در »مدل هبوط« و »مدل ناسخ و منسوخ« و »مدل محكم و متشابه« هم نقد 
ذاتي نهادينه شــده است. در مدل ناسخ و منســوخ مي گويد بسياري از آيات، 
منسوخ هستند و آيات ناسخ با آيات منسوخ متفاوت هستند. اين نشان مي دهد 
كــه در درون قرآن، نقد درون ديني وجود دارد. ســومين مدل، مدل محكم و 
متشابه است كه كليد فهم قرآن است و مطرح مي كند محكمات در بستر زمان، 
متشــابهات شــده و متشابهات معادل عنصر زمان هســتند و پا به پاي زمان جلو 

مي روند )پرتوي از قرآن، توشه گيري از آيات 7 
و 8 سوره آل عمران و همچنين چشم انداز ايران، 
شماره هاي 37 و 41تا45( و نقد هم وجود دارد. 
ويژگي بهينه قرآن اين اســت كه »نقد همزمان« 
را مطرح مي كند؛ توضيح اين كه در زمان نيوتن 
آيا كســي از نيوتن قوي تر بــود كه نقد نيوتن را  
بگويد؟ در صورتــي كه اكنون يك دانش آموز 
سال اول نظري، دانش بالاتري از نيوتن دارد، اما 
آيا درست است كه نيوتن را با دانش اكنون نقد 
كــرد؟ آيا در زمان پيامبران هــم فردي صالح تر 
از آنها در زمانشــان بود؟ هر چنــد پيامبر بعدي 
صالح تر اســت. ما مطرح مي كنيم كه انبيا، يكي 
نســبت به ديگري متكامل تر است و هر پيامبري 
در دوران خود پيامبرتر مي شود. محمد)ص( در 
دوران 23 ســال، همواره پيامبرتر شد. به نظر من 

عبارت »بشــر متكامل«، از »انسان كامل« عرفا درســت تر است. اينها مجموعه 
مســائلي اســت كه مي توان بدون نگراني از به هم خوردن تقدس قرآن مطرح 
كــرد. از آنجا كه قرآن، قانون بيانگر تكامل اســت، هم اصل نقد و هم روش 
بهينه نقد را نشــان مي دهد؛ اين راه نقدي اســت كه مــلاك ايجابي دارد و پا 
بــه پاي اين ملاك، نقــد هم انجام مي گيرد، و به هيچ وجــه دچار هرج و مرج 
نمي شــويم. از پيروان مكاتبي كــه قصد دارند دين يا قــرآن را نقد كنند بايد 
پرســيد كه مباني مكتبشان چيســت؟ اگر علم گرا بوده و اصالت علم را دنبال 
 كنيــم كه قرآن به متد علمي مصطلح موجود نقــد دارد، متد علمي موجود نه 
مي تواند از آينده خبر دهد و نه از عمق اشــيا؛ به عبارتي نه آينده نگر اســت نه 
ژرف نگر. اگر پيرو يكي از مكاتب فلسفي غرب باشيم كه فلسفه غرب ادعايي 
وراي ظاهر اشــيا ندارد، ولي قرآن ما را به باطن اشيا هم مي كشاند؛ »و يعلمون 
ظاهراً مــن الحياه الدنيا و هم عن الاخره هم غافلــون.« )روم:7( در درجه اول 
بايــد ديدگاه هاي خود را معرفي كنيــم كه با چه ملاكي مي خواهيم نقد كنيم. 
اگر كســي معتقد به نقد مستمر باشــد و روي آن اصرار ورزد، اين خود يك 

ايدئولوژي بوده و نيت نقاد را برآورده نمي كند و نقض غرض است.
ويژگي بهينه ديگر قرآن اين اســت كه قرآن در تمام ادوار با بت پرســتي 
مبارزه كرده است. وقتي مي گوييم بت پرستي، يعني همه خداجو بوده و الله را 
خالق آســمان و زمين مي دانند و همزمان با ايــن باور، خود تصويري از جهان 
نيز دارند. اين تصويري كه از جهان در ذهن خود مي ســازند را به نقاشي، بت، 
ســنگ يا متن و دســتاوردي تبديل مي كنند و از آنجا كه اينها را ثابت دانسته، 
به تدريج مقدس مي شــوند. درحالي كه قرآن براساس توحيد و هستي محوري 
مي گويد هر تصوري كه در ذهن داريم بايد نقد كنيم. اين ويژگي بهينه قرآن، 
بت پرســتي را در طول تاريخ مطرح مي كند و نه در يك برش از تاريخ، و راه 
مبارزه  با آن را هم نشان مي دهد. درواقع بت پرستي معادل با دگماتيسم، تحجر 
و انديشه ســنگواره اي امروز است كه ذهن و تصور را ايستا دانسته و براي آن 
حركتي قائل نيست. قرآن توصيه مي كند كه دگم  و متحجر ماندن »دور« است 

بايد راه برون رفتي براي آن پيدا كرد.
¡ ش�ما مدعي هس�تيد كه »نق�د در مباني« هم 

ممكن است؟

£ مــن به قرآن كه تبلور اديان در آن اســت 
استناد مي كنم؛ نخست اين كه در اين كتاب همه 
انســان ها خداجو معرفي شــده اند و خدا را قبول 
دارند، حتي شــيطان. اين نقطــه وحدت اصولي 
اســت كه چه در درون قرآن بررســي كنيم )كه 
حتي كفار، مشــركان و منافقان هم خدا را قبول 
داشتند و در طول تاريخ در ذات خدا هيچ شكي 
نبوده اســت( و چه در بحث بيرون ديني مي توان 
اين ادعا را كرد. من معتقدم شك، خيلي خوب 
اســت و موجب بركت مي شود و سبب شك در 
تصورمان از خدا مي شود. اگر شك در تصوري 
كه از خدا داريم بكنيم، موجب رشــد مي شــود 
و تصورمان كه به نوبه خود وجود ذهني اســت 

برخلاف دترمينيسم و 
ماترياليسم يکي از ويژگي هاي 
بهينه قرآن اين است که روح 
ريشه يابي و بازگشت را به ما 
ارزاني مي دارد و راه خروج از 
هبوط و اشتباه را هم مطرح 

مي کند

قرآن به متد علمي مصطلح 
موجود نقد دارد، متد علمي 

موجود نه مي تواند از آينده خبر 
دهد و نه از عمق اشيا؛ به عبارتي 

نه آينده نگر است نه ژرف نگر
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ارتقا پيدا مي كند. در نتيجه اين شــك، مبارك و ميمون است و اشكالي ندارد 
كســي بر  مبناي الله اكبر در خدايش  شك كند. ما كه مي گوييم الله اكبر، يعني 
خداوند برتر از هر تصوري اســت كه ما درباره او داشــته باشــيم و اين مقوله 
ديناميزم فكري ما را تا ابد تضمين مي كند. اما در آموزش هاي جاري ســنتي به 
جــاي اين كه خدا را خالق بدانيم، او را اثبات كــرده و درواقع خدا را مخلوق 
ذهــن مي كنيم و همه مي دانيم كه اثبات، كار ذهن اســت؛ در اين راستاســت 
كه به بن بســت مي رســيم. معايب اين روش اين است كه نه  تنها ما را به خدا و 
صفات او نمي رســاند، بلكه به خود ـ  خدابيني، خود مطلق بيني، دگماتيســم و 
رويارويــي با واقعيت و حركت و تكامل مي انجامد، ولي اگر به قرآن بنگريم، 
متوجه مي شويم هركس تصوري از خدا داشته و دارد. با نگاه اجمالي به قرآن 
مي بينيم كه روح قرآن چيزي نيست جز »سبحان  الله«، »لا اله الا الله«، »الله اكبر«؛ 
خداوند بزرگتر از هر تصوري اســت كه ما داريم، پس ديناميزم فكري ما را تا 
ابد تضمين مي كند، يا خداوند منزه از تصورات ماست. روش قرآن ما را ارتقا 
مي دهد و در اين راســتا حقيقت فداي روش نمي  شــود و در دل اين ارتقا، نقد 

تصورات ذهني ما هم وجود دارد.
¡ پس شما معتقديد خداي مقدس هم نقدپذير است؟

£ تقدس از آنِ ذات خداســت. در ذات خدا شكي نيست، ولي اگر كسي 
مي خواهد شــك كند راه باز اســت و اين موجب رشد او مي شود، چرا كه در 
تصورمان از هستي و حقيقت است كه شك مي كنيم. همين هستي اي را مطرح 
كرديم كه نمي توان اثبات كرد، حال به فرض كه بخواهيم آن را اثبات كنيم، 
ابتدا بايد يك بديهي متعارف را پايه استدلال قرار دهيم. به نظر من ديگر نبايد 
جلو رفت، زيرا همين بديهي متعارف »اله« ما مي شود و برايش استدلال نداريم. 
قرآن بــا اين بديهي متعارف برخورد تعالي بخش مي كند و مي گويد به خداي 

واحــد ارتقا پيدا كن. در دل اين ارتقا و اســتعلا 
نقدي وجــود دارد. )كهف:110 و انبيا:108(  از 
ايــن رو مي گوييم خدا ثابت كردني نيســت، اما 
اگــر بخواهيم ثابت كنيم، موضع بهينه قرآن اين 
اســت كه بايد با آن برخــورد تعالي بخش كنيم. 
قرآن در اينجا مي گويد »الهكم اله واحد«، يعني 
هويت تو را مي پذيريم، اما آن را به خداي واحد 
ارتقــا بده. در اينجا، هــم ارتقا وجود دارد و هم 
در دل ارتقا نقد وجود دارد و هيچ گونه تخريب 
هويت در آن نيســت. با كساني كه خدا را اثبات 
و خلق مي كنند مي توان ايــن برخورد را كرد و 
نگذاريــم به نتيجه برســند تا بــه خودخدابيني و 

دگماتيسم بينجامد. 
در وجه ســوم، من معتقدم نمي توان خدا را 
انــكار كرد. اگر بخواهيم خدا را انكار كنيم، در 
دل انكار، ناگزيريم به يكي از صفات خدا برسيم. 
يكي مانند ماركس به ازليت و ابديت مي رســد 
و ديگــري مانند برتراند راســل بــه جاودانگي 
مي رســد )جهان بيني علمي، نوشته راسل ـ مبنا ـ 

 وجود، نشــر صمديه، چاپ دوم، ص 34( و نگاه ديگر به بقاي خدا مي رســد. 
)اشاره به آن جوان امريكايي است كه مي گفت خدا را وقتي قبول دارم كه آن 
را زير تيغ جراحي ببينم، غافل از اين كه علم پزشكي بويژه جراحي براي بقاي 
عمر اســت و پيش از اين كه تيغ جراحــي اش به كار افتد، صفت بقا را پذيرفته 

است.( اين، ايرادي ندارد و راه نقد در اينجا باز است.
اين كه مي گوييم خداوند تعريف ناپذير است، البته هركس تعريفي از خدا 
دارد، ولي هر تعريفي بكنيم، حقيقتِ خودِ خدا نيست؛ ناگزير هر كس تعريفي 
دارد، اما اين تعريف نبايد ثابت باشد، بلكه پا به پاي درك خود از هستي بايد 
اين را متحول كرد و هر دســتاورد و فكر نبايد ما را خوش خيال و بسنده كند، 

بلكه بايد آن را تعالي داد. 
¡ پ�س ما ب�ا آنهايي كه مي گوين�د هر تصوري از مبنا داش�ته باش�يم خودِ مبنا 

نيست، چه مرزي داريم؟ )در حالي  كه مبنا، دست نيافتني است.(

£ اگــر ايــن را مطرح كنند ما تفاوتي نداريم، اگر حقيقتي را  قائل باشــند 
و بگويند هر تفكري شــما داشته باشــيد، نقدپذير است و خود حقيقت نيست، 

مشكلي نداريم.
¡ حت�ي اگ�ر جهتي ب�راي نقد قائل باش�يم، خود اين قائليت ب�ه جهت تحجر 

و دگ�م نيس�ت؟ ش�ما مي گويي�د ق�رآن، قان�ونِ بيانگر تكامل اس�ت و ي�ا تكامل از 

ويژگي هاي خداس�ت. پس�ت مدرن ها مي گويند اين هم نيست، يعني حتي اگر به 

تكامل هم قائل باش�يم، مبنايي قائل ش�ده ايم و به دگماتيس�م و امري اثبات نشدني 

رسيده ايم.

£ مــا مي گوييم اگر حقيقتي را قائل باشــند، كافيســت. اگر بــه اعتبار آن 
حقيقت نقد كنند، به حقيقت نزديك مي شوند، اما هرگز به آن نمي رسند.

¡ آنها معتقدند اصلًا حقيقتي در دسترس نيست.

£  ايــن را بگوينــد، ولي مــا مي گوييم همه 
انســان ها در ناخودآگاه خــود، ايمان به حقيقت 
دارند و بحث كلامــي نمي كنيم. اگر بگويند ما 
ايمان نداريــم، با آنها بحث لفظــي نمي كنيم و 
مي گوييم برداشت ما اين است كه او يك انسان 
خداجوســت و بايــد ارزش هاي وجــودي او را 

كشف كرد. 
¡ يك�ي از محوره�ا اين بود كه ق�رآن، قانونِ 

بيانگ�ر تكام�ل اس�ت و از تكام�ل هم جهت و س�ير 

بي�رون مي آي�د. نق�دي ك�ه ش�ما مي گويي�د نق�د 

جهت دار و بالابرنده اس�ت. اين جهت داري، خود 

يك مبناست. آيا اين را مي توان نقد كرد؟

£اصولاً اعتقاد به تكامل به معناي نقد است و 
شكوفايي موجبات نسخ را فراهم مي آورد.

¡ پس�ت مدرن ها مي گوين�د نف�يِ نف�ي، يعني 

ش�ما هر تصوري را نفي مي كنيد، اما همان نفي را 

ه�م بايد همواره نفي كني�د. به عبارتي به يك نفي 

در نفي مي رس�ند كه در آن س�مت داري و تكامل 

وجود ندارد.

روش قرآن ما را ارتقا مي دهد و 
در اين راستا حقيقت فداي روش 
نمي  شود و در دل اين ارتقا، نقد 
تصورات ذهني ما هم وجود دارد

مي گوييم خدا ثابت کردني 
نيست، اما اگر بخواهيم ثابت 
کنيم، موضع بهينه قرآن اين 
است که بايد با آن برخورد 

تعالي بخش کنيم. قرآن در اينجا 
مي گويد »الهکم اله واحد«، يعني 

هويت تو را مي پذيريم، اما آن 
را به خداي واحد ارتقا بده. در 

اينجا، هم ارتقا وجود دارد و هم 
در دل ارتقا نقد وجود دارد و 

هيچ گونه تخريب هويت در آن 
نيست
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£ قرآن هم نفي در نفي را مي گويد، منتها چون عنصر زمان را در معادلات 
وارد مي كنــد و تكامل تدريجي را قبول دارد، مي گويــد نقدي كه مي كنيم، 
زمانــي را مي طلبــد تا همه آمــوزش ببينند و در اين مرحله تثبيت شــوند، بعد 
يــك مرحله بالا برويــم. در دوره آقاي خاتمي كه روزنامه هــا به طور نردباني 
نقــد مي كردند، هر روز شــاهد نقدي بوديــم. اما ما معتقد بوديــم نقد را بايد 
پله  اي كرد، يعني وقتي تثبيت شــديم و جامعه به مرحله بالاتري رسيد بعد يك 
مرحله ديگر بالا برويم. در اين رابطه از مهندس عبدالعلي بازرگان شــنيدم كه 
مهندس مهدي بازرگان در »بررســي ســير تحولات قرآن« به اين رســيده بود 
كه ابراهيم)ع( در ســير خداجويي و جســت وجوي رابطه »انســان و خدا« در 
هر مرحله اي چند ســال زمان گذاشــت. بايد به تحول انسان، اين زمان را داد، 
وگرنه تبديل به نهيليســم و هرج ومرج شــده و عوارض آن در جامعه مشــهود 
مي شــود. )تفسير نمونه، سوره روم، آيات 75 تا 79، همچنين مبنا ـ وجود، ص 
67 و 68 و پرتوي از قرآن...( قرآن مانع نقد و حتي شــك در قرآن نمي شود. 
خداوند در ســوره بقره آيه 23 و 24 مي فرمايد ادعاكردن و مانند قرآن آوردن 
اشــكالي ندارد، اما اگر ما چنين كاري كنيم، چون از آن خدا نيســت »من در 
آوردي« مي شود و چون مي خواهيم آن را راهنماي عمل كنيم، به دور مي افتيم 
و دودش به چشــم خودمان مي رود. پس بايد مسئوليت آن را هم بپذيريم. نفي 
در نفي مســتمر بدون اين كه عنصر زمــان، يعني تكامل در آن دخالت كند، به 
هرج ومــرج مي انجامد. به هر حــال هر نقدي بايد پايــگاه و طيفي پيدا كند و 
لامحاله آموزشــي براي گام بعدي باشــد و براي اين موضــوع ناگزير به زمان 

نياز دارد.
¡ مي ت�وان گف�ت اين توقف، از موضع ايمان ش�ما به وجود مس�تقل از ذهن 

نشأت مي گيرد. يعني همزمان با اين كه تصوري از خدا داريد، به اعتبار آن وجود، 

جاي پاي محكمي براي خود درس�ت كرده اي�د و به اعتبار آن نقد مي كنيد، ولي 

در مرحله بعدي اين نقد را هم نفي مي كنيد، اما پست مدرن ها اين جا پاي محكم 

را ندارن�د و همواره نفي مي كنند، يعني همين جا 

پ�اي محكم را هم تصور خود انس�ان مي دانند كه 

بايد نقد شود.

£ از آنجا كه ادعاي قــرآن، راهنماي عمل 
بودن آن اســت، بنابراين با نفي در نفي مســتمر 
بدون لحــاظ عنصر زمان و آمــوزش نمي توان 
جامعــه را به هيچ طريقي اداره و تدبير كرد. اگر 
ما به روند علم هم رجوع كنيم ـ پست مدرن ها، 
علــم و تجربه را قبــول دارند ـ وقتــي بخواهيم 
چيزي را تجربه كنيم، برشــي بــه آن مي زنيم و 
مقطعــي از آن را در نظــر مي گيريم و روي آن 
كار مي كنيــم. طــي مدت زماني كــه روي آن 
كار مي كنيــم، اين شــي، متكامــل و تبديل به 
چيز ديگري شــده اســت. اين با تجربه گرايي و 
پوزيتيويســم همخواني ندارد. نقــد ما در ضربه 
1350 بــه ســازمان مجاهدين خلــق اين بود كه 
محمد حنيف نژاد و بقيه، در ســال 1344 برشي 

از جامعه را گرفتند و به اتاق در بســته اي رفتند و كاخ اســتراتژي خود را روي 
ايــن برش بنا نهادنــد، ولي تغييرات تدريجي جامعــه را در آن لحاظ نكردند؛ 
اعضا هم درگيري كوچك با نظام نداشــتند كه اين خط مشي تازه شود و ديد 
آنها نســبت به نظــام عيني تر گردد، از اين رو اگر بتوانيــم پا به پاي تكامل، در 
برشي كه مي زنيم عنصر زمان را ملحوظ كنيم خيلي خوب است؛ ولي مي بينيم 
حتي انبيا نيز دچار هبوط مي شــوند. خداوند به آدم فرمان مي دهد كه به شجره 
ممنوعه نزديك نشو، ولي شرايط زماني و مكاني عوض مي شود و بايد اجتهاد 

كرد تا محتواي فرمان در بستر شرايط جديد تحقق يابد. 
¡ قرآن راه برون رفت از اين هبوط را مشخص كرده است، ولي ديدگاه هايي 

كه همواره در حال نفي نفي اس�ت، چگونه قابل بررس�ي اس�ت و خروجي آن در 

ضربه ها و بحران ها چيست؟

£روش قرآن اين اســت كه مي گويد وقتي به عقلانيت »من دون الله« مؤمن 
شــويم، عذاب آن هم شامل ما مي شود. تجربياتي كه بشر مي كند و هزينه هاي 
اجتماعي هم كه مي دهد، ناشي از همين  امر است. قرآن ادعا دارد تا آنجا كه 
ممكن اســت مي تواند هزينه هاي اجتماعي تجربه و خطا را به طور چشمگيري 

كاهش  دهد و تعداد و نقش خطا و هبوط را كم كند.
¡ به نظر شما آيا اين، »برخورد تعالي بخش« است؟ اگر كسي روي جهت داري 

و تكامل، نقد و مس�ئله داش�ته باش�د، بايد به او گفت »تو قبول نداشته باش، عذاب 

آن را مي چشي؟«

£خير، مقدمات را به او مي گوييم و اين كه از ابتداي خلقت تا حال حاضر 
همه تضادها در جهت »وجود« حل شــده است و نه در جهت »عدم و نيستي«؛ 
بالاخــره جهتي وجود دارد. اگر بخواهيم بگوييم جهت آن معلوم نيســت بايد 
دلايل كافي بياوريم. اگر اين جهت داري را نفي كنيم مســئله مبدأ زمان را زير 

سؤال برده ايم و بايد در خيلي چيزها تجديدنظر شود.
¡ اين كه اس�تقرا اس�ت. اس�تقرا امري علمي اس�ت و علم هم قابل نقد اس�ت 

و دلي�ل مبنايي براي اين كه كس�ي بپذيرد نيس�ت. 

مي گوي�د ف�رض كنيم تا ب�ه حال هم�ه تضادها در 

جهت وجود و تكامل بوده باش�د، از كجا معلوم كه 

از اين به بعد هم همين اتفاق بيفتد.

£بايد ديد با چــه مكتبي مي خواهيم برخورد 
كنيم.

¡ ي�ك نفر مي گويد م�ن اعتقاد ندارم نقطه اي 

برت�ر از نقطه قبلي وجود داش�ته باش�د، آيابرخورد 

ش�ما ب�ا اين فرد اين اس�ت ك�ه »قب�ول نداريد كه 

نداشته باشيد، بدانيد به عذاب مي افتيد؟«

£خداوند در قرآن با بســياري كه عناد دارند 
اين گونه برخورد كرده است.

¡ عناد كه برچس�ب است، واقعاً كسي مي گويد 

م�ن تكامل را قبول ندارم، پ�س چرا مي گوييد هر 

نق�دي در جهت تكامل حل مي ش�ود؟ نقد آنها اين 

است كه شما مي گوييد در جهان قانونمندي وجود 

دارد و همين هم تصور شماست و نه عين حقيقت.

نفي در نفي مستمر بدون اين که 
عنصر زمان، يعني تکامل در 
آن دخالت کند، به هرج ومرج 

مي انجامد. به هر حال هر نقدي 
بايد پايگاه و طيفي پيدا کند و 

لامحاله آموزشي براي گام بعدي 
باشد و براي اين موضوع ناگزير 

به زمان نياز دارد

از آنجا که ادعاي قرآن، راهنماي 
عمل بودن آن است، بنابراين با 
نفي در نفي مستمر بدون لحاظ 
عنصر زمان و آموزش نمي توان 
جامعه را به هيچ طريقي اداره و 

تدبير کرد
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£ما كه نمي توانيم زور بگوييم و جلوي انسان ها را بگيريم، بلكه  مي گوييم 
همين ادعايتان را به شكل ايجابي تحقق بدهيد و آن را تجربه كنيد.

¡ اي�ن نوع برخورد در وجه تاريخ، ليبراليس�م مي ش�ود. ليبراليس�م هم معتقد 

است كه تاريخ جهت ندارد.

£ما هم مي گوييم كه اگر ســمت و ســويي نباشــد نتيجه اش اين است كه 
اربابان زر، زور و تزوير هم مي توانند حاكم شوند. 

¡ پس او هم به يأس مي افتد.

£ ما مي گوييم كه نتايج آن زيانبار است، من به اين موضوع كه خدا گفته 

ما وسعت دهنده و تكامل دهنده هستيم، اعتقاد دارم و به آنها مي گويم شما كار 
خود را بكنيد و ما هم كار خود را. بسياري از ديالوگ هاي قرآن، ديالوگ هاي 
باز و نيمه تمامي  اســت و در جايي قطع مي شــود، تا اين كه زمان قضاوت فرا 

رسد  و گذر زمان آن را حل  كند.
¡ تعريف شما از انسان اين است كه انسان را عين ربط به خالق مي دانيد و به 

گفته خود شما انسان رابطه بندنافي با كل هستي دارد، ولي ديدگاهي كه همواره 

نف�ي مي كن�د چنين تعريفي از انس�ان ندارد و مي گويد جه�ان در ابتداي خلقت، 

خالقي داش�ت و ديگر نقش آن خالق تمام شده اس�ت. اكنون اين انسان است كه 

ب�ا كنش ها و واكنش هاي خود رش�د  يا هبوط پيدا مي كند، يعني رابطه انس�ان و 

خالقش را قطع شده مي دانند. 

£به نظر من با هستي محوري و بستر وجودي اي كه ما مطرح مي كنيم او 
هم كه ظاهراً چنين اعتقادي ندارد، در درونش با هســتي ارتباط دارد. زمان 
هم نشــان مي دهد و گريزي از آن نيســت. آن كه نقــد مي كند، غيرممكن 
اســت ملاكي اثباتي در بن جان خود نداشته باشد. من مي خواهم بگويم كه 
هيچ نفي اي، بدون اثبات نيست. بالاخره دوست داشتن هر چيز به اعتبار يك 
چيزي اســت . برتراند راسل مي گويد من دوســت ندارم جهان رو به افول 
باشد، چون در دل او جاودانگي وجود دارد. آيا خود اين يك جهت داري 
نيســت كه انســان هر جهتي را نفــي كند. خود نفي كردن هــر نفي اي يك 
ايدئولوژي اســت. قرآن ملاك هاي محكمي دارد و مي گويد هر ديدگاهي 
را بايــد با طبيعت و تاريخ محك بزنيد تــا بتوانيد نقد كنيد.  البته به نظر من 
اين مســئله عمده جامعه ما نيســت كه هر چيزي را مي توان نفي كرد و نفي 
آن را هــم مي توان نفي كرد و زماني هم بين دو نفي قائل نشــويم. مســئله 

عمده جامعه ما انســان هاي متفكري هستند كه 
به امــوري قائل اند و  مي گوينــد قرآن مقدس 
اســت و نمي تــوان آن را نقد كــرد؛ اما به نظر 
من خود قرآن بهترين روش نقد را داراســت، 
دلايل زيــاد درون ديني و بيرون ديني هم دارد. 
مبارزه مي كردند،  با بت پرســتي  اديان همواره 
زيرا بت پرســت ها تصور ثابتي از هستي، شيء 
و  روابــط داشــتند كه بــه بت  تبديل مي شــد. 
اديــان ايــن پديــده بت پرســتي را تحجــر و 
دگماتيســم مي دانند. چيزي كه ميليون ها ســال 
از آن گذشــته، به تصور درآمده، اما پا به پاي 
زمــان، تصور را تغييــر نداده ايم. در قرآن همه 

انبيــا مي گويند خدايي جز خداي يكتا نيســت و با بت پرســتان هم برخورد 
تعالي بخــش مي كنند. يا حضرت ابراهيم)ع( مي گويد واي بر شــما و آنچه 
كه »من دون الله« را خدا گرفته ايد. خطاب به بت پرســتان مي گويد شــماكه 
الله را به عنــوان خالق آســمان و زمين قبول داريد، چــرا پايين تر از خدا را 
خدا مي گيريد؛ اين، اســتدلال هســتي محور و محكمي است. در اينجا تنها 
يك مســئله را بايد پذيرفت و آن اين كه همه انســان ها حق طلب و خداجو 
هستند و از شيطان ـ كه ذات و خالقيت خدا را قبول دارد ـ عقب تر نيستند، 
بنابرايــن اگر ادعا كنند كه خدا را قبول ندارند، مي گوييم اشــكالي ندارد، 
بالاخره در هر گزاره اي اعم از پندار، گفتار و رفتارشــان خداجويي وجود 
دارد، پس ما وقت را براي جدل بي حاصل و يا اثبات تلف نمي كنيم، چون 
اين، به دام ايدئاليزم افتادن است. در هر گزاره اي، واقعيت موج مي زند كه 

بايد آن را كشــف و پرده برداري كرد.  
اگر بخواهيم واقعيت را براي كســي اثبات كنيم، بايد اول يك دستگاه 
معرفتي ذهني اســتخدام كنيم، تا بتوانيم به كمك آن واقعيت را ثابت كنيم 
و ايــن افتادن به دام ذهن محوري اســت، درحالي كه واقعيــت را نمي توان 

اثبــات كــرد.
¡  اگر كس�ي بگويد من به اعتبار خدايي كه ش�ما آن را مبناي نقد مي  دانيد، 

قرآن را هم كه خودش متن و ملفوظ اس�ت و در ذهن مس�لمانان مي تواند جاي 

بت را بگيرد، نفي مي كنم، در اين باره چه مي گوييد؟

£اين، مشــكلي ندارد. قرآن اين راه را هم باز كرده و مي گويد سوره اي و 
آيه اي مانند آن بياوريد، يعني برخورد ايجابي مي كند كه به آن اشاره كردم. 

¡ گروهي مي نش�ينند و كار كارشناس�ي مي كنند و به اين مي رسند كه برخي 

از آيات قرآن با كارشناسي عقلي نمي خواند، سپس مي گويند كه ما هم هستي باور 

و واقعيت باور هستيم و خدا گفته به پديده ها اصالت دهيد و ببينيد قانون آفرينش 

چيس�ت، پس با عقل كارشناس�ي به اين نتيجه رس�يد ه ايم كه فلان قانون اجتماعي 

بايد به جاي آيه اي از قرآن حاكم باشد. اين، چگونه مي شود؟

£كسي كه مي گويد كارشناس و عقل محور هستيم، بالاخره اين فرد مكتبي 
دارد. اگر اصالت عقل را قبول دارد، به همان هم نقدهاي زيادي وارد اســت و 
اين نقدها هم محكم و جان دار اســت و تاكنون نيز براي عقل تعريفي عقلاني 
نشده اســت، چرا كه به دور مي افتيم. ما عقل را انتخاب كرده ايم. )چشم انداز 
ايران، شــماره 24، حكمت يونانيــان، حكمت 
ايمانيان، دكتر عبدالكريم سروش( ديگر اين كه 
قرآن مي گويد به كارشناســي و بلديت بايد بها 
داد و اجــراي هر حكمي بايد از پروســه شــورا 
و عقلانيــت بگــذرد. در بحثي كــه در مقاله اي 
باعنوان »نص، شــورا، عنصر زمان« )چشــم انداز 
ايران، شــماره 18( مطرح شد، آمده است؛ حتي 
ولايــت حضرت علي)ع( كه نص قرآن اســت، 
سي ســال طول كشيد تا توانست اجرا شود، ولي 
عقلانيت شــوراي صرف هم ممكن است غلط 
باشــد، براي نمونه در سال 2003 با عقلانيت 90 
درصدي مردم امريكا، جنگ عراق آغاز شد، يا 

قرآن ادعا دارد تا آنجا که 
ممکن است مي تواند هزينه هاي 
اجتماعي تجربه و خطا را به طور 

چشمگيري کاهش  دهد و تعداد و 
نقش خطا و هبوط را کم کند

به نظر من خود قرآن بهترين 
روش نقد را داراست، دلايل زياد 

درون ديني و بيرون ديني هم 
دارد
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خداوند در قرآن مي گويد ناسيوناليسم قريش اگر بخواهد در سختي و شرايط 
بد آب و هوايي محكم باشد، بايد خداي اين خانه را بندگي كنند، نه خود اين 

خانه را. )سوره قريش(
¡ شما گفتيد قرآن تكامل محور است، اما شايد يكي بگويد ما كار مي كنيم و به 

اصول نقد پايبنديم، پس بررس�ي مي كنيم و مي بينيم چيزي كه قرآن گفته اش�تباه 

اس�ت و نمي تواند راهنماي عمل باش�د. مثالي كه ش�ما در مورد حضرت علي)ع( 

مي آوريد، تنها تكامل محور است و اصل آن زير سؤال نمي رود.

£به چه دليل مي گويند اشــتباه اســت. بايد دليل آن را بگويند؛ اول اين كه 
زور در آن نيســت و دوم اين كه در دوران 23 ســال پيامبري محمد)ص( هيچ 
نقدي به علي)ع( نبوده، پس صالح ترين انسان را خداوند معرفي مي كند، اين با 
كدام كار كارشناسانه مغايرت دارد؟ واقعه غدير، يك اصل واقعاً دموكراتيك 
را نشــان مي دهد، چرا كه در اين سير است كه صالح ترين انسان ها وارد چرخه 
اداره امور مي شــوند و اين، مشــاركت واقعي را موجب مي شــود. مي بينيم در 
سقيفه از اين دموكراسي عدول شــد و صالح ترين افراد دعوت نشدند و زمان 
خودمــان نيز جرياني كه خود را تنها مدافع غدير به شــمار مي آورد و حتي آن 
را به انحصار خود درآورده اســت، تمــام افراد صالح در جامعه ما را با انگ و 
برچســب، از چرخه مشاركت، حذف و خانه نشــين مي كند، درحالي كه پيام 
غدير اين اســت كه صالح ترين انســان ها در چرخه اداره امور حضور داشــته 
باشــند. من مدعي هســتم كه خود قرآن  داراي عقلانيت است، منتها عقلانيتي 

هستي محور و معاد باور.
¡ بگذاريد از وجه ديگري اين پرسش را مطرح بكنيم؛ گروهي از روشنفكران 

دين�ي م�ا كه خ�رد عصر يا عق�ل نقاد خودبني�اد را اص�ل گرفته اند، اص�ولًا گزاره 

راهنم�اي عمل بودن قرآن را رد مي كنن�د و مي گويند قرآن براي تقويت ايمان 

به خدا و آخرت است.

£خداپرســتي در همه جا هست. ارســطو مي گويد اوليات و بديهيات من، 
اصولي اســت كه شــكي هم در آن نيســت و حتي دو دو تا چهار تا را هم تا 
بــه اين اوليات ارجاع ندهيم، اعتبار پيــدا نمي كند. مي گويد همه كارهايتان را 
بــه اين خدا )اوليات بديهي( ارجاع دهيد. پيام رنســانس اين بود كه مي گفت 

همه كارهايتان را به خرد خودبنياد ارجاع دهيد. 
بــه گفته دكتــر غلامرضا كاشــي )چشــم انداز 
ايران، پســت مدرنيســم، چالشــي با بنيادگرايي 
دنياي مدرن، شــماره 22( ايــن نگاه، خود يك 
بنيادگرايــي عقــل اســت، يعنــي مدرنيســم را 
بنيادگرايي عقل مي داند، درحالي كه براي عقل 
هم تاكنون تعريفي ارائه نشــده است. همين كه 
مي گويد من فكر مي  كنم، پس هســتم و فكر را 
مقدم بر هســتي مي گيرد، به نوعــي انحراف از 
اصل تكامل اســت، اما قرآن، عقلانيت هســتي 
محور )هســتي اي كه در نيســتي گذر ندارد( را 
مطــرح مي كنــد. ماركس مي گويد مــاده ازلي 
 ـ ابدي ركن اصلي فلســفه ماترياليســم اســت و 
شــكي هم در آن نيست و تمام جزئيات افكار و 

اعمالش را به اين اصل ارجاع مي دهد. در بن انديشــه هر انساني بررسي كنيد، 
بالاخره يك »اكسيوم« يا »بديهي متعارف« وجود دارد.

¡  راهنماي عمل بودن قرآن، گزاره اي قابل نقد است يا غيرقابل نقد؟

£راهنماي عمل بودن قرآن شــرط و شــروطي دارد. اين قــرآن پا به پاي 
تكامل سمت دار، »ناسخ ـ منسوخ« و »محكم ـ متشابه« داشته است و لفظ قرآن 
كــه كلام خداســت را مي توان به ذات خدا تأويل كرد. كدام مكتبي را شــما 
ســراغ داريد كه براي عنصر زمان و تكامــل، جايگاه بس والايي در متن خود 
قــرار دهد و هم اين كه در آن مكتب ثبات و پايداري باشــد؟ )البته ثبات نه به 
معناي ســكون، بلكه پايدار باشــد و هويت خود را از دست ندهد( و هم پا به 
پاي زمان پيش رفته و راهنماي عمل باشــد. قرآن از يك ســو انسان با ويژگي 
پايدارش را مطرح مي كند و ازســوي ديگر مطرح مي كند كه خدا زمان بردار 
نيســت و آن گاه رابطه چنين خدايي با انســان مطرح مي شود كه اساس منطق 
قرآن است و ما آن را »مســئله اصلي« يا »منطق وجود« مي ناميم. قرآن با توجه 
به اين محكمات، راهنماي عمل كساني است كه تزكيه شده باشند و در جاده 
انصاف و تقوا باشــند، قرآن حتي آيات منسوخ را هم راهنماي عمل مي داند، 
چرا كه براي جامعه محمد)ص( منسوخ شده، اما جامعه اي كه مي خواهد تازه 
از جاهليت رها شده و اسلام بياورد بايد به روند و منحني اين احكام توجه كند 
و همان آيه منســوخ را راهنماي عمل قرار دهد كه اگر چنين نكند ضربه  هاي 
ســختي مي خورد، مانند دوران مصدق كه گروهي مي خواستند همه را  به زور 
باحجاب كنند و مشــروب  فروشــي ها را ببندند بدون آن كه مراحل تدريجي، 
توضيحي و روشــنگري آن طي شده باشــد. كه حتي مرحوم آيت الله كاشاني 

اين عمل را خط انگليس عنوان  كرد. 
¡ پس ديناميزم قرآن به اعتبار محكمات است.

£ديناميزم قرآن به اعتبار متشــابهات اســت كه عنصر زمــان را مي نماياند. 
متشــابهات كه تضمين كننده ديناميزم است به اعتبار محكماتي است كه انسان 

را داراي ويژگي پايدار مي  داند و خدا را خالق.
ويژگي پايدار انســان خداجويي، وحدت خواهي و رشــد و گسترش امت 
واحده اســت. پســت  مدرن ها هم كه به ظاهر هيچ اعتقــادي به ملاك و اصل 
ندارند و مي گويند گفت وگو بايد تا ابد باشــد، 
اگر انصاف خود را ملاك قرار دهند، در نهايت 
قبول دارند كه در دل گفت وگو اســت كه همه 
تفاهم مي كنند. تفاهم يعنــي گام به گام به امت 
واحد نزديك شدن. آنها هم ايماني دارند كه  در 
اثــر گفت وگو، همه به جامعه وفاق مي رســند تا 
همزيستي مسالمت آميز داشته باشند. آنها تعريفي 
دارند كه همه ما در درون يك كشــتي هســتيم، 
اگر هركدام كشــتي را ســوراخ كنيم همه غرق 
مي شويم. البته به گفت وگوي صرف، اين انتقاد 
وارد اســت كه از كجا معلوم در اثر گفت وگو، 
اختلاف هاي ما بيشتر نشود، پس اينها بايد پاسخ 
ايــن را بدهند. امــا اين كه گفته مي شــود بر اثر 
گفت وگو اختلاف ها حل مي شود و نياز به زمان 

»فردا« در »علم« جايگاهي 
ندارد، اما همه مي خواهيم فرداي 

بهتري داشته باشيم، پس هر 
کس، هر مکتبي داشته باشد، نه 
از هستي مي تواند فرار کند و نه 

از واقعيت و آينده

نقد بهينه اي که قرآن معرفي 
مي کند، اين است که نقد بايد به 
اعتبار ايجاب باشد. نقد درست تر 

اين است که جايگزيني برتر از 
آن را هم نشان دهد
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دارد، اين نشــان دهنده اين است كه آ نها در فطرت خود به وفاق و عدم جنگ 
معتقدند. 

¡ اگر افرادي كه وارد اين گفت وگو مي ش�وند، جهت داري را قبول نداشته 

باشند باز هم به نتيجه مي رسند؟

£من مي گويم آن را به طور ناخودآگاه قبول دارند، چون در غير اين صورت 
گفت وگو نمي كردند. برخي از امور بديهي اســت. من نمي توانم از يك ســو 
بگويم اســاس كار من گفت وگو است و ازسوي ديگر بگويم گفت وگو كار 
را بدتر يا زندگي را جهنم مي كند. اينها مي خواهند از زندگي بهشــتي بسازند، 
در اين هم يك جهت وجود دارد. مگر مي شود يك پست مدرن به فرداي بهتر 
نينديشــد، »فردا« در »علم« جايگاهي نــدارد، اما همه مي خواهيم فرداي بهتري 
داشــته باشيم، پس هر كس، هر مكتبي داشــته باشد، نه از هستي مي تواند فرار 
كند و نه از واقعيت و آينده. هركس به نســبتي آينده نگر است و معاد را قبول 
دارد. همــه اينها به طــور فطري در ما وجود دارد. قرآن قانون فطرت اســت و 

فطرتِ ما را بيدار مي  كند. 
¡ اگر كسي در ويژگي هاي پايدار انسان شك كند، چه؟ يعني به جاي اين كه 

بگويد انسان معرفت طلب است، بگويد انسان انتخا ب گر است؟

£بهينــه بودن قرآن در اين اســت كه نوعي آزادمنشــي جهت دار را قبول 
دارد. از نظر قرآن، ادعا كردن كاملًا آزاد اســت، براي نمونه اگر كسي اكنون 
ادعــاي پيامبري كند، مجرم اســت، اما طبق منطق قرآن بايد به اينها )كســاني 
كه ادعــاي پيامبري مي كنند( گفت انبيا عمل صالحــي را معرفي مي كردند و 
در مقابل رفتارهاي بد زمان خود مانند دزدي، كم فروشــي و بت پرســتي قيام 
مي كردند. حال عمل صالح شــما چيســت و چگونه مي خواهيد با آســيب ها 
)اعتياد، آلودگي هوا، زلزله، فســاد و...( مبارزه كنيد؟ يعني ادعا موجب رشد 
اســت. دموكراســي نيز بدون ادعا امكان پذير نيســت. براي نمونه نوح )ع( به 
بت پرســتان زمان خود مي گويد بياييد بنده خدا باشــيد تا تقوايتان جهت الهي 
بگيرد و به من هم رأي بدهيد و با ميل از من اطاعت كنيد. دموكراسي پيرامون 
اين ادعاها شــكل مي گيرد. اما كسي هم نمي تواند جلوي تكامل را بگيرد. قوم 
لوط مي خواســتند زنان را از چرخه تاريخ و جامعه حذف كنند، پس نسل آنها 

قطع شد و تكامل فيزيكي از بين رفت.
¡ پس شما مي گوييد به جز خداي مقدس همه چيز قابل نقد است؟

£خدايي را هم كه در تصورمان اســت مي توان نقد كرد. نقد خداي ذهني 
هم موجب ر شد و اين چيزي جز »الله اكبر« و »سبحا ن الله« نيست. خود حضرت 
ابراهيــم)ع( نيز در قرآن با خدا جدل دارد. بشــري مانند ابراهيم حقيقت طلب 
اســت و به دنبال رب مي باشــد. همين كه مي گويد خداي من ستاره است، بعد 

آن را نقد مي كند و در مورد ماه و خورشــيد هم 
همين كار را مي كند تا به خداي يكتا مي رســد، 
اينجــا ابتــداي ارتقاســت، يعنــي مي گويد هر 
تصــوري كه از خــدا داريم، خدا نيســت و اين 

موجب باروري و غنا مي شود.
¡ اگر كس�ي نگران باشد كه از كجا معلوم نقد 

من به اتهام نينجامد چه راهي مي توان نشان داد؟

£نقد بهينه اي كــه قرآن معرفي مي كند، اين 

است كه نقد بايد به اعتبار ايجاب باشد. نقد درست تر اين است كه جايگزيني 
برتر از آن را هم نشان دهد.

¡ اگر چيز برتر و توانايي نباشد چه مي شود؟

£اصــولاً نقــد ايرادي ندارد و خــود توانايي ايجاد مي كنــد و جامعه را به 
فكــر مي انــدازد. گفتني اســت كه هر نقدي يــك ايجاب مســتتر را در خود 
دارد. بنابراين نقد، منع نمي شــود، ولي نقد بهينه، يعني اين كه شــما جايگزيني 
هم داشــته باشــيد. براي نمونه حرف ما با نقادان جنبش مســلحانه يا خط مشي 
حنيف نژاد اين اســت كه  شــما با ديدگاه امروز خود، آنها را نقد مي كنيد، در 
حالي كه بهترين هاي آن دوران مانند دكتر ســحابي، آيت الله طالقاني، مهندس 
بازرگان، مهندس ســحابي، دكتر شيباني و دكتر جعفري و... از زندان پيشنهاد 
اين حركت را دادند كه بايد روي مدل حنيف نژاد فكر كرد، ابتدا بايد خودمان 

را در آن زمان بگذاريم آن گاه »نقد همزمان« كنيم.
براي نمونه يهودي ها مي گفتند موســي بنياد يكتاپرســتي را گذاشــت، به 
همين دليل به ابراهيم ايراد مي گرفتند كه او در ســير تجربه اش دچار شــرك 
بوده است. اما قرآن مي گويد موسي، »بعد« از ابراهيم بود، يعني به زمان اشاره 
مي كند و مي گويد چرا شما زمان را ملحوظ نمي كنيد و در قرآن 11 بار از قول 
خدا و ابراهيم آمده كه او مشــرك نبود و اين اتهام شــرك يهوديان بي مورد 

است.
¡ به ط�ور خلاصه از نظر ش�ما ويژگي نقد بهينه قرآني عبارت اس�ت از اين كه 

نخست نقد همزمان است، يعني عامل زمان در نقد مهم است. ديگر اين كه نقد بايد 

بر پايه ايجابي باشد و مورد ديگر جهت داري نقد است.

£مــن معتقدم نقد در بنيادها، مباني، روش و در نهايت همه چيز امكان پذير 
اســت. البته يك ملاحظه كاري هم بايد در نقد باشد و اين كه وقتي مي خواهيم 
نقد كنيم بايد به عنصر زمان توجه داشــته باشــيم و ديدگاه ما ايجابي باشــد و 
دست كم بتواند تاريخ را به عنوان يك محك و معيار واقعي تبيين كند تا دچار 

هرج ومرج نشويم. 
¡ ح�ال كمي بحث را راهبردي ت�ر كنيم و روي روش ها صحبت كنيم. وقتي 

نقد در جامعه ما مطرح مي ش�ود،  برداش�تي كه از آن در بين نيروهايي كه دغدغه  

اصلاح دارند مي ش�ود اين اس�ت كه تمام پايه هاي وضع موج�ود را رد كنيم و به 

سمت نقطه  مطلوب برويم. ظاهراً در گفتمان هاي موجود، چيزي در مورد اين كه 

از اين وضع موجود چگونه به وضع مطلوب برويم و قدم بعدي يا اين كه وضعيت 

ممكن چيست، ديده نمي شود. حال قرآن كه راهنماي عمل است آيا براي روش 

و راهبرد نقد نيز حرفي دارد؟ يعني اين كه زمان بندي و مرحله بندي چگونه باشد؟ 

آي�ا مي ت�وان مثال هايي را در ق�رآن ديد كه روش نقد گام به گام را نش�ان داده 

باشد تا جامعه را به سمت بحران نكشانيم؟ و الگوي 

پيامبر چگونه بوده است؟

£بســتر اين ديدگاه همــان تكامل محوري 
است كه در قرآن آمده است. تا آنجا كه آيت الله 
طالقاني در پرتوي از قرآن در ســوره آل عمران 
مي گويد شــكل حكومت در قرآن نيامده است، 
بلكه شكل حكومت تابع درجه تكامل اجتماعي 
است. يعني ايشان تدريج و تكامل محوري را در 

هر نقدي يك ايجاب مستتر را 
در خود دارد. بنابراين نقد، منع 
نمي شود، ولي نقد بهينه، يعني 

اين که شما جايگزيني هم داشته 
باشيد
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قــرآن مي پذيرد، البته نه تكاملي كه داروين مطــرح مي كند، بلكه تكاملي كه 
تعريف آن در توشه گيري از »اهدنا الصراط المستقيم« و »جعل آدم« در تفسير 
پرتوي از قرآن جلد اول آمده اســت. اين تدريج پا به پاي تكامل اســت و از 
عقلانيت و شــورا هم بايد بگذرد. روش را بايد از قرآن گرفت و به عقلانيت 
و شــورا در هر جامعه اي نيــز توجه كرد. در حركت موســي عليه فرعون اين 
زمان بندي ها كاملًا روشــن اســت. همين كه به خدا مي گويد »و يسرلي امري« 
امــر مرا )مبارزه با فرعون( ممكن گــردان، يعني بين حالت مطلوب و موجود، 
حالت ممكني هم وجود دارد. براي نمونه شراب، تجارت عمده عربستان بود، 
پيامبر يك باره آن را تحريم نكرد تا اقتصاد جامعه ضربه بخورد و اين آسيب ها 
موجب شود كه توحيد مخدوش شود. مراحل تدريجي را طي كرد و متناسب 
با توانمندي هاي جامعه، در سه مرحله تحريم مشروب را از نسبي بودن به مطلق 
بودن سير داد و در مورد بسياري مسائل ديگر هم همين شيوه به كار گرفته شد. 
متدلوژي آن در قرآن آمده، راه هم باز اســت. فقط زمان مي برد و ســر پل آن 
هم تكامل محوري است. حضرت علي)ع( در عين توانايي، 25 سال صبر كرد 
تا توان پذيرش رهبري او در جامعه پيدا شــد. ابتدا هم گفت اجازه دهيد وزير 

باشم، ولي وقتي ديد مردم آمادگي زيادي دارند، امارت را پذيرفت.
¡ ي�ك نظري�ه در روش�نفكران وج�ود دارد ك�ه اگر روش�نفكر به چش�م انداز 

مطلوب�ي رس�يد، حتي اگ�ر از وضع موجود دور ه�م بود، باي�د آن را اعلام كند، 

بدون اين كه آمادگي مردم را در نظر بگيرد، يعني مي گويند وظيفه روشنفكر، نقد 

است و آن را شفاف و عريان بايد بگويد.

£وظيفه روشنفكر اين هم است كه نقد را حداقل با چند نفر از صاحب نظران 
مطرح كند تا محك بخورد، يعني بايد ببيند ديدگاهش عملي است يا نه؟ قرآن 
مي گويد نقد را كه خود يك انسجامي در بر دارد بايد با تاريخ محك زد. من 

منظورم محافظه كاري و عافيت طلبي نيست، بلكه 
ملاحظه كاري است، يعني تجربيات گذشتگان 
را بايد لحاظ كرد. براي نمونه در تفســير قرآن 
مي بينيم هر مفسري خودش مي خواهد به تنهايي 
بــه ترتيب از بســم الله الرحمن الرحيم و ســوره 
الحمد شروع به تفسير  كند، درحالي كه به ندرت 
پيش آمده كه كسي تفسيرهاي پيش از خود را 
نقد و بارور كند، بيشتر تفسيرها مفاهيم مشترك 
دارد و با ترجمه ها چندان تفاوتي ندارد. بسياري 
از كارها از صفر شــروع مي شود،  يعني چندباره 
كاري مي شــود بدون آن كه توجه شود كه اين 

كار پيشتر انجام شده است..
¡ فك�ر نمي كني�د چ�ون هس�تي محوري در 

كارها و انديش�ه هاي ما نيس�ت، اين گونه مي ش�ود 

و كاره�ا به نق�د نمي انجامد، يعني وحش�ت از نقد 

داريم و مي ترسيم زير پايمان خالي شود.

£بله، كسي كه ما را نقد مي كند، فكر مي كنيم 
وجودمان را نقد مي كند، در حالي كه تفكر و رفتار 
ما را نقد مي كند و اين موجب رشــد ما مي شود. 

اصولاً كســي نمي تواند وجود ما را نفي و نقد كند، بلكه آنچه نفي و نقد مي شود 
تفكر ماست. مردم در ابتداي امر هم به انبيا مي گفتند تو بشري مثل ما هستي، ولي 
آن رشد و حركت جوهري و تكامل را در انبيا نمي ديدند و بنابراين ادعاهاي آنها را 
قبول نداشتند. متفكران مذهبي عصر ما دغدغه هايي دارند؛ يكي از دغدغه هاي آنها 
اين است كه از يك سو عصر را، عصر مشاركت مي دانند. ازسوي ديگر مي گويند 
پيامبري كه رهبر ما بوده، وحي به او القا  شــده و او مانند يك ضبط صوت، معنا و 
لفظ را به جامعه انتقال داده است. متفكران دچار تعارض شده و مي گويند اين چه 
مشــاركتي است؟ سپس به اين نتيجه مي رســند كه قرآن، كلام محمد)ص( بوده 
و اگر مبعوثيت، خودجوشــي، برانگيختگي و تلاش محمد)ص( نبود، كســي به 
او ايمــان نمي آورد. دغدغه  اين دســته از متفكران در اوايــل انقلاب اين بود كه 
قوانيني مانند قوانين كار و... در مجلس وضع شود. اينها در تلاش بودند كه بايد در 
احكام ديناميزمي باشــد و آنها را با مقتضيات زمان روح يابي كرد، پس با بن بستي 
روبه رو شــدند كه اگر قرآن كلام خدا باشــد، چون مقدس است نمي توان در آن 
ديناميزم و تحولي را تصور كرد، بنابراين يا بايد از دين خارج شويم يا يك پرش 
كنيم و قرآن را هم ســكوي پرش قرار دهيم تا راه باز شــود، سپس نتيجه گرفتند 
كه قرآن كلام محمد)ص(  اســت. پس اگر قرآن قرائت پيامبر است، من و ديگر 
موحدين هم مي توانيم قرائتي در زمان خودمان داشته باشيم، اما براي نمونه مي توان 
با اشــاره به سوره طه گفت وقتي موســي)ع( از خدا تقاضاهايي مي كند، خداوند 
24( مي بينيم اين دعاها  به وي مي گويد هر چه خواســتي بــه تو داديم. )طــه:36 ـ
پيشنهادهاي موسي)ع( به خدا بوده و در نتيجه موسي)ع( ضبط صوت نبوده است. 
خود موسي)ع( آرمان مبارزه با فرعون و نجات بني اسراييل داشته است. در حقيقت 
در اين دعاها عقلانيت موسي)ع( توسط خداوند تأييد مي شود. »سؤل« كه در آيه 
36 ســوره طه آمده »قال قد اوتيت ســؤلك يا موســي«، غير از آرزو، تمنا و فكر 
است، بلكه به معناي پرسش مندي و دغدغه است؛ 
يعني پيگيري امري با تمام وجود انجام شود. پيامبر ما 
هم اگر در اوج نياز و سؤال مندي نبود به او وحي اي 
نمي شد. بنابراين قطب بندي نادرستي كه يك  سوي 
آن مشاركت و ســوي ديگر آن ضبط صوت بودن 

پيامبر است، اصولاً طرح مسئله درستي نيست. 
برخــي از متفكران شــايد مي خواهند قرآن 
را با حقوق بشر و مســائل روز تطبيق دهند و از 
آنجا كه اگر معتقد باشــند قرآن كلام خداست 
و نمي توان در آن دســت بــرد، بنابراين آن را 
كلام محمــد)ص( مي انگارند تا به هدف خود 
برسند. درحالي كه خود خدا در قرآن مي گويد 
كلام مــن در بســتر زمان متحول مي شــود؛ در 
جريان تحريم مشــروب، طي ســه مرحله كلام 
خــدا متحول شــد. اگر ذهن انســان براســاس 
آموزش هاي جاري بوده و تكامل محور نباشد، 
مي پرســد چــرا حــرف خــدا تغييــر مي كند و 
مي گويد اين به چــه درد مي خورد كه همواره 
نظر خدا عوض شــده اســت. مگر خــدا عالم 

مکتبي که با دگماتيسم و 
ثبات گرايي فکر و ذهن در 

مي افتد، مکتبي نجات  بخش 
است. مشکل اصلي متفکران ما 
اين است که ما در رابطه با خدا 
خودکم بين هستيم، پس تمام 
اين انتقادها به ما وارد مي شود 
که قرآن چون مقدس است راه 
نقد بسته مي شود. متأسفانه از 

آنجايي که در آموزش هاي جاري 
خدا را مخلوق ذهن، يعني پايان 
پروسه اثبات مي دانيم، از نقد آن 
هراسان شده و نگران فروپاشي 

خود مي شويم
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نيســت؟ امــا بايد اين گونــه نگاه كرد كه چــون اراده خدا بــر تكامل قرار 
گرفته كلام خدا نيز منسوخ شده و خدا مي گويد آيات را به ذات او تأويل 
كنيم و اسير لفظ نشويم. بنابراين از يك سو در خلقت، اراده خدا بر تكامل 
تدريجي قرار گرفته  و ازســوي ديگر و همزمان اراده تشــريعي خداوند را 
در قرآن مي بينيم. كلام خدا متناسب با توان بشر مي آيد؛  »لايكلف الله نفساً 
الا وســعها«، اگر توانايي نباشــد، خداوند تكليفي نمي كنــد، هرچه توانايي 
بيشتر باشــد، تكليف هم بيشتر مي  شود. البته در كنار آن، راه توان سازي را 

هم خود خدا در قرآن نشــان داده اســت.
¡ يعني واكنش انسان تعيين كننده مي شود؟ 

£خداوند، انســان را دعامند آفريده است. هر انســاني به ميزاني دغدغه و 
انگيــزه دارد؛ »ما خلقــت الجن والانس الا يعبدون«؛ )ذاريات:56( اين بســيار 
مهم اســت و روي آن كم كار شده است. مي گويد جن و انس را خلق نكردم 
مگر اين كه غايت آنها اين باشــد كه عبد و بنده من باشــند و عبادت مرا كنند، 
نه خدايان زر، زور و تزوير را؛ بشــر كه جاي خود را دارد، يعني عبادت گر و 
بنده خلق شده است. اين ارتباط بند نافي را خداوند قرار داده و مي گويد همه 
را خلــق كردم تا مرا عبــادت و بندگي كنند  و امر كردم كه مرا بخوانند و من 
هم اجابت را تضمين مي كنم. خدا جويي، طلب و اراده، ويژگي بشــر اســت، 
پس بشــر ديگــر ضبط صوت نيســت. در دعاي كميل هم آمــده كه اي خدا؛ 
اي اول اول ها، يعني بشــر، اول طلب و ريشــه ياب است و ريشه يابي مي كند و 
به جلو مي رود. بشــر دغدغه مند و بي نهايت طلب آفريده شــده، پس نمي توان 
بــه آن ضبط صوت گفت. برخي مي گويند قرآن خطاپذير اســت، درحالي كه 

قرآن راهنماي بشــر بوده و مدل پرورش بشــر 
و انبيا را نشــان مي دهد. در داستان هبوط نشان 
مي دهد چگونه آدم)ع( هبوط و توبه مي كند و 
سپس پرورش داده مي شود و آدم و همسرش به 
مقام وحي مي رسند. به هر حال اين هم مي تواند 
عجلــه، يأس، خــوف، اضطراب و افســردگي 
انســان را نشــان دهد و هم خوبي هاي انسان را. 
قرآن همه ويژگي هاي انســان را نشان مي دهد، 
امــا در نهايت مي خواهــد او را پرورش دهد و 
به مقــام بالايي برســاند. در قــرآن ضعف ها و 
گناهان پيامبر هم آمده و مي گويد براي گناهان 
خود طلب اســتغفار كــن )و اســتغفر لذنبك( 
)محمد:19(. گروهي مي گويند اگر پيامبر خطا 
يا ترك اولي اي داشــته باشــد، از انسان كامل 
بــودن خارج شــده و عصمــت وكل احكام و 
قرآن زير ســؤال مي رود. اگر كسي بگويد من 
ديگر خطــا نمي كنم، رشــد و تكامــل را نفي 
كرده اســت. البته خــدا در خلقت خود همه را 
معتصم و چنگ زن به ريسمان خود مي آفريند. 
اعتصام از ريشه عصمت است، يعني به ريسمان 
خدا چنگ مي زند، اگر هبوط و اشتباه كرد، به 
همان ريســمان خدا چنگ زده و توبه مي كند. 

اين منشــأ عصمت است. اشكال از اينجا ناشي مي شــود كه براي قرآن، شيوه 
نگرش و روش الهي قائل نيســتند. خاتميت يعني ختــم همه متدها، يعني هيچ 
متدي از اين شــيوه تفكر بالاتر نيســت، چرا كه هستي محور و معاد باور است. 
معاد هم از دل هســتي بيرون مي آيد؛ اگر هســتي ازلي  ـ ابدي نباشد نمي توان 
معاد را نتيجه گرفت. حضرت موسي در دعاي »رب اشرح لي صدري« به نوعي 
اين متدلوژي، يعني هستي محوري و معادباوري را تمرين مي كند و با توسل به 
رب، خط مشي خود را طراحي مي كند. اگر خودش را از شرايط موجود بالاتر 
نبرد، نمي تواند تاريخ ســاز و عصرساز باشــد. در صلح حديبيه نيز پيامبر)ص( 
بــا همين متد خط مشــي طراحي كرد و خداوند هــم آن را تأييد نمود. مبارزه 
با بت پرســتي انبيا در گوشــه اي از تاريخ زنداني شــده است، در حالي كه اين 
مبارزه يك متد داشته است. بايد بت پرستي را به دگماتيسم تعميم داد. مكتبي 
كــه با دگماتيســم و ثبات گرايي فكر و ذهن در مي افتــد، مكتبي نجات  بخش 
اســت. مشكل اصلي متفكران ما اين اســت كه ما در رابطه با خدا خودكم بين 
هســتيم، پس تمام اين انتقادها به ما وارد مي شــود كه قرآن چون مقدس است 
راه نقد بســته مي شود. متأســفانه از آنجايي كه در آموزش هاي جاري خدا را 
مخلوق ذهن، يعني پايان پروســه اثبات مي دانيم، از نقد آن هراســان شــده و 
نگران فروپاشي خود مي شويم. مي ترسيم اگر گوشه اي از آن برود، همه اش از 
دست برود. زماني كه بشر نبود و صاحب ذهني نبوده، خلقت بوده است، حال 
ما چگونه مي توانيم آن را ثابت كنيم. ســير فلســفه هم به سمت هستي محوري 
مي رود. در فلســفه يونان هم اوليات را بديهي مي گرفتند كه دســتگاه معرفتي 
ذهني بود و از آن عينك به همه جهان مي نگريســتند كه نگرشــي ايدئاليستي 
مي شــد. در رنســانس هم گفتند من فكر مي كنم 
پس هســتم و به عقل رســيدند. پس از رنســانس 
و مطــرح شــدن خــرد خودبنياد در ســه مرحله، 
ســه تبصره به خــرد خودبنيــاد را مي بينيم كه در 
راستاي هســتي محوري است. نخســت نيچه بود 
كه به عواطف اصالت مي داد و عواطف را بالاتر 
از عقلانيت مي دانســت. ديگري هم فرويد بود 
كه گفــت روان ناخودآگاه، 90درصد محرك 
بشــر اســت. روان ناخودآگاه ديگــر در ذهن 
نبود. ذهن يك چيز را دوســت داشــت و روان 
ناخــودآگاه چيز ديگــري را. ســومين نفر هم 
ماركس بود كه گفت مــاده ازلي ـ ابدي اصل 
اســت و هيچ شكي در آن نيســت. ماده ازلي ـ 
ابدي ربطي به ذهن نــدارد و ذهن نمي تواند به 
ازليت و ابديت فكر كند، يعني ســير فلسفه هم 
در اين راستاســت، ولي هنوز با هســتي محوري 

فاصلــه زيــادي دارد.
از اين كــه اين گفت وگــو به دليل ماهيت آن 
خيلي فشــرده انجام گرفت عذرخواهي مي كنم، 
چرا كه هر بخــش، مطلب مســتقلي را مي طلبد. 
انتظار ما از دوســتان اين است كه مرا از برخورد 

فعال خود محروم نفرمايند.

پس از رنسانس و مطرح شدن 
خرد خودبنياد در سه مرحله، 
سه تبصره به خرد خودبنياد 
را مي بينيم که در راستاي 

هستي محوري است. نخست 
نيچه بود که به عواطف اصالت 

مي داد و عواطف را بالاتر از 
عقلانيت مي دانست. ديگري 
هم فرويد بود که گفت روان 

ناخودآگاه، 90درصد محرك بشر 
است. روان ناخودآگاه ديگر در 

ذهن نبود. ذهن يك چيز را دوست 
داشت و روان ناخودآگاه چيز 

ديگري را. سومين نفر هم مارکس 
بود که گفت ماده ازلي ـ ابدي اصل 
است و هيچ شکي در آن نيست. 
ماده ازلي ـ ابدي ربطي به ذهن 

ندارد و ذهن نمي تواند به ازليت و 
ابديت فکر کند   
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شورا و نگاهی به انجمن های محلی دوره مشروطه 
آزاديخواهان: انجمن می خواهيم 

محمدعلی شاه: قانونی نيست! 
سید مهدی غنی ـ بخش دوم

تجربه تلخ دوران استبداد قاجاری مردم را به 
اين نتيجه رسانده بود كه تنها راه،  محدودكردن 
قدرت حاكم و باز كردن دســت مردم است كه 
خود سرنوشــت خويــش را رقم زننــد. به گفته 
كسروی »چنين می خواســتند كه در همه شهرها 
رشــته در دســت خود مردم باشــد تا حكمرانان 
نتوانند با دستور محمدعلی ميرزا كارشكنی هايی 
كنند.«)1( ازاين رو پيش از پيروزی، درشــهرهای 
مختلف مردم گردهم آمده و انجمن هايی تشكيل 
داده و موضوعــی را برای خود برگزيده بودند و 
به بهانه آن دورهم جمع می شــدند و همفكری و 
همدلی می كردند. موضوع فعاليت اين انجمن ها 
تا زمان پيروزی بيشتر جنبه ادبی، فرهنگی يا دينی 
داشت و مستقيماً كمتر به سياست مربوط می شد. 
اما درعمــل اين تشــكل ها در آگاه كردن مردم 
و همراهی شــان با مشــروطه خواهی نقش بسيار 
زيادی ايفا كردند. پس از اســتقرار مشروطيت، 
اين انجمن ها قدرت و اعتبار بيشتری پيدا كردند 
و وارد مســائل اجرايی و امور شهری نيز شدند، 
به طوری كه در بيشتر شهرها در عمل امور جاری 

و قدرت اجرايی در دست اين انجمن ها بود. 
پس از انقلاب مشروطه، ديديم مستبدان در 
قالب جديد بر سرير قدرت ماندند، اما ديگر توان 
زورگويی به شيوه ســابق را از كف داده بودند. 
اكنون مردم همه  جا دم از آزادی و مردم سالاری 
می زدند. كاركرد اين انجمن ها از ديد مســتبدان 
پنهــان نبود و نقش مثبت آنها در تصميم ســازی  
و آگاه كــردن مردم و بازدارندگی مســتبدان را 
در عمــل ديده بودند، بنابراين راه  بازگشــت به 
دوران طلايی اقتدارشــان را در از ميان برداشتن 

اين نهادهای مردمی ديدند. 
امــا ايــن انجمن هــا نيــز پــس از اســتقرار 
مشــروطيت دچار يك تناقض و چالش بزرگ 
شــدند. از يك ســو آنها در مقابل استبداد شعار 
قانــون و قانون گرايی می دادند، از ســوی ديگر 
خــود اين انجمن هــا جايــگاه و وجاهت قانونی 

مشــخصی نداشــتند. همين نقطه ضعــف بود كه 
محمدعلی ميرزا برآن دســت گذاشــت. پس از 
انقلاب، مســتبدان در كســوت قانون و با تابلوی 

مشروطه اهداف خود را پی می گرفتند. 
در 14 مهرماه 1285 انتخابات نخســتين دوره 
مجلس شورای ملی برگزارشد.  محمدعلی ميرزا  
پس از آن به مشروطه خواهان تبريز پيغام فرستاد، 
حالا كه نمايندگان مردم در مجلس شورای ملی 
جمــع می شــوند و تصميم می گيرنــد ديگر اين 
انجمن ها لزومی ندارند، بســاط  اينها را كه بنياد 

قانونی ندارند جمع كنيد.
پيام محمدعلی شــاه كه هم نشــانی از منطق 
و هم بويی از تهديد و دسيســه داشــت، درميان 
انجمن نشينان شــكاف افكند. بسياری از اعضای 
ايــن انجمن هــا تمكين كــرده و انجمن ها را رها 
كردند، اما بخشــی از آزاديخواهــان تن ندادند 
و ســخت برآشفته شــدند. همه جا سر اين مسئله 
بحث و جنجال بود. 13 آبان  مصادف با هفدهم 
رمضان بود كه انجمن نشينان و ديگران در منزل 
حاج ميرزا حســن مجتهد افطــار دعوت بودند. 
درآنجا مســئله پيــام وليعهد و تعطيلــی انجمن 
مطرح شد. انقلابيون مخالفت خود را با اين كار 
همراه شــور و احساسات اعلام كردند و قاطعانه 
گفتند: »ما نخواهيم گذاشــت انجمن بسته شود. 
چيــزی را كه گرفته ايم از دســت نخواهيم داد.« 
مردم حاضر نيــز با شــعارهای »زنده باد آزادی، 
زنده باد مشروطه خواهان« با شور و هيجان سخن 
آنــان را تأييد كردند،  حتی اعلام كردند اگر به 

جنگ و خونريزی هم برسد ما ايستاده ايم.)2( 
در همين مجلس نيرالســلطان كه پيام وليعهد 
را آورده بــود نيــز حضور داشــت.  او مخالفت 
آزاديخواهــان را بــا تعطيلــی انجمن بــه اطلاع 
محمدعلی ميرزا رساند، ولی او همچنان بر خواست 
خود تأكيد ورزيد.  بار ديگر به  وی تلفن زده و 
شدت مخالفت را به او گوشزد كرد. محمدعلی 
ميرزا  زيركانه پاسخ داد كه »ما خواستيم تا آمدن 

پس از انقلاب مشروطه، ديديم 
مستبدان در قالب جديد بر سرير 

قدرت ماندند، اما ديگر توان 
زورگويی به شيوه سابق را از کف 
داده بودند. اکنون مردم همه  جا 

دم از آزادی و مردم سالاری 
می زدند. کارکرد اين انجمن ها 
از ديد مستبدان پنهان نبود و 

نقش مثبت آنها در تصميم سازی  
و آگاه کردن مردم و بازدارندگی 

مستبدان را در عمل ديده بودند، 
بنابراين راه  بازگشت به دوران 
طلايی اقتدارشان را در از ميان 
برداشتن اين نهادهای مردمی 

ديدند

مقاله
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قانون اساسی 
اكنون  نباشد،  انجمن 

كه نمی پذيرند چنان كه می خواهند 
رفتار كنند.«

بــه پيشــنهاد نيرالســلطان، محمدعلــی ميرزا 
دست خطی نوشت كه انجمن برقرارباشد و يك نفر 
هم از طرف وی مأمور است در انجمن حاضر شود 
و مصوبــات انجمن را به موقع اجرا گذارد. پاســی 
از شب گذشــته بود كه  ماجرا به نفع انجمن نشينان  
فيصلــه يافــت. به گفته كســروی، جمعيــت چنان 

هيجان زده و مسرور شــده بودند كه همان شبانه 
گفتند بايد به انجمــن برويم و اين پيروزی 

را جشــن بگيريم. در آنجا فانوس ها 
را روشــن كرده و از بازار شيرينی 
كام  شــيرين  را  همــه   و   آورده 

كردنــد. پــس از يك مــاه نگرانی 
آزاديخواهــان بــرای از دســت ندادن 

تشــكل ها و انجمن هايشــان، آن شب با 
خاطری آرام و شادمان افطار را به سحر 

رساندند. 
هــم مشــروطه طلبان و هم مســتبدان 

می دانســتند كــه وجــود تشــكل در پيشــبرد 
اهــداف مردم تا چه ميــزان حياتی و تأثيرگذاراســت. 

مشــروطه طلبان، انجمن ها را مادر مجلس شــورا و قانونگذاری  
می دانســتند و نابــودی مــادر را بــه دليل تولــد فرزند، خيانتی آشــكار 

می شمردند. از سويی محمدعلی ميرزا نيز درسنگر قانون و مشروطه برای خود 
پناهگاهی جسته بود و بر نقاط ضعف مشروطه خواهان انگشت می گذاشت. 

8 دی ماه 1285 قانون اساسی كه به تصويب مجلس شورا رسيده بود با 51 اصل 
به امضای مظفرالدين شاه رسيد و حكومت ايران در عمل وارد دوران قانون مداری 
شــد.  اين امضا گرچه برای ملت ســرآغازی نوين را نشان می داد، اما گويی برای 
مظفرالدين شاه شگون نداشــت. ده روز پس از آن  وی چشم از جهان فروبست، 
درحالی كه ممنون عزراييل بود كه با ده روز مهلت دادن به او، باعث شده بود نام 

او پای قانون اساسی مشروطه ثبت شده و با نيك نامی از دنيا برود. 
 روی كار آمدن محمدعلی ميرزا برای  مشــروطه خواهان قدری نگران كننده 
بود. انجمنی ها نيز با آن پيشينه نگران شدند كه موجوديت خود را از دست بدهند، 
بويژه كه اكنون قانون اساســی مدون شــده و بنا بود همه چيز در كادر قانون اجرا 
شود، درحالی كه در قانون اساسی هيچ سخنی درباره انجمن ها نيامده بود. آنها اين 

پارادوكس )تناقض نمايي( را دريافتند كه نمی شود 
حكومت را به اجرای قانــون فراخوانند، اما خود، 

مشروعيت قانونی نداشته باشند.
نتيجــه بحــث و گفت وگو اين شــد كه از 
مجلس بخواهند اين مشــكل را حل كند. در17 
بهمن ماه  مشروطه خواهان تبريز طی تلگرافی  از 
مجلس هفت خواســته را اعلام كردند كه يكی 

از آنها اين بود كه در هر يك از  ولايات  و ايالات با مجوز 
مجلس شورای ملی، انجمن محلی برقرار شود.)3(  

مجلســيان نيز دست به كارشدند و قانون انجمن های 
ايالتی و ولايتــی را در 4 فصل با 122 ماده تدوين 
كردنــد و  اوايــل خــرداد 1286 بــه 
تصويب رســاندند. ايــن قانون تا 
حدی مشكل كنونی انجمن ها را 
برطرف می كــرد، اما اين مصوبه 
می توانست در يك مجلس ديگر 
ملغی شــود، چــرا كــه انجمن ها در 

قانون اساسی پايگاهی نداشتند. 
 آن روزها مجلسيان در مورد قانون اساسی 
با شــاه درگيری هايی داشــتند. آنها نيز به اين 
نكته پای می فشــردند كه قانون اساســی نياز 
به تكميــل دارد و بايد اصولی بــه آن افزود. 
شــاه زير بار نمی رفــت. اهالی تبريز ســخت 
پافشــاري كردند. نقاط ديگر نيز با تلگراف و 
گردهمايی ها به مركز فشار آوردند. سرانجام 
فشار مردم، شاه مســتبد را به تسليم كشاند 
تــا در 21 بهمن ماه  به خواســت آنان 
تن در داد و طی دست خطی پذيرش 
خود را اعلام كرد و آتش خشم مردم 

را فرونشاند. 
8 مــاه بعــد در 15 مهرمــاه 1286 كه متمم 
قانون اساســی در 107 اصــل به تصويب مجلس 
و امضای شاه رسيد، مشكل قانونی نبودن انجمن های 
ولايتی و ايالتی نيز حل شــده بود.  اصول 29 و 90 تا 93 متمم قانون اساســی به 
ايــن انجمن ها اختصاص يافته بود. در اصل 29 آمده بود كه: »منافع مخصوصه 
هــر ايالت و ولايت و بلوك به تصويب انجمن هايي ايالتي و ولايتي به موجب 
قوانين مخصوصه آن مرتب و تســويه مي شود.« سپس در چهار اصل 90 تا 93 
قوانين مربوط به آن ذكر شــده بود. اصل 90 تأكيد می كرد: »در تمام ممالك 
محروســه، انجمن هــای ايالتی و ولايتی به موجــب نظامنامه مخصوص مرتب 
می شود و قوانين اساسي آن انجمن ها از اين قرار است.« در اصل 91 اعلام شده 
بود كه اعضای انجمن ها مستقيماً توسط اهالی انتخاب می شوند. در اصل 92 و 
93 وظايف اين شوراها ذكرشده بود كه يكی نظارت تامه در اصلاحات راجعه 

به منافع عامه و ديگری انتشار صورت دخل و خرج ايالات و ولايات بود. 
به اين صورت قانون اساســی مشروطه دخالت مردم را در اداره امور محلی 
خود به رسميت شناخته و آن را نهادمند كرد،  هر چند اين مهم به دلايلی قابل 

تأمل در عمل در جامعه جامه عمل نپوشيد.  

پي نوشت ها:

1ـ احمدكســروی، تاريخ مشروطه، انتشــارات اميركبير، چاپ 

چهاردهم، بخش اول، ص 175.

2ـ همان، ص 174.

3ـ همان، ص214 و 215.

هم مشروطه طلبان و هم 
مستبدان می دانستند که وجود 

تشکل در پيشبرد اهداف 
مردم تا چه ميزان حياتی و 

تأثيرگذاراست

طرح: مهدي رضاييان
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مقاله  نخچيران در قرائت مولانا
سید حامد علوي

در دفتــر اول مثنــوي به داســتان 
زيبايي باعنوان »نخچيران و بيان توكل 
و ترك جهدكردن« برمي خوريم و به 

توصيه خود مولوي كه گفته است:
از كليله بازخوان اين قصه را 

واندر آن قصه طلب كن حصه)1( را
مــا هم اصــل قصــه را از كتاب با 
ارزش »كليلــه و دمنه«، ترجمه نصرالله 
بــن محمد بــن عبدالحميد منشــي باز 
مي خوانيم، باشد كه با اصل داستان  از 
مأخذ اصلي آن آشنا شويم و سپس در 
پيرامون آن به تأمل بنشــينيم)با حذف 

اشعار عربي و پارسي(:
»آورده اند كه در مرغزاري كه نسيم آن بوي بهشت را معطر كرده بود و عكس 
آن روي فلك را منور گردانيده، از هر شــاخي هزار ستاره تابان و در هر ستاره اي 
هزار ســپهر حيران و وحوش بسيار به ســبب چراخور و آب در خصب)2( نعمت 
بودند، لكن به مجاورت شير آن همه نعمت و آسايش منقص)3( بود، روزي فراهم 
آمدند و به نزديك شــير رفتند و گفتند:  تو هر روز پس از رنج بســيار و مشــقت 
فراوان از ما يكي شــكار مي تواني شكســت و ما پيوسته در مقاسات)4( بلا و تو در 
تكاپــوي طلب، اكنون چيزي انديشــيده ايم كه تو را از آن فراغــت و ما را امن و 
راحت باشــد، اگر تعرض خويش از ما زايل كني، هر روز موظف يكي شكار به 
وقت چاشت به مطبخ ملك فرستيم، شير بر آن رضا داد و مدتي بر اين بگذشت. 
يك روز قرعه به خرگوش آمد، ياران را گفت: اگر در فرســتادن من مســامحتي 
كنيد شما را از جور اين جبار خونخوار و جان ستان ستمكار برهانم، گفتن مضايقتي 
نيســت. او ساعتي توقف كرد تا وقت چاشت شير بگذشت، به آهستگي سوي او 
رفت. شير را تنگدل ديد و آتش گرسنگي او را بر باد تند نشانده و فروغ خشم در 
حركات و سكنات او پيدا آمده، چنان كه آب دهان او خشك شده بود و به قصد 
مي كوشيد و نقض عهد را مي جست. چون خرگوش را بديد آواز داد كه از كجا 
مي آيي و حال وحوش چيست؟ گفت در صحبت من خرگوشي فرستاده بودند، 
در راه شيري بسِتدُ،)5( هر چه گفتم غذاي ملك است التفات ننمود و جفاها راند و 
گفت اين شكارگاه من است و صيد آن به من اولي كه قوت و شوكت من زيادت 
اســت. من بشــتافتم تا ملك را خبر كنم. شير برخاست و گفت: او را به من نمَاي. 
خرگوش پيش ايســتاد و شير را به سر چاهي برد كه صفاي آب آن چون آيينه 
بي شــك تعين صورت ها نمودي و اوصاف چهره هر يك بر شمردي و گفت 
در اين چاه اســت و من از وي مي ترســم، اگر ملك مرا در بر گيرد، خصم را 

بــدو نمايم، شــير او را در بر گرفت و 
در چاه نگريست. مثال خويش و از آن 
خرگوش بديد، او را بگذاشت و خود 
را در چاه افكند و غوطه بخورد و جان 
شــيرين به مالك ســپرد. خرگوش به 
سلامت باز رفت و وحوش از صورت 
حال و كيفيت كار پرسيدند، گفت: او 
را در آب غوطــه دادم كه چون گنج 
قارون خاك خورد شد. همه بر مركب 
شادي سوار گشــتند و در مرغزار امن 
و راحت جولان نمودند.« )كليله و دمنه، 

باب شير و گاو( 

مولانا جلال الدين، داســتاني به اين كوتاهي را با ذهن وقاد خود بسيار پرمعنا 
ســروده و عالي ترين نكات عرفانــي و اخلاقي را در آن گنجانده و شــايد بتوان 
گفت از مهمترين فرازهاي مثنوي معنوي را رقم زده باشــد كه با نمادها، رازها و 
رمزها با مخاطب خود به گونه اي بســيار شگفت سخن مي گويد، راز مي گشايد، 
انــدرز مي دهد و راه مي نمايد. در اين داســتان كوتاه با احتمالاتي نه چندان خالي 
از حقيقت مي توان نكات زير را پيرامون اين داســتان دلكش و زيبا يادآور شــد؛ 
كه نخچيران نماد ارواح پاك و يا اين كه نماد تلاشگراني كه پيوسته مي كوشند تا 
دشمنان خويش را به وادي نابودي بكشانند و شير مي تواند نفس اماره به بدي باشد 
كه به دليل فرورفتن در بدي به هلاكت مي رسد و يا اين كه مي توان شير را كنايه از 
فردي كه دچار باد دماغ و نخوت شده و مغرور و پر باد و غافل از خويش درنهايت 
به چاه نابودي سقوط مي كند و اين معني مي تواند آشكارتر باشد. خرگوش نمونه 
بارز خردورزي و فرستاده تصميمات خردمندانه و رهايي بخش و چاه خود معلوم 
است كه نماد چيست. از همه مهمتر اين كه اين داستان به وسيله مولانا تبديل به يك 
گفت وگو دوجانبه از يك ســو شــير و از سويي نخچيران شد و اما دقت در اصل 
داستان و ابيات سروده مولانا خود بيشترين مدد را به ما مي رساند كه راه كدام است 
و چاه كدام و ورود به معاني بلندي همچون توكل، رضا، شــكر و سپاسگزاري از 

خلاق عالم و رفتن به سوي او و گم شدن و فاني شدن در او يعني چه؟
نخچير هم به معني شــكار است، هم شكارچي، هم شكارگاه و هم جايي 
كه جانوران در آن زندگي مي كنند. در گفت و گوي نخچيران با شــير مي بينيم 
كه نخچيران شير را مطمئن مي كنند كه غذاي روزانه او را پيوسته به او برسانند، 
اما چون شــكار بي رويه شير، امنيت را از آنان ســلب كرده بود به تنگ آمده 
بودند و احســاس ناامني مي كردند و امنيت نهايت خواســته موجود زنده و از 

جمله نخچيران است.
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طايفه نخچير در وادي خوش
بوده اند از شير اندر كش مكش)6(

بس كه آن شير از كمين در مي ربود
آن چرا بر جمله ناخوش گشته بود 

حيله كردند آمدند ايشان به شير
كز وظيفه)7( ما ترا داريم سير 

جز وظيفه، در پي صيدي ميا
تا نگردد تلخ، بر ما اين گيا)8(

اما شير در پاسخ مي گويد:
گفت آري، گر وفا بينم نه مكر

مكرها بس ديده ام از زيد و بكر 
در ايــن گفت وگو شــير در مقام خردمندي نيكوانديش ظاهر مي شــود و 

سخنان عاقلانه مي گويد:
من  هلاك فعل و مكر مردمم

من گزيده زخم مار و كژدمم
مردم نفس از درونم در كمين

از همه مردم بتر در مكر و كين
به ظاهر در اين بيت اخير اشــاره به حديث شريف »اعدي عدوك نفسك 
التي بين جنبيك«، يعني سخت ترين دشمن، نفس توست كه در ميان دو پهلوي 

تو واقع شده است. )احاديث مثنوي مرحوم فروزانفر، ص 9(
ً  نفس من در كمين من است كه مرا به بند  مقصود شــير اين اســت كه نقدا
بكشد و دوباره اشــاره به قول پيامبر)ص( مي كند كه »لا يلدغ مؤمن من حجر 

مرتين«، يعني مؤمن از يك سوراخ دو بار گزيده نمي شود:
گوش من لا يلدغ المؤمن شنيد

قول پيغمبر به جان و دل گزيد
مولانا از اينجاســت كه وارد مباحث اصلي اعتقادي و حكمي مي شود و با 
هوشياري و زيركي در يك گفت وگوي زيبا و بي نظير مخاطب را وارد مسائل 
مبتلا به در زندگي معمولي مي كند كه البته اراده اصلي او نتيجه اي است كه از 

طرح اين مسائل مي گيرد و شنونده را بهره مند مي كند.
جمله گفتند: اي حكيم با خبر

الحذر دع ليس يغني عن قدر
نخچيران به شير مي گويند كه اي حكيم دانا حذر و پرهيز در برابر قدر چه 

فايده اي مي تواند داشته باشد.
در حذر شوريدن)9( شور و شرست

رو توكل كن توكل بهتر است
جالب اســت كه شــير گويي تجربه دارد و يك بــار حداقل فريب خورده 
اســت و ديگر فريب نخواهد خورد. اما ورود به اين مســئله بســيار پيچيده و با 
توضيحات و بيانات عالي اقناعي بيرون آمدن كار ساده اي نيست كه خوشبختانه 
مولانا با شــهامت، آگاهي و دانايي وارد مي شــود و سر بلند و حكيمانه بيرون 
مي آيد. از قول امام علي)ع( نقل است كه فرمود: »اذا دخل القدر بطل الحذر«، 
يعنــي هنگامي كه قدر وارد شــد بپرهيز و حذر باطل اســت. )احاديث مثنوي 

فروزانفر(  
و مولانــا به اين همه نظر دارد و در بســياري از موارد در مثنوي از كلمات 
حكيمانه امام علي)ع( اســتفاده كرده اســت. راســتي را كه قـَـدَر كه از قدر و 
اندازه و قدرت و اعِمال اراده اي بس قوي اما حكيم، در پس پشت تمام اعَمال 

و رفتار عالم كون اســت كه در افواه مردمان به قضا و قدر معروف اســت، اما 
فهم آن براي كم فهمان ناممكن و تنها رؤســاي مردم هســتند كه از اين وادي 
حيرت اســتفاده ها برده و مردمان را به گمراهي و فســاد كشانده اند. سنايي در 

حديقه آورده است:
بندگان را كه از قدر حذر راست

آن نه زيشان كه آن هم از قدر است
قدر و تقدير او نهاد چو چنگ

كه شناسد همي ز نام و ز ننگ
ز آن چو بر بط بهر خيال همي

خفته نالد ز گوشمال همي
پيش ديوان حكم او جز مرد

شكر سيلي حق كه داند كرد
كه كند با قضاي او آهي

جز فرومايه اي و گمراهي 
حكم و تقدير او بلا نبود

هر چه آيد به جز عطا نبود
ناگفته نماند كه يكي از مأخذ مولانا، حديقه الحقيقه سنايي است كه بسيار 

مورد استناد او واقع شده و در مثنوي بسيار به آن تكيه دارد.
با قضا پنجه نزن اي تند و تيز

تا نگيرد هم قضا با تو ستيز
نخچيران اســتدلال مي كنند كه پرهيز و حذر فايده ندارد، بايد توكل كني 
و تــن را بايد كه به قضا و قدر بســپاري كه اگر تــوكل نكردي و حذر كردي 
درواقع، دخالت در امر حق نمودي و اين تلقين نخچيران باب توجه به توكل، 
رضا و شــكر را مي گشــايد. توكل يعني كار خود را به كسي واگذار كردن يا 
به عبارتي فرد وكيلي اتخاذ كند كه آن وكيل كار او به انجام رساند، اما قصد 
مولانا واگذاري تمام كار خود به خلاق يكتاســت كه سالك اين گونه باشد  و 

تسليم محض اراده و قدرت خداوند و قضاي الهي باشد.
مرده بايد بود پيش حكم حق

تا نيايد زخم از رب الفلق
بدين معني است كه فرد آن چنان ايماني و اطميناني به قانونمندي و قضاي 
الهــي دارد كه كمترين خدشــه اي در آن نمي توان تصور كرد و فرد ســالك 
بــه يقيــن مي داند كه آنچه از ذات باري صادر مي شــود خير محض اســت و 
اين بندگانند كه نمي دانند. اي بســا چيزي كه مي پســندند خيري در آن نباشد 
و چه بســا كه چيزي را بد بدانند و خيرشــان در آن باشــد و اين معني در نظر 
مولاناســت كه سالك با آگاهي، شعور، فهم و ادراك ويژه خود كلًا خود را 
به حق سپرده و يقين دارد كه خلاق حكيم امر غيرحكيمانه صادر نمي كند و به 

رسول تعليم مي دهد كه تو نيز بر خدا توكل كن كه او تو را كافي است.
گفت: آري، گر توكل رهبر است

اين سبب هم سنتِ پيغمبر است
گفت پيغمبر به آواز بلند

با توكل زانوي اشتر ببند
اگر مي گويد توكل كن و كارت را به او بسپار به اين معني نيست كه هيچ 
كاري مكن و هيچ تلاشي صورت مده كه دخالت در امر باري كرده اي، بلكه 
مي خواهــد بفهماند كه هم كارت را به خدا بســپار و در عين حال يك زانوي 
اشتر را نيز ببند. در گفت وگوي ميان نخچيران و شير هم جهاد و تلاش را براي 
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امر معاش از قول پيامبر به گوش مخاطب مي رســاند و اعتقادات پوچ و واهي 
بعضــي از صوفيه را نيز گوشــزد مي كند. گويند اعرابي شــتر خويش را آزاد 
گذاشــت و بر او خرده گرفتند، گفت بر خدا توكل نمودم كه پيامبر فرمودند 
»اعقلها و توكل«، يعني يك زانوي شتر را ببند و بر خدا هم توكل كن. از زبان 
شــير وقتي نخچيران از توكل ســخن مي گويند، مي آورد كه: در گفت وگوي 
نخچيران و شير شايد پر بيراه نباشد اگر نخچيران را به جامعه بشري تشبيه كنيم 
كه هر كدام از آنها جايگاهي خاص خود دارد و ســلطان نيز جايگاه ويژه كه 

شير رمزي از آن است.
قوم، گفتندش كه: كسب از ضعف خلق

لقمه تزوير دان بر قدر حَلق
علت اصلي كم ايماني در مردمان، تمايلات و خواســته هاي نفســاني آنان 
اســت كه هرگاه اين تمايلات نفســاني آنها و حرص، آز و شهواتشــان بيشتر 
مي شود به سمت رياكاري و تزوير كشيده مي شوند. اين گفت وگوي نخچيران 
و شــير اســت كه وحوش به شــير مي گويند: توكل را فراموش كردن و از پي 
كســب و كار رفتن خود از كمي ايمان مردمان اســت و براي همين است كه 
كوشش مي كند تا لقمه اي به قدر حلق خود فراهم كنند و تلاش بيشتر در واقع 

به دليل آزمندي بيشتر است و باز نخچيران بازگو مي كنند كه:
نيست كسبي از توكل خوب تر

چيست از تسليم، خود محبوب تر؟
پيش از توكل بايد كه كوشش و تلاش كني كه:

رمز الكاسب، حبيب الله شنو
از توكل در سبب، كاهل مشو

بنابر عقيده بعضي از عرفا آمده اســت كه خداوند اشيا را براي خود آفريد 
و انســان از ســوي خداوند وكيل اســت كه در اشــيا تصرف كند، پس انسان 
وكيل الله است و براي خدا تصرف مي كند و چون انسان را به اشيا نياز هست، 
درحقيقت انســان عالم به مصالح خود نيست، زيرا همين نياز را ممكن است از 
راه اعتــدال، منحرف و به حرص مبدل كند و چون خــدا تنها عالم به مصالح 
انســان اســت، پس خدا را وكيل گردانده تا تصرف شود در آن اشيا كه براي 
انســان آفريده اســت. مطابق اراده خداوندي و همين امر وكيل گردانيدن خدا 

عين توكل خواهد بود.
خلق سراسر همه نهال خدايند

هيچ از ايشان نه بشكن و نه بيفكن
)ادوارد ژوزف به نقل از شرح مثنوي عبدالعلي محمد بحر العلوم(

مولــوي از اين حكايت كوتاه، اما پرمعنا با توانايي تمام عالي ترين معارف 
بشري را شرح و بسط داده است.

بس گريزند از بلا سوي بلا
بس جهند از مار، سوي اژدها

حيله كرد انسان و حيله اش دام بود
آن كه جان پنداشت، خون آشام بود

در ببست و دشمن اندر خانه بود
حيله فرعون، زين افسانه بود

صد هزاران طفل كشت آن كينه كش
و آن كه او مي جست، اندر خانه اش

آن كســاني كه از توكل فاصله مي گيرند و به دنبال ماديات روان مي شوند 
بسيار اتفاق مي افتد كه از فتنه و بلايي به سمت و سوي بلايي ديگر مي روند و 

اي بســا كه بلاي بعدي از بلاي پيشين سهمناك تر باشد و از خطر مار به اژدها 
بگريزنــد و از چاله به چاه بيفتند و اين اتفاق افتاده اســت. آنچه داراي اهميت 
اســت اين اســت كه براي نمونه اگر واعظي و اندرزگويي بخواهد معرفتي را 
براي كســاني بيان كنــد آن چنان كه دچار حيرت و  دودلي و شــك و ترديد 
نگردند حتماً بايد اســتاد باشــد و بــه ريزه كاري هاي بســياري از فنون وعظ و 
خطابه آگاهي داشــته باشــد و ازســويي خود نيز عامل به آنچه مي گويد باشد 
و الا تأثير ســخنش همچون خط بــه روي آب خواهد بــود. مولوي با احاطه 
كامل به معارف، مخاطب را به همه زوايا راهنمايي مي كند. به او مي فهماند كه 
ســطحي نگر نباشد و فقط مسائل ظاهري را نبيند و سپس نمونه هاي تاريخي را 
آشكارا به فرد مي نماياند و سرانجام نكته اصلي كه رسيدن به توحيد است و از 

توكل اين معناي ژرف را تفهيم مي كند كه:
ديده ما چون بسي علت)10( دروست

رو فنا كن  ديد خود، در ديد دوست
ديد ما را ديد او نعم العوض

يابي اندر ديد او كل غرض
طفل تا گيرا و تا پويا نبود

مركبش جز گردن بابا نبود
چون فضولي گشت و دست و پا نمود

در عنا)11( افتاد و در كور و كبود)12(
ديــده ما علت هاي زيــادي ازجمله علت ظاهربيني را مبتلاســت و بهترين 

عوض ديد دوست است كه بايد ديد خود را در ديد او فاني و محو كنيم.
جان هاي خلق، پيش از دست و پا 

مي پريدند از وفا اندر صفا
چون به امر اهبطوا بندي شدند

حبس خشم و حرص و خرسندي شدند
ما عيال حضرتيم و شيرخواه

گفت الخلق عيان للاله
آن كه او از آسمان باران دهد

هم تواند كو ز رحمت نان دهد
مولانــا نمي خواهد كه مخاطبان را در يك جريــان كور و كبود جبر نگاه 
بدارد و بذر بدبيني نسبت به جهان آفرينش و مديريت عالي آن را در ذهن آنان 
بگنجاند، بلكه مي خواهد بگويد كه توكل از جمله مقامات عالي كساني كه به 
خدا تقرب جسته اند به شمار مي آيد كه البته كاري بزرگ و مشكل است، زيرا 
حقيقتاً هركس بخواهد به توحيد محض دســت يابد همه اسباب و علل را بايد 
كه در راه خدا از خود منقطع كند و از همه اسباب و علل قطع اميد و تنها اميد 

به لطف حق داشته باشد و او را مسبب الاسباب بداند و ديگر هيچ.
چنان چه در دعاي شــعبانيه مي خوانيم كه: »الهي هــب لي كمال الانقطاع 
اليك«، پروردگارا به من نهايت بريدن از همه چيز به ســوي خودت عنايت كن 
كه آدمي گرفتار اسباب و علل نگردد، زيرا اگر متوجه نشود كه اين اسباب و 
علل خود به وجود آورنده اي دارد چيزي از معاني بلند را درك نخواهد كرد.

سنتي بنهاد و اسباب و طرق
طالبان را زير اين ازرق تتق)13(

بيشتر احوال بر سنت رود
گاه قدرت خارق سنت شود 
)دفتر پنجم(



132

87
اد 

رد
وخ

ت 
ش

به
ردي

ا

مي خواهد بگويد كه خداوند را در ســنت هايش محدود نكنيم هر چند كه 
پيوسته سنت هاي غيرقابل تغيير او در جهان جاريست.

سنت و عادت نهادي با مزه
باز كرده خرق عادت معجزه

بي سبب گر عز به ما موصول نيست
قدرت از عزل سبب معزول نيست

اي گرفتار سبب بيرون مپر
ليك عزل آن مسبب ظن مبر

هر چه خوهد آن مسبب)14( آورد
قدرت مطلق سبب ها بر دَرد

ليك اغلب بر سبب راند نفاد)15(
تا بداند طالبي جستن مراد

چون سبب نبود چه ره جويد مريد
پس سبب در راه مي آيد پديد 
)دفتر پنجم(

امــا آنچه اهميت فوق العــاده دارد و مولانا مي خواهد كــه توجه مخاطبان 
خاص را بدان معطوف كند كه مرتبط با داســتان نخچيران اســت اين دو بيت 
اســت كه در دفتر پنجم آمده است و با اندكي تأمل مي توان مقصود مولانا را 

از آن فهميد:
ديده اي بايد سبب سوراخ كن

تا حجب را بر درد از بيخ و بن
تا مسبب بيند اندر لا مكان

هرزه داند جهد و اكساب و دكان
)دفتر پنجم(

و باز هم بدين معني نيســت كه هر چه اسباب و علل است از ديده بيندازد 
و آن را ناديــده بگيــرد و جبري محض شــود و مولانا باز خــود وارد مبحث 

مي شود: 
گفت شير: آري، ولي رب العباد

نردباني پيش پاي ما نهاد
پايه پايه رفت بايد سوي بام

هست جبري بودن اينجا، طمع خام
پاي داري چون كني خود را تو لنگ؟

دست داري، چون كني پنهان تو چنگ؟
خواجه چو بيلي به دست بنده داد 

بي زبان معلوم شد او را مراد
دست همچون بيل، اشارت هاي اوست

آخر انديشي، عبارت هاي اوست
چون اشارت هاش را بر جان نهي

در وفاي آن اشارت، جان دهي
بس اشارت هاي اسرارت دهد

بار بردارد ز تو كارت دهد
جبريان را عقيده بر اين است كه اراده انساني كلًا در رفتار و اعمال او تأثير 
ندارد و تمام اعمال آدمي را به اراده خداوند تصور مي كنند، اما پاســخ مولانا 
در پاسخ جبريان از زبان شير روشن مي شود كه براي رسيدن به جايگاه دانايي 
و معرفت بايد  تلاش كرد و درجات آن را پله پله طي نمود و اگر كسي تأمل 
كند مي دانــد كه قدرتي كه خداوند به بندگانش عنايت كرده اســت ازجمله 

علل اســت و اســباب، پس اگر فرد اين قدرت را از خود سلب كرد و اسباب 
را بدان بي توجه بود جبري شــده اســت و اين مسلم است كه خود فرد از كار 
و عمل باز ايســتاده و اين ربطي به اراده خداونــد ندارد، زيرا كه وقتي قدرت 
داري و عمــل نمي كنــي و خود را به مقامات عالي معرفت نمي رســاني، يعني 
اين كه اعضاي خودت را به كار نينداخته اي و از اســباب و علل بهره نگرفته اي 
و اين خود يعني تجاهل و مســلم جبريان بن بســت هاي زيادي مي بينند و عناد 
مي ورزند. خداوند عالم هنگامي كه وســايط و وســايل را در يد قدرت آدمي 
قرار داده، مشــخص اســت كه مقصودش چه بوده اســت. دست همچون بيل 
اشارات خداوند اســت و مأل انديشي و عاقبت نگري درون انسان همچون پيام 
خداونــد و آن گاه كه آدمي ايــن همه را به كار مي اندازد و بر خدا توكل كند 
و بــه خدمت مردمان بپردازد، هم معني توحيــد را درك مي كند و هم توكل 
را مي فهمد و هم خدمت به بشــريت مي كند، زيرا كه به كار انداختن نيروگاه 
عظيمــي كه خداوند در وجود آدميان قــرار داده، هرگاه در جهت خدمت به 
مردمان باشد موجب خشنودي خداوند خواهد شد و هم آدمي را از انديشه هاي 

جبري گرايانه دور خواهد كرد.
حاملي محمول گرداند تو را

قابلي مقبول گرداند تو را
قابل امر ويي، قايل)16( شوي

وصل جويي، بعد از آن واصل شوي
سعي شكر نعمتش قدرت بود

جبر تو انكار آن نعمت بود
شكر قدرت قدرتت افزون كند

جبر، نعمت از كفت بيرون كند
در بعضي از گفتار پيشوايان دين آمده است كه شكر را سه پايه است: پايه 
نخســت شناخت نعمت است كه از چيزي كه آدمي برخوردار است بداند كه 
نعمت اســت از اعضا و جوارح و پيرامون انسان از ابر، باد، مه، خورشيد، كوه، 
درخت و هرچه كــه مي بيند و مي داند از هوا، تنفس، مأكولات، مشــروبات، 
زيبايي ها، فكر، انديشــه، درك، فهم، انرژي، قدرت ها و كلًا  هر چه در جهان 
طبيعــت و برخورداري ها و پايه دوم شــناخت منعم، يعني كســي كه اين همه 
نعمت را فراهم كرده و به وجود آورده است و پايه سوم كه بسيار مشكل است 
و در اين پايه اســت كه روشن مي شود چه كســاني شكرگزارند و چه كساني 
كافر نعمت و آن عبارت اســت از كاربرد نعمت در مســيري كه منعم خواسته 
است و اين كه آدميان نعمات الهي را چگونه به كار مي برند و نابود مي كنند و 

آنچه مورد نظر منعم است به انجام نمي رسد. 
جبر تو خفتن بود، در ره مخسب

تا نبيني آن در و درگه، مخسب
هان مخسب اي جبري بي اعتبار

جز به زير آن درخت ميوه دار
تا كه شاخ افشان كند هر لحظه باد

بر سر خفته بريزد نقل و زاد
جبر، خفتن در ميان رهزنان

مرغ بي  هنگام كي يابد امان؟
ور اشارت هاش را بيني زني)17(

مرد پنداري و چون بيني، زني
اين قدر عقلي كه داري، گم شود

سر، كه عقل از وي ببرد دم شود
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ز آن كه بي شكري بود شوم و شنار)18(
مي برد بي شكر را در قعر نار

گر توكل مي كني، در كار كن
كشت كن، پس تكيه بر جبار كن

بي توجهــي به نعمت ها و برخورداري ها و ايــن همه را آن چنان مولانا بيان 
مي كند كه جاي هيچ گونه ترديدي نمي ماند كه جبريان جز بهانه گيري چيزي 
بــراي مطرح كردن ندارند، اما نخچيران با عتاب به شــير فرياد مي زنند كه آن 
كســاني كه اين همه حرص و آز را به كار بردند و اين همه اســباب، پس چرا 
از زمانه بي نصيب شــدند، يعني اين كه جهد و تلاش بي ثمر اســت و باز آنچه 

نخچيران توضيح مي  دهند شنيدني است: 
صدهزاران قرن ز آغاز جهان

همچو اژدرها، گشاده صد دهان
مكرها كردند آن دانا گروه

كه زبن بر كنده شد ز آن مكر، كوه
كرد وصف مكرهاشان ذوالجلال

لتزول منه اقلال الجبال
جز كه آن قسمت كه رفت اندر ازل

روي ننمود از شكار و از عمل
جمله افتادند از تدبير و كار

ماند كار و حكم هاي كردگار
كسب، جز نامي مدار اي نامدار

جهد جز وهمي مپندار اي عيار)19(
بيشتر آدميان نه از چيزهايي كه برخوردارند مي فهمند كه نعمت است و نه منعم 

را مي شناسند و نه نعمت را در راهي كه نعمت دهنده داده است به كار مي برند. 
مولوي براي روشــنگري مطلب، شواهد بسيار مي آورد. خرگوش در مقام 
ناصحي مشفق داد سخن مي دهد و در گفت وگوي با نخچيران روش هاي بهتر 
زيســتن و نوع پرهيز از شر اشــرار را يادآور مي شود. ضمن اين كه در سخناني 
كه بين نخچيران رد و بدل مي شــود، اشكالات كج انديشان در زمان مولانا هم 
آورده مي شــود منتها از زبان حيواناتي مثل روباه، آهو، خرگوش و شــغال كه 
هركدام چيزي مي گويند و پيشــنهادي مي دهند، اما نتيجه و ماحصل داستان را 
مي توان در جهاد با نفس و كشــتن كرم شــهوت كه تبديــل به اژدها نگردد و 
شكســتن خود و منيت هايي كه موجب سقوط انســان در مهلكه هاي دوزخي 

است، يافت:
دوزخ است اين نفس و دوزخ اژدهاست

كو به درياها نگردد كم و كاست
چون كه جزو دوزخست اين نفس ما

طبع كل دارد هميشه جزوها
مولانا با هشدارهاي زنده كننده، آدميان را متوجه مي كند كه مبارزه با نفس 
خيلي هم كار كوچكي نيست و بنابراين در داستان زيباي نخچيران مي گويد:

سهل شيري دان كه صف ها بشكند
شير آن است آن كه خود را بشكند

شكســتن خود و رهيدن از كبر و نخوت و باد دماغ كار شــيران بيشه حق 
است و بس:

پس دهان دل ببند و مهر كن
پر كنش از باد كبر من لدن 

قصه نخچيران مولوي بســيار آموزنده و سازنده اســت و بيانگر اين معني 
است:

كشتن اين كار عقل و هوش نيست
شير باطن سخره خرگوش نيست

شــير داستان بسيار ضعيف است كه ســخره خرگوشي شده است، اما شير 
باطن همان دشمن باطني آدمي است كه دشمن دروني اوست، زيرا كه به گفته 
مولانا؛ »تو با دشــمن نفس هم خانه اي.« استفاده ديگر رمزي و نمادين ديگري 
كه مي شود از شــير نخچيران نمود اين است كه شير، مظهر سلطنت، قدرت و 
خودكامگي و يا كلًا غلبه همه جانبه بر مردم و داشــتن سلطه و به فساد كشيدن 

زيردستان و سلطه پذيران دارد. 
هين به ملك نوبتي شادي مكن

اي تو بسته نوبت، آزادي مكن
زاويه ديگري از نفســانيات انســان در زمان رســيدن به قــدرت، مكنت و 
سلطنت است كه از اين همه مهمتر است و در نظر بزرگاني چون مولانا برتر از 

اين همه قدرت و سلطنت چيز ديگري است:
برتر از نوبت ملوك باقي اند

دور دائم روح ها با ساقي اند
كه استواري و تأييدات الهي در زيستگاه جاويدان كه آرزوي هر خردمند 

فرزانه است و هركسي كه چيزي از حكمت را دريافته باشد مد نظر است.
امــا افســوس و صد افســوس، گوئيــا كه باوجــود اين همه هشــدار و 
بيدارباش، گروهي مي پندارند كه دقيانوس بي مرگ اســت و اين ظاهربيني 
و ســطحي نگري اســت كه هميشــه گريبان گروهي را مي گيرد. در داستان 
نخچيران و از زبان جانوران، مولانا ســخنان حكيمانه خود را كه مســتند به 
آيات، روايات و احاديث نبوي اســت بيان  و روشــن مي كند كه خرگوش 
پس از گذشــت ماجراهايي، ســرانجام بر شير ســتمگر و ناامن كننده محيط 
پيروز مي شــود، امــا اين را با توكل بــر خدا، جد و جهــد و تأييدات خدا 

مي داند، خرگوشــي به نخچيران مي گويد:
گفت تأييد خدا بود اي مهان

ورنه خرگوشي كه باشد در جهان 
شير را خرگوش در زندان نشاند

ننگ شيري كو ز خرگوشي بماند
در چنان ننگي و آن گه اين عجب 

فخر دين)20( خواهد كه گويندش لقب

پي نوشت ها:

1ـ حصه: بهره و نصيب 2ـ خصب: خوشي 3ـ منقص: ناخوش 4ـ مقاسات: زحمت 5ـ بستد: گرفت 6ـ كش 

مكش: غم و اندوه 7ـ وظيفه: روزمره از طعام و رزق 8ـ گيا: گياه، در اينجا به معني چمنزار اســت. 9ـ شوريدن: 

پريشــاني 10ـ علت: بيماري 11ـ عنا: رنج و مشــقت 12ـ كور و كبود: رنج و آفت و مشــقت 13ـ تتق: آســمان 

14ـ مســبب: سبب ساز 15ـ نفاد: مصدر ثلاثي مجرد به معني ســرآمدن و تمام شدن است. 16ـ قايل: گوينده 17ـ 

بيني زني: بي اعتنايي كردن 18ـ شــنار: ننگ و عار و به معني شوم نيز مي آيد. 19ـ عيار: به ضرورت شعري بدون 

تشــديد خوانده مي شــود؛ به معني جوانمرد 20ـ مشــخصاً مولانا تعريض به فخرالدين رازي دارد كه نزد سلطان 

محمد خوارزمشــاه از پــدر مولانا بدگويي مي كرد كه اين امر موجب دوري از وطن بهاء ولد پدر مولانا شــد، 

اما بهاء ولد محمد خوارزمشــاه و هم فخر رازي را اندرز مي دهد كه يكي مظهر قدرت مداري اســت و ديگري 

مظهر شريعت مداري.
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مقاله

حضور افتخارآميز؟!
خروج غرورآميز؟!

گزارشي از كانون فيلم � تاريخ

فتانه يعقوبي
)In The Valley Of Elah( *در دره اله

شناسنامه فيلم: كارگردان و فيلمنامه نويس: پل 

هاگيس »براساس مقاله مرگ و ننگ، نوشته مارك بل«

بازيگران: تامي لي جونز، س�وزان ساراندون و چارليز 

ترون )محصول 2007 ايالات متحده(

»جنــگ و صلــح؛« قتــل، كشــتار، قحطي، 
اســارت، بي خانمانــي، گريــز و... تمامــي اين 
واژه هــا همــواره متــرادف بوده اند بــا جنگ و 
ســتيز و صلــح؟! آنچه كه در دره الــه به تصوير 
كشــيده مي شــود، اين حقيقت انكارناپذير است 
كه صلح پس از جنگ نيز از ســياهي آن و پيامد 
دهشتبارش در امان نيست. اين فيلم اثري جنايي، 
درامي ـ پليسي اســت كه به مصيبت هاي جنگ، 
فروپاشــي اخلاقيات، سرگشتگي هاي جنون آميز 
و به بن بست رسيدن باورهاي يك مرد با اصالت 
و معتقــد مي پــردازد. مــردي كــه در مقام يك 
نظامي متعهد و اخلاق گرا، پدر و همسري وفادار 
و يك مسيحي مؤمن به ناگاه در جريان حادثه اي 
تكان دهنــده، هر آنچه را كه عمري به آن باور و 

اعتقاد راسخ داشت، از دست مي دهد.
ايــن مرد )با نقش آفريني درخشــان تامي لي 
جونز( پدر ســربازي است كه پس از اتمام دوره 
انجــام وظيفه اش در عراق بــه وطن بازمي گردد، 
ولــي برخــلاف انتظــار بــا خانــواده اش تماس 
نمي گيرد و ناپديد مي شــود. از ارتش، با پدر اين 
ســرباز كه خود نظامي كار كشته و بازنشسته اي 
اســت تمــاس گرفته مي شــود، پدر خــود وارد 
عمــل شــده و به ســتاد فرماندهــي فرزندش در 
»نيومكزيكو« ســفر مي كند تا رد پايي از پسرش 
بيابد. بــه زودي او با پيگيري هاي شــخصي خود 
متوجه مي شود كه فرزندش ناپديد نشده، بلكه به 
طرز بســيار فجيعي به قتل رسيده است. مهاجم يا 
مهاجمان 40 ضربه چاقو به او زده، ســپس بدنش 
را تكه تكه كرده اند و در نهايت با مايعي آتش زا 
او را ســوزانده اند. قتل هولناكــي كه حكايت از 

نفرتي جنون آميز دارد. پــدر داغدار با همكاري 
پليــس محلي )با بــازي زيباي چارليــز ترون( به 
پيگيــري ايــن پرونــده  مي پــردازد. در اين ميان 
التهابات روحي و احساسي مادر سرباز )با حضور 
تأثيرگذار سوزان ساراندون( نيز به تصوير كشيده 
مي شود. مادري كه در سال ها پيش پسر اولش را 
در مانوري هوايي از دست داده است و اكنون نيز 
بايد قتل فجيع تنها فرزندش را دردمندانه بپذيرد. 
اوج ايــن داســتان زماني به وقــوع مي پيوندد كه 
اين حقيقت آشــكار مي شود. قتل هاي مربوط به 
ســربازان امريكايي ريشه در وقايعي دارد كه در 
عراق رخ داده اســت. جناياتي كه اين ســربازان 
مرتكــب شــده اند، حقايقي دهشــتبار كه دولت 
نمي خواهــد هيچ كــس از آنهــا بويي بــرد. اين 
پدرومادر مصيبت زده و ســرخورده، نمونه اي از 
هزاران خانواده امريكايي هســتند كه ناباورانه با 
اين حقيقت زشــت روبه رو مي شوند كه فرزندان 
عزيز ســر به زير و ســازگار آنهــا، در جبهه هاي 
جنــگ در مقــام ســرباز، تبديــل بــه حيوانات 
درنده خو، پليد و شــيطان صفتي مي شوند كه از 
انجام هيــچ جنايت هولناكي ابايــي ندارند. فيلم 
به صراحــت و بي هيــچ ملاحظه اي آشــكارا به 
التهابات پس از جنــگ و ناهنجاري هاي روحي 
و رواني باقي مانده از جنگ در هنگام بازگشــت 
به خانه مي پردازد. براساس آمار پنتاگون تاكنون 
يــك و نيم ميليون نفر در عــراق به خدمت نظام 
پرداخته اند. چهارهزار نفرشــان جــان خود را از 
دســت داده اند. هنوز يكصدوشصت هزار سرباز 
امريكايــي در خاك عراق پايــگاه دارند و يك 
ششم اين افراد از انواع ضربه هاي روحي و رواني 

گوناگون رنج مي برند.
كارگــردان مطــرح و متبحــر اين اثــر »پل 
هاگيــس« در چارچــوب يــك اثــر جنايــي به 
مطرح كردن پيامدهــاي دردناك جنگ پرداخته 
اســت و در اين راه بسيار موفق عمل كرده است. 
هرچنــد نقدهاي گوناگون و كامــلًا متفاوتي در 
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رابطــه با اين اثــر وجود دارد، ولي بيشــتر نظرها 
مثبت بوده و فيلم به توفيقي قابل قبول دست يافته  
اســت. آنچه در پردازش داستان فيلم چشمگير و 
كاملًا حرفه اي اســت، حركت حساب شده قصه 
از فرم معمايي جنايي به معمايي اخلاقي است. پل 
هاگيس كه خود فيلمنامه نويس اين فيلم نيز است 
قوانين يك ژانر )گونه( را كه همواره ثابت است 
اســتادانه شكســته و اثري تأثيرگذار خلق كرده 
اســت. او نمونه كاملي از يك سينماگر حرفه اي 
است. كارگرداني كه عموماً خود فيلمنامه نويس 
آثارش اســت، ســينما را به شــكل آكادميك و 
كامــلًا اصولي آموخته و بــا تكيه بر اين دانش و 
آگاهي، گهگاه خلاقانه و متهورانه به تغيير اصول 
و قواعد پرداخته و بدعت گذار نمونه اي جديد و 
تأثيرگذار مي شــود. اين فيلمساز پيش از »در دره 
اله« فيلم موفق و برنده اســكار بسيار درخشاني با 
نام »تصــادف« در كارنامه خــود  دارد. درواقع 
توفيــق »تصادف«  اين اجازه را به پل هاگيس داد 
تا به پروژه در دره اله، جامه عمل بپوشاند. آنچه 
جالب توجه اســت اين حقيقت مي باشد كه اين 
فيلمســاز تنها دو هفته را صرف نوشــتن فيلمنامه 
تصادف كرد، درحالي كه زماني دو ساله صرف 
نوشــتن فيلمنامه »در دره اله« شد، اثري كه قرار 
بود پيش از تصادف ســاخته شــود، ولي به دليل 
مضمون جنجالي اش بيشتر كمپاني ها از ساختش 
ســر باز زدنــد، تا آن كه پــس از توفيق تصادف 
و جايزه اســكار به دســت آمده، پل هاگيس به 
خواسته خود كه همان ساخت اين فيلم بود رسيد. 
همچنين مساعدت هاي دوستانه سينماگر بزرگ 
»كلينت ايستوود« ســبب جلب رضايت كمپاني 
بــرادران وارنر براي توليد اين فيلم شــد. كلينت 
ايســتوود كه خود يكي از اسطوره هاي قدرتمند 
هاليوود اســت بارها بــا پل هاگيــس همكاري 
موفقيت آميز داشته است. هاگيس فيلمنامه نويس 
فيلم هــاي »پرچــم پــدران مــا« و »نامه هايي از 
ايووجيما« اســت كه همگي به جنگ و مســائل 
پيرامــون آن مي پردازند. همكاري ديگر اين دو 
فيلمســاز حرفه اي مربوط به فيلم برنده اسكار و 
بســيار زيباي »عزيز ميليون دلاري« بوده اســت. 
كلينت ايستوود كارگردان و بازيگر اين اثر و پل 
هاگيــس فيلمنامه نويس آن هــر يك در جايگاه 
خــود كاملًا حرفــه اي عمل كرده انــد. هاگيس 
زماني يكساله را صرف نوشــتن فيلمنامه كرد و 
پروژه بعدي كه در آينده درگير آن خواهد شد، 
قســمت 22 جيمزباند خواهد بــود؛ فيلمي كاملًا 
متفاوت با آثار پيشــين او. اين فيلمساز امريكايي 
شــخصيتي خاص و انقلابي، با موضع گيري هاي 

سياســي رك و راســت اســت كه همواره لقب 
چپ افراطــي را با خود يدك كشــيده؛ عنواني 
كــه بارها حتــي در زندگي خصوصــي براي او 
مشــكل آفرين بوده، ولي پل هاگيس خود را تنها 
يك وطن پرست ساده تلقي مي كند، وطن پرستي 
كه با سياســت هاي جنگ طلبانه حكومت كاملًا 
مخالف است. هنرمندي حساس كه دوست ندارد 
كســي در هر مقام و جبهه اي، عقيده و فكرش را 
به او تحميل كند، حتي اگر آن فرد رئيس جمهور 
وقت ايالات متحده باشــد. پل هاگيــس بارها با 
صراحــت تمــام در گفت وگوهايــش از جورج 
بوش و افكارعمومي امريكاييان مغرور، جاه طلب 
و قدرت پرســت انتقاد كرده است. عموم مردمي 
كــه همواره از زير ســؤال بردن قدرت هراســان 
هستند و اگر اين قدرت به آنها بگويد كه بايد از 
جنگ حمايت كنند، چشم و گوش بسته و كاملًا 
سرسپرده پيروي مي كنند و مشتاقانه و با تبليغات 
پر زرق و برق، فرزنــدان خود را به خدمت زير 
پرچم مي فرســتند. با اين تصــور كه در مقام آقا 
و ســرور دنيــا آزادي و صلح را بــه ديگر افراد 
بشــر در نقاط ديگر دنيا هديــه خواهند كرد. از 
خوب ها حمايت و بــا بدها به مبارزه مي پردازند 
و صدها شــعار ديگر از اين دســت. حال آ ن كه 
پس از گذشــت اندك زماني قادر به تمييزدادن 
خــوب از بــد نبــوده و از آن دردناك تــر حتي 
نمي دانند كه دشــمن و دوست چه كسي است. 
اين مــردم اكنون به اين باور رســيده  اند كه حتي 
رقباي سياسي بوش در حزب ديگر »دموكرات ها« 
نيز به نوعي دست هايشان به اين جنگ آلوده است. 
دموكرات ها در همان ابتدا از طريق »قانون اختيارات 
جنگي« به حمله نظامي امريكا به عراق رأي مثبت 
دادند. قانوني كه رئيس جمهور را ملزم مي كند كه 
پيش از بــه راه انداختن جنگ، موافقت كنگره را 

كسب كند و سپس وارد عمل شود.
دموكرات هــا ادعا كرده اند كــه به محض به 
قدرت رســيدن، نيروهاي امريكايــي را ا ز عراق 
بيرون بكشــند؛ البتــه با غرور و افتخــار. حال بايد 
پرســيد، آيا امريكايي ها حضوري افتخارآميز در 
عراق داشــته اند كه در پي آن خروجي غرورآميز 
را برنامه ريــزي كنند؟! به ياد آوريد كه اين ادعاي 
يــك رئيس جمهور ديگر امريكا نيز بوده اســت؛ 
در رابطــه با جنگ ويتنــام!... حال آن كــه در اين 
زمــان آنچه بر عــراق خواهد گذشــت به مراتب 
اســفبارتر از ويتنــام خواهد بود، زيــرا به محض 
خروج نيروهاي امريكايي، عراق دو دستي تقديم 
به تروريســت ها و گروه هــاي جدايي طلب ريز و 
درشت مي شود. امريكايي ها و سياستمداران طراز 

قتل، کشتار، قحطي، اسارت، 
بي خانماني، گريز و... تمامي اين 
واژه ها همواره مترادف بوده اند 
با جنگ و ستيز و صلح؟! آنچه 
که در دره اله به تصوير کشيده 

مي شود، اين حقيقت انکارناپذير 
است که صلح پس از جنگ نيز از 
سياهي آن و پيامد دهشتبارش 

در امان نيست

پل هاگيس بارها با صراحت تمام 
در گفت وگوهايش از جورج بوش 
و افکارعمومي امريکاييان مغرور، 

جاه طلب و قدرت پرست انتقاد 
کرده است. عموم مردمي که 

همواره از زير سؤال بردن قدرت 
هراسان هستند و اگر اين قدرت 
به آنها بگويد که بايد از جنگ 
حمايت کنند، چشم و گوش 

بسته و کاملًا سرسپرده پيروي 
مي کنند و مشتاقانه و با تبليغات 
پر زرق و برق، فرزندان خود را به 
خدمت زير پرچم مي فرستند. با 
اين تصور که در مقام آقا و سرور 

دنيا آزادي و صلح را به ديگر 
افراد بشر در نقاط ديگر دنيا 

هديه خواهند کرد
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اول اين كشور بارها جنگ عراق را با ويتنام  مقايسه 
و اعلام كرده  اند كه اشــتباهات گذشــته را اين بار 
مرتكب نخواهند شد؛ از جمله كنترل شديد حضور 
خبرنگاران در عراق. حال آن كه اين سياستمداران 
از قدرت اينترنت و اخبار مستند كه با سرعت زياد 
از اين راه پخش مي شــود، غافلند. فيلم »در دره اله« 
خود برگرفته از خبري مســتند و تكان دهنده است 
كه روي اينترنت پخش شده است. هاليوود همواره 
تشنه اين گونه اخبار است و تمايل زيادي به ساخت 
فيلم هايــي با مضمون جنــگ دارد، ولي مردم تا به 
امروز علاقــه چنداني به ديدن آنها از خود نشــان 
نداده انــد؛ هر چند فيلم »در دره اله« يك اســتثنا به 
شــمار مي رود. اين فيلم در نخســتين روز نمايش 
خود در چهار سپتامبر 2007 در جشنواره »دوويل« 
با استقبال بي نظير تماشــاچيان روبه رو شد. پس از 
نمايش فيلم، مردم مشــتاقانه برخاسته و به مدت ده 
دقيقه براي فيلم دست زدند كه افتخاري بود براي 
پل هاگيس در مقام كارگردان و نويسنده فيلمنامه 
و ديگر دســت اندركاران فيلــم ازجمله بازيگران 
سرشــناس كه در اين نمايش حضور داشتند. يكي 
از نقاط قوت كاملًا بارز اين اثر، حضور و هنرنمايي 
ستارگاني است كه هركدام در گذشته برنده جايزه 
اســكار بوده اند. در صدر آنان، »تامي لي جونز« در 
نقش پدر سرباز امريكايي، مانند هميشه به زيبايي 
مي درخشــد. اين بازيگر يكي از شمايل هاي معتبر 
و ارزشــمند هاليوود به شمار مي رود. به نقل از پل 
هاگيس در خطــوط چهره تامي لي جونز مي توان 
تمامــي تاريخ امريــكا را يافت... و ديــدگان اين 
بازيگر به معناي واقعي كلمه منحصر به فرد است. 
ذكاوت و هوشياري خلل ناپذيري در عمق نگاه او 
ديده مي شــود. اين بازيگر در هر نقشــي، مثبت و 
منفي، قهرمان يا ضد قهرمان، حرف اول را مي زند. 
اختصاص دادن نقطــه طلايي، دوربين و صحنه به 
خود يكي از اهداف هميشگي هر بازيگري است. 
به عقيده من، تامي لي جونز از آن دسته هنرمنداني 
اســت كه خود تنها با حضورش در يك صحنه به 
آن نقطه طلايي معنا و زندگي مي بخشــد. در واقع 
اوســت كه نقطه طلايي را مشــخص مي كند. در 
ايــن فيلم تامي لي جونز بــه زيبايي هر چه تمام تر، 
فروپاشي و اضمحلال روحي و احساسي و تخريب 
غرور فردي و ملي يك مرد اصول گرا را به تصوير 
كشــيده اســت. مردي كه در هر قــدم ارزش هاي 
زندگي اش بي رحمانه زير سؤال مي روند، نماينده اي 
از خيل عظيم امريكاييان كه هر روز با احساســات 

متناقض خود در رابطه با اين جنگ درگيرند.
ســتاره ديگــري كــه در ايــن اثر بــه زيبايي 
هنرنمايــي مي كند ســوزان ســاراندون، در نقش 

مادر سرباز است. اين بانوي مطرح سينماي امريكا 
به همراه همسرش »تيم رابينز« بازيگر و كارگردان 
مســتقل، از سياســي ترين هاليوودنشــينان به شمار 
مي رونــد. ايــن زوج در هر حركــت ضدجنگ و 
صلح طلبانه اي همواره پرچمدار و پيشــرو بوده اند. 
سوزان ساراندون در كارنامه هنري خود آثار بسيار 
متفاوت و گوناگوني دارد، ولي آنچه در تمامي اين 
آثار ثابت اســت نگاه گوياي اين ســتاره مي  باشد. 
در يك نظرسنجي سينمايي اعلام شده كه سوزان 
ساراندون يكي از غمگين ترين ديدگان دنيا را دارد 
كه البته در عمق آن شور و هيجان يك اصلاح طلب 
خستگي ناپذير نهفته است. انتخاب چنين بازيگري با 
ديدگاه هاي خاص سياسي براي اين فيلم، صددرصد 
با قصد و نيت آگاهانه اي صورت گرفته اســت. در 
نهايت در كنار اين دو ستاره باتجربه و پيشكسوت، 
ســتاره جوان »چارليز ترون« به هنرنمايي بي نقصي 
مي پــردازد. ايــن بازيگر كه اصالتــاً اهل آفريقاي 
جنوبي است، پس از حرفه مانكني، روي به سينما 
آورد. با چنين پيشــينه اي در ابتداي ورود به عرصه 
هنــر هفتم، تنها بــا تكيه بــر جذابيت هاي ظاهري 
بــه نقش آفريني پرداخت، ولي به تدريج اســتعداد 
درخشــان و انكارناپذير بازيگري او كشف شد و 
با درايت كارگزار و مدير برنامه هايش در انتخاب 
نقش هاي سينمايي بسيار هوشــيارانه عمل كرد و 
به جايگاه جدي و ارزشــمندي در هاليوود دست 
يافت. او اكنون با يك كارنامه خوب هنري و يك 
اسكار نقش اول، از ستارگان طراز اول هاليوود به 
شمار مي رود؛ ستاره اي كه در نقش پليس، همراه و 
همقدم پدر سرباز امريكايي به زيبايي نقش آفريني 
مي كند. اين كاراكتر كاملًا متفاوت با كليشه هاي 
رايــج و ثابت  پليس هاي زن هاليوودي ســاخته  و 
پرداخته شــده و بر جنبه هاي انساني او بسيار تأكيد 
شده است. اين زن به موازات حرفه پليسي به عنوان 
مــادري مطلقه كه سرپرســت يك پســر نوجوان 
اســت، داراي مشــكلات و مســائل گوناگونــي 
مي باشد و به همين جهت در مقام يك مادر دلسوز 
و مســئول به راحتي مي تواند با پدر و مادر داغدار 
و رنج كشــيده داستان، احســاس همذات پنداري 
و همــدردي كنــد. آنچه كه در رابطــه با زندگي 
واقعي اين بازيگر قابل ذكر اســت، كودكيِ پر از 
التهاب و ناخوشــايند اوســت كه به گفته خودش 
بسيار در نقش آفريني هايش تأثيرگذار بوده است. 
چارليز ترون در كودكي شاهد به قتل رسيدن پدر 
دائم الخمر، بي رحم و مهاجمش به دســت مادرش 
بوده كه براي حفــظ جان خود و فرزندش مجبور 
به ارتكاب اين عمل شده است. اين بازيگر معتقد 
اســت اين خاطره دردناك همواره سبب شده كه 

هاليوود همواره در تاريخچه 
خود، دموکرات بوده و هرگز به 
جبهه جمهوريخواه ها نپيوسته 

است، درواقع مشکل، افکار 
عمومي است، هاليوود بايد 

محصولاتش را به مردمي ارائه دهد 
و بفروشد که همواره تحت تأثير و 
حمايت گر دولت برگزيده هستند 
و نبايد هيچ گاه باعث دلخوري و 

ناراحتي آنان شود

ناشايست ترين مسئله در امريكا 
اين است كه »ضد وطن« تلقي 

شوي و اگر وطن پرستي اين گونه 
شناسانده شود كه بايد بجنگي، 
پس بايد از جنگ حمايت كني، 
ولي همچنان افرادي ازجمله 
هنرمنداني چون پل هاگيس 

هستند كه قدرتمندانه برخلاف 
اين جريان آب شنا كرده و 
مي گويند: »من وطن پرست 
هستم، زمينم، زادگاهم را 

دوست دارم و به همين خاطر 
است كه مخالف سياست هاي 

كنوني دولت و ازجمله جنگ و 
ستيز هستم...«
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»براي وطن پرست بودن نيازي 
به جار و جنجال، شعار، جدل و 
شور و هيجان هاي جريان ساز 

نيست، در آرامش نيز مي توان به 
دور از هرگونه تعصب و تبعيض 
به اصل و ريشه پاي بند و وفادار 
ماند. زيباترين نوع وطن پرستي 
آن است که با آزادگي به حس 
وطن پرستي ديگران نيز احترام 

بگذاريم.« 

او بتواند به راحتي با درد و ناراحتي هاي روحي و 
رواني ديگران احساس نزديكي كند.

پــل هاگيس بــا درايت و هوشــياري، اين 
تيــم ايــده ال بازيگــري را ماهرانه دســت چين 
كرده و فيلمي با بازي هــاي باورپذير، حرفه اي 
و تأثيرگــذار خلــق كرده اســت. اثــري كه با 
وجود در اختيار داشتن پيام هاي گوناگون ضد 
جنگ، انساني و اخلاقي، از شعارزدگي به دور 
مانده و تماشــاچي را به راحتي بــا خود همراه 
و همفكر مي ســازد. هر چند شــايد اين همسو 

شــدن، لحظــه اي و آني باشــد، ولي 
در هر حــال تلنگري اســت بر افكار 
و وجــدان امريكايي هايي كه همواره 
تحت تأثير اخبار و تبليغات سفارشــي 
قدرت مركزي بوده اند. به ياد داشــته 
باشيم كه هاليوود همواره در تاريخچه 
خود، دموكرات بوده و هرگز به جبهه 
جمهوريخواه ها نپيوسته است، درواقع 
افكار عمومي است، هاليوود  مشكل، 
بايــد محصولاتش را بــه مردمي ارائه 
دهد و بفروشد كه همواره تحت تأثير 
و حمايت گر دولت برگزيده هســتند 
و نبايــد هيــچ گاه باعــث دلخــوري 

و ناراحتــي آنان شــود. ناشايس�ت ترين مس�ئله در 
امريكا اين اس�ت كه »ضد وطن« تلقي ش�وي و اگر 
وطن پرستي اين گونه شناسانده شود كه بايد بجنگي، 
پ�س باي�د از جن�گ حمايت كن�ي، ول�ي همچنان 
افرادي ازجمله هنرمنداني چون پل هاگيس هستند 
كه قدرتمندانه برخلاف اين جريان آب شنا كرده و 
مي گويند: »من وطن پرست هستم، زمينم، زادگاهم 
را دوس�ت دارم و به همين خاطر اس�ت كه مخالف 
سياس�ت هاي كنوني دولت و ازجمله جنگ و س�تيز 
هستم...« جالب است اين جمله فيلمساز امريكايي 
تا چه حد آشــنا، ملموس و قابل درك 
است؛ »براي وطن پرســت بودن نيازي 
به جار و جنجال، شــعار، جدل و شور 
نيســت، در  و هيجان هاي جريان ســاز 
آرامش نيز مي تــوان به دور از هرگونه 
تعصــب و تبعيــض بــه اصل و ريشــه 
پاي بند و وفــادار مانــد. زيباترين نوع 
وطن پرســتي آن اســت كه با آزادگي 
به حس وطن پرستي ديگران نيز احترام 

بگذاريم.«

* در دره اله يا در دره خدا: نام داســتاني است كه 

مضمونش شجاعت و مقاومت است.
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ايران در آيينه مطبوعات جهان
تلخیص و روح يابي: فخري سادات میرفتاحي

ايران و امريكا

جهان آينده، جهان همزيستي مسالمت آميز حتي با تروريست ها
»ريچارد هاس«، رئيس شــوراي روابط خارجي امريكا در گفت وگو با مجله 
»فارين افرز« مشكلات و چالش هاي پيش روي رئيس جمهور آينده امريكا را مورد 
بررســي قرار داده و ايده خاورميانه بزرگ را يكي از مســائل مهم امريكا و جهان 
برشــمرد.هاس با مقايســه خاورميانه قديم و جديد به بررسي چالش هاي موجود 
پرداخته است: 1ـ چالش اول تحول در وضعيت عراق، ايران و اسراييل است. ايران 
به خاطر نفت قدرتمندتر، عراق ضعيف و اســراييل هنوز درگير جنگ با اعراب 

است.
2ـ چالش دوم، مهار پويايي اقتصاد آسياست، زيرا باعث ايجاد نيروهايي خواهد 

شد كه سياستمداران قادر به كنترل آن نيستند.
3ـ چالش سوم، وضعيت داخلي امريكا، يعني مسئله ارتش و انرژي است. ارتش 

امريكا به شدت تحت فشار است وبايد تعداد بسياري از آنان به خانه بازگردند.
به عقيده وي براي رفع مشكلات موجود مهمترين چيزي كه بايد مدنظر قرار 
داد كاهش تقاضا براي نفت اســت: الف ـ  اين كار از طريق بهينه ســازي مصرف 
خودروهــا و ب ـ اســتفاده از انرژي جايگزين به دســت مي آيــد. امريكا بايد با 

برنامه ريزي، هر سال دو نيروگاه اتمي را به بهره برداري برساند. 
به نظر وي  بعيد است كه چين يا هر كشور ديگري جاي امريكا را بگيرد. جهان 
آينده جهان همزيستي مسالمت آميز كشورها، شركت ها،  سازمان هاي منطقه اي و 

بين المللي و گروه هاي تروريستي با هم خواهد بود.
مشــكلات جهان عرب ربطي به خيزش اســلام ندارد، بلكه موضوع، خيزش 
تروريسم و افزايش آن است. تروريسم بسيار زودتر از قيمت نفت افزايش مي يابد 

و خيزش اقتصاد اسلامي تنها يك پديده است. 
منبع: سايت تابناك )ايران(، 4 بهمن 1386

پيامي متفاوت از تنگه هرمز
1ـ پس از اعلام واشنگتن مبني بر اقدام پنج فروند قايق ايراني به »تحريك« و 
»تهديد« سه فروند كشتي امريكايي نزديك تنگه هرمز در خليج فارس و پاسخ ايران 
مبني بر اين كه يك رويارويي عادي بوده است، تحليل گر »النهار« معتقد است اين 
رويارويي مفاهيم راهبردي عميق تنگه هرمز را گســترش مي دهد و در عين حال 

پيام هاي متعددي را به طرف هاي مختلف ابلاغ مي كند.
2ـ ايــن »حادثه دريايي« دولت بوش را بر تنش فزايي با ايران و ابلاغ يك پيام 
اساســي به كشــورهاي منطقه با اين مضمون كه در آينده معامله اي با تهران عليه 

پرونده هاي ديگر در منطقه صورت نخواهد گرفت مصمم تر مي سازد.
3ـ اين پيام با ديگر پيام ها به دليل سرشت حساس تنگه هرمز و اهميت بين المللي 
فوق العاده آن به اعتبار اين كه نفت آن را به اقتصاد جهاني انتقال مي دهد متفاوت 
است و براي نخستين بار پيام تنش فزايي از مهمترين گلوگاه  جهان ارسال مي شود. 
منبع: النهار )لبنان(، 16 ژانويه 2008 )26 دي 1386(

نويسنده: مصطفي اللباد

***

جامعه اطلاعاتي امريكا و مداخله در سياست
1ـ انتشار گزارش ســازمان هاي اطلاعاتي امريكا درباره وضعيت برنامه اتمي 
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ايران، حماقتي راهبردي در مقياسي منحصر به فرد بود كه پيامد آن در جريان سفر 
بوش به خاورميانه و واكنش هاي هراس زده و متزلزل اين كشورها روشن و به عنوان 

مداركي دال بر اثبات اين مدعاست.
 ـهمان طور كه پنج سال پيش اطلاعات امنيتي در حوزه سياسي مورد تقلب قرار  2
گرفت تا جنگي در عراق صحنه پردازي شود، اين بار نيز سازمان امنيت از اطلاعات خود 

استفاده كرد تا خود در سياست مداخله كند آن هم با نتايجي به مراتب ترديدآميزتر. 
3ـ پس از انتشار اين گزارش، تعادل قدرت ميان ايران از يك سو و ايالات متحده 
امريكا، اسراييل و كشورهاي عربي بويژه سني نشين خليج فارس ازسوي ديگر دچار 
جابه جايي شــد. از اين جابه جايي تنها مذاكرات صلح ميان فلســطين و اســراييل 

خدشه دار نشد. 
4ـ در گزارش براي مضموني كاملًا سياسي، تفسيري يك جانبه ارائه شد و از 
شرح بحث هاي داخلي در امريكا درباره حمله به ايران جلوگيري كرد. اين نتيجه 
گرچه شايســته بود اما از راه هاي ديگري جز رهاكردن ابزار فشار سياسي بر ايران 

هم امكان پذير بود. 
منبع: زود دويچه سايتونگ )آلمان(، 14 ژانويه 2008 )24 دي 1386(

نويسنده: اشتفان كمليوس

***
جنگ، در پي تحريم بي اثر

نويســنده مقالــه با بررســي چالش هاي پيــش روي نظام سياســي در ايران و 
تلاش غرب براي تغيير سياســت هاي نظام ايران مي نويســد: 1ـ نظام هايي كه فاقد 
ســازوكارهاي محلي براي تغيير سياست هايشان باشند سرنوشتشان توسط نيرويي 

خارجي رقم زده مي شود.
2ـ از اين رو مســئله حقيقي در ارتباط با اعمال تحريم هاي تازه عليه ايران، اين 
نيســت كه تحريم ها مؤثر واقع مي شوند يا خير؟ زيرا قطعاً مؤثر واقع خواهند شد، 
بلكه مسئله اين است كه آيا تأثير تحريم ها، حكومت كنوني ايران را به تسليم در 

برابر شوراي امنيت متقاعد خواهد كرد يا خير؟
3ـ هر چقدر تحريم هاي سازمان ملل بدون تأثير يا نتايج مطلوب باشد به همان 

ميزان گزينه جنگ تقويت خواهد شد. 
منبع: الشرق الاوسط )انگلستان(، 25 ژانويه 2008 )5 بهمن 1386(

نويسنده: امير طاهري

***

جنگ عليه ثبات داخلي ايران
1ـ  اين احتمال وجود دارد كه اقليت هاي داخل ايران از تنش ميان اين كشــور 
و ايالات متحده براي تشديد تحريكات خود بهره برداري نمايند. 2ـ احتمال مي رود 
واشنگتن از اين اقليت ها براي تحت فشار گذاشتن رهبران ايران در صورت وقوع 
هرگونه برخوردي، خواه در عراق يا لبنان يا غزه پشــتيباني نمايد. بنابراين هرگونه 
حمله امريكايي عليه ايران به دليل مسائل متعدد، مانند برنامه هسته اي يا دخالت در 

عراق و افغانستان متضمن حمله عليه ثبات داخلي ايران خواهد بود. 
منبع: الشرق الاوسط )انگلستان(، 24 ژانويه 2008 )4 بهمن 1386(

نويسنده: هدي الحسيني

***
خط مشي امريكا در منطقه، انزوا  و سركوب در خاورميانه

سياســت كنوني امريكا، خط مشي انزوا و ســركوب در منطقه است تا نتوان 
به راحتي اين انزوا را در هم شكســت: محور اول، محور مخالفان دموكراســي يا 

هم پيمانان ايران است كه ايران، سوريه، حزب الله و جنبش حماس را شامل مي  شود. 
امريكا سعي دارد اين محور را با هر وسيله اي از دور خارج سازد. امريكا قصد دارد 
با محاصره اقتصادي و نظامي ايران اين مهم را به اجرا بگذارد و محاصره غزه يكي 
از حلقه هاي اين تلاش است. ]تونلي بلر به تازگي اعلام كرد كه سياست انزواسازي 

غزه بي فايده بوده است.[
محــور دوم اردوگاه ميانه روهاســت كه بايد دموكراســي را در آن تقويت و 

مشكلات داخلي آن مطابق ديدگاه امريكا حل و فصل شود.
محور سوم، كشــورهاي خليج فارس اســت كه بايد در مقابل تندروي ايران 
تجهيز شوند. هدف از ايجاد اين محورها از بين بردن كانون هاي مقاومت مخالف 
با اســراييل و غارت كشورهاي نفت خيز و ايجاد موجوديت هاي عربي پاره پاره و 
تهديد شده با جنگ هاي طايفه اي و نژادي است. بازنده اصلي سياست هاي امريكا 

كشورهاي عربي به طور اعم و كشورهاي خليج فارس به طور اخص است. 
منبع:  القدس العربي) انگستان(، 22 ژانويه 2008 )2 بهمن 1386(

نويسنده: رأفت العيص 

***
پاسخ محدود به قايق هاي تندرو؟!

عمليات تهديدكننده قايق هاي كوچك و تندروي ايران، مشــكل بزرگي براي 
نيروهاي دريايي امريكاست و در صورت ادامه اين عمليات، امريكا بايد پاسخي محدود 

با حمله به جزيره هاي ابوموسي و فارسي ]تنب بزرگ و كوچك[ به اين كار بدهد. 
منبع: نيويورك تايمز)امريكا(، 20 ژانويه 2008 )30 دي 1386(

نويسنده: ديويد كريست

***
بازدارندگي و جنگ

بروس ليدل، مشــاور سابق رياســت جمهوري پس از انجام سفر خاورميانه اي 
بوش و ديدار خود از اسراييل اعلام كرد به اين باور رسيده كه پس از پايان گرفتن 

همه راه هاي بازدارنده، جنگ به امري حتمي تبديل شده است.
منبع: الخليج )امارات متحده عربي(، 28 ژانويه 2008 )8 بهمن 1386(

نويسنده: محمد السعيد ادريس

***
نگرش راهبردي تازه به ايران

1ـ آنچــه امريكا بدان نياز دارد همانا سياســتي معقول و پايــدار در برابر ايران 
اســت كه بتواند منافع امنيتي و اقتصادي اش را برآورده سازد، مايه جلب حمايت 
بين المللي شود و در برابر شرايط متغير و ناپايدار خاورميانه ايستادگي كند. در حالي 

كه سياست  هاي جاري دولت بوش به تقويت جمهوري اسلامي انجاميده است.
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2 ـ راهبرد مهار ايران از طريق وزنه هاي متقابل سني مذهب منطقه مانند عربستان 
نيز راهبردي غيركارساز و آزموده شده است.

3ـ سياســت جديد در برابر ايران مي تواند بر اين فرض اســتوار باشــد كه 
هر كشــوري كه پشت يك مسئله باشــد مي تواند راه حل آن نيز باشد، بنابراين 
بدون مشــاركت ايران هيچ جنبه اي از وضعيت دشــوار عراق را نمي توان حل 

و فصل كرد.
4ـ يادآوري قرار داشتن گزينه نظامي روي ميز، تنها دست اسلام گرايان و 
ملي گرايــان را تقويت مي كند. براي اين كار بايد رژيم ايران را دور زد و اين 
يعني تلاش براي انجام مذاكرات ســطح بالا كه امريكا تاكنون از آن اجتناب 

كرده است.
5ـ مشاركت دادن ايران، بهبود روابط ايران و امريكا يا ايجاد منطقه اي باثبات را 

تضمين نمي كند، اما عدم مشاركت آن نيز به همين معني است.
6ـ هر چقدر امريكا ديرتر به فكر تجديدنظر در سياســت هايش در برابر ايران 

بيفتد بحران بعدي به يك مقابله تمام عيار تبديل مي شود.
منبع: تايم )امريكا(، 28 ژانويه 2008 )8 بهمن 1386( 

نويسنده: سامانتا پاور

***
خشنودي تهران به جاي رويارويي ازسوي اعراب

1 ـ بوش در ســفر خود به منطقه خاورميانه و ديدار با رژيم هاي سني عرب 
نتوانســت حمايت آنها را براي  برخورد با ايران جلب كند. كشورهاي بزرگ 
ســني خليج فارس هنوز به ايــران به عنوان يك تهديد مهم نــگاه مي كنند، اما 

به جاي رويارويي، طرفدار مذاكره با ايران هستند.
2ـ ســعودي ها و ديگر رژيم هاي عرب بيشــترين نگراني را در مورد بقاي 
خود دارند و مســلماً متحد سرســخت امريكا باقي خواهند ماند. در عين حال 

سعي مي كنند با خشنودكردن تهران باعث كاهش ضرر خود شوند.
منبع: شوراي روابط خارجي )امريكا(، 28 ژانويه 2008 )8 بهمن 1386(

نويسنده: ادوارد مورد 

***
فراهم كردن بستر زور عليه ايران

قطعنامه ضعيفي كه ازســوي شــوراي امنيت انتشــار يافت، تحت اين بند 
خطرناك است كه بستر را براي استفاده از زور عليه ايران فراهم مي سازد.

منبع: الشرق الاوسط )انگلستان(، 6 مارس 2008 )16 اسفند 1386(

نويسنده: عبدالرحمن الراشد

مالكي: توازن منافع ايران و امريكا
1ـ ديدار رياست جمهوري ايران از بغداد اهانت به تمامي اعراب است. طالباني 
و نوري المالكي به  جاي اين كه به يك آشتي ملي مبادرت ورزند، ترجيح دادند زير 

پاي رئيس جمهور ايران قالي قرمز پهن كنند.
2 ـ ايــن ديدار براي امريكايي ها مفيد اســت، زيرا از آنجا كــه آنها ناگزير از 
گفت وگوي علني با ايران نيســتند، دولت عراق مي تواند نقش »نامه رسان«  را بين 

دو كشور ايفا كند.
3ـ دولت عراق در زمان ديدار آقاي احمدي نژاد نشان داد كه صاحب حكومت 
و اقتدار اســت و اين وضعيت، مناسب امريكايي هاست، زيرا اگر عراق قوي شود 
مي تواند براي ايجاد توازن قوا با ايران بازگردد و اين وضعيت، مناسب ايران است، 
زيرا هرچقدر بر سلطه شيعيان هوادار ايران  در دولت افزوده شود، خطر بغداد براي 
تهران ضعيف و ضعيف تر مي شود. مهم اين است كه دولت عراق به رياست مالكي 

توازن لازم را بين منافع امريكا و منافع ايران ايجاد كند. 
منبع: الشرق الاوسط )انگلستان(، 6 مارس 2008 )16 اسفند 1386(

نويسنده: هدي الحسيني

***

تحريم ها بدون راهبرد
1ـ تحريم ها آلات و ابزار سياست هستند و جاي راهبرد را نمي گيرند. متأسفانه 

امريكا در اين عصر از داشتن يك راهبرد مناسب بي نصيب است.
2 ـ دورنماي تحريم هاي جديد ممكن است موجب تغيير موضع گيري ايران در 
برابر آژانس بين المللي انرژي هسته اي شود و همكاري ايران با آژانس را در واكنش 
به تحريم ها كه از ديدگاه تهران غيرمنصفانه است كاهش دهد مگر اين كه احساس 
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كند آژانس اتمي بازي را بدون تقلب ادامه داده است. 
3ـ مســلم است كه هر چه بحران ايران عميق تر شود، مسائل و مشكلات خود 
آژانس نيز ريشه دارتر و ماندگارتر خواهد شد و آژانس اتمي يا بايد نفاق را كنار 
بگذارد يا به كاريكاتوري كه بر اثر اعمال نفوذ ملايم امريكا و هم پيمانانش از خود 

به يادگار گذاشته است تن دهد. 
منبع: آسيا تايمز )هنگ كنگ(، 5 مارس 2008 )15 اسفند 1386(

نويسنده: كاوه ل. افراسيابي

***
مذاكره بدون شرط بر محور حقوق بشر

1ـ به دشــواري  مي توان پذيرفت تحريم ها، ولو تحريم هاي جديد، ايران را به 
زانو درآورد. تحريم ها از جنبه سياسي نيز زياني به رژيم ايران وادار نخواهند كرد، 
بلكه باعث مي شــوند كه تصاوير خصمانه قديمي از نــو زنده و توده ها در جهت 

اهداف آنها بسيج شوند. 
2 ـ دامن زدن به بحران اتمي از طريق تهديد به تحريم  و يا جنگ كار نادرستي 
اســت، بيشتر بايد از راه مذاكره مستقيم و بدون قيد و شرط عملكرد و ايران را در 

زمينه حقوق بشر تحت فشار قرار داد.
منبع: تاگس سايتونگ )آلمان(، 4 مارس 2008 )14 اسفند 1386(

نويسنده: بهمن نيرومند

***
وجهه امريكا در همكاري با تهران

ايران، وجهه امريكا در منطقه را در عراق به گروگان گرفت و موفق شد حمله 
احتمالي به مرزهايش ازسوي عراق را متوقف سازد. بنابراين وضعيت ارتش امريكا 

در عراق و وجهه امريكا در منطقه به همكاري با تهران بستگي دارد.
منبع: يني شفق)تركيه(، 4 مارس 2008 )14 اسفند 1386(

نويسنده: آكيف آمره

***

ايران، متعهد دولت امريكا
1ـ حكومت ايران در منطقه خاورميانه و وراي آن، يك نيروي بي ثبات كننده 
به شــمار مي آيد. اگر ايران همچنان به راه خود ادامه دهد، احتمالاً به فعاليت هاي 
گســترش هسته اي در منطقه دامن خواهد زد، كه به نوبه خود مي تواند از يك سو 
موجبات ســقوط خود و از ســوي ديگر تضعيف پيمان منع گســترش تسليحات 

هسته اي (NPT) را فراهم آورد.
2 ـ ما از ايران مي خواهيم در مذاكرات سازنده بر سر آينده برنامه هسته اي اش شركت 
كند. ما مي خواهيم ايران از شركاي كامل جامعه بين المللي باشد. اگر ايران به تعهدات 

بين المللي خود عمل كند، دوستي بهتر از ايالات متحده نخواهد داشت.
منبع: وال استريت ژورنال، 4 مارس 2008 )14 اسفند 1386(

نويسنده: زلماي خليل زاد

***

افزايش فشار، ايجاد جذابيت
1ـ آميزه اي از تهديد و نظارت هاي شدت  يافته بين  المللي بر ايران به اين معناست 

كه ايران رفتارش را تغيير دهد. در اين ميان ايجاد جذابيت هم ضروري مي نمايد. 
2ـ ايران در نقطه مقابل تهديدها و فشــارها دشوارترين بخش برنامه هسته اي، 
يعني غني سازي اورانيوم را به پيش برده است و قراردادهاي چين و روسيه با ايران 
احتمالاً موجب خواهد شد قطعنامه سوم سازمان ملل ضعيف  باشد. بنابراين تهاجم 

به ايران در حال حاضر تقريباً ناممكن است.
3ـ از چهــار طريق بايد بر تجزيه و تحليل بدهكاري ـ بســتانكاري ايران پايان 
داد. افزايش فشار با صدور قطعنامه سوم سازمان ملل، ادامه تحريم هاي مالي امريكا 
عليه بانك ها و شركت هاي ايراني، كاستن از ميزان ضمانت هاي اعتباري سه كشور 

آلمان، فرانسه و انگلستان از شركت هاي صادركننده به ايران. 
نبع: زود دويچه سايتونگ )آلمان(، 8 فوريه 2008 )19 بهمن 1386(

نويسنده:  روبرت يت، آين هوم

***

مذاكره با ايران بدون پيش شرط
1 ـ وضعيت مشــكل ديپلماســي با ايران پــس از تصوب دو قطعنامه شــامل 

تحريم هاي سازمان ملل و گزارش ناي مشكل تر شده است.
2ـ تصويب قطعنامه سخت سوم كه قرار بود با همكاري چين و روسيه اگرچه 
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از روي اكــراه تحقــق پذيرد، گزارش ناي موجب شــد تا موضع چين و روســيه 
ملايم تر شــود. بنابراين آنچه قرار است بر سر آن به توافق برسند يك پيش نويس 
ضعيف تر است كه منظور از آن تنها جلوگيري از فروپاشي اتحاد متزلزل آنهاست 

تا ترسانيدن ايران.
3ـ بوش يك برگ برنده در اختيار دارد. پيشــنهاد يك معامله گســترده براي 
پرداختن به طيف وسيعي از اختلافات بين امريكا و ايران، از آينده عراق گرفته تا 
روند صلح خاورميانه. تاكنون رهبران ايران پيشنهاد امريكا براي مذاكره هر وقت، 
هركجا و درباره همه چيز را به دليل پيش شرط توقف غني سازي رد كرده اند. اكنون 

بهترين راه براي تحت فشار قراردادن حاكمان ايران، حذف اين الحاقيه است. 
منبع: اكونوميست )انگلستان(، 2 فوريه 2008 )13 بهمن 1386(

***
سياست ارتباط به جاي تقابل

كوين كاسگريف، معاون درياســالار امريكايي و فرمانده عمليات امريكايي 
در منطقه مي گويد با وجود رخدادهايــي كه در اين ميان در مقابل ايران صورت 
گرفته اســت، در حال حاضر افزايش محسوسي در تنش ها نمي بيند. او مي گويد 
هدف اعلام شــده، دولتش در مقابل دولت آقاي احمدي نژاد اين اســت كه وارد 
تقابل نشود و درصدد براندازي آن نيز برنيايد. بايد تلاش شود كه سياست تقابل به 

سياست ارتباط تبديل شود. 
منبع: نوي سورشرسايتونگ )آلمان(، 5 فوريه 2008 )16 بهمن 1386(

نويسنده: يورگ كورزنر

***
صلح مسلح يا »جنگ سرد تازه و بازدارندگي  مصيبت بار«

1ـ خطر حملات زودهنگام امريكا براي مختل ســاختن برنامه هسته اي ايران 
فروكش كرده و جاي خود را به احتمال روزافزون شــروع يك جنگ ســرد تازه 

داده است كه مصيبت آن، اين بار خاورميانه را در كام خود فرو خواهد برد.
2 ـ مركز مطالعات راهبردي و بين المللي در واشنگتن پيش بيني مي كند كه يك 
جنگ هسته اي تمام عيار ميان ايران و اسراييل بيش از 28 ميليون نفر تلفات به بار 
خواهد آورد كه چهار برابر كل جمعيت اسراييل است. اگر سوريه به ايران بپيوندد 
تعداد تلفات به 47 ميليون نفر خواهد رسيد. پژوهشگران معتقدند هراس دوجانبه 
متقابل ممكن است از وقوع جنگ ميان كشورهاي رقيب در خاورميانه جلوگيري 
كند، همان گونه كه چنين هراسي در دوران جنگ سرد از وقوع جنگي تمام عيار 

جلوگيري كرد. 
منبع: ميدل ايست )انگلستان(، فوريه 2008 )اسفند 1386(

نويسنده: توماس لند

***
گزارش ناي، چوبي لاي چرخ ديپلماسي و جنگ

بروس ريدل، مقام بلندپايه پيشــين سيا و مقام كنوني امنيت كشور امريكا در 
مركز »ســابان« وابسته به انستيتوي بروكينگز معتقد است گزارش ناي، چوب لاي 
چرخ فرايند عمده ديپلماسي در رابطه با ايران قرار داد. گزارش يادشده از هر نظر، 
زير پاي دست اندكاران اين ديپلماسي را به طور ناگهاني خالي كرد. اكنون دولت 
امريكا، نه مي تواند وارد جنگ شود و نه حتي مي تواند فشارهاي بيشتري عليه ايران 

اعمال كند. 
منبع: واشنگتن پست )امريكا(، 4 مارس 2008 )14 اسفند 1386(

نويسنده: رابين رايت و كالم لينچ

£

ايران هسته  اي

ارزيابي برنامه هسته اي ايران

 ـدر حال حاضر جريان هسته اي كه بيشتر نوعي افراط گري است تا رعايت مصالح  1
ملي، ايران را به يك رويارويي خطرناك با سازمان ملل سوق مي دهد، زيرا برنامه هسته اي 
حتي اگر براي اهداف مسالمت آميز باشد، ايران را بيشتر به ديگران متكي خواهد كرد و 

اگر به عنوان بهانه اي براي جنگ به كار رود، امنيت كشور را مخدوش كند.
2ـ قطعنامــه اخير شــوراي امنيت حداقــل دو محدوديت براي اســتقلال 
ايران ايجــاد مي كند؛ موضوع توقف ناوگان هــاي امريكايي يا هم پيمان آنها، 
يا بازرسي كشــتي هاي عبوري از طريق خليج فارس محدوديتي براي استقلال 
ايران است و اين مسئله در مورد هواپيماهاي عازم يا متعلق به ايران در هر نقطه 
از جهان صادق است. ازسويي مي توان تمام تجارت بين المللي را تحت سيطره 

بين المللي قرار داد؛ آن گونه كه در عراق در زمان صدام اتفاق افتاد.
3 ـ برخلاف ادعاي داشتن انرژي هسته اي جهت تأمين استقلال ايران، اين برنامه 
موجب مي شــود تا ايران به شكلي بي سابقه به جهان خارج تكيه كند. اول اين كه 
ايران فاقد امكان ســاخت نيروگاه هاي توليد انرژي برقي و آبي اســت و تنها راه 
دســتيابي به اين امكان، همكاري با يك يا چند كشــور صنعتي است و اين همان 
چيزي اســت كه پنج كشور عضو دائمي شوراي امنيت به ايران پيشنهاد كرده اند. 
شكل ديگر، اتكا به وابستگي ايران به اورانيوم غني شده روسيه براي نيروگاه بوشهر 

است و هر زمان روسيه اراده كند مي تواند برنامه ايران را متوقف كند.
4 ـ شــكل ســوم اتكا به ذخاير ايران ظرف كمتر از يك دهه ســوخت، دو يا 
ســه طرح هســته اي را تأمين مي كند، ناتواني در پردازش سوخت به كار رفته در 
طرح هاي انرژي هســته اي، رهايي از ســوخت مورد اســتفاده يكي از بزرگترين 

چالش هاي كشورهايي است كه از اين نوع انرژي استفاده مي كنند.
5ـ نيروگاه هســته اي برق پس از دو يا سه دهه نيازمند ترميم هستند كه ترميم 
آن پرهزينه تر از احداث يك واحد جديد است. ايران مواد خام توليد اين انرژي يا 

مهارت فناوري براي طراحي و راه اندازي آن را بدون حمايت خارج ندارد. 
منبع: الشرق الاوسط )انگلستان(، 7 مارس 2008 )17 اسفند 1386(

نويسنده: امير طاهري

£

ايران و منطقه
نشست سران عرب و حضور احمدي نژاد 

1 ـ در بيــن كشــورهاي عــرب كســاني هســتند كــه خواهــان نزديكي با 
رياســت جمهوري ايران و دعوت از او براي شــركت در نشست هاي منطقه اي و 
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عربي هستند. مشكل ما با ايران نيست، بلكه مشكل ما اين است كه به دولت ايران 
در خود تهران مشروعيت مي بخشيم و ميانه روهاي ايران را تضعيف مي كنيم و به 
آقاي احمدي نژاد و حاميان او فرصت مداخله در مسائلمان را مي دهيم و به حاميان 
آقاي احمدي نژاد در برابر جامعه بين المللي مشروعيت مي بخشيم تا نشان دهند بر 

تمامي مسائل منطقه اشراف دارند. 
منبع: الشرق الاوسط )انگلستان(، 4 مارس 2008 )14 اسفند 1386(

نويسنده: طارق الحميد

***
دوستي با ايران، عاقلانه ترين راه

1ـ ديپلمات هاي ايراني چشم انداز ديپلماسي در خاورميانه را از نو و به نفع خود 
شكل مي دهند. امتيازدهي ديپلماتيك آنان در كشورهاي عربي به سوي نزديكترين 
متحدان امريكا جهت گيري شــده اســت. امكان دارد در منطقــه هم پيماني هاي 
جديدي شكل گيرد كه به زيان امريكاست. تغيير فكر منطقه اي به هواداري از ايران 

به سرعت و غافلگيرانه است.
2ـ موفقيت هاي ايران در ديپلماسي منطقه اي تصادفي نيست. عاقلانه ترين راه، 

تلاش براي برقراري مناسبات دوستانه با جمهوري اسلامي است.
منبع: اشپيگل )آلمان(، 17 فوريه 2008 )28 بهمن 1386(

نويسنده: پير هويمان

***

پذيرش نفوذ فزاينده ايران در بغداد
سفر رياســت جمهوري ايران به عراق پس از اشغال اين كشور توسط امريكا 
نشانگر اشاعه روابط و مناسبات تهران با بغداد است و به نوعي اين واقعيت را نشان 
مي دهد كه حكومت بوش مجبور به قبول نفوذ فزاينده ايران در منطقه شده است. 

روابط تهران و بغداد داراي زمينه هاي انعطاف پذير و شكننده تاريخي است.
منبع: زمان )تركيه(، 18 فوريه 2008 )29 بهمن 1386(

نويسنده: محمت بيلماز

***

ارتباط و مذاكره مستقيم با ايران و سوريه
دولت بعدي امريكا چه به رهبري دموكرات ها و چه جمهوري خواهان، بنا به 
نفع شخصي خود، سياستي متشكل از برقراري ارتباط و مذاكره مستقيم با ايران و 

سوريه را در پيش خواهد گرفت تا به سازش در منطقه اي جديد دست يابد.
همزمان نيز تعهدپذيري اش در عراق را به شــيوه چشــمگيري كاهش داده يا 
به پايان مي رســاند. بنابراين چارچوب اعمال قدرت راهبردي در منطقه به واسطه 

تعويض دولت در امريكا به هيچ وجه تغيير نخواهد يافت. 
منبع: دي سايت )آلمان(، 18 فوريه 2008 )29 بهمن 1386(

نويسنده: يوشكا فيشر

£

امريكا، ايران و منطقه

تجارت، امنيت و دموكراسي راه غرب در منطقه 
1 ـ سفر ســاركوزي و بوش، رؤساي جمهوري فرانسه و امريكا به كشورهاي 
حاشيه خليج فارس با ســه هدف تجارت، امنيت و دموكراسي صورت گرفت. از 
نگاه  تحليلگر »دي سايت« اين سفر حامل دو رويكرد و به عبارتي دو درس عبرت 
اســت. اگر طرح هاي ســاركوزي به جريان افتد، در آينده در حاشيه خليج فارس 
رآكتورهاي اتمي فرانســوي انرژي توليد مي كنند. اگر بوش به سخنان خود مبني 
بر تأمين امنيت منطقه عمل كند، اســراييلي ها و اعراب خليج فارس اجازه خواهند 

يافت، سلاح هاي پيشرفته امريكايي را تا ارزش 50 ميليارد دلار خريداري كنند.
2ـ به نظر مي رسد غرب از ياد برده است كه چگونه ثبات، دموكراسي و شيوه 
مناســب براي حكومت را مي توان به جهان صادر كرد اما فروش كالا و اســلحه، 
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كاري است كه به خوبي از عهده آن بر مي آيد.
3ـ به نظر اين تحليلگر، ســخنان پرشر و شور بوش در منطقه حاوي آن است 
كه ايالات متحده ســرانجام بدون پيش شــرط هاي بزرگ با ايران مذاكره خواهد 
كرد. ايران اجازه نمي دهد در جهاني با بازيگران بســيار، منزوي شــود، اعراب نيز 
نمي خواهند سياســت خارجي خود را براساس ائتلافي با امريكا عيله ايران تنظيم 

كنند. آنها ترجيح مي دهند از راه مذاكره ايران را مهار و آرام سازند. 
منبع: دي سايت )آلمان(، 15 ژانويه 2008 )25 دي 1386(

نويسنده: ميشائيل تومان 

***

راه حل همه جانبه براي همه
1ـ وقوع صلح در خاورميانه ممكن نيست، اگر موفقيتي در برطرف كردن جبهه 
انزوا حاصل نشود، دست كم بخش هاي اعظم حماس و كشورهاي حامي آن مانند 
سوريه و ايران مهار نشوند ابتكار صلح امريكا در اين زمينه شكست خورده است. 

2ـ در خاورميانــه بــا توجه به بي ثباتي منطقه به دليل جنــگ امريكا در عراق 
و پيامدهاي شــوم آن، اسراييل و فلسطين، لبنان و ســوريه، عراق، ايران ـ سوريه، 
عربستان سعودي، كشورهاي خليج فارس ـ ايران، براي تك تك اين بحران ها بايد 
در دولت بعدي امريكا به همراه اروپاييان و ديگر اعضاي ثابت شوراي امنيت يك 
ســازش منطقه اي كلي جست وجو شــود كه در آن منافع مشروع همه كشورها و 

ملت ها لحاظ شود.
3ـ ابتكار عمل منطقه اي بدون شــك بايد در بر گيرنده موضوع به رســميت 
شناخته شدن حق حيات اسراييل در مقام دولت يهود، استقلال لبنان، تماميت ارضي 
سوريه، يكپارچگي ارضي عراق، منافع امنيتي مشروع ايران و ثبات در خليج فارس 
و شبه جزيره عربي باشد. اين نظام امنيتي منطقه اي بايد براي ملل فاقد كشور مانند 

فلسطينيان نيز راه حلي در بر داشته باشد و براي كردها نيز پاسخي يافت شود. 
4 ـ گزينه ديگر، جنگ همه  عليه همه است. چشم انداز انقلابي در اين منطقه از 
لحاظ راهبردي بي نهايت مهم است. امريكا هرگز قادر به انجام اين كار به تنهايي 

نخواهد بود. 
منبع: دي سايت )آلمان(، 28 ژانويه 2008 )8 بهمن 1386(

نويسنده: يوشكا فيشر

***

راهبرد برون رفت از جنگ: توسعه سياسي و اقتصادي خليج فارس
نويســنده اين مطلب با اشــاره به اهميت منطقه جغرافيايي و شيوه تأثير آن بر 
تحليل درگيري ها و رقابت ها ميان كشــورها پرداختــه و دو منطق را حاكم بر آن 

مي داند؛ 1 ـ فروغلتيدن در منطق درگيري. 2ـ رقابت هاي بي انتها و جنگ و گريز. 
نويســنده معتقد است جغرافياي ايران و كشــورهاي خليج فارس نيز با اين دو 
منطق قابل بررســي بوده و جاي هيچ گونه گريزي نيســت. 1ـ ادامه منطق ترس و 
نگراني و شــايد درگيري هاي آينده و دخالت نيروهاي بزرگ در جنگ هايي كه 

ويراني كامل به دنبال داشته باشد.
2ـ كوتاه كردن راه و عبرت از تاريخ و جلوگيري از هرگونه جنگ و فروپاشي، 

از اين رو:
1ـ در خليج فارس اكنــون يك نهضت اقتصادي، ســرمايه گذاري، فناوري، 
عمراني پيشــرو ي اي به وجود آمــده كه بايد از آن محافظت شــود و بهترين راه 
ايجاد ثبات و دورســاختن شبح جنگ است. در اين زمينه، ايران همسايه اي است 
كه سياست ها و عقايد حكامش در حال تغيير است و كشورهاي شوراي همكاري 
خليج فارس بايد يك برنامه تهاجمي مبتني بر اصول واقع گرايانه را در پيش گيرند.

2 ـ به سود كشــورهاي حاشيه خليج نيست كه جنگ جديدي ايجاد شود، از 
اين رو بايد به شدت با آن مخالفت كرده و اجازه ندهند خاكشان مورد بهره برداري 

هيچ طرفي واقع شود.
3ـ ايجاد يك برنامه  ديپلماســي پيشــگيرانه بين المللي با شركت قدرت هاي 

اروپايي و همچنين چين و روسيه براي جلوگيري از وقوع هرگونه جنگي. 
4ـ ايجاد يك پيش نويس نظام امنيتي منطقه اي كه شــامل كشورهاي حاشيه 

خليج فارس، ايران، عراق و احتمالاً مصر شود.
5ـ ايجاد باب گفت وگو با ايران و تبديل آن به يك چتر امنيتي، حل مســائل 
مورد اختلاف مانند جزاير ســه گانه از راه ديــوان داوري و قانون بين المللي]![ به 

طوري كه مانع تدوين پيش نويس نظام امنيتي منطقه اي نشود.
6ـ ايجاد ســازوكار منطقه اي با همكاري خليج فارس، ايران، ســوريه و اردن 
جهت هماهنگي مواضع در برابر كشــور عراق و همكاري جهــت پايان دادن به 

اشغال اين كشور.
7ـ تقويت ارتباط فرهنگي و تبليغاتي با نخبگان و طبقات ايران جهت بســيج 
افكارعمومي به منظور رسيدن به همكاري منطقه اي، حتي اگر امريكا با امتيازدهي 

به ايران همراه شود. 
8ـ تقويت تبادلات اقتصادي و ســرمايه گذاري جهت ايجاد زيرســاخت هاي 

عميق براي تأمين منافع مشترك طرف هاي ذي ربط.
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9ـ كشورهاي حاشيه خليج فارس نبايد در رخدادها حالت تماشاگر داشته باشند 

و برخلاف ميلشان در تنگنايي قرار گيرند كه مايل به ورود به آن نبوده اند. 
منبع: الدستور )اردن(، 23 ژانويه 2008 )3 بهمن 1386(

نويسنده: خالد الحروب 

£

ايران، امريكا و عراق

امريكا، روياروي سه جبهه در عراق
1 ـ پيش نويس قطعنامه سوم عليه ايران در راستاي پايان دادن به ادعاهاي مربوط 

به برنامه هسته اي ايران، گشاينده راه پيشرفت چشمگيري خواهد بود. 
2ـ به اعتقاد فرماندهي نيروهاي نظامي امريكا در عراق، سه جنگ به موازات هم 
در اين كشور جريان دارد: جنگ اول عليه القاعده و گروه هاي سني است كه در 
دفاع از اين گروه فعاليت دارند و اين جنگ با موفقيت ادامه دارد. جنگ دوم عليه 
ســني هاي محلي كه بسياري از آنان همكاري خود با نيروهاي امريكايي را شروع 
كرده اند. جنگ ســوم در ارتباط با افراطيون شيعه اســت كه در اين رابطه اوضاع 

وخيم است و امريكا مرگ بيشتر نيروهاي خود را متوجه اين جريان مي داند.
3ـ به همين دليل بوش معتقد است كاهش شمار نيروهاي امريكايي در عراق 
مي تواند تمامي دستاوردهاي پيشين را از بين برده و انگيزه اي براي ادامه فعاليت اين 

جريان و تشويق ايران شود. 
منبع: نزاويسيما ياگازتا )روسيه(، 4 فوريه 2008 )15 بهمن 1386(

نويسنده: ايليا كانونف

***
دلايل ادامه مذاكرات محرمانه در عراق

1ـ ديدار رياســت جمهوري ايران از عراق به دنبال مذاكرات ايران و امريكا و 
توافق محرمانه ميان دوطرف صورت گرفته است. انجام گرفتن عمليات خشونت بار 

در عراق ازسوي دوطرف پديده  ثانوي به شمار مي آيد.
2 ـ خط قرمز امريكا در تضمين عدم ســقوط عراق تحــت نفوذ ايران نمايان 
مي شود و خط قرمز ايران در عدم تحول عراق به يك موجوديت مخالف كه سلطه 
نظامي، طايفه اي ســني زير پرچم امريكا باشد. اين دو نكته ممكن است به جنگ 

جديدي ميان  دو كشور بينجامد.
 ـتمايل امريكا در عراق ايجاد يك دولت زير نفوذ خود و نه ايران است و ايران نيز  3
خواهان خروج امريكا از عراق بدون هرگونه تفاهمي است. اگر هر طرف بتواند تمايل 

خود را به سرانجام برساند قادر خواهد بود مسئله عراق را به سود خود تمام كند.
4ـ از آنجا كه هيچ كدام از طرف ها نتوانستند خواسته هاي خود را محقق سازند، 
ترجيح خواهند داد كه بر ســر خطوط قرمز يكديگر به توافق رســيده و پاي ميز 

مذاكره بنشيند. 

5ـ بــه نظر نويســنده راه حل ميانه آن اســت كه قدرت در عراق به شــيوه اي 
بازسازي شود كه تهديدي براي ايران نباشد و در عين حال ايران معادلات منطقه اي 
را بر هم نزند. در واقع هر دو طرف به خطوط قرمز پاي بند باشند، زيرا هر دو طرف 

درخواست هايي از هم دارند كه از موضوع عراق فراتر مي رود.
 ـبه نظر مي رسد كه پذيرش درخواست دوطرف دشوار باشد. بنابراين ممكن است  6
اين امكان ايجاد شود كه امريكا چشم خود را بر روي امضاي قرارداد هسته اي ايران با 

ديگر كشورها فرو بندد و ايران نيز بدون توقف برنامه هسته اي، خود را مهار كند. 
منبع: الاهرام)مصر(، 20 فوريه 2008 )1 اسفند 1386(

نويسنده: مصطفي اللباد

£

اسراييل و ايران

جنگ منطقه اي بعيد است
1ـ اســراييل به جنگ منطقه اي نمي انديشد، زيرا دغدغه اصلي اش ايران است 
و نمي خواهد وارد فعاليتي شود كه آن را از تمركز بر هدف ايراني دور سازد. اگر 
جنگ منطقه اي رخ دهد و ايران به تلاش براي دستيابي به جنگ افزار هسته اي ادامه 

دهد نتيجه براي اسراييل مصيبت بار خواهد بود.
2ـ سوريه، مصر و اردن نيز خواهان جنگ نيستند. لحظه اي كه تهران به سلاح 

هسته اي دست يابد، تمامي قواعد بازي تغيير خواهد كرد. 
منبع: الشرق الاوسط )انگلستان(، 21 فوريه 2008 )2 اسفند 1386(

نويسنده: هدي الحسيني 

£

ايران، امريكا و اسراييل
مهارسازي تا قدرت نمايي

1ـ اسراييل خواهان مهارسازي ايران توسط امريكا، نه قدرت نمايي در برابر آن 
است، اما جهان عرب به ايجاد پل هايي با ايران و نه تحريم آن كشور نياز دارد.

2ـ بسياري از كارشناســان و تحليلگران معتقدند در آينده سه امپراتور جديد 
چين، روســيه و كشــورهاي حاشــيه خليج فارس به دليل مازاد درآمدها و ذخاير 
قدرتمند مي شــوند؛ ذخايــر ارزي دولت چين 1400 ميليارد دلار، روســيه 1500 

ميليارد دلار و كشورهاي حاشيه خليج فارس به 3400 ميليارد دلار بالغ مي گردد. 
3ـ كشورهاي يادشده روابط دوستانه اي با اسراييل ندارند، اما روابط دوستانه و 

اقتصادي آنان با ايران بر نگراني اسراييل مي افزايد. 
منبع: الرأي )اردن(، 5 فوريه 2008 )16 بهمن 1386(

نويسنده: دكتر صالح لافي المعايطه

£
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روسيه و ايران

ايران؛ راه خروج روسيه از محاصره 
روســيه با اشــغال عراق و افغانستان و جداشــدن جمهوري هاي مشرف بر 
درياي بالتيك از اتحاد شــوروي سابق و پيمان ورشو و الحاق اين كشورها به 
اتحاديه اروپا خطوط مواصلاتي در قلب آسيا، افغانستان، ايران، درياي عرب، 
آســياي ميانه، عراق، سوريه و شــرق درياي مديترانه و مهمترين گذرگاه هاي 
راهبردي زميني به سمت آب هاي گرم را از دست داده است و در آستانه حلقه 

يك محاصره راهبردي قرار خواهد گرفت.
گذرگاه از راه ايران به ســمت خليج فــارس و درياي عرب يكي ديگر از 
خطــوط مواصلاتي راهبردي و نــه آخرين خطوط به ســمت درياي عرب و 
اقيانوس هند اســت و روسيه را براي بازنگه داشــتن آن ملزم مي كند. از اين رو 

نيازمند دوستي و ارتباط با كشور بي طرفي همچون ايران است. 
ازســويي ايران به لحــاظ جغرافيايي ـ جمعيتي، گســتردگي ميدان مانور، 
ظرفيــت معادن و ديگر ثروت هاي طبيعي، واقع شــدن در كنــار درياي خزر،  
اشــراف ســواحل اين كشــور به درياي عــرب و خليج فارس قــدرت كنترل 
تنگه هرمــز و قدرت آن بر كنترل صدور نفت و تأثيرش به عنوان يك كشــور 
بزرگ منطقه، هم پيماني مطلوب براي روســيه اســت و حكم يك سپر دفاعي 

براي روسيه در برابر كشمكش هاي مسلحانه جهاني را دارد.
روســيه گرچه به لزوم ماندگاري ايران بي طرف و دفاع از آن اعتقاد داشته 
باشــد، اما قطعاً به ايراني قدرتمند و هسته اي اعتقاد ندارد و ترجيح مي دهد آن 

را شكننده نگاه دارد. 
منبع: الرأي )اردن(، 7 فوريه 2008 )18 بهمن 1386(

نويسنده: احمد الفرحان ابوهزيم

£

ايران و تركيه
توسعه صحنه نفوذ

1ـ ســفر رياســت جمهوري ايران به عراق نشــان داد كه ايران، خواهان نقش 
برجسته و مؤثر در سياست هاي مرتبط با عراق در منطقه است و بايد پذيرفت اين 
ســفر در شرايطي كه عراق تحت اشــغال نيروهاي امريكايي است يك موفقيت 

سياسي به شمار مي رود.
2ـ ايران با وجود رفتارهاي خارج از سيســتم، بازي سياســي را خوب اجرا 
مي كنــد و در منطقه نفوذش را افزايــش مي دهد. اما تركيه در حالي كه داخل 
سيســتم است حتي نمي تواند بازي سياســي را شروع كند، ولي ايران به توسعه 

صجنه نفوذ مي پردازد.
منبع: استار )تركيه( 4 مارس 2008 )14 اسفند 1386(

نويسنده: محمد آلتان

£

رياض، مسكو و تهران

عربستان، پا در جاي ايران
1ـ عربستان ســعودي در ازاي محدودشدن همكاري روسيه ـ ايران، وعده 
مي دهد كه اقدام به خريد كلان سلاح از فدراسيون روسيه طي پنج سال آينده 

كند و حجم كالاي آن را  تا 50 ميليارد دلار برساند.
2 ـ عربســتان براي نجات خاورميانــه در برابر تهديد ايران، طرح جامعي را 
تدارك ديده كه طي آن مسكو و رياض نقش كليدي را ايفا مي كنند. عربستان 
معترف اســت كه زيان هاي وارده ناشــي از حمايت اين طرح براي مســكو به 
لحاظ مالي و اخلاقي بســيار عظيم اســت و عربستان در ازاي تقديم هداياي به 

راستي سلطنتي آن را تقبل خواهد كرد.
3 ـ رياض خواهان تصرف جايگاه كنوني ايران در مقام يار روســيه در عرصه 
نظامي و فني است. برنامه عربستان سعودي مبني بر تأسيس مجموعه سيستم دفاع 

ضدهوايي براي صنايع دفاعي روسيه از انعقاد قراردادهاي كلان خبر مي دهد.
4 ـ ريــاض آماده اســت به عنوان پــاداش از ضديت خــود در ارتباط با 

پيوســتن روســيه به ســازمان تجارت جهاني دســت بردارد. 
منبع: كامرسنت )روسيه(، 15 فوريه 2008 )26 بهمن 1386(

نويسنده: الكساندر گريسكوا

£

ايران و اعراب

پيام حاكم دبي
 ـايران امروز، بر حسب داده هاي موجود، برخي برگ هاي مهم و شايد برگ هاي  1
بسيار خطرناك در منطقه عربي را در دست دارد كه عدم استفاده صحيح از آن فجايعي 

ايجاد خواهد كرد كه تبعات آن ايران را نيز در امان نخواهد گذاشت.
2ـ آنچه در منطقه رخ مي دهد ايجاب مي كند كه ايران به خاطر امنيت و ثبات 
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منطقه دست در دست همسايگان عرب خود بگذارد.
3 ـ ديدار حاكم دبي از تهران چند پيام مســتقيم به ايران داشــت؛ شفاف ترين 
آن اين كه امارات براي نشست رو در رو با ايران درباره مشكلات معوقه بويژه سه 
جزيره آمادگي كامل دارد. اگر ايران بخواهد به روابط تاريخي خود با امارات در 
حال و آينده ادامه دهد بايد برخورد عقلاني با داده هاي عصر حاضر داشته باشد و 
با دغدغه هاي منطقه و آنچه كه كشورها و ملت  هاي آن را نگران مي كند به شكل 

جدي برخورد نمايد. 
منبع: الاتحاد )امارات متحده عربي(، 20 فوريه 2008 )1 اسفند 1386(

نويسنده: محمد الحمادي

£

حماس و مصر

انتفاضه سوم، انفجار انساني عليه محاصره 
1 ـ برخي رســانه ها نتوانستند شكســتن مرز بين مصر و غزه را درست تعبير 
كنند و ميان اشتباه و جنايت، تفاوت قائل شوند و برخي حتي آن را يك تجاوز 
و اشغال سينا توسط صهيونيســت ها تشبيه كردند و برخي حتي خواستار بسيج 

عمومي و تهديد امنيت و حاكميت كشورشان دانستند.
2ـ همه دلايل و شــواهد منطقي حاكي از آن اســت كه عبور از مرز، يك 
انفجار طبيعي ازسوي مردمي بود كه محاصره آنها را از پاي در آورده بود. من 
آن را انتفاضه ســوم قلمداد مي كنم. انتفاضه عليه محاصره و هيچ عاقلي آن را 

انتفاضه عليه مصر تلقي نمي كند.
3ـ احمــد ابوالغيظ، وزيــر امورخارجه مصر آن را يك انفجار انســاني و 

مسئول آن را اسراييل اعلام كرد.
4ـ گرچه انتقاداتي متوجه حماس در قدرت است، اما موضع مقاومت گرانه 
حمــاس را بدون هيچ گونه پرده پوشــي و با وجود  هزينه هــاي زياد بايد مورد 

حمايت قرار داد.
5ـ خطرناك تريــن كار در هم كوبيدن وجه مقاومت گرانه حماس اســت. 
اكنون كساني كه عليه اخوان المسلمين برنامه ريزي كرده اند فرصت يافته اند تا 
افكار عمومي را عليه حماس كه ريشه هاي اخواني دارد تحريك كنند. كساني  
هم كه به تشــكيلات خودگردان در رام الله پيوسته اند به دنبال تصفيه حساب با 

حماس هستند.
6ـ اردوگاه طرفداران اســراييل و سياســت امريكا ماجراي رفح را فرصتي 
استثنايي براي ضربه پاياني بر همه گروه هاي مقاومت و سازشكاري در صحنه 

فلسطين يافته اند.

7ـ ما به شــصتمين سال شكست رســيده ايم و هنوز برخي نمي دانند دشمن 
واقعي كيست؟

8ـ حماس در نقشه فلسطين سه وجه دارد: از نظر جنبش اسلامي ريشه هاي 
اخواني دارد. از نظر قدرت به واســطه رأي مردم برگزيده شده است و حماس 
بزرگترين نيروي مقاومت است كه با اشغالگران به چالشگري پرداخته و مخالف 
سازشكاري است. از آنجا كه يك قدرت منتخب است بايد مشروعيتش مورد 
توجه  و مورد نقد قرار گيرد و نه اين كه نابود يا ويران شود. ]الاهرام مصر، 31 

فوريه 2008 )24 بهمن 1386( نويسنده: فهمي هويدي[
9ـ آنچــه در غزه روي داد گذشــتن از ديوار نبــود، بلكه يك دگرگوني 

راهبردي بود كه سياست اسراييل را آشكار كرد.
منبع: اخبار الخليج )بحرين(، 5 فوريه 2008 )16 بهمن 1386(

نويسنده: فهمي هويدي 

£

فلسطين
آويزان، رهگذريم

1ـ در جريان درگيري هاي ميان نيروهاي خودگردان و حماس و آنچه در 
غزه و در مرز مصر صورت پذيرفت، جريان فلســطين كوچك  شمرده شده و 
حتي به مرحله تجزيه نيز رســيد و اكنون آزادي و بازگشت ديگر هدف نيست 
حتي شــعار »بازمي گرديم، بازمي گرديم« از بين رفته اســت. ما اكنون فراروي 
شــعار ديگري باعنوان »آويزان و رهگذريم« قرار گرفته ايم ما با سرعت بسيار 

زياد بيش از حد تصور در حال عقب گرد هستيم.
2 ـ در شــرايط كنوني براي حل مشكل غزه يك راه حل در پيش روست و 
آن امضاي تفاهم نامه اي ميان مصر و دولت حماس اســت مبني بر اين كه؛ الف 
ـ چگونگي حل اين فاجعه انســاني در غزه از راه گشــودن دروازه براي ورود 
كالاها و نيازهاي حياتي مختلف. ب ـ بيماران و كســاني كه حالت ويژه دارند 
اجازه خروج بيابند و ســوم خروج بيماران و يا دارندگان حالت هاي ويژه بايد 

تحت نظارت نيروهاي امنيتي مصر و پليس غزه صورت گيرد. 
منبع: الاهرام )مصر(، 29 ژانويه 2008 )9 بهمن 1386(

نويسنده: فهمي هويدي

***
مديريت بحران يا ناامني كنترل شده

كارشناسان اين نشريه در جمع بندي سفر بوش به منطقه خاورميانه معتقدند 
در آينده نزديك نبايد در انتظار پيدايش پيشرفت عيني در راستاي بهبود اوضاع 
كل منطقه باشــيم. در رابطه با مسائل فلسطين، امريكا با موضع اسراييل مبني بر 
ضرورت برخورد سنجيده موافقت كرده است و آن اداره معقول مناقشات و به 

عبارتي تثبيت آن است نه تلاش بي ثمر براي برقراري صلح جهاني.
منبع: نزاويسيما ياگازتا )روسيه(، 21 ژانويه 2008 )1 بهمن 1386(

نويسنده:  ايليا كانونف

***
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فرانسه در خليج فارس؛  تبعيت يا رقابت با امريكا
1ـ ايجــاد پايگاه نظامي فرانســوي در خليج فارس نشــانه جديــدي از پيروي 
ساركوزي، رياست جمهوري فرانسه از راهبرد امريكا در خاورميانه تلقي مي شود. 
2ـ ازسويي اين اقدام فرانسه نشانه  اي از خواسته برخي اميرنشين ها به رهايي از 

سلطه امريكا با تنوع بخشيدن به طرف ها يا پدرخوانده هاي خود مي باشد.

 ـگشايش پايگاه نظامي فرانسوي در ابوظبي اين پرسش را مطرح مي سازد كه آيا  3
فرانسه سياست خود را كه يك قدرت ايجادكننده تعادل ديپلماتيك در اين منطقه است 

تغيير داده و خواستار حضور خود در اين منطقه به عنوان يك قدرت نظامي است؟
منبع: لوموند ديپلماتيك )فرانسه(، ژانويه 2008 )دي 1386(

نويسنده: فيليپ لماري

***
تبعيت يا رقابت با امريكا

1ـ ايجاد پايگاه نظامي فرانسوي در ابوظبي موقعيت فرانسه را به سطح بالاتري 
در اين منطقه ارتقا مي دهد. هر چند اين كشــور نتواند به عنوان قدرت برتر منطقه، 

جايگزين امريكا شود.
3ـ انگيزه هاي فرانســه از اين اقدام هنوز روشن نيست. الف ـ آيا اين پايگاه به 
منظور تهديد ايران تشكيل مي شود ب ـ به منظور رقابت با امريكا ج ـ يا جهت ادامه 

حمايت و پشتيباني فرانسه به كشورهاي عربي حوزه خليج فارس.
منبع: آسيا تايمز )هنگ كنگ(، 23 ژانويه 2008 )3 بهمن 1386(

نويسنده: ام كي. بهادرا كومار
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از ملك ادب حلم گزاران همه رفتند
رو بار سفر بند كه ياران همه رفتند

در نيمه اول سال 1386 چندتن از كساني را از دست 
داديــم كه به گفته رودكي گرچه از شــمار چشــم يعني 
جســماني يك تن بودند، اما از شــمار نظــر يعني دانش 
و ارزش اجتماعــي، فقــدان آنها از هزار تن بيشــتر بوده 
اســت؛ كســاني مانند دكتر علينقي حكمي، دكتر پرويز 
ورجاونــد، دكتر محمود بهزاد، عمــران صلاحي و بيش 
از ده تن ديگر كه در اين چند ماه گذشــته درگذشــتند. 
بزرگمرداني بودند كه در هر قرن كمتر از شمار انگشتان 
دســت از ايشان پديد مي آيند، اما آثار ايشان قرن ها، بلكه 
تا دنيا دنياســت، باقي  مي ماند و راهنماي انسان هاي آزاده 

و هوشمند خواهد بود.
يكي از ايــن بزرگمردان، زنده ياد ســرهنگ جليل بزرگمهر بود. ايشــان 
برخلاف بعضي از افســران ارتــش دوران پهلوي كه دانش چنداني نداشــتند 
افزون بر حرفه نظامي خود، از دانش و ادب فراواني برخوردار بود و نمونه آن 
كتاب هاي متعددي است كه به يادگار گذاشته است. زنده ياد بزرگمهر از علم 
حقوق آگاه و بر قوانين كشور و بهره برداري از آنها در دفاع از متهمان دادگاه 
ارتش مســلط بود. به همين مناســبت پــس از كودتاي ننگين 28 مرداد، شــاه 
مخلوع و دستيارانش كه مي خواستند از دكتر محمد مصدق انتقام بگيرند و او 
را در انظار مردم بدنام كنند، بزرگمهر را به وكالت تســخيري او برگزيدند، به 
اين گمان كه از دفاع دكتر مصدق و سخنراني او در دادگاه جلوگيري كنند و 
هرگاه مصدق خواست سخني بگويد به اين بهانه كه تو وكيل تسخيري داري 
مانع وي  شــوند. زنده ياد بزرگمهر نمي خواست زير اين بار برود و اين وكالت 
را بپذيرد، اما پس از مشــورت با دكتر مصدق به اين نتيجه رســيدند كه اگر او 
چنيــن كند آنها كس ديگري را خواهند يافت و نقشــه خود را عملي خواهند 
كرد. پس بهتر آن است كه اين وكالت را بپذيرد، ولي در دادگاه هيچ سخني 

نگويد و دفاع را به خود مصدق واگذارد.
بدين ســان هنگامي كــه دادگاه آغاز به كار 
كــرد و زنده ياد بزرگمهر را بــه وكالت مصدق 
معرفي كردند، دكتر مصدق برخاســت و رو به 
وي كرد و گفت: »پدر ســوخته باشي اگر يك 
كلمه از مــن دفاع كني.« بزرگمهر با اســتناد به 
همين دشــنامي كه شــنيده بود يك كلام سخن 
نگفــت و هــرگاه نوبت دفــاع به او مي رســيد، 

مي گفت خود ايشــان پاسخ خواهند داد؛ بدين سان توطئه 
دشمنان دكتر مصدق ناكام ماند. 

خدمت ديگري كــه زنده ياد بزرگمهــر با پذيرفتن 
ايــن وكالت كرد اين بود كه در تمام مدت دادرســي، 
يگانه كســي بود كه مي توانست با دكتر مصدق ملاقات 
و صحبــت كنــد. از ايــن رو نقــش رابط را ميــان او و 
كساني كه مي خواســتند به او ياري دهند انجام مي داد. 
آنان را در نقشــه هايي كه دشــمنان مصدق مي كشيدند 
آگاه مي كرد و اســناد و مداركي كه مصدق براي دفاع 
از خود لازم داشــت محرمانه به وي مي رســاند. علاوه  
بر اين فرصتــي يافت كه در زندان با مصدق گفت وگو 
كند و مطالب محرمانه مهمي را يادداشــت و ســپس به 
صورت كتاب منتشــر كند. زنده ياد بزرگمهر افزون بر اينها در سخت ترين 
دوره مبــارزه ملــت ايران بــراي ملي كــردن صنعت نفت، يعنــي در هنگام 
كوشش براي خلع يد از شركت نفت انگليس و بيرون انداختن كارشناسان 
انگليسي، شــغل مهم و خطرناك فرمانداري نظامي آبادان را ـ كه بر عهده 
داشــت ـ در نهايت مهارت و شــجاعت  انجام داد. اين كار كوچكي نبود، 
چون بايد با دشــمنان سهمگين و بي اماني دست و پنجه نرم كند. از يك سو 
عمال شــركت نفت و دولت انگليس كه در تمام ادارات، پست هاي مهمي 
داشتند و به دستور اربابشــان از هيچ گونه خرابكاري خودداري نمي كردند 
و ازســوي ديگر حزب توده كه مخالف ملي كردن نفت و حكومت مصدق 
بود، با تمام توان به اخلال، آشــوب و كارشــكني مي پرداخت. به راســتي 
خدمــت بزرگمهر در ايــن زمينه براي ملت ايران بســيار ارزنده و حياتي و 

شــايان ســتايش بســيار اســت و هرگز فراموش نخواهد شــد.
كارهاي فرهنگي زنده ياد بزرگمهر نيز كمتر از خدمات نظامي و اجتماعي 
او نيســت. وي مدافعات دكترمصدق را به صــورت كلي و دقيق در چند جلد 
تهيه، تدوين و منتشر كرده است كه به حقيقت دادخواست راستين ملت ايران 
عليه اســتعمارگران انگليسي، امريكايي و روسي 
اســت. افزون بر ايــن كتاب هاي زيــر نيز نتيجه 

همت اوست:
1ـ خاطرات جليل بزرگمهر از دكتر مصدق

2ـ مصاحبه با دكتر مصدق در زندان قصر
زنده يــاد بزرگمهر بســيار خــوش برخورد، 
خوش صحبــت، بذله گو و مهربان بــود. يادش 

هماره گرامي باد.

در سوگ دوست
انور خامه اي

ياد 
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چشم انداز خوانندگان

 پرسش هايی پيرامون يك مقاله
مقاله "درس هايی از تاريخ؛ ســياه كاری های بنی اميه" نوشته استاد فضل الله 
صلواتی) نشــريه شــماره 48( بسيار قابل اســتفاده بود؛ هم به لحاظ آگاهی از 
تاريخ اســلام و هم از منظر عبرت آموزی بــرای جامعه امروز. در عين حال به 
نظر می رســد برخی ابهامات موجود در مقاله، تأمل و شفافيت بيشتری را طلب 

می كند:
1- آقای دكتر با قاطعيت می گويند كه” ايمان در دل “زياد” رســوخ نيافته 
بود.” مگر انســان های با ايمان در معرض انحرافات بــزرگ قرار نمی گيرند؟ 
مگــر تجربه مثبت كاری “زياد” در حكومت امام علی كه اســتاد به آن اشــاره 
می كنند می توانســت از جانب يك انســان بی ايمان و با روش “منافقانه” ميسر 

باشد؟
2- چرا آن گاه كه از حضور زياد در نظام سياســی علی )ع( ياد می شــود 
ويژگی های مثبت وی پر رنگ می شود و آن گاه كه بحث نظام سياسی بنی اميه 

مطرح می شود زياد سر تا پا باطل است؟
3- چــرا آن گاه كــه زيــاد در نظام سياســی امــام علی)ع( حاكم اســت 
“روسپی زاده بودن” او رنگ می بازد و زمانی كه به نظام سياسی معاويه متمايل 

می شود روسپی زاده ای بيش نيست و دائم مادر بدكاره او پررنگ می گردد؟
4- اگر سرنوشــت نهايی هر روســپی زاده همين سرنوشت زياد است، چرا 
امــام علی)ع( تا آن حد بــه وی اعتماد می كنــد و در آن جايگاه از حاكميت 
قرارش می دهد؟ آيا عواقب چنين كاری به ضرر اسلام، مسلمين و نظام سياسی 

علی )ع( نبود؟
5- واژه “ارادت دروغيــن” زياد ) پيــش از انحراف و آغاز كار با معاويه( 
نسبت به امام حسن)ع( چه جايگاهی دارد؟ مگر در نظام ها و جوامع موجود و 
بخصوص در جامعه خود ما كم بوده و هستند افرادی كه زمانی با همه وجود و 
امكانات و از جان ودل ونه از سر نفاق و دروغ برای هدف مثبتی كار كرده اند 
و با گذشــت زمان نه تنها از آن فاصله گرفته اند كه به دشمنی برگشت ناپذير با 

جريان وهدف اوليه تبديل شده  اند؟
6- با وجود پرســش های بالا، به نظر می رســد حلقه مفقوده ای در تحليل 
و تبيين اســتاد صلواتی از اين مقطع از تاريخ اســلام وجود داشته باشد كه در 
صــورت يافتن و پرداختن به آن بتوان درس گيری و عبرت آموزی از تاريخ را 
كاربردی تر كرد و به اين پرســش پاســخ دقيق تر و شفاف تری داد كه چگونه 

انسان هاچنين پروسه و روندی را طی می كنند؟
اما نكته ای ديگر؛ استفاده از شاخ و برگ در صفحه آرايی اين مقاله مفهوم 

نبود، اگر شاخه زيتون است كه اصلًا با محتوای مقاله همخوانی ندارد!
ط . سالاری – گلپايگان

چش�م انداز اي�ران: از دكتــر فضــل الله صلواتی تقاضــا می كنيم كه به 
پرسش های اين دوست عزيز پاسخ دهند.

***
در حاشيه مقاله »درس هايي از تاريخ؛ سياه كاري هاي بني اميه« 

)زيادبن ابيه(
بخش دوم مقاله »درس هايي از تاريخ؛ سياه كاري هاي بني اميه« از شخصيت 
گرانقــدر و بزرگوار آقاي دكتر صلواتي در نشــريه شــماره 48 داراي مطالب 
بســيار ارزشــمندي بود و در اين بــاره نكاتي را بيان مي كنــم؛ اين مقاله ضمن 
مقدمــه اي درخصوص دهاء معروف عرب آن زمــان به زيادبن ابيه مي پردازد. 
شخصيت زياد را از قول چهار نفر از شخصيت هايي كه اولي اما م المتقين و سه 

نفر ديگر از دهاء غيرمتعهد كه در زير به آن مي پردازيم، بيان مي كند. 
حضــرت علــي)ع( در نامه اي خطاب به زياد چنين مي نويســد: »ســوگند 
نيالوده به شــائبه دروغ كه اگر گزارشــي به من  رســيد كه تو در اموال مردم 
خيانت كرده باشــي، بدون هرگونه تفاوتي بين كم و زياد در آن صورت بايد 
در انتظار كيفري سخت ازســوي من باشي، چنان كه كم ارج شوي، گران بار 

گردي و از متن جامعه و مديريت آن بيرون افتي والسلام.«
با توجه به متن مقاله مي بينيم كه حضرت علي)ع( به بهترين وجهي ويژگي 
اصلي و پايدار زياد را تشــخيص مي دهد و تــلاش دارد با تكيه بر آن، او را از 
افتــادن در گرداب خيانت به امــوال مردم و... بــاز دارد و آن ويژگي، ماندن 
در مديريت جامعه اســت.  در مقالــه مي خوانيم زياد در دوران عمربن خطاب 
ازســوي خليفه بــه همراه گروهي به يمــن مي رود )حضــور در متن مديريت 
جامعــه(. در زمــان عثمان، كاتب مغيره و ســپس كاتب ابوموســي اشــعري 
مي شــود كه هــر دو حاكم كوفه بودند )حضور در متــن مديريت جامعه(. در 
زمان حضرت علي)ع( در جمل حضور مي يابد و ســپس به معاونت ابن عباس 
مي رســد و بعد حاكميت فارس و كرمان را به دست مي آورد )حضور در متن 
مديريت جامعه( و درنهايت در زمان معاويه تا مرگ كه حاكم فارس، كرمان، 
اهــواز، كوفه و بصره مي شــود و به گفتــه خودش آنها را تنها با دســت چپ 
مي چرخاند و خواســتار آن اســت كه با حاكميت بر حجاز دست راستش هم 
بــه كار افتد و آن را به دســت مي آورد. جالب اســت در هر يــك از دوران 
يادشــده روش متناســب با صاحب قدرت را پيش مي گيــرد و به نرمش باز به 
قــدرت مي خزد. ايــن ويژگي مهم زياد اســت كه از او يــك »آل« با رهبري 
)زياد بن ابيه( و يك ايدئولوژي )خزش به قدرت با هر ويژگي( و سازماندهي 
ادامــه دار آن )به رهبري عبيدالله( كه از نظر پرورش و پيدايش از همين حزب 
اســت. يعني او ابن مرجانه اســت و مانند خودِ زياد استلحاقي است. جالب اين 
اســت كه اين شــخص در زمان خلافت عمربن خطاب، عثمان بن عفان، علي 
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بــن ابيطالب و معاويه بن ابي ســفيان در مديريت جامعه باقي مي ماند و هر روز 
جاي پاي خود را محكم تر مي كند كه ما مي توانيم با پاكســازي اين ويژگي از 
درون خود  از آل زياد تبري بجوييم وگرنه با آل زياد ســنخيت پيدا مي كنيم و 
عمدتــاً لعن آل زياد براي همين اســت. همچنين در نامه هاي حضرت علي)ع( 
مي بينيم كه ايشان مرتبه هاي بسيار پايين را به يك حاكم طراز اول خود توصيه 
مي كند )به شــكل آزمايشــي كه چه مي شــود اگر روزي صدقه بدهي يا نان 
خالي بخوري(، اين در حالي اســت كه حكام و شخصيت هاي بي نظيري مانند 
ابن عباس و مالك اشتر را به كار مي گمارد. اما نظر معاويه؛ ضمن آن كه معاويه 
زيــاد را برده مي نامــد ـ و البته اين بــا زندگي وي همخوانــي دارد ـ چه، ابيه 
پدر خوانده و شــوهرمادرش و در بعضي روايت ها پدرش برده بوده و مادرش 
ســميه كنيزي بوده است و سواد داشتن زياد هم به همين دليل است كه اعراب 
جاهلي نوشــتن را به بردگان واگذار مي كردند. معاويــه در چند نوبت درباره 
زياد اظهار نظر مي كند و او را بي اصل و نسب مي نامد و با معيار جاهلي تحقير 
مي كند و ازســوي ديگر توطئه ابوســفيان و عضوگيــري او را ادامه مي دهد. 
همچنين در شــرحي كه از زياد، براي مغيره مي دهد آشــكارا ترس خود را از 
زياد بيــان مي كند. در دادن حكومت حجاز به زياد، »نه« نمي گويد و تقريباً از 
تمام قرائن چنين برمي آيد كه معاويه هميشه نوعي ترس و واهمه از زياد داشته، 
به طوري كه آن قدر خبرچين در اطراف او مي گمارد كه از پرداخت دويســت 
دينار رشــوه )پيشكش( ابوالعريان  از بني اميه هم آگاه مي شود و اين شدت زير 
نظر داشــتن زياد را مي رســاند. او برتري دانش زياد را نســبت به خود به طور 
ضمني مي پذيرد و حتي وقتي خواســتار تحقير او در اواخر عمر مي شود، او را 
در مقابل امام حســن)ع( قرار داده و تحقير مي كند كه هم از مقايسه خود با او 
پرهيز كند و هم عقده زياد را نســبت به امام حسن)ع( تشديد كند و هم عقده 

چندساله تحقيرشدن خود را توسط زياد خالي كند.
من فكــر مي كنم يكي از دلايلي كه باعث مي شــود زيــاد بتواند ولايات 
مهم بصره و كوفه را اداره كند، به وجود آوردن ســازماندهي تقســيم هدايا و 
سهام بيت المال باعنوان »عرافه ها«ست. )شرح ابن مخنف، ص 46( كه در آنها 
افراد را تقسيم بندي كرده توسط سردســته  اي به نام »عريف« ها اداره مي شوند. 
به نظر مي رســد كه احتمالاً زياد اين نوع ســازماندهي اداري را از سازماندهي 
كلانترها در فارس و كرمان اقتباس كرده باشد. ولي همين عريف ها و عرافه ها 
هستند كه در زمان قيام امام حسين)ع( بلافاصله توسط عبيدالله ابن زياد تبديل 
به ســازماندهي اطلاعاتي نظامي مي شــود و دور حضرت مسلم را كاملًا خالي 

مي كنند.
يك پرســش در طول اين تحقيق باقي مانده و آن اين كه پس از شــهادت 
حضرت علي)ع( و ضعيف شــدن حكومت مركزي، چرا زياد اعلام استقلال و 
خودمختاري نكرد؟ درحالي كه طبق گفته دكتر صلواتي، چيزي از معاويه كم 
نداشت. احتمالاً او با توجه به اختلاف سني با معاويه )15 سال( به بعد از معاويه 
نظر داشــت و با جاه طلبي كه از او ســراغ داريم هنگام طرح ولايتعهدي يزيد 
ناراحت شــد؛ چرا كه هم از نظر نســبت خود با معاويه يا انتساب او به فرزندي 
ابوســفيان راه را براي او هموار كرده بود هم از نظر دانش و تيزهوشي و هم از 
نظر تجربه سياسي از بردگي تا حكومت بر بيش از نصف جهان اسلام )كرمان، 
فارس، اهواز، بصره، كوفه و حجاز( كه حتي محدوده ولايت او از خود معاويه 
هم كه فقط در شامات حكومت مي كرد و حتي مصر را به عمروعاص واگذار 
كرده بود، بيشــتر و وســيع تر بود. از اين رو مرگ او پيش از معاويه با اختلاف 

ســني 15 ســال )جوان تر بودن( مشــكوك اســت. با اندكي دقت به عملكرد 
معاويه كه هم از ســوي بني اميه خوي ترور را داشت و وارث تروريسم قريش 
و بني اميه بود و هم از پس مانده هاي ســازمان هاي اطلاعاتي روم در شام تغديه 
مي شــد، كشتن زياد توســط معاويه دور از ذهن نيست، درحالي كه متن مقاله 
و نيز اقوال مشــهور كنايــه از مردن وي در اثر نفرين حضرت امام حســن)ع( 
ناشــي از زخم دست راســت مي دانند. در صورتي كه اولاً مرگ زياد در سال 
55 هجري اســت. )پنج سال پس از شهادت امام حسن)ع(( )منتهي  الامال شيخ 
عباس قمي، ص 271( و اين در روايتي كه در دعاي امام حســن)ع( آمده كه 
طلب بلاي زودرس را خواهان مي شــود خدشه  وارد مي كند. دوم اين كه، پس 
از مردن زياد دو اتفاق مي افتد؛ يكي اين كه امپراتوري زياد ـ كه در آن هنگام 
چون اژدهايي روي آن چنبره زده بود ـ گويا به دســت معاويه فتح مي شــود و 
درواقع معاويه تا پيش از مردن زياد، تسلط كامل بر جهان اسلام نداشت. براي 
نمونــه پس از مرگ زيــاد وليد بن عتبه بن ابوســفيان را حاكم مدينه مي كند. 
عمربن ســعد، حاكم مكه و نعمان بن بشير حاكم كوفه شده و عبيدالله بن زياد 
تنها حكومــت بصره را از معاويه دريافت مي دارد. ديگر ولايات مانند طائف، 
اهــواز، فارس و كرمان هم حاكمان جديد مي يابنــد. دوم اين كه با مردن زياد 
جناح كبوتر بني اميه حاكم مي شــود تا هر چه بيشتر بر كراهت چهره معاويه و 
آل ابي ســفيان حجاب شوند و تنها كســي كه از جناح بازها در حكومت باقي 
مي ماند، عبيدالله بن زياد است. ضمن آن كه در پاسخ به پرسش هايي كه مطرح 
شد مبني بر اين كه چرا زياد باوجود آن كه چيزي از معاويه كم نداشت، اعلام 
استقلال و خودمختاري فكر كرد كه البته بايد به عامل خودكم بيني او به لحاظ 
اصل و نســب )هر چند معيار جاهلي است و زياد هم از معيارهاي جاهلي دور 
نبــود( هم توجه كرد. به هر حال جناح بازهاي بني اميه تا مردن معاويه همچنان 
جنــاح حاكم نبودند و پــس از روي كار آمدن يزيد و قيام امام حســين)ع( و 
ابن زيــاد دوباره روي كار آمدند. واقعه كربلا كه مشــهورتر از آن اســت كه 
درباره آن اكنون چيزي بنويســم و درگيري ابن زياد هم در مكه، ويراني مكه 
و قتــل عبدالله بن زبير پايان يافــت. ضمن آن كه معاويه با مســموم كردن امام 
حســن)ع( با زهر، حتي ســعدبن ابي وقاص يكي از اعضاي باقي مانده شوراي 
عمر را هم مســموم كرد و همان گونه كه عبيدالله را عضوگيري كرد، عمر بن 
ســعد را هم عضوگيري كرد و اين جناح بازها روي كار بودند و تا حكومت 

مروان فتنه آفريدند.
و اما يكي از پرسش هاي مهم اين است كه چرا زياد تا اين حد با ياران 
و كادرهــاي حضرت علي)ع( كينه ورزانه برخورد مي كرد؟)1( در حالي كه 
زيــاد اصلًا آدم احمقي نبود كه بدون دليــل اين كار را انجام دهد. دلايلي 
بــراي اين كينــه ورزي عميق زياد مي توان ذكر كرد؛ نخســت آن كه خود 
معاويــه هم با حضــرت علي)ع( مخالــف بود، ولي شــدت مخالفت زياد، 
بيشــتر از آن بود كه براي خوشــامد معاويه باشــد، بلكه انگيزه شخصي هم 
در آن شــدت كينه ورزي نقش داشت. دلايل شخصي زياد را بايد در رفتار 
و گفتار حضرت علي)ع( نســبت به زياد جست وجو كرد. حضرت علي)ع(  
بــا رفتار خود با زياد و طرح نصايح و نامه نگاري ها، حجت را هم بر زياد و 
هم بر همگان تمام كرد كه رفتن زياد به ســمت معاويه كاملًا خصلتي و از 
روي دنيا طلبي، اسراف كاري، جمع آوري مال، خشونت طلبي و ديكتاتوري 
زياد بوده اســت و اين براي كسي كه مايل اســت در ديد مردم مشروعيت 
داشــته باشــد و صحبت كردن روي منبر و در معرض نمايش گذاشتن خود 
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را بســيار امــر مطلوبي مي دانــد، گران تمام مي شــود. )به تحليــل مغيره از 
شــخصيت زيــاد توجه كنيد كه »زياد دوســت دارد روي منبر برود و براي 
مردم صحبت كند«(، در حالي كه ما شــنيديم عبيدالله بن عباس كه فرمانده 
ســپاه امام حســن)ع( بود و در مدائن خود را در ازاي دريافت پول، تسليم 
معاويه كرد و سپاه امام حســن را بي فرمانده گذاشت و باعث تارو مار شدن 
آنها شــد؛كاري بســيار بدتر از كار زياد. اين همه كينه از عبيدالله بن عباس 
ســراغ نداريم، ولي زياد با رفتار حضرت علــي)ع( و توضيحات كادرهاي 
آن جنــاب، در حالي كه مي كوشــيد خــود را در پس جامه امــارت پنهان 
كند؛ مانند كســي بود كه عريــان در صحنه جامعه راه مي رود؛ بويژه آن كه 
كادرهــاي حضرت علــي)ع(، مانند خود امام حســن)ع( هرگز زير بار آن 
نرفتند و اين براي كسي كه بر بيش از نصف جهان اسلام حكومت مي كرد 
خيلــي گران بــود. برآيند حركت هــاي حضرت علــي)ع( و حضرت امام 
حســن)ع( و كادرهايي چون حجربن عَدي و يارانــش صعصه بن صوهان، 
ميثــم تمار، حبيب بن مظاهر، رشــيد هجري و بســياري ديگر. ضمن آن كه 
زيــاد براي آينده خلافت خود )اگر بپذيريــم كه زياد به خلافت خود پس 
از معاويــه با توجه به قرائن موجــود خيلي جدي فكر مي كرد.( اين كادرها 
را مانعــي جدي مي ديد. خلافتي كه جامــه آن را پس از معاويه براي خود 
دوخته مي ديد.)2( از اين رو ســعي در برطرف كردن موانع خلافت در زمان 
حكومت معاويه و تا حد امكان به دست معاويه ازجمله همان گونه كه ذكر 
شــد تحريك معاويه بر كشتن حجربن عدي كه حتي عايشه كه سردمداري 
جنگ جمل را داشــت، نسبت به آن اعتراض داشت و ديگر مانعي كه زياد 
براي خــود مي ديد، پيمان نامه صلح امام حســن)ع( بود كه در ضبط اموال 
ســعيد بن سرح باوجود متن معاهده صلح عمل كرد. منفعتي  كه زياد از اين 
برهــم زدن پيمان نامه مي برد، به قهرآميزكردن تضاد معاويه و امام حســن و 
شهادت ايشان بود، درحالي كه معاويه از راه ترور و مسموم كردن اين كار 
را انجام داد. ظاهراً درگيري با امام حســن)ع( و كشتن ايشان و اصحابشان 
بــراي زياد و جناح باز بني اميه موفقيت داشــت؛ درحالي كــه براي معاويه 
دردسري جديد و قوي  ترشــدن زياد را به عنوان يك مزاحم و رقيب جدي 
براي خودش و يزيد به همراه مي آورد و شــايد از همين روســت كه معاويه 
پس از ديدن نامه او با امام حســن)ع( به شــدت برخورد مي كند و  او را به 

فرزنديِ ســميه بودن ســرزنش مي  نمايد. 
از ديگــر انگيزه هاي زيــاد براي كينه بيــش از حد از يــاران و كادرهاي 
حضرت علــي)ع( تضاد صلاحيت بــود.  در نامه اي كه حضــرت علي)ع( به 
زياد مي  نويســد، از وي مي خواهد طبق ســنت رسول الله دســت كم يك روز 
در ميــان بــه موهايش روغن بزنــد. درحالي كه به كميل، دعــاي كميل را كه 
دريايــي از معرفت بود، آموزش مي دهد. در نامــه اي ديگر از زياد مي خواهد 
كه شــكم چراني نكند و به شــكل ســؤالي و توصيه اي از وي مي پرســد: »چه 
مي شد اگر يك روز نان خالي مي خوردي كه اين روش صالحان است.« اما به 
افرادي مانند ميثم تمار و جبيب بن مظاهر متدولوژي اي را آموزش مي دهد كه 
به شــناخت نسبي كامل از جهان مي رســند. براي نمونه حبيب شهادت ميثم را 
به دســت زياد و پاره شدن شكم او و بر دار شدنش را بر دروازه شهر پيش بيني 
مي كند و ميثم نيز شهادت حبيب را به همراه ياران  ابي عبدالله و گردن زدن او 
در كوفه را پيش بيني مي كند. مهمترين بخش كه رشــيد هجري با گرفتن 200 
دينــار اضافي از بني اميه براي گرداندن ســر حبيب را نيــز پيش بيني مي نمايد. 

در برخورد با عبيدالله بن زياد آن چنان به يقين مي رســد كه نوع شــهادت خود 
را كه بريدن دســت و پا و زبان اســت بيان مي كند )منتهي الامال(. ببينيد تا چه  
اندازه تضاد صلاحيت وجود دارد، چه كساني خانه نشين شدند و چه كساني به 
قدرت رســيدند و اين تضاد صلاحيت كينه زياد را در رابطه با اين افراد بيشتر 
و بيشــتر مي كند و بودن اين افراد در ميان مردم، براي زياد غيرقابل تحمل   بود 
بخصوص پس از شهادت علي)ع( و سقوط زياد به دره دنائت و پستي بني اميه 
و معاويــه و بالاتر از رفتن مرتبه كادرها در اســتمرار دفــاع ائمه و مقاومت در 

برابر انواع محروميت ها. 
احمد بيگدلي � قم

پي نوشت ها:

1ـ جالب است كه باوجود نمايش معاويه و حكومت وسيع زياد، در اثر دهاء و نيزهوشي حضرت علي)ع( 

و امام حســن)ع( و كادرهايشــان، زياد حتي نتوانســت هويت زياد بن ابي ســفيان را براي خود تثبيت كند و اين 

براي او بسيار گران بود.

2ـ نكته بســيار مهم در اين مقطع انرژي و پشــتكاري اســت كــه حضرت علي)ع( بــراي عضوگيري فرد 

كم ارزشــي )به لحاظ مرتبه( چون زياد مي  گذارد و اين درواقع رقابت نفر به نفر حزب علوي و حزب اموي در 

سطح جامعه است؛ كه نقش امام و جوهر او را در تمام جريان ها بايد جست وجو كرد.

***
نقدی بر " سياست؛ علم اولويت بندی"

آنچه در ســرمقاله نشــريه 47 به عنوان ساده انديشی اســتراتژی كردها در 
گذشــته مطرح شده و با مثال هايی مانند سركوب كردها پس از تشكيل حزب 
دموكرات كردستان در جريان جنگ جهانی دوم توسط رضاخان و يا سركوب 
كردهــای عراق پس از كودتای حزب بعث توســط صدام حســين و يا توافق 
ايران و عراق و ســركوب كردها پس از آن توسط صدام در زمان محمدرضا 
شاه و ... نشان داده كه ممكن است با توجه به شرايط جديد كردستان عراق در 
منطقه، دگر بار، آن عوامل همان گونه عمل نكنند و زمينه ســركوب كردها را 
فراهم نكنند و شايد بتوان گفت اين بيشتر بروز ناخودآگاهتان به دليل علاقه ای 
اســت كه به همبســتگی ايران داريد. البته همان طوری كه در ســرمقاله اشاره 
شــده و من هم قبول دارم، گفت و گوی آقای عثمان اوجالان با زبانی بيشــتر 
نظامی گونه كه بر پيش فرض های اشتباهی استوار است، بيان شده، يعنی تركيه، 
ايران، عراق و سوريه در اينكه كشــور كردستان شكل نگيرد اختلافی ندارند 
و اتفاقاً يكی از موضوعات همكاری و نزديكی اين چهار كشــور را تشــكيل 

می دهد. 
ديدگاه آقای اوجالان به دليل كم كاری همه كشــورهای منطقه در حوزه 
های آموزشــی و سرمايه گذاری در كردستان، زمينه ای در جامعه نيمه فئودالی 
كردســتان كه هنوز اســطوره ها و قهرمانان، زمينه و شــانس ظهــور و پيدايش 
فراوانی دارند، پيدا می كند و شــايد بتوان گفت عيب از ماســت كه كردها را 
به عنوان همنوع و هموطن فراموش كرده ايم و اين فراموشــی سبب شده برای 
نمونه آقای اوجالان بتواند بر خلاف نظام خلقت و طبيعت با زبانی نظامی گونه 

و ضدی ظهور كند.
در بينــش توحيدی هر نيرويی بيشــتر تلاش كند و به خدا نزديكتر شــده 
باشــد، امكان اينكه ديگران با او به وحدت برسند بيشتر است. برای نمونه اگر 
ايران تلاش كند تا دموكراســی بيشــتری داشته باشد و با توجه به اينكه كردها 
اصولاً خودشــان را ايرانی می دانند و فرهنگ نوروز در مناطق كردنشين نفوذ 
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عميقــی دارد، موضوع كردســتان می تواند يكی از فرصت هــای طلايی برای 
سياســت خارجی و داخلی ايران باشــد و اين مســتلزم ايجاد پل های مودت و 
دوستی و اعتماد متقابل است. ولی اگر كردهای عراقی رشدی مستقل را تجربه 
كنند و ســرعت اين رشد نسبت به كردهای ايرانی، ترك، سوری و بقيه عراق 
ســريع تر باشــد، با توجه به ناخودآگاه تاريخی كردها و با توجه به اينكه رشد 
و توســعه آنچنان تغييرات نامحسوس، آرام، عميق و قدرتمندی را رقم می زند 
كه تحت شــرايط ذهنی و عينی مناســب می تواند كشــور جديد كردستان را 
خلق كند و ممكن اســت روند رشد و توسعه كردستان آنگونه شكل بگيرد. يا 
در حالت ســومی شايد اسطوره ها و قهرمانان همچنان ميدان دار كردستان باقی 
بمانند. در هر صورت به نظرمن مهم اســت در ايــن جهان رقابتی حق بگوييم 
و به آن اعتقاد داشته باشــيم، يعنی آنچه را حق خودمان می دانيم حق ديگران 
بدانيــم تا حرف هايمان نتواند ما را زندانی كند، به عبارتی خدا در لحظه لحظه 
زندگی ما حضور داشــته باشــد؛ با توجه به اينكه آينده راز سر به مهر است و 
بشــر جايزالخطا نمی تواند آن را بدون خطا پيش بينی كند، پس بهتر اســت در 
چارچــوب توحيد، آينده را تصوير كنيم تا عمل متأثر از توحيد، جامعه را بالا 

ببرد.
عرب پور – تهران

***
پيشنهادهايی برای چند گفت و گو

از نشريه چشم انداز ايران و زحمات دست اندركاران نشريه تشكر می كنم. 
پس از توقيف نشــريات راه مجاهد، پيام هاجر و ايران فردا، اميد ما به نشــريه 
چشــم انداز ايران است. نشريه گذشــته از تحليل های راهبردی، برای من جنبه 
كاملًا آموزشــی دارد. در صورت امكان در نشــريه به پرســش های زير پاسخ 
دهيد. پيشــاپيش از اينكه خودم گفت و گوكنندگان را انتخاب كردم، پوزش 

می طلبم، می دانم نشريه بهترين ها را برای گفت و گو انتخاب می كند:
- با توجه به تصويب قطعنامه ســوم شــورای امنيت سازمان ملل و تشديد 
تحريم ها، سرانجام جريان هسته ای ايران به كجا می انجامد؟ آيا وضعيت كشور 
ما شبيه كره  شمالی )كشور هسته ای، اما فقير( می شود؟) گفت و گو با مهندس 

عزت الله سحابی(
- نظــر خــود را در مورد دلايل شــركت نكردن مــردم در انتخابات اخير 

بفرماييد؟) گفت و گو با دكتر پرويز پيران(
- چرا ابتدا با تأسيس بانك های خصوصی و مؤسسات مالی مخالف بودند، 
ســپس اجازه تأســيس دادند؟) گفت و گو با دكتر فريبرز رئيــس دانا وكمال 

اطهاری(
- در شــماره های پيشين نشريه، گفت و گوی مهندس ميثمی با دكتر كريم 
رســتگار را ســه بار مطالعه كردم. در اين گفت و گو آيت الله مطهری به دكتر 
رستگار می گويد شما اسلام توانايی داريد؛ پرسش اين است كه چگونه اسلام 

خود را توانا كنيم؟) گفت و گو با مهندس لطف الله ميثمی(
- لطفــاً در مــورد روش حكومــت جمهوری خلق چين مطلب بنويســيد.  
چگونه آن دولت كمونيســتی توانسته برای بيش از يك ميليارد جمعيت، غذا، 
مســكن، بهداشــت، تحصيلات و رفاه نســبی ايجاد كند؟) گفت و گو با دكتر 

ابراهيم يزدی(
- به نظر می رســد پس از انقلاب، مرجعيت تشــيع تضعيف شــده است؛ 

دلايل اين ضعف چيست؟) گفت و گو با آيت الله منتظری(

- در صورت امكان شــرح حال مختصری از مقاله نويســان نشــريه را در 
ابتدای مقاله بنويســيد، برای نمونه خانم فائزه حسنی مطالب خوبی می نويسند، 
اما نمی دانيم رشته تحصيلی ايشان چيست،چه شغلی دارند و كجا كار می كنند 

كه اطلاعات زيادی دارند، يا آقای محمدرضا كربلايی و ...  
علی حقگو – رشت

چش�م انداز اي�ران: از صاحبنظرانــی كه اين دوســت عزيز نــام بردند 
درخواســت می كنيم كه به پرسش های راهبردی ايشان پاسخ دهند. اما درباره 

شرح حا ل مقاله نويسان نشريه؛ حتماً شرح حالی از افراد را می نويسيم.
***

دريافت هايی از يك مقاله 
هرگز فكر نمی كردم روزی برســد كه مقاله ای همچون " جزيره ايســتر 
و سرنوشت شوم آن" را در نشريه چشم انداز ايران)شماره 47(بخوانم، زيرا 
آن را به روال ديگری يافته بودم. جا دارد در نشريه ای با اين تعداد صفحه، 
ايــن گونــه تحقيقات و يا هر گونه تحقيقی كه راهبرد علمی داشــته باشــد 
نيز به چاپ برســد؛ زمانی كه ميدان ديد وســيع باشــد، فرصت های بيشتر و 
موضوعات متعددتری برای ديد نزديــك و به عبارتی اختصاصی به وجود 
می آيد. اين مقاله به آموخت اگر بتوان مساعی گروه ها و اجتماعات بشری 
را در جهتی واحد و كارشناســی شده هدايت كرد، به راستی از فاجعه هايی 
كــه در نتيجه تضــاد و برخورد اين مســاعی با يكديگر بــه وجود می آيد، 
می تــوان جلوگيــری كرد و بشــريت را از مهلكــه نجــات داد و همچنين 
فهميديــم كه وقتی خداوند از آفرينش عالم آخرت و... می گويد در ايمان 
به آن درنگ نكنيم. خداوند فرموده كه عرض بهشت هم عرض آسمان ها و 
زمين اســت، پس بی شك روزی از همه عالم بهره مند خواهيم شد، بنابراين 
اينــك هيــچ دليلی وجود نــدارد كه بخواهيــم جلوی "الشــمس كورت" 
و "النجــوم الكــدرت" و ... را بگيريــم. خدای متعال در احــوال مردمان، 
پيش از فرا رســيدن قيامــت همان را در قرآن فرموده كه بــر اهالی جزيره 
ايســتر رفته اســت. می فرمايد پيش از قيامت همه قريه ها را نابود می كنيم و 
بازماندگان با عذاب و ســختی به زندگی ادامه می دهند. شــايد اين ســخن 
برای كســانی كه به آخرت و زندگی پس از مرگ ايمان نياورده اند، بسيار 
ناگوار باشــد و آن را نپذيرند، اما بر ايمان مؤمنان می افزايد و در وقوع آن 
ترديــد نمی كنند. در اشــاره مقاله آمــده بود كه پس از اتمــام ذخاير نفت 
زمين، بشــريت بی آنكه بمب  اتمی را عليه خود به كار برده باشــد، به همان 
حال و روز ســاكنان جزيره ايستر و به عبارت دقيق تر حال و روز پيشگويی 
فرمــوده خدای متعال خواهد افتاد و اين دورتر از چند نســل آينده نخواهد 
بود، زيرا متأســفانه بشــريت ارزش پتروشــيمی نفت را هــزار بار بر ارزش 
انرژيــك آن دارای اولويت و اهميت نمی داند و هنوز در خيال آن اســت 
روزی كــه نفت تمام شــود، جايگزين انرژيك آن مهيــا خواهد بود! خدا 
كنــد تكنولوژی بهره برداری بيش از هشــتاد هزار ماده پتروشــيمی) جامد، 
ســيال و گاز( از نيروگاه های اتمی يا خورشيدی يا آبی و يا برقی نيز تا آن 

زمان به دســت آيد! 
ارسلان هاشم زاده – مشهد 

***
از تصاوير بيشتر استفاده كنيد

در نشــريه شــماره 47 در گفت و گو با حجت الاسلام سعيديان فر تصوير 
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محمدرضا ســعادتی را چاپ كرده ايد، چنانچه امكان دارد درباره هر كس كه 
صحبت می شــود تصويرش را چاپ كنيد. در ضمن آيا می توانيد چند صفحه 
از نشــريه را به آثار شهيد حنيف نژاد از جمله " راه انبيا راه بشر " و " شناخت " 
اختصاص دهيد تا مشتاقان از آن بهره گيرند. يكی از سروده های شهيد شريف 

واقفی را به شما و خوانندگان نشريه تقديم می كنم:
نز دست عدو، ناله من از سر درد است

انديشه هر آن كس كند از مرگ، نه مرد است
جانبازی عشاق نه چون بازی نرد است 

مرديت اگر هست، كنون وقت نبرد است
مرادی – مازندران

چش�م انداز ايران: دوست عزيز! شما می توانيد برای دريافت اطلاعات 
بيشــتر درباره شــهيد حنيف نژاد ؛ " ســه هم پيمان عشــق" را در ســايت نشريه

)www.meisami.com( مطالعه كنيد.
***

تقدير از مقاله ها و گفت و گوهای نشريه شماره 47 
گفــت و گوهای نشــريه را در خصــوص فهم فقهای شــورای نگهبان در 
شــماره 47، بسيار روشنگر و گوياتر از حقيقت ديدم. الحق و الانصاف كه در 
بيان مســائل و ارائه نقطه نظرات ريز و در عين حال مهم و قابل بحث اســتادان 
بزرگــی چون آقايان موســوی تبريزی، كروبی، انصــاری راد و ... را كاملًا پر 
وضوح و قابل لمس يافتم. به ســهم خود از نشــريه كه با قلمی شــيوا و نگاهی 
عميق به مشكلات كنونی، مانند اصل نظارت استصوابی شورای نگهبان و فهم 
فقها در عالم سياســت و رسانه ای نظر انداخته سپاســگزارم. اميد دارم شما كه 
از معدود پشــتوانه های مطبوعات انديشــه ورز ايران هستيد و در نوشتن و آگاه 
كردن مردم، روشنگرانه و آينده نگر رفتار می نماييد، اين بحث را كه سابقه آن 

از مجلس چهارم شروع شده ، با صلابت ادامه دهيد.
همچنيــن در بخش معرفــی كتاب كه درباره زندگينامــه دكتر بقايی بود، 
مسائل جديدی روشن شده وگفت و گو با آقای سعيديان فر درباره 30 خرداد 

60 قابل تقدير است.
محمدنيا – تهران

***
رويه نشريه خوب است

ثبات قدم و عدم انحراف از ايده آل ها و حفظ تعادل در مشی و اجازه بروز 
عقايد مختلف، عنصری اساســی است كه جامعه ما از آن غافل مانده و بخشی 
از مشــكلات ناشی از آن می باشد. نشريه پربار چشــم انداز ايران از جمله آثار 
پديده صداقت و اصالت در افكار است. گرچه ممكن است با همه نظرات شما 
در نشــريه موافق نباشم، اما زمانی كه مشاهده می كنم همه عقايد چپ و راست 
را در كنار هم می گذاريد تا خواننده، خود عناصر حقيقت را لمس و برداشت 
نمايد و به عبارتی تبعيت از كلام خداوند: " فبشر عبادی الذين يستمعون القول 
فيتبعون احســنه" می نماييد، شــعف شــورانگيزی برايم ايجاد می شود. از شما 
درخواســت می كنم كــه از همين رويه عدول ننماييد، زيرا نياز جامعه اســت. 
در دو شــماره اخير مقاله ای با نام " بورژوازی مســتغلات"  به چاپ رســيد كه 
تقبل زحمت تهيه آن را در بخش اول آقای كمال اطهاری و بخش دوم آن را 
آقايان كمال اطهاری و فردين يزدانی به عهده گرفته بودند كه بی نهايت از آن 

لذت بردم وجا دارد از آنها قدردانی و سپاسگزاری نمايم.

در كارت تبريكی كه برای ســال نو به نشــريه فرســتاده ام به مناســبت فرا 
رسيدن بهار بخشی از شعر معروف زنده ياد شاملو را كه برای "وارطان" سروده 

بود می آورم:
بهار، خنده زد و ارغوان شكفت

در خانه، زير پنجره، گل داد ياس پير
دست از گمان بدار!

با مرگ نحس پنجه ميفكن!
بودن به از نبود شدن خاصه در بهار ...

سيد محمد بحرينيان – تهران 
***

بهره گيری از كلمات ساده 
از اينكه  درجهت آشــنا كردن نسل جوان با واقعيت ها گام برمی داريد 
سپاســگزارم و برايتــان آرزوی توفيق دارم. اما نكاتی درباره نشــريه: 1-از 
اينكه حجم بعضی مقاله ها كم شــده بسيار ممنونم، اين مسئله باعث می شود 
كــه خواننده كمتر خســته شــده و متن را بــا دقت و حوصله بيشــتر مطالعه 
كنــد. 2- در گفــت و گوهــا و مقاله هــا از كلماتی اســتفاده می شــود كه 
اشــخاصی مثل من)نوجوانان و جوانان( مفهــوم آن كلمات را نمی دانيم و 
قــادر به مطالعه و فهميدن مفهوم آن نيســتيم، برای نمونه در شــماره 47 در 
صفحه 38 از واژه "بورژوازی مســتغلات"  استفاده شــده كه مفهوم عنوان 
را نمی دانســتم چه برســد به خواندن مقاله. 3- در صورت امكان اشخاصی 
را كــه پيش و پــس از انقلاب به ملت ايران خدمت كرده و گمنام هســتند 
را معرفــی كنيــد. 4- لطفاً طــرح روی جلد جذاب تر و زيباتر شــود. 5- با 
اشــخاصی كه مخالف نظرات شــما هســتند در صورت امكان گفت و گو 

كنيد. 6- گنجاندن مطالب علمی در نشــريه فراموش نشــود. 
س. رس�تمی – اصفهان

***
توقيف�ی در كار نب�ود

شماره 42 نشريه را به روال معهود خريداری نمودم، از آن پس چشم انداز 
ايران به محاق افتاد، تصورم اين بود كه خدای ناكرده به دســت توقيف سپرده 
شده اســت. چندی قبل از بد حادثه و ناخواسته پايم به تهران باز شد و چشمم 
به چشــم انداز ايران شماره 47 افتاد، از فروشنده پی جو شدم و كاشف به عمل 

آمد كه توقيفی در كار نبوده است. بی بهره نباشيد.
ع. قدس�ی – كرمانش�اه

***
وقايع س�ال 60 ديگر تعريف ندارد!

بعد از مدت ها نشــريه "چشم انداز ايران" را مطالعه نمودم. مطالب آن نسبتاً 
سنگين بود؛ برخلاف نشريه "راه مجاهد". بعضی از گفت و گوها را در نشريه 
– كه البته مربوط به سال های 83 و 84 بود – خواندم، كه می توان گفت تاريخ 
مصرف آن گذشــته بود چرا كه افكار عمومی حافظــه ضعيفی دارند و وقايع 
سال  60 ديگر تعريف ندارد. اكنون بايد گفت چه می كنيم و به كجا می رويم؛ 

پس بهتر است به حال و آينده ايران فكر كنيم.
از اعضای انجمن مذهبی بش�ارت �  مش�هد

***
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نش�ريه را دس�ت به دس�ت می گردانم
به نام دوســت كه هر چه هســت از اوســت. من چند سالی است كه از 
مشــتريان آن نشــريه وزين و از تبليغ كنندگان آن هستم. تمامی شماره های 
نشــريه را خريداری كرده ام و به دوســتان به صورت امانی می دهم و نشريه 

را دســت به دســت می گردانم. موفق باشــيد.
ع. قمری – تويسركان

***
درددل ش�اعری جوان و روش�ندل 

يك ســال پيش نامه ای به نشــريه نوشــتم مبنی بر ضعف شــديد بينايی 
وبرخی مشــكلات ديگر در تهيه نشــريه، كه با مســاعدت شما، از آن پس 

نشــريه در اختيارم قرار گرفت، سپاســگزارم. 
سال هاست كه در گوشه انزوا به سرودن شعر می پردازم و به علت اينكه 
منِ شهرســتانی فاقد پول و پارتی هســتم قادر به چاپ اشعارم نمی باشم، در 

صورت پيدا شدن ســرمايه گذار دفتر شــعرم را در اختيارش قرار می دهم . 
س�يد احمد ميرتوانا – مش�هد

چش�م انداز ايران: يكی از اشعار اين دوست عزيز وخوش قريحه در 
صفحه "چشــم انداز ادبيات متعهد" در همين شماره به چاپ رسيده اســت.

***
تحمل نقدپذيری؛ س�رآغاز تحول و تحرك در س�ال جديد

اميد آنكه با گرايش به تحمل نقدپذيری و ســعه صدر تمامی طيف ها در 
راســتای اتحاد ملی؛ بر اساس آزادانديشی، رعايت حقوق و كرامت انسانی 
برای عموم ملت ايران، حفاظت از اســتقلال، آزادی و تماميت ارضی ميهن 

اســلامی، ســرآغاز تحول و تحرك در ســال جديد باشــد.
عل�ی خليلي�ان قم�ی – ته�ران

***
 آيا س�اواك از قوای نامرئی اس�تفاده می كرد؟

در آســتانه نوروز اميدوارم لطف خدا شــامل اين كهن ديار ما بگردد و 
مردم با آرامش و همدلی به سرنوشــت آن انديشــه نمايند. ازشــما پرسشی 
دارم؛ كتابی درباره ســازمان های جاسوســی می خواندم، بــه يادم آمد كه 
ســازمان امنيتی چيــن از)mss ( ازقوای نامرئی)روحی( اســتفاده می كرد، 

آيا ســاواك هم از اين شــيوه اســتفاده می كرد؟ 
اس�ماعيلی – اصفهان

***
بحرين چگونه از ايران جدا ش�د؟

پرفس�ور سيدحس�ن امي�ن مقال�ه ای ب�ا عن�وان " بحري�ن چگونه از 
اي�ران جدا ش�د؟ درس هايی برای امروز و فردا" برای نش�ريه ارس�ال 
كردند، ضمن تش�كر از ايش�ان ، بخش�ی از آن در زير می آيد. چنانچه 
خوانن�دگان محت�رم نش�ريه مايل بودن�د مقاله را به طور كام�ل مطالعه 

كنند به س�ايت نش�ريه مراجعه نمايند:
" ... طرفداران واگذاری بحرين) امثال اميرعباس هويدا، اســدالله علم، 
عباس مسعودی، علينقی عالی خانی، اردشير زاهدی و ديگران(، عمده ترين 
دليــل پذيــرش انتزاع بحرين از ايران را عدم مشــروعيت توســل به نيروی 
نظامــی برای حل مشــكلات بين المللی و لــزوم مراجعه به شــورای امنيت 
ســازمان ملل متحد بــرای حل و فصل اختلافات مــرزی و دعاوی متناقض 

مالكيــت و حاكميــت وانمود كردنــد، در حالی كه در عمــل در اين ادعا 
صادق نبودند چنانكه:  نخســت؛ رژيم پهلوی در داخل كشــور و برای حل 
منازعات سياســی با اپوزيســيون داخلی، اصول گفتمان و مذاكره دور ميز 
را رعايــت نمی كرد، برای نمونه مصادر امــور، چند روز پيش از رفراندوم 
6 بهمن 1341 در مســئله " انقلاب شــاه و ملت"، بســياری از سران احزاب 
ملــی و چنــد روحانی) از جمله آيت الله طالقانی( و عده ای از دانشــجويان 
را بازداشــت كردند. دوم؛ رژيم پهلوی در ســطح منطقه ای هم نه تنها برای 
تصرف جزيره ابوموســی از تحركات نظامی خودداری نكردند، بلكه برای 
ســركوبی شورشيان ظفار به خواهش سلطان عمان به آن كشور لشكر كشی 
كردند، در حالی كه اگر اين ادعا درســت بود كه ايران می بايست در قضيه 
بحرين به ســازمان ملل متوســل شــود كه مبادا نيروهای مسلح ايرانی بدون 
مجوز از ســازمان ملل به بحرين نزديك شــوند، چگونه قابل توجيه بود كه 
همان رژيم، بدون هيچ مجوز بين المللی به ســرزمين های بيگانه)سلطان نشين 

عمان و مســقط( لشــكر بفرســتد؟!
... محمدرضا شــاه زير نفوذ و القای انگليســی ها، نخست در گفت و گو 
با روزنامه گاردين چاپ لندن در شهريور 1345) اگوست 1966( آنچه در 
دل داشــت بر زبان آورد كه "بحرين با توجه به اين كه ذخاير مرواريد در 

ســواحل آن به پايان رســيده اســت، از نظر ايران اهميتی ندارد."! ...
... تاريــخ نشــان داد كــه نظــام شاهنشــاهی اگرچــه توانســت امنيت 
خليج فــارس و تنگه هرمز را حفظ كند و شورشــيان ظفار در سلطان نشــين 
عمان را نيز ســركوب كند، اما فعالان سياســی و دگرانديشان داخلی) اعم 
از چپ گرا، مذهبی و ملی( در شــرايط اختناق داخلی از ايفای چنين نقشی 
توســط ايران در منطقه، كه مســتلزم تحكيم رژيم وابسته به امريكا می شد، 
راضــی نبودند و به همين دليل هم، همه نيروهای مخالف داخلی در انقلاب 
1357 با هم متحد شــدند و در نتيجه رهبران انقلاب مكرر اعلام كردند كه 
دولــت انقلابی ايران نمی خواهد به نمايندگی امريكا نقش "ژاندارم منطقه" 

را بــازی كنــد.
... رژيــم شاهنشــاهی تمــام زورگويــی اش بــرای شــهروندان ايرانی 
بی دفاعــش در داخل بود كه با زور تمام به ايشــان فشــار می آورد كه بايد 
عضــو حزب رســتاخيز باشــند وگرنه گذرنامه شــان را بگيرنــد و از ايران 
برونــد، امــا همين رژيم پهلوی پهلــوان در مذاكره با امريــكا و انگليس از 

خود اســتقلالی نشــان نمی داد. ..."
***

اعتياد، جبهه دوم فكری اس�تعمار 
اعتيــاد بيش از 35 تا 40 هــزار دانش آموز معتــاد در جرايدی همچون 
كيهان، مردم ســالاری، همشهری و ... خبری بس دردآور بود. اين آمار هر 
روز و هر ســال رو به افزايش اســت. گرفتار شــدن نوجوانان – اين نيروی 
عظيــم كه می توانــد در آينده برای اداره كشــور مفيد باشــد – به موادی 
مانند هرويين، كراك، حشــيش، شيشه و ... برايشان عواقب ناگواری دارد 
ومغــز و فكــر آنها را مختل كــرده و از كار خواهد انداخــت. تا جايی كه 
اين امر بــه اعتراض وزير آموزش و پــرورش انجاميد. آموزش و پرورش 
نيــاز به تبليغ گســترده و وســيعی در ايــن زمينه دارد و با اطلاع رســانی به 
خانواده ها می تواند تا حدودی در جهت پيشــگيری افزايش جرايم واعتياد 
نقش عمده ای داشــته باشــد. اعتياد، جبهه دوم فكری اســتعمار اســت كه 
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مســتقيماً قلب و مغز نوآموختگان را نشانه رفته است و اين به معنای مبارزه 
با فرهنگ و آداب و رســوم يك قوم و مملكت اســت.

ع. مرتضوی – قم 
***

حقوق كودكان؟!
اخبــار تكان دهنده ای كه از كودكان منتشــر می شــود و آنچــه بر آن نام 
كودك آزاری نهاده اند، چيزی نيســت جز شــكنجه جسمی و روحی روزمره 
ميليون ها كودكی كه جزئی از مايملك سرپرســت خانواده به شــمار می آيند. 
بر اين موارد بايد سوء استفاده جنسی از كودكان توسط باندهای سازمان يافته 
را نيــز افزود. در بســياری از كشــورها قوانينی تصويب شــده كه در مورد 
جنايات جنســی عليه كــودكان، محدوديت  مرزهای ملــی را از جلوی راه 
پيگــرد قانونی برمی دارد و چنين جناياتی در هر جا روی دهد، در برخی از 

كشــورها قابل تعقيب اســت.
نقــض روز مره حقــوق كودكان در نظام آموزشــی و فقــدان هر گونه 
حمايــت از كــودكان در برابر بدرفتــاری در خانه، اســتثمار از نيروی كار 
كــودكان و بســياری از نمونه های ديگر از تبعات قوانينی اســت كه نياز به 
دگرگونی اساسی دارد. كارگران خردسال در كوره پزخانه ها، كارگاه های 
قالی بافی، كارگاه های كوچك صنفی و كارهای دشــواری از قبيل باربری 
كار می كننــد. بــرای كــودكان كار قانونی وجود ندارد، زيرا اســاس كار 
آنهــا مبتنی بر احتياج اســت و كارفرمايان از اين نيروی ذخيره پايان نا پذير، 
بيشــترين سود را می برند. آنها را به كار می گيرند، نيروی كار آنها را ناچيز 

می خرند و تا آخرين درجه ممكن جان و توان آنها را فرســوده می كنند. 
دســترنج كارگران خردسال، بيشترين ســود را نصيب كارفرما می كند، 
زيرا برای كودكان مزايايی وجود ندارد. آنها مطلقاً بيمه نيستند و نمی توانند 
باشــند، چراكه كار آنان رســميتی ندارد. تنبيه جســمانی نيز در مورد آنان 
به طور گســترده اعمال می شــود و از نظر توهين و بدرفتاری، جای توضيح 
باقی نمی ماند. ســاعات كار با هيچ چارچوبی محدود نمی شود. محيط كار 
آنان بهداشــتی نيست. بســياری از اين نونهالان بار مخارج بيش از پنج نفر 
را بر عهده دارند، اما دســتمزد آنان در برابر كار مســاوی با بزرگســالان، 

دســت كم پنج برابر كمتر اســت.
 جناياتی كه عليه كودكان روی می دهد از نظام اقتصادی ســرمايه داری 
جهانی سرچشــمه می گيرد كه دامن همه كشــورهای جهان سومی را گرفته 
اســت و كار و گدايی كودكان خيابانی، فروش كودكان به بيماران جنسی 
و فرســودن روح و جســم كــودكان در كارگاه های تاريــك را به ارمغان 
آورده اســت. فرهنگ عقب مانــده حاكم بر بخشــی از جوامع نيز روزگار 
را بر ميليون ها كودك دشــوار می كنــد. مقابله با اين فرهنگ ضد كودك، 
كاری درازمدت اســت كه نيازمند همياری و همفكری همه كســانی است 

كه فجايع نام برده، قلبشــان را می آزارد.
س�يد محمد صدرالغروی – كرج

***
تناقض�ات زندگ�ی مؤمنان�ه

دوست پزشــكی دارم كه به لحاظ فلسفه زندگی معتقد به اخلاقيات 
كانت اســت، يعنی تكليف گراست. بدين معنا كه هرگاه از لحاظ نظری 
به ايده و باوری رسيد بايد آن را در زندگی عملی، سرمشق و راهنما قرار 

دهد. البته ايشــان با ذكر نمونه هايی نشان داد كه با وجود رضايت خاطر 
و آرامش درونی كه به دنبال عمل به اعتقاداتش به دســت آورده است، 

ولی از حيث پيشــرفت در زندگی مادی، عقب مانده اســت: 
1- ايشــان می گويــد كه تازه از دانشــكده پزشــكی بــا معدل الف 
فارغ التحصيــل شــده و با خــود عهد كرده بــودم كه كاملًا بر اســاس 
دانش پزشــكی طبابت كنم. در روز اول طبابــت، در درمانگاه، بيماران 
را ويزيــت می كــردم كه خانمی همراه كودك دوســاله اش وارد شــد 
و گفــت كه كودكش اســهال دارد. بعــد از معاينه، به ايشــان گفتم كه 
اسهال كودك ويروسی اســت و در چند روز آينده خود به خود بهبود 
می يابد. چند دســتور بهداشــتی و تعدادی پودر ORS به ايشــان دادم. 
مادر كودك درخواســت شــربت ضد اســهال نمود. من هــم مقاومت 
كرده و نســخه نكردم. ايشــان با نارضايتی از اتاق خارج شــد و درست 
چند ســاعت بعد با دو شربت اســهال مراجعه و گفت من بچه ام را برای 
اين شــربت ها نزد شــما آورده بودم نه برای چند پودر. شــايد اين اولين 
تناقضــی بود كه در زندگی شــغلی با آن روبرو می شــدم، زيرا از يك 
ســو به علم خــود معتقد بودم و از ســويی با يك درخواســت نامعقول 
غيرعلمی روبرو بودم. باورم نمی شــد و واقعاً نمی دانســتم چه بايد بكنم 

تا اتفاق بعدی.
2- چند روز بعد، يكی از همكاران قصد مســافرت داشــت و از من 
تقاضا كرد چند روزی بعد از ظهرها در مطب ايشــان مشغول باشم. روز 
اول كه وارد مطب شدم، حدود يك ســاعت از طبابت من نگذشته بود 
كــه آقايی وارد شــد و با لحنــی محترمانه گفت، آقــای دكتر! اين چه 
نســخه هايی است كه شما می نويسيد؟ گفتم شما؟ گفت كه من نسخه پيچ 
داروخانه  مجاور شــما هستم. می خواستم به شــما بگويم اگر می خواهيد 
اينجــا طبابــت كنيد، مردم اينجــا فقط آمپول و ســرم می خواهند و اگر 
شما كپســول، شــربت و قرص بنويســيد، نســخه را تحويل نمی گيرند. 
هــاج و واج مانــده بودم كه چــه بگويم و چــه بكنم؛ يعنــی چه؟ مگر 
مريــض تصميم می گيرد كه چه دارويی بايد برايش نوشــت؟ راســتش 
آن بعدازظهر را به هر جان كندنی بود به شــب رســاندم و برای اينكه به 
كســی آسيبی نرســانم و اعتقاداتم را نيز زيرپا نگذاشته باشم، برای همه 

بيماران آمپول های تقويتــی تجويز كرده و از فردا هم به آنجــا نرفتــم. 
3- حالا تصميم گرفتم كه مطب شــخصی تأسيس و اصول علمی را 
در درمــان بيماران رعايــت كنم. هر بيماری كــه مراجعه می كرد تا حد 
ممكــن معاينه و راهنمايی می كــردم و مطابق نياز دارو تجويز می كردم، 
ولی می ديدم متأســفانه برخی همكاران مــن در مطب های مجاور بدون 
توجه، انواع و اقســام داروها را تجويز می كردنــد تا بيمار را راضی نگه 
دارنــد، اما من كه ســعی می كــردم فقط بــا تجويز دو يا ســه قلم دارو 
بيمــاران را بهبودی دهم، نمی توانســتم موافقت آنان را جلب كنم، زيرا 
هنوز معتقد بوده و هســتم كه بسياری از بيماری ها، درمان قطعی ندارد و 
به قول دكتر محمد قريب:" اگر پزشــكان اجازه بدهند، بيماران سريع تر 
بهبودی می يابند."حالا من مانده بودم و پزشك شدن عامه مردم و قصور 

برخی همكاران محترم.
4- در اين وانفســای ســردرگمی، به يك انتخاب ديگر دست زدم 
و به عنوان پزشــك بهداشــت، وارد شبكه بهداشــت و درمان شهرستان 
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شــدم با انگيــزه اينكه ديگر طبابت نكنم، ولی ترس و نگرانی مســئولان 
اداره از جانشــينی احتمالــی با من به دليــل مدرك تحصيلــی پايين تر، 
عــدم همكاری آنها را به دنبال داشــت. حالا شــما غيبت، چاپلوســی و 
زيرآب زنی های مرســوم برخــی اداره ها را اضافه كنيد تــا نتيجه بگيريد 

چرا بيش از هشــت ماه نتوانســتم در آنجا دوام بياورم.
5- در چنين اوضاع و احوالی برای همســرم كــه تازه فارغ التحصيل 
شــده بود دنبال كاری می گشتم و با وجود ميل باطنی از مدير كل يكی 
از ادارات كه از دوســتان سابقم بود، كمك خواستم و ايشان با تقاضای 
مــن موافقت كرد و قرار شــد كه من مدارك را برده و تحويل ايشــان 
دهم. باز دغدغه ها به ســراغم آمد كه آيا درســت اســت مــن قانون را 
دور بزنم و بدون شــركت همســرم در يك آزمون استخدامی، ايشان را 
از طريق پارتی بازی اســتخدام كنم؟ با اينكه همه شــرايط اشتغال ايشان 
فراهم بود به اين كار راضی نشــدم و اكنون دوازده ســال اســت كه با 
وجود شركت در آزمون های اســتخدامی مختلف به هيچ كاری مشغول 
نشــده اســت، زيرا به نظر می رسد كه بيشــتر آزمون ها صوری است و 

افراد با ســفارش به كار گمارده می شــوند.
6- حال شــما يك مدير متعهد و مســئول را در يــك اداره در نظر 
بگيريد، به نظر شــما اگر سفارش نپذيرد چه می شود؟ باور كنيد از فردا 
صبــح خدمتگــزار اداره اتاق وی را درســت تميز نمی كند چه رســد به 
نپذيرفتن ســفارش از مقامات مافوق و شــايد نهايت تأكيد وی بر اعمال 
قانون، واگذاری ســمت اش به ديگری باشــد و اين يعنــی تقوای گريز. 

شــما برای اين مدير متعهد چه پيشــنهادی داريد؟
7- شــما از فردا صبح تصميــم بگيريد مطابق با مقــررات راهنمايی 
و رانندگــی عمــل كنيد. بر ســر چهارراهــی قرار می گيريــد كه چراغ 
قرمز ندارد و مســير شما اصلی است. من به شــما قول می دهم اگر چند 
ســاعت منتظر بمانيد يك نفر هم به شــما اجاز عبور نخواهد داد. آيا آن 
وقت شــما مثل ديگران نظم ترافيكی را برای رســيدن بــه حقتان به هم 

نمی زنيد؟ آيا راه ديگری هم ســراغ داريد؟ 
8- اگر شــما پيمانكار باشيد و برای برنده شدن در پروژه ای شركت 
كنيــد، ولی ديگران با دور زدن ضوابط و مقررات، برنده پروژه شــوند، 
تكليف شما به عنوان پيمانكار چيست؟ آيا شما هم به خود حق می دهيد 
كه برای گــذران زندگی خود مانند ديگران عمــل كنيد؟ اگر اين كار 
را نكنيد تكليفتان چيســت؟ نگوييد با تغيير ســاختارها و قانون مند شدن 
جامعه همه اين مسائل انشــاالله حل می شود،چراكه من می پرسم شايد تا 
قانون مند شــدن جامعه ده ها سال طول بكشــد، تكليف ما در اين سال ها 
چيســت؟ مگر تغيير پارادايم ها و ســاختارها جز با تغيير رفتار خود مردم 
صورت می گيــرد؟ مگر مصلحيــن اجتماعی جز دعوت مــردم به تغيير 

رفتارها رســالت ديگری بر عهده دارند؟
9- در زمينه مســائل اقتصادی، قرآن به صراحت رباخواری را اعلان 
جنــگ علنی بــا خدا می داند و هر چنــد درباره اينكه سيســتم اقتصادی 
بانكداری ما ربوی است يا خير، بحث ديگری است، ولی من می خواهم 
بپرســم اگر شــما برای راه اندازی يك كارگاه توليدی مجبور شويد از 
اين سيســتم بانكی وام بگيريد آيا به راحتی با شما همكاری می شود؟ و 
آيا شــما را مجبور نمی كنند گاهی بر خــلاف ميل خودتان و بر خلاف 

قانون برای رســيدن به هدف خود اقدامی بكنيد؟ آيا وارد شــدن شما به 
اين رذيلت اخلاقی، نفس كار شــما را خدشه دار نمی كند؟ آيا شما بايد 
به اين رذيلت ها تن بدهيد يا لقای كار را به عطايش ببخشــيد و آن وقت 
ما به قول دكتر شــريعتی: مانند مســلمانان هند و شــيعيان عراق نخواهيم 
شــد كه:" نه اينكه مثل مسلمان های پاكســتان در هند كه همه پست های 
اقتصادی و آموزشــی را به هندو و انگليســی و زرتشتی واگذار كرده و 
به اين صورت در آمد كه اقتصاد هند دســت آنها افتاد و مســلمان ها بعد 
از دو- ســه نسل هيچ شــدند.")مجموعه آثار 10( " اكثريت مردم عراق 
شــيعه هستند، اما شــيعه دوروبر قبر امام می چرخد تا چهار نفر زائر بيايد 
كه جيبشــان را بزنــد. خاك قبر، مهر نماز، تســبيح  و ... بفروشــد، چه 
فلاكتــی!" ) مجموعــه آثار 10( مرحوم شــريعتی در جايی ديگر درمان 
ايــن عقب ماندگی را توضيح می دهد:" گفتم كه در نظام غلط اقتصادی، 
آنهــا كه لياقــت اقتصــادی دارند)من كه نيســتم( بايد با همين سيســتم 
اقتصادی هرچه بيشــتر وارد شــوند و به جای يك دكان، دو دكان و به 
جای دكان، كارخانه  باز كنند و به جای اين كه ســرمايه را در كاســبی 
بگذارند، در كار توليــدی و اقتصادی و تكنولوژی به كار اندازند و در 
مســير حركت مادی جامعه، قوی ترين پســت ها و پايگاه ها را به دســت 

آورند.")مجموعــه آثــار 10( 
البته من هم با شــريعتی موافقم كه مسلمانان و بويژه شيعيان بايد غنی 
و ثروتمند شــوند تا از اين فلاكتی كه به آن گرفتار شده اند رها شوند، 
ولی ســخن من بر ســر مكانيزم وارد شــدن و ســالم ماندن در اقتصادی 
اســت كه بســياری از ارزش های اخلاقی و انســانی را زير پا گذاشــته 
اســت. چه كســی اســت كه در اين نظام بازار انــواع رذيلت ها، حقه ها 
و دوز و كلك ها را منكر شــود و آن وقت ما كــه می خواهيم وارد اين 
سيســتم شــويم، چگونه بايد ايمان خود را حفظ كنيم، آيا چنين كاری 

عملی اســت؟
به هرحال در ظاهر چاره ای نيســت، يا برای ســرمايه دار شــدن بايد 
ارزش های نظام ســرمايه داری را پذيرفت)كه به آنهــا اعتقادی نداريم( 
و ثروتمند شــد و يا اينكه بايد در گوشــه بيابان با چهار بز و گوســفند، 
چادری برپا و زندگی كنيم تا در ميان اســتثمارگران پاك بمانيم، يا راه 
ســوم اين است كه وارد شــويم و به قول دوستی درصدی رانت خواری 
كنيــم، درصدی هــم دروغ بگوييم و درصدی هم رشــوه بدهيم! واقعاً 
چنــد درصــد؟ يك درصــد؟ دو درصد؟ يــا ... چند در صــد؟ به واقع 

بعضی ها آيه "لايكلف الله نفســا الا وســعها" را اينگونه معنا می كنند. 
كی يركگارد، فيلســوف و متكلم دانماركی)1855-1813( می گويد 
هــر انســانی در هر حال در يكــی از اين ســه مرحله زندگــی می كند: 
1-مرحله لذت طلبانه 2- مرحله اخلاقی 3- مرحله عاشــقانه زيســتن. در 
اين نوشــته از مرحله اول و سوم سخنی نخواهد رفت، زيرا مفهوم سخن 
من در مورد كســی كه كنش و واكنش های او برای كسب هر چه بيشتر 
لذت اســت، نيســت. از كسی هم كه زيست عاشــقانه و ايثارگرانه دارد 
ســخنی نمی گويم كه اين شــايد مرتبــه اوليا و خواص باشــد. آنجا كه 
حضــرت ابراهيم)ع( فرزندش را به امر الهی قربانی نمود يا همچون كار 
عاشــقانه امام حسين)ع(. منظور من در اين مبحث، مرحله دوم است. هر 
چنــد در بيان اين موضوع، هدف اصلی بررســی معنای اخلاق نيســت. 
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نمی خواهــم از فلســفه اخلاق و اين كه مفاهيــم اخلاقی       ای  مانند خوب 
و بد چيســت، ســخنی يگويم. از واژگونی ارزش ها و اينكه ارزش های 
اخلاقی را ســاخته و پرداخته ضعفا بنامم، آن چنــان كه نيچه می گفت، 
چيــزی نمی گويم. از نزاع ميان معتزله و اشــاعره بر ســر حســن و قبح 
اعمال سخنی نيســت. هدف من در اين نوشته، تناقض عملی در زندگی 
مردم عادی با تكيه بر همين ارزش های اخلاقی ساده است كه همه ما به 
طور عرفی از آن ســخن می گوييم و فهم می كنيم. من از اخلاقی سخن 
می گويــم كه می گويد بــا هر كس آن چنان رفتار كن كه خوش داريد 
با شــما چنان رفتار كننــد و هدفم بيان تجربی آن حال و وضعی اســت 
كــه هر خواننــده در تناقض ذهنــی با ارزش های عملــی در زندگی اش 
گرفتارآن می شــود و اگر شما دروغ نگوييد، ولی ديگران به شما دروغ 
بگويند، اگر شــما صادق باشــيد و ديگران با شــما ريا كنند، اگر شــما 
قناعت ورزيد، ولی ديگران به حقشــان راضی نباشند، اگر شما وفای به 
عهــد بنماييد و ديگران عمل ننمايند و شــما را دچار مشــكل كنند، اگر 
تا رشــوه ندهيــد كارتان راه نيفتــد، اگر تملق گويی و چاپلوســی نكنيد 
و نتوانيــد در ســمت ها و مقامات به حقتان برســيد؛ تكليفتان چيســت؟ 
اگــر نخواهيد روباه مكار، موش سكه پرســت و گرگ درنده نباشــيد؛ 

تكليفتان چيســت؟ 
بــه قول آلبــر كامو: اگر چه ســاخت جهان طبيعــت به گونه ای 
به  بنابرايــن، حيوانات  نيازهــای حيوانات اســت،  اســت كه موافق 
تنهــا موجودی  انســان  اما  نيازهــا و خواســته های خود می رســند، 
اســت كــه مشــی طبيعــت در جهت خلاف خواســته های اوســت. 
گويــی جهان طبيعت طوری ســاخته شــده كه انســان نمی تواند هم 
باشــد و هم ديگرخواه. ما هم خودمان را دوست داريم  خودخواه 
اينجاســت كــه مجبوريم  و هم از رنج همنوعان رنجور می شــويم. 
دســت به انتخــاب بزنيم و ايــن انتخاب، انتخابی دردناكی اســت. 
اما به قول دكتر ملكيان: آيا جهان طوری ســاخته شــده اســت كه 
بــه نيكــوكاران كمــك می كند يا طــوری كه به بــدكاران كمك 
 " . . . "كلًا نمد هــولا و هولا  می كنــد؟! خدا در قــرآن می فرمايــد:
بــه لطف خود  بــه هــر دو فرقــه از دنياطلبــان و آخرت طلبان  مــا 
مــدد خواهيــم داد كه از لطــف و عطای پروردگار تــو هيچ كس 
20( در متون دينی ما، انســان به يك  محروم نخواهد بود. ) اســرا:
از ســويی وقتی  نمونه  بــرای  برخــورد می كند،  حالــت دوگانه ای 
" من جاء بالحســنه فله عشــر امثالها" ، به نظر می آيد  گفته می شــود:
كه ســاختار و كاركرد جهان، مســاعد نيكوكاران اســت كه برای 
يك كار نيك پاداشــی ده برابر آن می گيرند. اما از ســوی ديگر، 
نــه زندگــی می كنند، زندگی  می بينيــد تمام كســانی كــه نيكوكارا
تلخــی دارنــد، برای نمونــه حضرت علــی)ع( برای پاك زيســتن 
فشــار بيشــتری تحمل می كردند تا معاويه بــرای بد زندگی كردن. 
اينكه برخلاف مســير شــنا كردن اســت  پــاك زندگی كردن مثل 
و انســان در آن آزار بيشــتری می بينــد. ايــن مســئله هنــوز خاتمه 
نيافته اســت و بحثی اســت كه ســزاوار بررســی بيشــتری است. به 
نظر می رســد اگر جهان دنيــا و آخرت را يكپارچه حســاب كنيم، 
چنيــن جهانــی كمك كننــده به نيكوكاران اســت، ولــی اگر فقط 

بحــث، ناظر به جهان طبيعت باشــد، نيكوكاران هميشــه در ســختی 
139( آيا  زيســته اند.)تاريخ فلســفه غرب، جــزوه چهــارم، صفحه 
نا خلقنا الانســان فی كيد" را در  می شــود" الدنيا ســجن المومن و ا

اينجــا بــه كار بــرد؟
ارزش ه�ای اخلاق�ی در جه�ان جدي�د

آدميان دريافته اند كه از گذشــته تا كنون جامعه ای كه در آن مدارا، 
فروتنی، راســتگويی، راست كرداری باشــد، قابل تحمل تر و پايدارتر از 
جامعه ای اســت كه در آن انواع رذايلی مثل دروغگويی، مردم آزاری، 
بهتان، غيبت و... باشــد. هر چند بعضی از ارزش ها، اســتثنا پذير باشــند 
مثــل دروغ مصلحت آميز. اما نبايــد ترديد كرد كه اخلاق جهان جديد، 
اخلاقــی  ديگر اســت و با اخــلاق مبتنی بر زهــد صوفيانــه و دنياگريز 
ناســازگار است. هنوز بســياری از مومنان كه در دنيای جديد دنبال پول 
و ثــروت می رونــد، در درون، خود را مذمت كــرده و در خلوت خود 
را محكوم می كنند. هنوز بســياری را بر آن اســت كه فقير صابر بر غنی 
شــاكر برتری دارد و نماز و روزه فقير را لذتی است كه توانگر هرگز به 
آن نمی رســد و هنوز باورشــان نمی آيد، همچنان كه غنا را آفاتی عظيم 

اســت، شــايد آفات فقر از آن فزون تر باشــد. 
هنــوز هم برای بســياری رذيلانه اســت تــا در پی كســب معاش و 
كســب قدرت چانه زنی كننــد، در صورتی كه در جهــان جديد اين از 
بديهی ترين راه های كســب ثروت و قدرت سياسی است. به قول دكتر 
ســروش در كتاب"اخلاق خدايان": خودنمايان و نامجويانند كه مدرسه 
و كتابخانه را رونق می دهند و دانش خود را به رخ ديگران می كشــند تا 
بخواهند نام خود را بر كتاب و مقالات گذارند و دنيا دوســتانند كه دنيا 
را آباد می كنند، نه دنيا گريزان؛ كه شــايد همه اينها برای مومنان ســنت 

دور از شــئونات اخلاقی باشــد. 
واقعــاً در دنيای جديد كه روزانــه هزاران معاملــه اينترنتی صورت 
می گيــرد كــه طرفين همديگــر را نديده و حتی نمی شناســند، چه جای 
مطرح كردن بحث ربا برای پيرزنی بيوه اســت كه بعد از مرگ شوهرش 
با پنج – شــش ميليونی كه در بانك سپرده گذاشته و از سود آن گذران 

زندگــی می كنــد... .
نتيجــه اينكــه؛ آيــا در جهــان جديــد می تــوان از كنار گذاشــتن 
ارزش هــای اخلاقی "ميرا" و بازســازی ارزش های "مانا" در شــاكله ای 
جديد و به نفع جهان مدرن ســخن گفت؟ يا بايد همچنان از ارزش های 
ســنتی، در برابر ارزش های ســكولاردفاع كرد. واقعيت اين اســت كه 
تكليف فاعلان اخلاق ســنتی، در چنين راه های دشــواری معلوم نيست. 
به هر حال برای گشــودن گره ای و زدودن مانعی و نمودن راهی نيازمند 

راهنمايی دوســتان هســتم.
دكت�ر غلامعل�ی صفاري�ان - ته�ران 
چش�م انداز ايران: نامه اين دوست عزيز دربرگيرنده مشكلات و 
پرسش هايی است كه از واقعيت های ملموس زندگی در روزگار حاضر 
سرچشــمه گرفته و ذهن ايشان و شايد بســياری ديگر را به خود مشغول 
كرده اســت، از ايــن رو وظيفه خــود می دانيم كــه درددل ها و دغدغه 
ذهنی ايشــان را منتشر نماييم؛ باشــد كه خوانندگان عزيز برخورد فعالی 

با اين نوشــته  داشــته باشــند.
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واژه نامه سیاسي

آريستوكراسي
)Aristocracy(

معصومه قشقايي

آريـســـــتو)Aristo( بـه معنــاي 
و  نجيــب  زاده  و  اشــراف زاده 
كراســي)Cracy( به  معنــاي روش  
حكومت اســت. آريستوكراسي 
 ”Aristos Kratia”يونانــي ريشــه  از 
به معنــاي بهتريـــــن حكومـــت 
)مهانســالاري( و يــا حكومــت 
اشــرافي و نژادسالاري است. در 
ايــن مدل حكومتــي، قدرت در 
دســت گروهي معــدود از يك 
طبقه خاص و ســرآمدان است و 
ممكن است اين مقام را براساس 
قدرت اقتصادي )تمول و ثروت( 
يــا قــدرت نظامــي يــا موقعيت 
اجتماعي يا روحاني و يا براساس 
وراثت و شــرف خوني به دست 

آورده باشد، اما بيشتر به حكومت اشراف گفته مي شود. در عرف 
نيز اعضاي هيئت حاكمه اشــرافي يا هواخواه حكومت اشرافي را 
آريســتوكرات مي نامند، چرا كه قدرت و حكومت به طور مطلق 
در دســت طبقه اي ممتــاز و خاص جامعه اســت و طبقات ديگر 
در آن راه ندارنــد؛ بــراي نمونه مي توان از لردها در فرانســه و يا 

كينگ ها در انگليس نام برد. 
در  فلسفه سياسي يونان نيز ارسطو و افلاطون اين مدل حكومتي 
را در طبقه بندي حكومتي خود گنجانده اند؛ به طوري كه ارسطو، 
آريستوكراسي را حكومتي مي داند كه در دست گروه ويژه اي از 
مردم باشــد و صلاح عمومي نيز توسط اين گروه در نظر گرفته و 
اعمال مي شــود. از نظر او در حكومت آريستوكراسي، افتخارات 
و مناصب جليل كشــور برمبناي لياقت و فضيلت اشخاص نصيب 
آنها مي شود و در اين شرايط كسي كه در وضعيت پايين تري قرار 
گرفته، نمي تواند به كسب معرفت و استفاده عملي از آن بپردازد. 
در نگاه ارسطو، حكومتي كه صلاح عموم  را در نظر داشته باشد 
اگر به دســت يك نفر اعمال شود، ســلطنتي يا پادشاهي است و 
چنانچه به دســت گروهي از مردم اعمال شود كه از بهترين مردم 

هســتند و مصالح كشور و مردم را 
آريستوكراسي  نظر مي گيرند،  در 
خواهد بــود و درنهايت حكومتي 
را كــه خير و صلاح همگان را در 
نظر بگيرد و به دست اكثريت اداره 
شــود را جمهــوري مي نامد. او به 
آريستوكراسي  اشرافي،  حكومت 
مي گويــد و معتقــد اســت زماني 
كه ايــن مــدل حكومت، فاســد 
شــود به اليگارشــي مي انجامد؛ به 
اليگارشي، شكل فاسد  بيان ديگر 
و همچنين  اســت  آريستوكراسي 
از نظر ارســطو »گزينش براساس 
ثروت، اليگارشي است و گزينش 
اساس فضيلت، آريستوكراسي  بر 
اســت.« در فلسفه سياســي يونان 
آريستوكراســي به معناي حكومت كســاني اســت كه به كمال 

انساني از همه نزديكترند. 
از اين گونه نظام سياســي مي توان بــه حكومت در ايران پيش 
از اســلام ـ كه شــاهان، حكومــت را در خاندان  خــود موروثي 
مي كردند ـ و همچنين حكومت هاي اروپاي قرون وســطي اشاره 
كرد. در چين باستان بويژه در فلسفه كنفوسيوس نيز توجه خاصي 
به اين نوع حكومت شده است. امروزه يا اين نوع حكومت بسيار 
كم ديده مي شــود و يا حكومت آريستوكراســي جاي خود را به 

حكومت اليگارشي داده است.
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